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تعداد . . . , نسخه ازاين كتاب درچاپخانة Obj ly‏ جاب دانشگاه جاب وصحافی شد 
جاب مجدد ازاين كتاب وترحمه واقتباس bans‏ به احازه ناظران این ساساهاست 
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سلسله دانش olus!‏ 


انتشارات موسسه" مطالعات اسلای دانشگاه مکث گیل 
13667 - تونترال 
iui‏ تهران 
زیر نظر : مهدی محقق و توشی‌هیکو ایزو تسو 

| شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه" فكت مسا امور al‏ 
وجوهر وعرض diel:‏ فارسی‌وانگلیسی ER by‏ اصطلاحات Geld‏ باهعام روفسور 
ابزوتسو ودکتر مهدی محقنق . 

le Y‏ میرزا مهدی آشتیانی رشرح منظومه" حکت با UT "us‏ و 
انگلیسی وفارسی» باهعام دکتر عبدالجواد فلاطوری و روفسور ایزوتسو و دکتر مهدی 
Ge‏ . (زير چاپ) 

+ کاشف الاسرار نورالدین اسف راینی» تصحیح متن a js‏ کامل بزبان فرانسه 
بامقدمه“ فارسى وفرانسوی 6 eet‏ دکتر هرمان لندلت . (زيز چاپ) 

Lal ie "ae sa = 6‏ ومقاله‌ها eal c‏ دكثر GEE CA gs‏ ودکتر هرمان‌لندات. 

ه — قبسات مير داماد » تصحيح متن ومقدمه بزبان انگلیسی و GUT‏ وفارسى C‏ 
باههام بروفسور ابزوتسو و دکتر لندلت و دكتر سيد على موسوى dlen‏ و دکتر مهدى 


Gas‏ . «آماده چاپ) 


a4 U Sana فهر‎ 


IP C AA ARA — |‏ سمل حسين نصر وت دوازده 
“Anna fa — Y‏ مطالعات اسلای دانشگاه مكث كيل شعبه" تهران je‏ 
۳- فعالیت علمی “LK‏ موسسه" مطالعات اسلامی ٩-5‏ 


“ales — 6‏ افتتاحیه fus‏ مطالعات اسلامی »› استانلى فراست معاون 

دانشگاه مکث گیل » ترجه" د کنر حسن‌جوادی‌دانشیاردانشکده" ادییات 

وعلوم انسانی yy eA‏ 
o‏ رسالة فى حث الحركة » على بن dal‏ بن مود » elal,‏ دکتر مهدی 

ی اناد داز دنه ادبیات وعلوم انسانی YA — eY‏ 
* احوال و GUT‏ ملاشسای GUT‏ بانضمام رسال“ وف نحقيق gre‏ الكلى) 

اوه e^ lale‏ دیباجی کتابدار ومع دانشکده ادبیات وعلومانسانى 41 — ۵۳ 
۷- احوال وآثارصاین a 7 cyl‏ اصفهانی بانضمام Slay‏ و انزالیه » او 

e leat‏ د کتر سيد على موسوی مبهانی دانشیار دازشکده ادبيات وعلوم 

4v — M E 
در باب اجازاتمشايح‎ e متون حتاف نار و‎ p مشتمل‎ Seas yl jad — A 

صوفیه » باهټام محمد تق دانش پژوه دانشیار دانشکده" ادبیات و 

علوم انسانی ۸ — ۱۷ 
alle, — ٩‏ درسفر از شيخ جدالدين بغدادی » Cul Se lal,‏ رعنا حسیی - 


سيار حرسندم ازاینکه L‏ وجود OMS a‏ مادای و معنوی كه در بيش داشتم 
موفق شديم که “abel‏ دانش Ly al pl‏ ادامه دهم . پس‌از انتشار شرح منظومه سيزوارى 


نامه‌های متعددى از دانشمندان dle‏ و موسسات علمی ola‏ دریافت داشتم که مارا 


بیش‌از بيش نسبت بان هدف gale Sle‏ 4$ دربيش كرفتهايم Xd cigs‏ ۳3 ميان 
سه دانشمند همکار ی ما دران‌ساساه بيو تا کی دکتر هرمان لندلت دانشیار دانشگاه 
مکث گیل کانادا و دیگری دکتر al blue‏ فلاطوری دانشیار دانشگاه كان OUT‏ و 
سه دیکر دکتر Au‏ عل موسوی ممبهانی دانشیار دانشگاه تهران که مساعدت این سهتن 
سلسله را بسیار تقویت کرد 4 

چنانکه ل ارش فعالبت‌های Gale‏ مؤسسه منعکس است AG‏ و “Abel‏ 
adul‏ ان dll‏ زبام‌ای‌انگلیسی وفرانسه و SUT‏ دران‌ساسله مورد dile‏ قرار می‌گرد 
وبدنیای fe‏ عرق می‌شود تااینکه دام ان‌رسالت علمی كسترش بيشترى داشته‌باشد > 
و یز تصمم Bey‏ فته شد که ان سلسله اختصاص به جاب متن و مقدمه نداشته باشد بلکه 
نحقيقات مستقل هم که بوسیله" ما و همکاراعان درباره تحلیل افکار دانشمندان انجام 
ىكيرد دراين سلسله درج گردد . 

اعضاى علمى اءنمؤسسه ازسازمان اوقاف وانجمن SUT‏ ملى سپاسکز ارهستند 
که EX ya‏ دویست نسخه آزشرح ‘aa glare‏ سبزواری را ابتیاع کر دند و ازشرکت ملی 
نفت شك گزارند که بامساعدت مالىخود قسمتی‌ازمارج مؤسسهرا تأمین کرده وازبنياد 


ماو ی منشکرند که قسمتی ازهزینه" جاب این کتاب‌را 7 داخته‌است . 


J tilin 22 S هد‎ 


دريابان ای عؤسسه بيشرقت خودرا مرهون دانشكاه تبران می‌دان که OT sly!‏ 
Les 35 5b‏ حسين نصر ميشه فعاليتهاى علمى موسسهرا AUG‏ وتشويق كردند و 
نيز استادان دانشکده" ادبيات و علوم انسانی قسمت فارسی ابن مجلّد را بكوشش خود 
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بسمه تعالى 
مقد مه 

برای راقم ابن سطور باعث نهايت خرسندی‌است که شاهد انتشار مجلّدی دیگر 
از سلسله دانش DIY!‏ يعنى مجموعه سخنرانما و مقالات Glare‏ به شعبه" تهران موسسه" 
مطالعات اسلای دانشگاه مك گیل است از آنا كه علاوه رعلاقه" aly‏ به فعاليتهاى 
علمى ابن مؤسسه از بدوامر ناظر برمراحل ee‏ شعبه" هران ابن “dew $a‏ معروف 
بوده‌است. در زمستان ١15٠‏ بود که اینجانب ازدانشگاه هارواردكه VET js‏ به‌تدریس 
اشتغال داشت بنا به‌دعوت رئيس موسسه درآن زمان» بروفسور ویلفر دکانتول Easel‏ 
رهسپار مونترال شد و درآن روز سرد و راز برف در تالار موسسه" مطالعات اسلای 
EN:‏ در انم درباره" صدرالدن شیرازی اراد کرد که اولن CA‏ درباره حکت اسلا 
دوران اخبر درآن ديار بود . Gla GOL‏ اینجانب مورد علاقه فراوان رئيس مؤسسهو 
نيز دو تن از استادان برجسته" OT‏ يعنى برفسور چاراز آدام aS.‏ اکنون ریاست موسسه‌را 
edge y‏ دارند و استاد و حقق والاقدر ژاپنی بروفسور توشی هیکو ابزوتسو Cà S M‏ 
چنانکه بروفسور ايز وتسو تصمم OT,‏ گر فتندکه»طالعات‌خودرا که‌تا آن‌زمان به‌مباحث 
Lull‏ و معیی شناسی اصطلاحات GT‏ و کلام اسلای تخصص داشت در زمینه فاسغه“ 
اسلامی دوران‌اخر که مرکزش همواره‌اران بوده‌است متمرکز سازند . درنامه‌های‌بعدی 
بروفسور duel‏ اظهار aie‏ فراوان به QU»‏ كردن پژوهش درموضوعی که حقير دز 
انات خود Com IT‏ ساخته بود كردند و gm‏ ابن فكر بيدا شد که فعاليتهاى مؤسسه 
که تا کنون بشتر به Ge ENE‏ و ياكستان در جهان اسلای توجه كرده بود رطبق 


برنامه‌ای dare‏ به حوزه‌های فکری ابران نيز بیردازد ۱ 


1 


Aa AR es 


هنكام انعقاد کنکره" بين الملل شرق‌شناسی در دهل در؟ ١4‏ بار د گر درحضور 
بروفسور aet‏ و روفسور آدامز وآقاى د كثر حافظ فرمانفرمائيان استاد AS ils‏ 
ادبیات و علوم انسانی تبران cue‏ در باره" امکان دش مطالعات My!‏ در مکث JS‏ 
ادامه CSL‏ وطرحهای نيز رحته‌شد . بارفتن آقای د کتر مهدی Sox SS GA‏ ازاستادان 
دانشكد”* ادبيات و علوم انسالى OF‏ به [FES‏ و اظهار علاقه وافر ازطرف آقای 
بروفسور ابزوتسو برای اولين بار دروسى در حكمت وكلام اسلای بعداز ابن سينا در 
مكث كيل دار شد وبا پشت کار و کوشش بیدریغ ابن دو استاد آنجه ازجند سال بيش 
SIIB Q^ deo»‏ شده بود در lle‏ عين جامه عمل ود پوشید » وبالاخره باهمکاری 
علمى دانشگاه تران DIE “Aad‏ موسسه؟ مطالعات اسلای دانشگاه مکث كيل دو سال 
پیش افتتاح شد ورسالت خودرا در بررسی فلسف اسلا ايران در دوراناخير وشناسای 
OT‏ به جهانیان که تاحدى قبلا توسط استاد هثری كرين ور اقم ابن سطور آغاز شده‌بود 
دانست » ودراين دوره" كوتاه ازحياتخود یکی ازمهمتر ین آثار فلسفه اسلای يعنى شرح 
منظومه" حاجى ملاهادی سبزوارىرا احياءكرد وبامقدمهاى مسوط به انگلیسی‌توسط 
روفسور ابزوتسو و تصحيح دقيق متن توسط CUT‏ د کتر محقق و OU‏ بجاب رسانید 
و ترجه Et‏ شمان قسمت نيز به وسيلة” pal‏ د گان ‘soled‏ جاب شد . وآنگهی 5 
مین زمان ندریس فلسفه اسلای با توجّه حاص به حوزه‌های اران درخود دانشگاه 
مکش گیل توسط یکی ازاستادان بارز أبن فن GET‏ مهدی حانری استاد دانشکده LAI‏ 
ole‏ ادامه Abe‏ > 

درجه ناآشنای خود ما ارانیان انف کر وفلسفه وعرفان هشت Sl do‏ کا 
ابن سرزمین وسار بلاد اسلای واقعاً حبرت‌انگیزاست . شاید هیچ دوره‌ای‌درصفحات 
تارے تفکر انسانی مانند تفکر اسلای بعداز قرن پنج وشم ناشتاخته عانده‌است وان 
عدم le get QST‏ درمورد دوران بعداز “ala‏ مغول احساس ىشود Dm HET.‏ 


بزرکای‌همچون قطب الدین‌شیرازی وجلا ل الدین دوانی ومحمد دهدار وصدرالدن‌دشتی و 


سيك owe‏ نصر b‏ زده 


OLE‏ الدن منصور دشتی و مر سید شريف جرجانی و موسسان مکتب اصفهان مانند 
مير داماد ونيز شاگرداناین‌مکتب ازفیض وفباض [Rel a‏ وعرفای بر جسته دوره" 
قاجاربه هحون محمدرضا قشه‌ای وملاعلى زنوزى بای‌است که هنوز طبع نشده جه رسد 
به اینکه مطالعه و ررسی شود € البته قدمهان مور در ده‌سال گذشته o wet‏ از رای 
شناشاندن آثار سر وردی وصدرالدن‌شرازی برداشته شده‌است . ١‏ وعلاقه به‌مطالعه" 
Re GUT‏ وعرفای قرون گذشته جه درایران وجددرخارجفزوفيافتهاست . لکن‌میراث 
فلس وعرفالی‌ان‌دوران آن‌چنان غنىاست وکاری که بايد اجام یابد OT‏ چنان عظم‌است 
كه رای Ga‏ محشیدن به آن SISA‏ وسیع بين مراكز علمی و دانشم‌ندان در داخل 
کشور ونيز درسطح ou‏ كاملا ضروری‌است . 

anuos $a‏ مطا لعات‌اسلامی دانشگاه مك د گیل 0l Lj»‏ که درنوع خود ی نظيراست 
ی‌تواند سهم مهمی در این امر Glo‏ يعنى شناساندن میراث علمی و فلسنى این سرزمین 
zal»‏ راشد وعلىرغم حبات oU S‏ خود قدمهایمثُری نیز دراین‌راه تا کنون ر داشته‌است. 
یک از اقدامات بر ارج ابن مؤسسه دعوت از دانشمندان داخلى و خارجى برای اراد 
lie‏ واداره مجالس چت درباره" مسائل كوناكون حكت اسلای بوده‌است. اکنون 
عر این Vil im‏ به‌انضمام چند نحقيق على حده دراین جموعه درج‌شده به گروه وسیع‌تری 
ازعلاقهمندان عرضه ی‌شود . "E‏ يدنام کان که ee‏ ارای‌و رخی خارجی 


uad dass “ona QUIS An‏ ابن Anuar ga‏ در احاد رابطه" فكرى بين اران و جهان 


۱- دراین فعالیت پیت از هو کسی اقتاد محترم آقای سید حلال‌الدین آشتیانی شر کت 
داشته وتعداد معتنابهی از آثار ملاصدرا Oley Uis‏ اورا به بهترین وجهی نشر و نقد کرده‌اند و 
| کنون نيز علاوه بر المیدء و المعاد و الحکمة المتعالیة او به زودی انتشار خواهند داد و 
فاق اساد کربن مشغول به چاپ کتابی adis‏ درچهار یا ينج جلد مشتمل برمنتخبی از 
UT‏ فلاسفهٌ اسلامی‌ایران از yale esrb sigla on‏ هدید v Li AS‏ قدم درایجاد راهی 
دراین دشت پهناور و ابا sacr anti Me ES un Le ars‏ استاد ذرين و 


qum يه طبع رسیده‎ oi lis | 


Aa M دوا زده‎ 


خارجاست ails.‏ توجهى به حش فارمى ابن نشريه OUS‏ می‌دهد كه els lo i‏ 
oS auo‏ ان e‏ اصتادان داش ادبيات وعلوم انسانى تهران‌اند كه از بدو امر 
مكارى نزدیکث باموسسه داشته‌است وبي ازاستادان OT‏ آقای دکتر مهد ى محقق سیم 
ask‏ واداره موسسه دارند . امیداست که ان همکاری بين دانشکده وسار 
دانشکده‌های دانشكاه ole‏ ۳ مو سيسة ادامه وسط AL‏ وبا کک Koy TX‏ در 
St‏ افراد ان دوسازمان بتوانند آثارمهم Se‏ اسلامیرا به صو do‏ علمی بهز دور طبع 
d bs‏ و زه A2 3 cs‏ علمى 3 gol‏ در ابن آثار در BAE Ai 5l»‏ ره زبائهاى خار جی 
منعکس کنند . نبز آمیدواراست که نشر ان (BAe gas 4 S‏ درساسله" دانشارانی ادامه 
يافته ds‏ ان وسیله امکای از رای نشر افکار علاقه «ندان ومحققان داخلی و خارجی در 
ES‏ وعر فان وفاسفه NT Sel‏ جموعه به‌ان روه داده‌شود . [m‏ ازان‌نزدییو 
“dol.‏ نظر رات مهم علمی عاید هم دانشمندان ly!‏ وهم دانشمندان خارجی خواهد 
شد . موفقئت ابن مؤسسه واداره کنند LOTUS‏ دراجرای یکی ازاساسی‌ترین رنامه‌های 


A E TT 
1 روردکار متعال خواستاراست‎ el$ ابن زمان از در‎ LOST ی‎ £ 


نفيك حسين نصر 


مو سسه ENS‏ ت أسلامى Sie el Seale‏ بل 


شعه نهر à‏ 


‘au fa‏ مطالعات اسلای یکی از شعبههاى دانشكده' تحقيقات و مطالعات عالى 
نے لاست 45 93 مونترال در ابالت ESS‏ 136155435 وار 255 
دانشجویایی که دارای درجه لسانس هستند ی ‌توانند در مدت دو سال باخذ “tomo‏ 
فوق‌لسانس (M. A,)‏ ودرمدت پنج‌سال باعل درجه'د كترى (PH, D.)‏ دران‌موسسه 
نائل شوند , 

امتیاز ان مودسه برموسسات مشابه OT‏ در کشورهای Bye‏ ان‌است که علاوه 
برتوجه به تارج سیامی و ادلی جهان اسلای به جنب“ فکری و دينى تمدن اسلای نيز 
عنايت خودرا معطوف ی‌دارد . دانشجویان موظف‌اند که درموضوعات محتلف ( تارج 
اسلام « و «سازمانها وتشکبلات‌اسلامی» و ( فلسفه و کلام وتصوف دراسلام ) وو( اسلام 
درحال حاضر د رکشورهای اسلای» به Gat‏ و حث بیردازند و ازان گذشته دو Obj‏ 
شرق و دو زبان اروپای‌را فراگرند . 

ان مؤمسه در سال ۱۹۵۲ میلادی تأسیس شده و درطی ابن مدت استادالی از 
کشورهای امریکا و ارويا وهمچنن ا زکشورهای اسلای در VT‏ بتدر یس برداخته‌اند و 
نيز دانشجویای ا زجميع اقطار dle‏ خاصه کشورهای اسلای ازا مؤسسه فارغ‌التحصیل 
شده‌اند که e‏ اكنون خود در دانشگاههای Cake‏ عهدددار تدريس مباحث اسلام‌شناسی 
هستند . درطی‌ان‌هیجده‌سال این‌موسسه به پیشرفت‌های شایان‌توجهی نائل‌شده چنانکه 
e‏ اکنون درحدود ٠ه‏ دانشجو در آنجا بتحصیل اشتغال دارند ان دانشجویان ازامریکا 
وكانادا وهند وياكستان OUT,‏ و اران وتركيه ومصر واردن ولبنان و عراق و اندونژی 
و سودان و نيجريه و گانا وكينه وكامبيا هستند . 


استادان و دانشجویان ابن SA‏ سسه از بدو تأسیس تاسال ۱۹۲۵ شمواره احساس 


Aia 1‏ مطا لعات اسلامى 


خلاء وکود نسبت بهمطالعات ایران‌شناسی وهمچنین فلسفه و کلام وعرفان‌شیعی می‌کردند 
و همین مناسبت در بهار سال ۱۹۲۵ هنگای که شاهنشاه آریامهر در سفر ر کی خود 
يكانادا As‏ مطالعات اسلاى دیدن فرمودند اولیای‌دانشگاه کت کل go‏ ات 


- 


Le رام شود.‎ ale با حا براىتدريس فرهنگ وتمدن اران‎ T (esu 4S disse 


- 


مورد فوك de nls‏ و كر Seles‏ + عمق استاد دانشكاه * ( ران a Code cl‏ سال | 


شیر دور zb Wit‏ و داد ۲۳۸ > بتار بس ERS,‏ وعدن اران AR s‏ وكلام ومنطق 


t 


2 


2 
واصول فقه رداخت . در طى ابن مدت توجه و رغبت دانشجويان salle ER à‏ 


wat a. Aes SUY 5 

oU! Je که‎ (S ems فر اوان کر دید‎ aal ندون‎ ol] “alow که بو‎ 2 dee علوم‎ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ - J ۰ 

رسالههاى خودرا درموضوعات مر aS: bas‏ شيعه و au! "Aud‏ انتخاب كردند ودر 


4 dd thes ee A, T b 
a به‎ al و ان‎ cS شيخ‎ at سبعه‎ USA و‎ db is اجه اراء 3 افچار‎ 


e 


شيخ طوسى 
و شيخ a T‏ نص مرالدین sb‏ و علامه TE.‏ و CL‏ فیلسوفان اراق Ale‏ 
مبروردى و فخرالدین رازی وكاتى قزوینی و عبدالرزاق GUIS‏ وصدرالدن‌شیرازی 


وحاجى ملاهادی سبزوارى مورد Le‏ وتحقيق قرا ر گرفت . 


ا ا 

SS DNS GETS‏ ر مهدى محقق و روفسور أإزوتسو مشترکا همت رتر حه ونشر 
z CR wm T. c‏ امه zm = Zac‏ 
ER‏ سلسله ازاثار gale‏ دانشمندان ارانی كاشتند و دانشگاه Agere [E65‏ کردید 


که حارج جاب متن اصلى و ترجه" انگلیسی OT‏ سلسله را که بعنوان وسلسله" دانش 


gel (aly!‏ شود LS Salt‏ وا کنون Ale‏ اول ازان cM "Al Ls‏ بر gal "AR‏ رعامه 


cso le 4 o ۰ Ü ۳ s, eA 5‏ 
eu‏ منظومه حاجى مالا هادى سبزواری فيلسوف o all‏ كلشته در کائادا زب 


جاب است و چابپ هی آن PEG T "Aa ARA gd L‏ بصممه" cS‏ و ۳ 05 
تفصيل اصطلاحات فلس بامعادل انگلیمی درتهران Etes le‏ شده‌است . 
TEC es Z (xd‏ در ناب عاو 7 2 عقلى Al dl!‏ در دور ره‌های اخير T£ ol‏ 
* در شهریور Gags GUT ١7410‏ حائرى يزدى استاد دانشکدۂ الهيات بجای SUT‏ 
SAS >?‏ محقق بدا ASS‏ مک گیل اعزام كك دك s‏ 


ا مک كيل e‏ 


ARES‏ استادان و دانشجویان T‏ مطالعات اسلای بادیده" ديكرى به تارج فكر 
و اندیشه درایران بنگرند و فلسفه" اسلای‌را از و مورد ارزش Gb‏ قران وهنا , QUAT‏ 
OUT‏ با آثار مر داماد و صدرالدین شيرازى ولاهیجی وسیزواری Leb‏ شد که بعقیده‌ای 
که دانشمندان‌غرب مکرراً ابراز داشته‌اند مبیی راینکه فلسفه اسلامی رونوشتی از فلسفه" 
بونان‌است pols‏ باكندى فیلسوف‌عرب آغاز شده وبا ان رشد فیلسوف اندلسی e>‏ 
oo‏ بانظر boyy ERD‏ بنگرند و بدن نتیجه برسند که رحکت متعالیه ) با فاسفه" 
OU y‏ بسيار متفاوتاست وفلسفه" اسلا با ER‏ ارانى خود راه حول وتكامل خودرا 
درايران پیموده جنانكه درچند قرن pol‏ صدها فياسوف ومتفكر درنقاط محتلف اران 
وجود داشته که درم‌دارس کهن به مباحث عقلى سرگرم بوده‌اند ها ون کی Sina‏ 
اران ماو از آثارآنان‌است که هنوز جاب نشده و بدنیا معرق نگردیده‌است . 

am gi‏ استادان و داشجویان بعلوم عفل dtl‏ 4 يديد آمدن حيط محقیق وتلبع ود 
oT‏ باب واستقبال دانشمندان دانشگاه مك گیل از اندیشه وتفکر ارانی فکر ادام این 
فعالیت علمی‌را بوجودآ ورد و درمرحله اول تأسپس‌شعبه‌ای ام سه مطالعاتاسلامی 
دانشگاهمکث گیل‌در D‏ کهمرکز منابع وم خذ نحقیق در آن‌رشته است‌ضروری بنظر رسید. 
اولیای دانشگاه مکش گیل تأسيس چنین شعبه‌ای‌را تصویب کردند وتشربفات رم ی OT‏ 
در مونترال Gb‏ شد و پس از آن روفسور چاراز آدامز رئيس موسسه" مطالعات اسلای 
در نوامبر ۱۹۲۷ افتخار Glas‏ حضور شاهنشاه آریامهر یافت و پیشناد دانشگاه 
مکث گیل را دار برتأسیس این شعبه بسمع مبارك رسانید و مورد قبول واقع گردید و 
سپس تشریفات OT un‏ در دانشگاه تبران و وزارت علوم و وزارت امورخارجه مورد 
eel‏ قرا ركرفت و از روز e‏ دی ماه ۱۳۷ ابن مؤسسه فعالیت علمی و QUAE‏ 
ودرا fer)‏ آغاز كرد . 

هدف ان مؤسسه عبارتست از : 


Ged 5‏ سس2 مطالعات اسلامی 


كه بوسیله" دانشمندان ارانی نوشته شده و بالاخص OT‏ آثار که تا کنون مورد توجه 
دانشمندان غر قرار نگرفته‌است . 

ب - Dal‏ دانشجویای که دوره" دکتری مطالعات اسلای را طى کرده‌اند و 
رسال“ خودرا درباره" SS‏ از دانشمندان GL yl‏ می‌نویسند . 

DES از‎ E و تلبع‎ iva به وسائل وازار‎ j£ ساختن دستگاهی‎ Sob... c 
انلايشة و‎ el درباره"‎ GE می‌خواهند به‎ Site وخطى ومیکر وفی رای‎ Jis 
. تفكر درايران بیردازند و راهغای آنان‎ 

د — عرضه داشتن تارم حول علوم عقلى درابران وسم ol jl‏ در عدن Gil‏ و 
تکامل فکربشری خاصه درپانصدسالاخبر که مورد غفلت دنیای‌غرب‌قرار گرفته‌است. 

ه - توسعه" US‏ مقایسه‌ای ميان تفکر شرق وغرب در زمینه" علوم عقلىو 
مطالعات فلسنی . 

اعضای علمی ابن موسسه به بيشنهاد مدير موسسه" مطالعات اسلای و تصویب 
ریس دانشكنة' نحقيقات ومطالعات Sle‏ دانشگاه [SEX‏ وشوراىعالى آن‌دانشگاه 
انتخاب می‌شوند . 

ابن مؤسسه تابع دانشکده" نحقيقات و مطالعات dle‏ دانشگاه مكك گیل می‌باشد 
ومسؤول امور ادارى وعلمى ومالى آن بروفسور چاراز دامز استاد تارے تطبيق اديان 
ورئیس موسسه مطالعات اسلای دانشگاه مکث گیل است وبروفسور توشی‌هیکو ابزوتسو 
استاد فعلى دانشگاه مکث گیل و استاد سابق دانشگاه کيو ONS‏ ودکتر مهدی Gat‏ استاد 
دانشکده ادبیات دانشگاهتهران واستاد سایق دانشگاه لندن ودانشگاه مكث گیل باست 
Suy‏ علمی GU‏ دانشگاه مکث گیل مشترکاً برامور علمی وتحقيقاق و انتشاراق 
ابن مؤسسه" اشراف ونظارت دارند . 

ابن مؤسسه uon‏ انتفاعى ندارد و بودجه Muse OT‏ دانشگاه مکث كيل تأمين 


شود Sle TU‏ که از طرف T‏ از مؤسسات و Jl! slasti‏ و غير atu!‏ 


v o دانشگاه‎ 


يا Je Goll‏ دوست باين مؤسسه صورت بگیرد مستقعا" بدانشگاه مكث كيل عنظور 
صرف درمؤسسه مطالعات اسلای شعبه" تهران فرستاده می‌شود ودربودجه کل ان‌شعبه 
منظور می‌گردد . 

دانشجویان GIy!‏ وغير Ly!‏ ان مؤسسه بايد مدارکشان مورد پذرش دانشگاه 
مكث كيل قرار گرفته باشد OT,‏ دانشگاه مدرك حصیل با نان می‌دهد و درحال حاضر 
کلاس‌ای ری درموسسه قاس فى کر داد bas,‏ ممينارهاى aped QUE dle‏ می‌شود 
كه درآن اعضای‌علمی ودانشجويان ita‏ 1 به حث وفحص UE,‏ وتلیع می‌برداز ند . 

مقامات دولی کانادا واولياى دانشگاه مکث كيل امیدوارند که ان‌موسسه همواره 
ازحمايت شخ ص اول ابن کشور وهمجنين همکاری مقامات علمی وفرهنگ اران برخوردار 
باشد تا هرجه زودتر هدفهاى خودرا دنبال كند و اصالت و رشد فکر ابرانىرا در udo‏ 
تار de oue‏ و دانش معرق عايد . 


>: A| 2:4. A 


irn atate, it لحنت نال‎ o: ۱ TTC 
de con] چا مه‎ Bile تبث لد لیاوا‎ ded ا پک عب امز‎ 


لع واو ان SA, AQ‏ ننجت یشان روانش یکر اال 
ريك نت huge (ath Sigles cul x bel‏ 354.2 
cli, TELA‏ ب له LS SiG‏ 
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فعالت علمی وه مطالعات اسلامی 


لاد 


الف انتشارات 


Y‏ - شرح منظومه" سبزوارى قسمت امور عامه و جوهر و عرض ( متافيزيكك ) در 
۷ صفحه . ان کتاب در روز شانزده tAr‏ درمراسمی که عناسبت يكصدمين 
سال در گذشت آن حکم در محل مؤسسه بر پا شده بود باهل عم عرضه کردید : 
ان cU‏ مشتمل است ر : 
۷ صهحه متن و شرح خود سبزواری 
5 صفحه حواشی وتعلیةات توضیحی ازسزواری و هیدجی و آمل 
۸ صفحه فهرست‌های تلف از ale‏ فهرست اصطلاحات سبزواری با 
معادل OT‏ در انگلیسی 
۸ صفحه مقدمه" فارسی درشرح حال وآثارآن حکم 
۸ صفحه مقدمه انگلیسی در تحليل افکار او و Amalie‏ او با زر گترین 
فیلسوفان گذشته ومعاصر 
جاب این کتاب باهتامبروفسور ابزوتسو ود GRE CA GH RS‏ صورت پذرفته‌است. 
Y‏ - تعلیقه“ میرزا مهدی آشتیانی بر شرح منظومه" حکت . این کتاب که در چاعانه 
دانشگاه‌تبران CF‏ چاپ‌است بکوشش OLUT‏ بروفسور ابزوتسو و دکتر مهعدی 
Gas‏ و دکتر فلاطوری دانشیار فلسفه" دانشگاه کلن OUT‏ آماده رای جاب 
شدواست . 
۳- کاشف الاسرار و رسالات نورالدن oj D je gil aul‏ هفتم و هش بکوشش 
دكتر لندلت LS)‏ چاپ) . 
“a pti — §‏ حاضر که مشتمل نز ONUS‏ متعدد علمی است و فهرست OT‏ جداگانه 
ملاحظه می‌شود . 


= تر حه“ شر ح منظومه سبزواری ور بر تعلیقات ويادداشتهاى تو ضيحى perit‏ 
بطوريكه مطالب CLS‏ برای خوانندهٴ غر آسان شود. ترحمه وتعلیقات‌فوق 
بوسیله" بروفسور ابزوتسو و دکتر مهدى ele GIS‏ یافته‌است . 

—Y‏ تصحيح انتقادى كتاب قبسات مير داماد با استفاده از نسخ خطى و شروح 
متعدد OT y‏ : ان همکاری بوسیله" بروفسور ازوتسو و دکتر لندلت و دكتر 
(eles‏ ی ودكتر موسوى Glen‏ اجام می‌گبرد و يكث سوم كار Obl,‏ 


ONT 


-g‏ خطابه‌های‌ولمی در محل مۇ سسه باحضو ر دانشمندان خارجىوابرانى 
۱- اشتاد ماكر 8 
واثر ارسطو درفلسفه اسلامی» 
—Y‏ دکتر سید حسین‌نصر 
dle poor‏ غربت و شهید طریق معرفت شيخ شهاب الدین 
سپروردی ( 
۴۳ سید جلال الدين آشتیانی 
واحوال و افکار وآثار حاجى ملا هادى سبزواری ) 
5- بروفسور مونتگمری وات 
y‏ اثر اسلام در تمدن ارويا» (بانگلیسی) 
۵- بروفسور ]335 
۳ كز يستانسيا ليسم غرب و وحدت وجود سبزواری » (بانگلیسی) 


4 .253.555 
ر مکاتبه ميان علاء الدوله Glo‏ وعبداارزاق UMS‏ درباره" وحدت وجود» 
(بانگلیسی) 
د ‏ راهنمائی دانشجو Ob‏ 
دانشجویایی که رساله دکتری خودرا درباره متفکرانا رای گرفته راھ ای شد ہا ند 
و مواد رساله" خودرا a‏ ساخته‌اند » ان‌دانشجویان درباره" صدرالدن شيرازى 
و عبدالرزاق GUIS‏ و قطبالدين TEM‏ کار کرده‌اند . 
ه - ap‏ وسائل تحقيق برأى دانشمندان داخلی و خارجى 
Ea Eolo‏ که نیاز مند ره EET‏ در ‘aus j‏ فلسفه و کلام بوده‌اند ويا احتياج 
à‏ کتاب E‏ از اران داشتهاند SA‏ سسه jus à‏ را مر تفع ساخته وكتاب 
و میک روفي رای abt‏ ارسال ls‏ تست ۳ 
و LS‏ ریخا زه 
ule s‏ مؤسسه هرچند نوبنیاد است ول مهم تر ين ماحذ و Gi e»‏ در فلسفه 
و کلام اسلامی Ov:‏ منابع BF‏ درموضوعات فوق درآن يافت می‌شود ومورد 


ز - تشکیل سمینادهای علمي 
۱- بوسیله" دکتر مهدی GE‏ و زوفسور S995)‏ 
در ان ینار شرح منظومه" منطق سبزواری و زاد السافرین pel‏ خسرو و 
ترجه" ‘lu,‏ قشيريه مورد حث و AE‏ قرار گرفته و علاوه بر دانشجویان 
حارجی $4 سسه دانشجویان دوره فوق لسانس فلسفه و ادبیات فار‌ی 
دانشكده” ادبیات وعلوم Ghul‏ در OT‏ شرکت جسته‌اند . 


Yt‏ فعا ات une‏ يكساله 


M‏ بوسیله" $5 ابوالقامم کر رئيس كروه وھ و اصول دانشكله* الهيات 
AE, els adl‏ : 
در ان عار بروفسور ازوتسو و ASS‏ مهدی Gee‏ و د کر culata‏ شرکت 


داشتهاند و مین كفارة الاصول آخوند ملا محمد كاظ dus‏ بوسباه" Po‏ 


f 


گرجی مورد بحث و LÉ‏ قرار گرفته و بروفسور ابزوتسو مباحث اصول را 


. منطيق ساخته‌اند‎ S ie del 


ج - 49 مطالب تحقيقى بوسيلة اعضای علمی مو مسه برای ايراد خطايه 


poem 39‏ علمی من المللی 


يروفسور ايزوتسو 

در کرای malig‏ وی RSS‏ 
« مبانی انديشههاى متافیزیکی دراسلام » 

در کنفرانس «ارانوس » دراسکونا سوبس c‏ اوت 1434 
Qu‏ مفهوم خودی درفاسفه" (Glog:‏ 

در دانشگاه is ne‏ اورشلم 5 ١959 pal‏ 
« وحدت وجود ازنظر فلسفه" مقاسه‌ای ( 

در کنفرانس «ارانوس » اسکونا cou‏ اوت ۱۹۷۰ 
d TE‏ معنى درفلسفة” i» y‏ ( 

دكتر مهدى محقق 
در کنفرانس حول اندیشه وتفکر در اسای مرکزی » دهلى و» فوريه ١959‏ 
y ۱‏ مطالعات فاسنی دراران (polar‏ 
در دانشکده CLA‏ » دانشگاه آنکارا » مارس ۱۹۹۹ 


مؤسسمة مطالعات اسلامی dut‏ تهران ۱۰ 


ر حول فلسفه اسلامی بااشاره‌ای به ES piles‏ سبزواری ( 
در کنفرانس “ably‏ دن و دولت درجوامع سنیی اسلای» مون پليه فرانسه » 
مارس 1414 
y‏ نظر شيعه درباره" رابطه" بين مذهب وحکومت) 
ذو pl uus.‏ حول علوم cesis A Lelba‏ اسلام آباد پا کستان c‏ 
سيتاميز ۱۹۷۰ 
« تعيين نام یکی ازكتاماى رازى باارجاع به كل tll‏ 
در کنفرانس جهالی مذهب وصلح » كيوتو ژان » اكتبر ۱۹۷۰ 


رآسان کر ى ( — Tolerance‏ ( در مذهب اسلام ( 


' he es 1 ( 


all‏ أفتتاحية AL UP iS‏ مطالعات اسلامی 
A A‏ * 
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دانشیار دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 


۹ CEA اس‎ mI 


- 


hid eA eu à LOT Nadi, 


عاليجناب ۰ آقاى رئيس دانشگاه € بروفسور آدامز > حضار ترم » خاغها 
وآقايان 

ان افتخار نصیب بنده شده‌است که از سوق بعنوان old‏ انجمن شاهی Shy‏ 
پیشرفت دانش که اسم Ol ga: OT‏ دانشگاه مک گیل آشناتراست دران جلس حضور 
يام وازسوی دیگر edule‏ دانشکده حقیقات ومطالعات فوق ليسانس بام که‌مطالعات 
اسلامی در OT‏ مقای بس Lay!‏ دارد . درضن ابلاغ تبریکات اعضای‌دانشگاه‌مکث گیل 
ales‏ خوشنودی بیحد خودرا از اينكه بالاخره پس از نقشه‌ها و کوششم‌ای زياد همه 
درتهران جمع شده‌اع تا افتتاح شعبه دانشگاه مكث گیل‌را جشن بگیرم ابراز دارم . 

ما همه خاطرات بسیار خوش ازدیدار دوسال‌پیش اعلیحضرت شاهنشاهآریامهر 
به مونترال ودانشگاه وموسته" ET‏ داريم ومفتخريم که رابطه" Su» y‏ با gh dies‏ 
که باامجاد غرف اران وبهایش گذاشتن آثارهنریاران عایشگاه جشن صده‌ملی کانادا را 
رونق خشیدند وتوجه انظار را جلب عودند c‏ باز قدرشناسی خودرا ازاینکه همان‌غرفه 
هنوز درجاى سابقخود درعایشگاه مونترال باق‌است اراز دارم درواقع آقاى دراپو» 
شهردار مونترال از من خواسته‌است که ely‏ زیر را et olo»‏ به حضرت آقاى وزير 
ex Ka à‏ 

و افتتاح مرکزی که درآن دانشجویان دانشگاه مك گیل می‌توانند عطالعات‌خود 
درباره تار و فرهنگث اران ادامه دهند نشان دهنده پیوندهای Cul Rs y‏ که بين 
اران و ملکت ما وجود دارد . شرکت اران درغایشگاه (illos‏ ۱۹۲۷ و درقسمت 
( بشر ودنياى او ) دوستى دوملت مارا نكم مخشیده‌است و ما امیدوارم در آینده نيز 


۰ ) أدامه راید‎ OT dr باشكوه‎ oly! Kap he 


بدبنترتيب بيوندهاى مودت بين کانادا Ly ly‏ بسپاراست Eloy‏ زیادتر می‌شود. 
كتات تازه‌ای که دانشگاه تورنتو درباره" جموعه" جواهرات Q‏ نظيرى که در خزان” 
شاهنشا هیاست منتشر کرده‌اند و همکاران ما درموزه" ساطتی انتاریو ol T‏ بررسی و 
فهرست کر ده‌اند نشانه ددر يس ا ۵ ی بين دومات در داشگاه LS ese‏ كرس 
برای فاسفه" ابرالی باز شده‌است كه محارج LOT‏ دولت شاهنشاهی اران و دانشگاه 
كك ديل ,مشر كا بعهده دارند . ما از همکاری CET‏ دکتر GRE‏ و CLE‏ حمق فایده" 
بسیار ردم وخوشوقتم كه اكنون مطالعات Eois kaly!‏ د کترحایری‌سر رستی 
ی‌شود . من Tol‏ باايشان نهار صر فكرده وملاقات بر تمرى داشتم » دراينجا می‌خوا a!‏ 
تبريكات و سلامهای ایشان‌را بام دوستانشان ابلاغ كنم . هچنین ما هرسال عده‌ای 
censu‏ ارانیرا لاد اه خود می‌پذیرم وفعلا دوازده نفر در رشته‌های عتلف 
مشغول حصیل هستند . بدین جهت بسيار مناسب بود كه یکت دانشكاه کانادای جنين 
شعبهاى درتمران داشته باشد وحصوصاً شایسته دانشگاه مکث كيل بود که به چنین کاری 
اقدام عاید . 

بعلاوه من فكر ی كنم که هدف ابن eae SS A‏ دا اوضاع عصری که در آن 
ES;‏ ی کشم مغایرت‌دارد . ما درعصری pin‏ كددائماً کاینات‌را در گسترش bs‏ و 
کره ارض در نظرمان کوچکتر WEG‏ درنتیجه نه تنها كانادا و اران بلكه تمام ملل 
"di Ey: S^‏ احساس فى کنند درچنین موقعیتی هیچ کس عی‌تواند از Ova‏ 
OY‏ اجتناب کند : من كيستم ؟ هدف از زندگ چیست ؟ نقش مشختص من دراين 
كنات زک eee ur CGV le ae‏ ال coU‏ 
داشان مرکزی که بتواند در گنجینه‌های فکر LUE FEM,‏ و گوهرهای فراموش 
LIT if‏ مجهان غرب عرضه IS‏ دراین مرحله ازتارخ بشر اقدای‌است بس رارج 
و نوید محش . امیداست که ذخار فکر ابرانی فلسفه" غرب را بارور سازد و بدان روشتی 


t z و وم‎ ۰ : ^h 
نزديكث فعاليت وحيالى نو يابد واين مرکز‎ Em وخود نيز درنتیجه“ ابن‎ M LS 


استانلی فراست Y)‏ 


حقیق وسیله‌ای باشد برای lel‏ تفهیمی انسانی و زرف بين شرقو غرب . 

اجازه تاقوا از وقتى که دراختیار دارم استفاده کرده و بشتر در ایضاح ابن 
3 بکوشم e$.‏ بزركتربن "ole‏ سال 1558 برتاب موشكك آپولو عاه بود واين 
سفر قهرمانانهرا ی‌توان‌واقعه‌ای چون els‏ روش كبير سال ۵۵۰ قبلازميلاد ويا سفر 
MATE TP o5.‏ بسال ۱4۹۲ ghee ax‏ درتارخ بشرشمرد . درهریکث ازان‌موارد 
انسان وفرهنگث انسانى by‏ ابن Les‏ مرکی كه ما تمدن مىخو انم) مرزهای کهن‌را درهم 
شکست ودر وراء آنها جهان تازقاق دست CHL‏ . در زمان کوروش OME‏ ازمركر هلال 
حاصل خبز وشرق مدیترانه گذشت و ند و سرزمن‌های شرق دست يافت . در زمان 
کریستوف كلمب تمدن ازدنیای‌قدم آسیا واروپا بقاره"جدیدی پا نماد . درعصر ما برای 
ob cds!‏ بشر و pez BS BLOWS‏ ول یت معو کاو اند تا ستارگان دست بابند . 
uc‏ انم كاملا مطمین باشم كه بزودی اين قدم‌های نامطمین و Ad gl‏ بسوی فضا تبدیل 
بحركت استوارى خواهند شد . درصورنیکه مادچار و رای‌حاصل ازام نشوم els‏ 
بااطمینان انتظار داشته باشې که فرزنداعان مالکك کهکشانما شوند . 

ASS مهن و‎ RO nom که برداشتن اين قدم‎ dar d 
OT مشخصه‎ LA. esles ریاضیات‎  تعنص‎ ool) UN صنعتى وعلمى » فرك‎ 
» جالب درباره مغز الکترونیکی اینست که انگلیسی » عرنی‎ "SU مغز الکترونیکی‌است‎ 
زبانها تر حه کرد هرجند‎ plis Ea می‌توان‎ LOT رومى يا جينى حرف عی‌زند زبان‎ 
از زياف مصنوعى بعنوان وسیله" ارتباط درآن استفاده ی کنې وی می‌توان گفت که زبان‎ 
تمدن بخصوص انسای نیست‎ ER زبان ریاضیات‌است و ریاضیات متعلق به‎ OT واقعی‎ 
تعلق‌دارد. بابلیان‌حساب » یونانیان هندسه » واعراب جبررا عا آموخنند‎ sp viele بلکه‎ 
ریاضیات بطور مشخص به هیچ کدام از ایا تعلق ندارد . ریاضیات ساخته مغز‎ ds 
دلیل نيز بطور‎ oen . تعلق دارد‎ M2 e Ss وش امت و در واقع بکاینات ويا بهتر‎ 


مشخص 55 EN‏ هندی € شيمى b gl‏ زيست شناسى مسیحی وجود ندارد . ان عدن 


Abs ۲۲‏ افتتاحيه موس مطالعات اسلامی das‏ تهران 


صنعی نيز همانقد ركه بغرب تعلق‌دارد بشرق نيز Kom‏ دارد. ما در دانشگاه مك گیل 
ریاضیون هندی » طبیبان جينى » هواشناسان اروپای» بیوشیمیست‌های عرب ‏ فمزیکك 
دانان آمريكاق دارم ds‏ همه بزبان je daly‏ حرف می‌زنند و باصطلاحات مشترك 
PARIS ace 5 uso‏ 

اما هنگامیکه علوم انسانى واجماعىرا ازنظر میگذرانم 5 ly‏ متوجه ی‌شوم که 
وضع كاملا متفاوت است by‏ که ی‌خواهم سژالائی‌را که پول‌تیلیش! OV ge DT‏ 
E‏ ناميدءاست كه (من کم متناف ازرد چبست و نش من در اين ميان 
(CL‏ از خود a‏ بينم كه رای جواب دادن مین سؤالات که بيشرفتهاى ما در 
علوم و صنعت با تأكيد بیشتری LET‏ براعان مطرح می‌کند بايد به عقب بر گردم و 
جواب DUT‏ در ادیان بشر و مکاتب فلسنى حاصله ازآنما جستج و كنم . 

دراینجاست که‌تنوع فرهنگها و عدنما دورمای gle‏ دربيش جم ما x Yr‏ 
ىبينم که فلسفه" اسلا بافلسفه" يونانى ارتباط دارد ولى هرکدام‌را بینشی جدا گانه‌است 
ER‏ على جين باحکّت نظری هند تفاوت US‏ دارد . همین طور “Ure‏ حاص يك 
عبسوی خواه ol go OUS,‏ کاتولیکث MS‏ باخواسته‌های Gly: E ES‏ تفاوت‌دارد 
و فرق می کند که ابن Glog:‏ از فرق“ ماهایانا" باشد يا از هیناپانا؟ نوع lyr‏ که انسان 
برای‌مسائل‌غائی این‌جهان‌ی‌بابد بستی‌دار د به‌ستن و دای که تحت آنها .رورش بافته‌است. 

تا چندی پیش هریکث از خانواده‌های بزرگ dle‏ بشریت ايعان داشتند که درك 
ol‏ و کامل حقیقت فقط به آنما ارزانی شده‌است و می‌گفتند که خداوند ابن موهبت‌را 
ba‏ در حق IN‏ عوده‌است . Sha‏ ہندی بودنش و چینی بجيى بودنش Ales‏ . 
مودیان خودرا ملت يركز يده خدا می‌دانستند ومسامين هيج گونه جاوزیرا بحرم اسلائى 
HASSE‏ . مسرحيان در ال حسننيت رو اكنون بينم اغلب باتعصی ناروا) مبلغين 
بیشمار خودرا باكناف dle‏ روانه ی کردند . درطى o Ap‏ گذشته تغييرى بسيار دامنهدار 


1- Paul Tillich 2- Mahayana 3- Hinayana 


استانلی فراست دل 


دراين نوع طرز فکر بوجودآمد که بء‌قیده من اگر اين بزرگترین حقیقت عصرما نباشد 
باری حقیقت مهمی است . عوامل بسیاری را می‌توان در بوجود آمدن ابن تفسير دخیل 
دانست: اطلاع‌ما ازتارح بشر درسراسر دذیاا زاولین‌پیدایش نوع بشر گرفته تاامبر اطوریهای 
گمشده چون میسنیان" و a gr‏ ودرك Kul‏ نوعی وحدت بين BIE CIEE‏ بشری 
از همان بدو پیدایش OT‏ در حدود ده هزار سال پیش تاکنون وجود داشته‌است . 
AST‏ روز افزون ما ازسير عظم تکامل موجودات Kiely‏ چگونه زندگ موجودات‌را 
بصورت سيستمى ND‏ و Ei‏ شم مرتبط می‌سازد . آمیختن و ارتباط فرهنگهای 
ختلف دزعصرما که anc yo‏ نحرك تازه درنوع بشر بيدا شده‌است . همه" اين عوامل 
وبالاحره آ گاهی تازه ما از جهان‌هائی که در وراء منظومه“ شمسی قراردارند باعث ET‏ 
EX,‏ جنين د گر گونی در SG‏ انسان شده‌اند . وی بعقیده" من مهم تر از کت ایا بینش 
تازه‌ابست که نسبت به‌ماهیت مذهب درمیان ملل عتلف alee cil‏ پیداشده وبسرعت 
اشاعه م‌یابد. بعبارت پسیارساده بابد بكوم که این‌بینشعبارت ازدرك این حقیقتاست 
که درموضوعات دينى Mes‏ من چون مسیحی‌هستم نباید حتماً دراشتباه‌بوده وشا که مسلان 
هستید حقیقت را atl yo‏ باشید . حقیقت‌مذهی چون حقیقت ر ياضى "oe‏ حتمی‌ندارد . 
زردشت می‌گو بد: «ای‌اهورامزدا تورا بعنوان و جودمقدس ی‌شنامم ) p p‏ كو ید : 
ر حداو ند گفته است: منم وہ کس‌دیگری‌نیست و جزمن خدالی نیست ) پول‌مقدس كويد : 
(ر رکش خداوجو د دارد y‏ واسطهبينانسان وخداهست وآن‌عیسی مسیحی‌باشد» . مسلانان 
می کو رند : و لاله الا الله مد soley (My‏ حالانيز مشکل‌ی‌بین که ام| بن گفته‌ها از Lib‏ 
مذهی درآن واحد درست باشند. نور PE ölel‏ اينها ساطع‌است وممادر محتلف نور 
برای مردمالی ake‏ ازآنها Abe‏ . برای‌اینکه من از رتو چراغ IUE le^‏ لازم 
نيست جراغ خودم را خاموش كم ds‏ من بايد قبول کنم كه جراغ ما روشناست 
وباید حاضر شوم تاد رکنار شما eet‏ وا زآن نور ue‏ گیرم. من بايد نيز حاضرشوم تا با 
خضوع وپذیرای درفكر شما سهم كردم وهمانطو ركه شما درك ی كنيد من نيز درك کم : 


1- 5 2- Hittites 


Yt‏ خطابة افتتا À sis dus‏ مطالعات اسلامی dat‏ تهران 


2 جنين كنم می‌توام ازنور شا press‏ ونور خودرا فز ex‏ تابلكه بتوائم she‏ 
وجود انسان‌را دریام. من بايد درعیسویت خود راسخ بوده وشما نیز در اسلام خويش 
استوار باشید تابلکه بتوانم بام بیلش وسیع تری را اجاد gu‏ : 

در US‏ که قراراست ماه آبنده انتشار یابد من ان عقيدهرا چنین بیان کرده‌ام : 
هنگامیکه از مسیحیت بعنوان یکت y‏ اسطوره » GLE‏ کنم ی‌گوم اصطلاح « اسطوره »را 
که رسرش Sol slat‏ هست دران مورد مهما ذمعنى بكار ىبرم که ب DES WE‏ 
يا dle‏ اقتصاد کلمه" مدل يا مثالرا بكار یبرد . ES‏ اقتصاد دان اطلاعات و آمار را 
جمع ‏ ىكند وبصورت يكث طرح موزون یامجموعه‌ای ازعوامل ake‏ در ىآ ورد و آنرا 
به زبانى گویا تمودار يا طرحى نشان دهنده ويا فرمومای رياضى بیان می‌کند.اگر ابن 
مثال با واقعيات وضع موردنظر بدرستى US Gales‏ بايد آنرا آنقدر اصلاح كند وتغيير 
دهد تا نتيجه' مطلوب حاصل 2945 . همین طور فيزيكك دان اطلاعات موجود را با 
c lad Nye‏ اعها و ذرات مربوط می‌سازد او می‌تواند “alwys DIET‏ مدفا نشان دهد 
ويا فعالیت LIST‏ درفرموطای ریاضی بیان AS‏ . هنگامیکه درباره" تشعشع تحقیق می‌کند 
T‏ گاهانه دومدل ری كز ينك ا كر باهم P‏ نداشته باشد ارتباطی بهم ندارند یکی نشان 
دهنده انرژی بعنوان‌ذراتمتساطع‌ودیگری نشاندهنده' انرژی بعنوان‌حرکت موجی در 
فضاست . der‏ ترتيب فكر ىكم مسیحبت را نيز بايد بعنوان مثال يا مدلى كرفت 
براىحقيقت BE‏ ولااقل برای نسل ما «اسطوره» تفسير و عثیلاست ازواقعیت . وظیفه* 
ما تعمق دراين «اسطوره» وكشف ابن مطلباست که ht oT AS “agin LT‏ یست که 
بتواند دانش‌جدید وامعان‌نظر تازه بشررا بنحو (SEA)‏ بیان کند يانه ؟ ما بايد از 
خود ببر سے که LT‏ بناسطوره ىتواند بطر زمتقاعد کننده‌ای كذشته انسان‌را بیان کرده‌و 
و آینده‌اش‌را نشان دهد . بايد اضافه كنم آنچه من در كتاب خود راجع به عيسويت 
گفته‌ام بايد درحق عام‌ادیان صادق بدانم . البته من در US‏ ان‌مطالب تما نیسم f‏ 


ASS تدریس‎ dsl که تارے‎ 0. J. Bleecker ES روفسور هلندى بنام‎ eS, 


استانلی فراست ۲ 


نوشته‌است : منطق ابن حقيقت که خداوند آن را بنوع بشر شناسانده‌است مارا بنحو 
اجتناب ناپذ ری سوى وضعى ىكشاندكه درآن Ote faele‏ قادر بدرك alas‏ یکدیگر 
Lal g‏ بود فى آنکه محبورشوند ازمذهب خصودى كه برایشان‌عز Cul y‏ وك كفم 
مكار سابق من بروفسور ویلفرید کنتول اسف که ابن موسسه‌را بنا اد ايبن مطلب را 
بنحو دیکری بیان کرده‌است . او دنكاميكه ازمظاهر do Sy‏ نوع بشر گفتکو می کند 
ی رسد منظور ما از قرار دادن يكت جيز بعنوان مظهری در هر coda‏ چیست f‏ 
و Um‏ چنین Shee‏ دهد ر می‌توان m CAS‏ " در آن or race à‏ و e‏ شفافيق 
وجود دارد . کسانیکه OT‏ مقدس ی‌پندارند هنكاميكه OU‏ نظر ی کنند مثل ما آنرا 
می‌بینند بلکه ازداخل OT‏ بجيزى در وراء OT‏ چیزی که معين ومحدود نیست و بالاتر از 
قیاسات ماست - می‌نگرند . شاید تنها موضوع‌دیدن‌نیست بلکه همانطور که می‌بینند 1501 
احساس ی کنند و [TT‏ " احساس می‌کنند .. برای کسانی که aie‏ 'مطاق در Subs OT‏ 
چکیده وماحصل هرنوع‌هیجان امعان نظر واحساس‌نهاینی که داشته باشند درآن‌خلاصه 
می‌شود . براىدرك مطلب (همان‌طو رکه بايد برای‌درك مفهوم کلمه" Vds‏ برای‌هندوان 
يا قران برای مسلمین ويا هر اسطوره مذهی دیگر باید کرد) انسان بايد ازخود de ju‏ 
تا جه حد رای کسانیکه OT‏ بعنوانمظهری رای درجه اعان‌خود برگز بده‌اند می‌تواند 
حاوی تعالى و تنه باشد» ان بنظر من ,زرگترین اميد و cla "ae y‏ آخر قرن بيستم 


lie ste‏ عم و صنعت ما Glo j^‏ هستم که da‏ و DAS‏ واحدی دارم و 


1- Wilfred Cantwell Smith 

v‏ - یا aum‏ کلمه‌ایست سانسکریت که كويا در اصل بمعنى «بلی» بوده‌است ولی کنون در 
بذهب هندویسم و بودائیسم مفهوم عمیقی‌دارد . اين کلمه در اوپانیشاد بعنوان سمیلی 
عرفانی بکار رفته که سه‌حرفآن OUS‏ دهنده سه‌خدای بزرگ‌هندوان يعي براهما ویشنو 

و شیوا الست که بترتیب خالق » نگاهدارنده و فیران کننده هستند میباشد . در ضمن 


حاکی از وحدت اين سه خدا نيز هست (مترجم) . 


Ales ۳۹‏ افجاحية مؤسة مطالعات اسلامى des‏ تهران 


alee‏ از Le‏ اطراف خود آگاه گردم وازآن استفاده ببرم» درحالیکه در کوشش 
خود برای‌درك Cle cla‏ و وجود خويش ودنیانی که E oT»‏ ی كنم فرهنگهای 
gh‏ پیش روی خود دارم و Sie‏ شر وع به ی بردن بارزش تنوع بيحد اين نظريات 
کر ده وی‌خواهم در آن تعمق كرده و مرهمند شوم . دراینجا بايد تأسف نی حد همکار 
خود آقای پروفسور رعوند کلیبانسکی' استاد قسمت فلسفه را ابراز دارم که نتوانست 
دراين مجمع حضور یابد . او بعنوان رئيس مژسسه بين DM‏ فلسفه galt le‏ نسبت‌بامجاد 
ان مرکز محشیق که درآن مطالعات فلسى بصورت gabi‏ ادامه خواهد یافت OUS.‏ داده 
و ازمن خواسته‌است صمیانه‌ترین تبریکات اورا محاطر اين واقعه sly!‏ دارم و باطلاعتان 
Elu y‏ که در آینده امیدوارند هم از این مرکز و هم از م رکز جمعیت ایرالی فلسفه وعلوم 
Js LUS OO‏ ; 

فلسفه دختر مذهب‌است Fl by e‏ مادر شایستکی نداشته باشد دختر قابل sel‏ 
Jal gs‏ بود على رغم ی اعتنانى كه در غرب نسبت بفلسفه شدهاست وعلىرغ A‏ شدن 
32 مذاهب نز رگه دنيا » من مى تو انم گفته" کسای‌را قبول كنم که TT.‏ ند sl hero‏ 
na‏ روح انسای فى نقش خودرا در تمدن بشر بازی کرده‌اند و اكنون يايد Que:‏ اده 
شوند . من باور گی كنم که فرزندان و نوادکان ما که بيشتر و بشتر oly‏ خودرا سوى 
جهان‌های‌دیگر باز ىكنند عیسویت‌را بسولی خواهندتهاد؛ وهكذا باور کی كنم BLS:‏ 
كه هنوز مسائل ومجهولات زيادىرا بايدكشف كنند اسلام پیای عميق و رضايت خش 
حخواهد بود ؛ ويا بودائيسم آخرين حن خودرا بانسان عصر ماشين گفته‌است ؛ من باور 
Ss‏ در Ui»‏ که حيرت درآن توسط عم ازمیان رفته‌است هندویمم آخرین نظریات 
وحدسيات جسورانه" خودراكردهباشد؛ اما معتقدم كه درآینده Oly yy‏ مذاهب بزرگ 
اا A‏ وسازنده SILL‏ خواهند داشت وهریکث ازما درحاليكه ازحقيقت 


خود پیروی eS‏ از روشناق جراغ دیگران نور بیشتری خواھے گرفت و بهتر خواهم 


1- Raymond Klibansky 


استانلی فراست id‏ 


; درك كنم‎ gine خدا‎ ply حقيقترا که اغلب ما‎ bi. org 

معذلكك بطو ر اجتناب نايذيرى ابن سئوال پیش می‌آید و بايد جواب گفته‌شود : 
UT‏ یکی ياتمامابنمذاهب وفلسفههاى حاصله از آنما مارا بمحقيقت :مان رهنمون‌خواهند 
شد € يااينكه LE‏ تصورات ابلهانه وباطلی هستند که مارا گمراه ی‌سازند € 

درداستان تکامل جسمی پشر زیست شناسان EE‏ بنوعی توجه بسوی مقصود O‏ 
ی رند اكه اگرآنرا Vale i.‏ نام ec‏ بايد مقصود ai‏ با هدف s ener‏ 
درتار م2 نگاری نیز کک ايننظر بو جود SATS‏ بطو ر S‏ هدف ومعنائی برای‌سیرتاریخ 
جستج و كنم LOT,‏ منحصر بیکث امیراطوری يا نؤاد خصوص نسازم . در جهان ماده 
OUS de‏ داده‌است که بطور وای نف يا قانون خاصى درهمه جا حکفرماست ومابايد 
LOT‏ درك کنم. بايد قبول کرد که gs‏ زرگ تکامل و تطور که همه مارا در بر می كيرد 
سوى هدف يامقصدى روانست که هنوز ما ازماهيت آن اطلاعى نداريم. امامن عی‌توام 
باور 6S‏ که eu‏ فرضيات» امعان نظرها والحامات مردان دينوفلسفه درطى ينج هزارسالى 
که روح برسان‌بشر بر انگیخته‌شده‌است‌حاصی نداشته‌باشد. من معتقدم كددر T‏ نما هدق است 
كه بتدرج آشکار des aS‏ تصو ری‌است که بصو رت Slabs‏ متعددی ر بده‌باشند 
asal DETE‏ بگذارے مفهوی‌پیدامی AS‏ . درواقع عصرما احتياج بها ge pet Ole‏ 
دارد و ازما می‌شواهد باور رکنم که جستجوى روحالی انسان همانند جستجوى عامى او 
AU,‏ وضع Ke‏ و برمعناتری yt ja‏ خواهد کشت . درمذهب ودرفلسقه ما بايد باامید 
پیش روم و اعان داشته باشم كه عقصد خواهم رسيد همانطور که شاعر اردو » اعسن 
qe Pg‏ 

می گویند شايد او در ورای جنون وعقل باشد . بگذار جنين باشد 

. اعن مگذار حجالی در ورای حجاب باشد‎ d, 


م LL‏ اتیل واسطوره‌بگذرم و بواقعیتی که درورا ی آنباستاعانيابم 
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و اعان داشته باشم که بالاخره حجاب رخواهد افتاد ‏ لااقل حدی خواهد افتاد که 
حقیقت را بشناسم . 

انسان مکنست ual al y‏ غلبه کند c‏ پیوند قلب کند» اعماق اقیانوسپارا BES‏ 
و کهکشان را تسخير ALE‏ » ول اگر نتواند جوانى ob‏ سئوال که من INVE: eS‏ 
طفل خردسال‌بیش ځواهد بود که درتاريى كريه سر می‌د هد . بعقیده" من جواب‌را بايد 
در مذاهب 555 و مکاتب فاسى که اف بوجود آمده‌اند جستجو کرد . بدن جهت 
ole‏ شعبه" دانشگاه مك كيل در DIE‏ قدم دیگری‌است برای اباد el‏ بین شرق و 
غرب » و GOT‏ است که‌غر بیان وشرقبان‌هردو عنزله خانه خو Must o‏ هنددانستاو آزادانه 
به میاحثه خواهند نشست . 

Sous pe bes‏ طر € walt‏ ان‌شعبه را رشته 555 GAA‏ محشیدن OÙ‏ مساعدت 
کرده‌اند تبريكثى گوم ورس افتتاح‌شعبه ans fo‏ مطالعات‌اسلای دانشگاه مک گیلرا 


: اعلام یدارم‎ olg 


از 


de‏ بن Ael‏ ن محمود 


qudd مهدي‎ dis 


lel‏ دان كله ادبيات و علوم انسانى 
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رساله‌ای دربحث حرکت 


LÉ‏ حرکت یکی ازمهمترین مباحث فلسنی‌است که از در زمان مورد گفتگوی 
دانشمندان بوده‌است . فیلسوفان ومتکلان اسلای درباره" ماهیت وتعریف حرکت ونقد 
آراء گذشتگان درباره* حرکت حث‌های فراوانى کرده ونيز اقسام فراوانى برای OT‏ ياد 
کر ده‌اند . باوجود بن بسیاری ازمسائل این مبحث برآنان پوشیده وينهان مانده‌است . 

أو بسنده" ابن رساله على بن احمد بن محمود در آغاز رساله ی كويد : 

چون بحث bby‏ حركت از دقیق ترین‌مباحث حك تاست من درباره آن يذل 
جهد كردم ول جيزى نيافتم كه حقيقت حال را روشن گرداند بلكه روز بروز ER‏ و 
حير تم درآن افزون ی گشت تا اينكة عنایت ازلى حق مرا به سرچشمه" حكت علمى و 
على رهری : 

مقصود او po jl‏ چشمهٴ Re‏ علمی وعءلى جلال‌الدن‌دوانی متوق ٩۰۸‏ است که 
ازاو بعنوان : رجلالالدولةوالسعادةوالدن عمد الدوالی» یاد کرده‌است. او مدی‌لوای 
اقامت‌را در آستان‌او نصب کر ده ودرحقیقمطالب درحد امکان سعی کا وده تااینکه 
نكات دشواری که رفضلاى زمان ينهان بوده بر او اشكار RES‏ . أو سپس am‏ 
Gat yes‏ خودرا به‌پیشگاه ابوالمظفر قرقود خان که ازاو بعنوان « السلطان‌نالسلطان » 
يادكردهاست تقديم ASS‏ 

قرقود خان با کرکود پسر با زيد انی‌است که بگفته" محمد فرید بکك مؤلف 
احسن التوار مج حصیل علوم دينيه وآداب ومجالست علارا راغب بوده و به‌ان ملاحظه 


ada‏ از جنک و حدل دوری و اجتناب ی عوده‌است! . او در پاره‌ای از علوم وفنون 
دارای aub‏ هم بوده وبدون شكك ارزش uale‏ این رساله‌را درك می کرده‌است" . 

جنانكه ملاحظه بىشود رساله داراى مقدمه وچهار فصل Eus,‏ 

مقدمه دربيان حاجت به OUI‏ حركت » ص6" . 

فصل اول درتعریف حرکت » ص۳۹ . 

فصل دوم دراثبات وجود حرکت » ص4۱ . 

فصل سوم درنقسم حركت » ص٥٤‏ . 

فصل چهارم دراحوال حرکت » ص8 ؛ . 

AlN‏ درامور مستغریی که متعلق حرکت‌است و اثبات OT‏ با دلائل die.‏ دشوار 
است „Orge‏ 

نویسنده در رساله اشاره به رخی از متقدمان و ol cols‏ کرده و آراء QUT‏ را 
مورد نقد و بررمى قرار داده‌است . از de OUT ‘ala‏ اول )= ارسطو ( ص c EY‏ 
BLE‏ ص 44 6 شيخ (< ابن (la‏ ص ot‏ » صاحب رید )= نصبرالدین طوسی) 
Moe‏ ۰ فاصل cox‏ ص۷٤‏ © فاضل تبریزی ص۰۸ شریف )= جرجای) ص4۱ ) 
فاضل سم رقندى ص۳۰ و٤٤‏ و٤٤‏ و2۷ . وگاهی هر اشاره به عقائد برخى ازدانشمندان 
می‌کند بدون آنکه تصرح OUT elo‏ بکند مانند : یکی از اذکیا ص۳۷ یکی از متفضلان 
زمان Le‏ . 

ازانرساله بيشاز K‏ نسیخه دیده‌نشده ان نسخه بقطع كو چک‌ودارای‌شصت و 


سه ATA‏ و هر صفحه‌ای ده سطر است : Ale‏ ونام ابوالظفر فرقودخان راط Bus‏ و 


Andes ( على ابن مرحمت پناه ميرزا عبد الباقی مستونی اصفهانی‎ Aem ص لاه‎ -١ 
. )۱۳۳۲ برادران باقر زاده ذى قعده‎ 

ACTE حقی‎ het lawl Sandy آگاهی ازشرح احوال وآثار قرقود رجوع شود‎ cl T 
ص 1۰۱ - افعو ۽‎ DANS جلد ۳۰ اکتبر شال‎ ۱۲۰ il » فصلی انجمن تاريخ ترك‎ 


على بن Jal‏ بن مععمود ون 


“ah gS بامر ۳ سرخ نوشته شده‌است . در‎ ANS مقدمه و فصول چهار گانه و‎ ‘ale s 
eo بكر‎ Ul odd پیش از صفحه اول عبارت : «الله حسی‎ amie راست بالای‎ 
بن احمد الشروانی » و در کنار آن نام رساله بعنوان ورسالة فى حث البركة» آمده و در‎ 
الفقير الحقير حسين فوزی ن‌حسن‎ CIT كوش“ جب پائن همان‌صفحه عبارت : وهو من‎ 
الدرس عحروسةبروسه والمشتهر عوج‌زاده احسنهاللهتعالى بالفوز والسعادة» ديده می‌شود‎ 
NALS به‎ Glare و مهر حسين فوزی نيز در ذيل عبارت فوق آمده‌است . ان نسخه‎ 
deese استاد موس مطالعات اسلامی‌دانشگاه‎ AL Barker دکتر بارکر‎ Tum 
بود که از ترکیه بدست آورده بودند و جون مرا شائق به طبع آن ديدند آذرا بعنوان‎ 
(AU AE S£ باد کاری‎ 

نکارنده با استقراء ناقص c6 7l‏ از “bend‏ دیگر ان رساله بدست نیاورد TU‏ نكه 
امر مقايله و تصحیح را اجام دهد اذا OT»‏ موارد که احعال نادرستى عبارت‌را slog‏ 
تصحیح gels‏ عود و اصل‌را درمیان دو کانه ورد . 

فك مت که که و Ule‏ رت ترهوااه رساله و شتاساندن نکشتان که Olea‏ 
در رساله آمده‌است بسیار مهم ولازم‌است ول‌نگار نده صلاح چنان‌دید که تست متن‌را 
منتشر سازد تاشاید بامساعدت خوانندگان بتواند بر نسخه‌ای دیگر واقف گردد وسپس 
LOT‏ بفارسى وانگلسی ترجه کند وباتوضیحات وتعلیقات ومقدمه آذر | بصورت کتای 


5 Ad gi 9 AO sn; مستفل در آورد‎ 


ال 


يسم الله الرحمن e‏ 

الحمد لله الذى ابدع dE‏ على احسن النظام » وجعل حركات الافلاك وسيلة 
حوادث الايام c‏ عبرة” لاولى الابصار BS diy‏ لذوى الافهام c‏ والصّلوة على رسوله 
cd‏ انزل ق‌شانه : وسبحان SAN‏ اسر ی بعبده ليلا من المسجد col dl‏ » وعلى آله 
العظام و اتباعه الکرام . 

اما بعد : فیقول امحتاج DIDI‏ العبود » على بن احمد بن حمود » احسن الله اليم 
OU : oye hl e IG‏ بحث الحركة ادق" مباحث الحكة » بذلت جهدی کل الابتذال» 
وم اجد شيئاً ينبىء عن‌حقيقة الحال » بل زاد يوم بعد يوم فىمضمار البال جيوش الش-كوك 
وعساكر الجدال » حتی هدان‌العناية الازلية ال‌سنبو ER EE‏ والعملية» هوالذى 
بمحو ظلامالشكوك والاوهام عند Ge Bl‏ عن أفق الكلام؛ جامعاً لفضايلالمتقدمين 
والتأعرین؛ Table‏ لقواعد الشرع البين» جلال الدّولة والسعادة والدین عمد الدوانی 
lal!‏ ظلاله الى يوم DLV‏ ولا نصبت لواء الاقامة aed‏ بترهة من OU‏ وبلغت 
سعی فى نحقيق المطالب الى حك الامکان » تيسر لى بعض منالنكات SARL‏ كانت 
al‏ الى هذا OVI‏ عنابصار فضلاء الزمان» بل رم Te geala‏ قبلهم ولاجان ») 
dat Clem‏ لخدام ie‏ السلطان الاعظم والخاقان الاعدل c e)‏ وارث بلاد الله 
بالاستحقاق » <امعبادالله عل‌الاطلاق » وهوظل الله وسايرالسلاطي ca‏ وی‌یده‌ازمة 
عقد العام cales‏ يفوح نفحات الجنان من وجاته اللامعة ویلوح فواتح‌الامن والامان من 
جم‌ته السّاطعة » ببسط الارض اطرافها c‏ لیحیط طرفا من الاية المبذولة» وبوسع الافلاله 
c la glyo‏ لیسع ees‏ الَتى «لامقطوعة ولامنوعة» c‏ زین ریاض ال ملكت بریاحین العدل 
والانصاف » ونزع عنه فتار الجور والاعتساف ؛ يتقاطر من سيفه دماء الاعداء والعاندین» 


goles‏ من رڅه دموع الاشراء Balls‏ > وهو ساطان السلاطين > قهرمان الماع 
والطين « دافع الظلمة والعاندن > OUT‏ ان الستاطان » ابوالمظفر قور 349 خان 
ابدالله JAB‏ عاطفته على مفارق المسلمين € وايّد رایات نصرته الى يوم الدن . اسهم 
حرس اعوان دولته وانصار شوکته عن الافات Ot,‏ . انکث جيب الدّعوات وترفع 
الدرتخات . ورتبتا els datas fe‏ فصول وتحملة . ۱ 
اما المقد مة 

فى بیان الحاجة الى اثبات a$ E‏ . 

dels‏ ان الحكماء لما زعموا الى ان العام قدم » استدلّوا عليه بانه» لو کان حادثا» 
اما ان یتوقف حدوثه على امر حادث pole‏ يتوقف . وان توقف » يلزم التسلسل فى 
الحوادث c‏ وان لم يتوقف 6 يازم ترجیح بلا مرجح کو ا OR ECC‏ ال جنيع 
الاوقات . واجاب de‏ صاحب التجريد GL‏ ختار OS gi‏ وز os‏ ازوم الترجیح بلا 
مرجح » لان هذا الوم موقوف على اثبات الاوقات yE‏ بعضها عن بعض قبل وجود 
العام c‏ وهو محال» اذ الزمان هناك موهوم لاوجود له الا مع وجود العالم » ولا ماز بين 
الامجز Le lel‏ الاعجرد التوهم »و طلب الترجيح ف ذلكث الاجزاء غير مقبول (دراصل: 
مقبولة) اصلا . 

اعترض عليه الفاضل السمرقندی ق‌شرحه € بان هذا الكلام > على تقدير تمامه » 
انعا du‏ على ان لايطلب Plemy‏ جيح فما بین‌الاوقات قبلوقت حدوث‌الز مان اذلازمان 
«Sta‏ لاف الاوقات الى بعده . فاختصاص الحدوث بهذا الوقت دون ماعداه من الاوقات 
بعدها ترجيح بلامرجح . 

ون نقول DIS:‏ وجود العالم ile‏ لوجود M » dle Bl‏ فرر عندهم ( e‏ ان 
S‏ ن حدوث ld dla‏ جزء منه . لان" هذا الجزء » ان کان Lyle‏ عن الحدوث فيه 
e jb‏ ان يكون Sas OU‏ بعلة غيره » وهو خلاف المفروض . 


وايضاً » يازم ان یکون الجزء Ja‏ من الحركة من الاجزاء التوهمة » لکونه 


Ie a ۰ ۳ بم ۳( سس‎ 
۳۷ 2 90229 إن‎ ne Oo على‎ 


من الاجزاء الى قبل حدوث العام . فليتأممل . 

ولا نوقض هذا الدليل باموادث اليوميّة» حيث قيل : لوصح" دليلهم هذاء لازم 
ان يكون الحادث البوی قدعا » طریان الدليل فيه بعينه » تشبثوا بذيل الحركة . فقالوا : 
a‏ فى صدور الحادث من MLL‏ المستمرة فى ذاتها الستلزمة لتجددات انتقالية وضعية بلا 
بداية » هى الواسطة بین‌عالی‌القدم والحادث. ولولاهاء م يتصور ارتباط احدهما على الآخرء 
لان الحادث لایکون‌علته‌التامة باسرها قدعة . والقديم اذاكان علةتامة لشىء لایتخلف 
عنه معلوله » فلابرتق حادث فى ساسلة alle‏ الى Jy ces‏ قديم فى سلساة معلولاته 
الوحادث . بللابد هناك من امرذى وجهین استمرار وعدم استقرار . فن‌حیث استمراره) 
el AE‏ . ومن حيث عدم استقر اره التجددة المتعاقبة لا الىاول (؟)» pres‏ لفیضان 
الحوادث من القديم . فينتظم به عالمالحوادث. وهذهالحالة هیالسماة ب وا TA AT‏ 
عليها الا وضاع التجددة pall‏ المتناهية ؛ قديمة بالشوع حادثةالافراد» کل ao‏ سابق‌بفرد 
آخر من هذا النوع الى غيرالتهاية . وهذه الاوضاع CIT Aly‏ معدات لفیضان الوجود 
من حضرة المبداء الى الواد العنصرية . 

اعترض عليه الطوسی فى الزخر ail‏ لوکان النوع قدعا» یلزم ان یکون فرد من 
افراده قدعا . البتة لامتناع gpl Gat‏ بدون‌الفرد . و él‏ حدوث الافراد مع الحم بقدم 
النوع se‏ 

ون نقول : قدم الشىء عبسارة عن عدم سبق العدم على وجوده c‏ وهذا GA‏ 
متحقق فى نوع الوضع dS Ly‏ وعدم تحقق النوع الا فضن الفرد» اعا يقتضى عدم‌انفکا که 
عن فرد ما » لاعن فرد بعينه . لعل منشاء الاشتباه قياس القديم الىالحادث » لان النوع 
مثلا » اذا كان حادثا c‏ یزم ان يكون حدوثه فى ضمن فرد معين البتة لتحمّق اوله . واما 
ماليس فيه الاول کالقدم »؛ فغير محتاج الى فرد معين . 

اعترض بعض الاذ کیاء ايضا على اصل الدلیل » حيث قال : النقض بالحوادث 
اليومية غير مندفع بان يقال ان‌الاوضاع cs Ll,‏ الفلكية معد ات حصو لهذها+وادث» 


YA‏ رسالة فى بحث الحركة 


والعد ات غير dere‏ ف الوجود» go‏ يازمالتساسل ف الامورالموجودة الترتبة» لانا نقول : 
انالحادث الذى ag‏ هذا Me OV‏ يجب ان يكون بعض من علته حادثا فيه ايضاء 
لانه ان حدث جميع علته قبل هذا الآن » يلزم تلف المعلول عن العلة التامة . و ESIS‏ 
العلة الى حدثت COV ESS‏ يجب ان يكون معلولة لبعض العلة الى هى حادثة فى هذا 
الان ؛ و ننقل الكلام الما فياز م ان یکون‌العلل الغير المتناهية متحقّقة فى OT‏ حدوث ذلکث 
الحادث . فان كانت هذه العلل موجودة ق‌الخارج حيعا ء يلزمالتسلسل ف الامورالموجودة 
المترتبة' ايضا قبل هذا الآن » لان هذه العدومات Bole‏ فىآن حدوث المعلول . فيجب 
ان يكون موجودة قبله . فان قيل : ۸ Y‏ 552 ان يكون بعض هذه العلل موجودا وبعضا 
معدوما » ولایکون جميعها موجودا ولامعدوماء حى e jb‏ التساسل OTS‏ وجود المعلول او 
قبله » قلنا : ان كانت الوجودات والعدومات الواقعة فى هذه الساسلة متناهية c‏ يلزم ان 
يكون المجموع ايضا متناهياً (دراصل: متناهية) c‏ لانالمركب من العلل التناهية متناه (در 
اصل :متناهية) . وان کانت الوجودات غير متناهية» يلزمالتسلسل فى آن‌حدوث المعلول . 
وان کانت بالکس » يلزم النسلسل قبل وجوده هذا. 

اجاب‌الاستاد gial‏ بانا ختار حدوث العدومات‌الغی التناهية فى آن وجودالعلول . 
قوله « يازم التسلسل ق‌الامور الوجودة المترتبة المجتمعة قبل هذا الآن ( فغير مسلم » BY‏ 
لایازم من‌الترتب بين العدومات الترتب ی‌الوجودات» فلا يازم من اجمّاع الوجودات 
pall‏ النناهية قبل وجود العلول الترتب ىهذه الوجودات . ومن ادعی » فعلیه الدلیل . 
فان قيل : اذا كان عدم المانع علة لوجود العلول» يلزم انیکون وجود الانع Vile‏ لوجود 
المعلول علية وجود المانع لعدم المعلول . بل جوز ان يكون ale‏ عدم عدم t gu‏ وهو 
غيرالوجود > بل لازم له . ولايلزم من الترتب eo‏ ۰ الترتب نى ‌المازوم 1 


s آمده)‎ ort برای تصحیح‎ aile 3>) ان كانت ممعدومة ۹ يازم هذا التساسل‎ Dic 


5 ~ لعدم المعاول ¢ فيلزم eel‏ فىالموجودات us A‏ : لا یلزم من کون عدم المانع 


على إن احمد بن مود SS‏ 


Bole الحادث جوز ان يكون صفة اعتبارية‎ de نقول ايضا فال جواب ان‎ o£» 
. هذه الصفة وعلة علتها الىغيرالهاية‎ dle غير موجودة ق‌الخارج . وكذلكك‎ ON ad 
ودلیل بطلان التسلسل لا تجری الا ی الوجودات الخارجيَة دون الاعتبارية » ها قرر‎ 
عليه الامر ق‌الانواع التکرره » کالامکان والوجوب وغیرهما من‌هذه الانواع »ومن اراد‎ 


4 p le ۵ Pe Em و‎ ¢ 4x 2 ^d فليطلب‎ C AL AZ 


الفصل الاو 
فى تعريف الحركة 

عرفها قدماء الفلاسفة بانها خروج منالقوة ال‌الفعل‌تدرما. واحترز بقيدالتدريج 
عن الكون والفساد » لان الخروج فيه دفعى لا تدريجى . نوقض على هذا التعريف عشل 
راكب السفينة» لانه يصدق عليهالخارج من‌القوة edid‏ تدر اء مع انه ليس عتحرك c‏ 
بل المتحرك هوالسفينة » واطلاق «المتحرك) على الراكب على سبيل المجاز » كا بيسن 
ax pn‏ . وينتقض ايضا بالساكن اذى يتعاقب عليه الامكنة » كالحجر الواقع ف النهرء 
فانه يصدق عليه هذا التعريف . 

واجيب عنما بان الخروج بب ان يكون ناشیا بالذات عن طرف المتحرك . 
ولیس ENS‏ فما . اما GUE‏ فظاهر . واما ق‌الاول فلاشکث ان‌الخارج هوالسفينة 
c Saad‏ واسناده ال ALI‏ ااا ye ay‏ 

نحن نقولالظاهر انهذا التعریف منقوض بالزمان لانه لا ثبت کونه‌مقدارا لحر كة» 
يحب انيكونوةوعه على سبيل‌التدرج . فاذن يصدق عليه هذا التعریف بلاريبة . ولا کان 
هذا التعريفغيرخال (دراصل:خالية) عنتسامح »عدل عنه‌التاخرون الىقو asd: é‏ 
کال اول بالقوة من حيث هی بالقوة. قيل : المراد ب JR‏ » هلهنا الخاصلبالفعل hy.‏ 
مى الحاصل بالفعل « کالا» SOV‏ القوة نقصانا ٠‏ والفعل تام بالقياس الما . وقد يعتبر 
ش‌مفهوم JIN‏ کونه لابقا عا عصل فيه » لکنه ليس ععتير هلهنا . ولا des‏ یکون 


eu‏ رس الة cen) we‏ الحركة 


الحركة لايقة لصاحما . ولاخفاء فان الحركة امر مکن الحصول للجسم . فیکون‌حصوطا 
الا له . 

وحن نقول : فيه حث» لانه ان اراد ب رالکمال » ق‌قوله وفيكون حصوفا NE‏ 
المعنى الذی یعتبر فىمفهومه اللباقت مع عدم موافقته لسیاق الکلام » غير صیح. لان امکان 
الشىء بالنسبة الى موصوفه » لایقتضی ان یکون LAY‏ بالدّسبة اليه» کالعدم . فانه ممكدن 
بالنسبة الى الماهية مع انه لیس بکال . وان اراد مدلول لفظ AN‏ فغير مستقم Las‏ 
لانالکال على هذا المعنى » هوا لحاصل لاا حصول کاصرّح به حيث قال «والراد بالکال 
ann‏ الحاصل بالفعل» › pal‏ الا ان يقال : الراد من ر الحصول » الحاصل . ومثل هذا 
التسامح شايع من le‏ ماوقع ىتعريف العلم . واحترز بقيد الاولية عن الجالات AM‏ 45 
AS‏ » وهی الات ثانوية ومطلوبة بالذات c‏ وال 4S‏ ليست عطلوبة . 

قال ق‌شر حالاشارات : معنی x ualle JU‏ الى الاوّل هو تادیها الى كال ثان . 
فهو ایضا دال على كونها غير مطلوبة لذانها . انتهی کلامه . 

وقیل : الحركة تفارق ساير الکالات c‏ من حبث انها لا حقيقة ها الا التوجه الى 
الغير » فلابد من مطلوب مکن الحصول » لیکون التوجه توجها اليه . 

ونحن نقول : انارید ,رامکانا لصو ل» امکان احصول ف نفس الامر c‏ فلایتحقق 
ف بعض من افراد الحركة الارادية » لانه قد يكون الطلوب فا متنعا » كر AS‏ الجانين . 
واذاريد امکانا Sd gab‏ نفس الامر او ىزع المتحرك» مع عدم خلوه عن الركاكةف دلالة 
اللفظ عليه » لايتحقق قاط 4S‏ القسرية ON‏ اثباتالمطاوب فیهاغیر خال (دراصل :خاليه) 
عن الاشكال »الله الا انراد ب والمطلوب » المنتهى لحر oS‏ لانه يجب انتکو ن مکنا لكل" 
حركة » وان يكن واقعا . واحترز بقوله «من حيث هی بالقوة » عن الكالات Lo‏ 
بغير توسط ال AS‏ کالصورة لنوعية » فانها ال اول لا بالقوة » لکن لامن ae‏ هو 
بالقوة » بل من حيث هو بالفعل . 

shee .ورد‎ dt PALES pad LIS LO sal SAU وعرف (دراصل: عر فوا)‎ 


على إن امد إن مود ti‏ 


e je‏ كونالمتحرك بالاستدارة ساكنا. واجاب عنهالشريف فی‌حاشیته‌للتجرید بانالمتكلمين 
UL‏ ذهوا ال ترکب الجسم من ابو اه رالفردة » فاذا رك جسم de‏ يكن هناك LS‏ عندهم 
متحرك واحد وحركة واحدة » بل هناك متحرکات متعددة هی تلكث الجواهر وحرکات 
م كالفلكث » مثلاء بالاستدارق كان بالحقيقة کل 
واحد من اجز ائهالمتحركة متحركا حركة اينية ينتقل من‌مکانه الىمكانآخر . لكن لا كان 


ANS dl : نقول‎ des. بعددها‎ 


حركته فىامكنة واقعة على هيئة الاستدارة »ميت حركة بالاستدارة كركة الشعلة الجوالة . 
فليس فىحركات اجزاما حركة خارجة عن الحركة EAYN‏ واردة على ماذكر فى تعريف 
Fr en)‏ . وان اعتبرت COIS LI ENG p uet‏ فليست حركة واحدة › والكلام edo‏ 
اذ لابد فى مورد القسمة من اعتبار الوحدة معه . انتهی کلامه . 

وحن نقول ان التکلمین قد قسموا eed‏ اللا seed‏ الغير المنقسم وال لاح 
المنقسم . والاول هوا وهر الفرد GUI, c‏ هوا كسم . وان piel‏ ىهذا b> ll pal‏ € 
يازم ان لايكون el‏ میا CRT nc INE‏ واحد » بل هو متحیزات متعددة 


نجسب تعدد الاجزاء : وماهو ul‏ هذا جواينا Macs‏ : 


الفصل QU‏ 
T‏ اثبات وجود اس as‏ 


ولنقدم c Aa Ada‏ وهى ان ) الحركة ( ole;‏ على معنيين c‏ الاول ص هه تکون e le‏ 
ul‏ متوسطاً بين الميداء والنتهی ولایکون os x‏ 4[ بل‌یکون فل کل آن فحيز آخر C‏ 
ويسمى ( gas ny À‏ التوسط «. و odi Jà‏ عنها lel‏ کون cz e‏ ای ME‏ من حدود 
(دراصل: 25421( المسافةيفر ض لايكونهوقبل HOT‏ صولالیه ولا بعدهحا صلافيه C‏ و حتلف 
بسببه نسية التحرلك الى وجود المسافة . فهى باعتبار ذاتها مستمره واعتبار نسبته الى EKU‏ 


ott‏ سيالة » وبواسطةاستمرارها pats Lu‏ اللخيال امرأ Bes‏ غير قار » وهذا الامر 
p‏ المتد سمی بر ار core aS‏ القطع 0 وا ركة ععنى الاولىموجودة والثانيةمعدومة. 


£Y‏ رسالة فى بحث الحركة 


واماوجودالاوی فقال بعضهم انه‌بدیهی Ne.‏ به‌العقل بمعاونة الحسس » وانكانت غير 
محسوسة بذاتها. ونحن نقول Sool‏ العقل بواسطةا لس علىاتصاف الجسم TAY‏ لاعلی 
وجودهاق نفسها : 1o RANGS‏ لعمى وامثاله| 3 فانهمامع کون‌مامن الصفات العدمية wt‏ 
العقل كعونة امس de‏ اتصااف المعروض مهما 5 وقال بعضهم انه کسی e‏ واستدلوا عليه 
بوجوه . ون نذكر ماهو الاقوى c‏ وهوالذی عول عليه dll‏ الاول . تقريره ان الحركة 
ععی القطع ¢ Bla‏ عبارة عن‌امر aye e‏ قالخيال 6 cae‏ اذا وحل ی‌الخار- e‏ 
لايكون جز ئن منه موجودا معا 4 لا بد له من‌رامم 5 ولا جوز ان یکون هذا الراسم E‏ 
المتحرك وذات c AMA‏ لا مها موجودان T‏ حالة السکون ` Us‏ من Zt‏ آخر € وهو 
الحركة ac‏ التوسط és.‏ نقول : هذا لا يشنى الغليل » لان lel‏ الشىء ف الواهمة 


الجسم 6 مثلا» صل Sores‏ جسم رج من المشير ا الى هذا الجسم مع انه e s^ Y‏ 
فيه غير المشير والشار c adl‏ وهما متحققان عند عدم الاشارة ايضا . 

واما عدم وجود الثانية » فلعدم Vel jal‏ . 

وللقوم شبات على تقدير وجود الحركة . اولیها وهی cle gil‏ ان الحركة انكانت 
حادثةق celu VIO T‏ وه وآخرزمان‌السکون» يازمانيكون المتحرك مستقرانی حال حرکنه . 
وان کانت‌حادلةی‌الان ردراصل (oT:‏ الذی codes‏ فلامخلو اما انیکون‌بین eld WOT‏ وبين 
OMEN‏ زمانا اولا. وکلاهما فاسدان. اما الثانی» فلئتال‌الانات. وامّالاول» فلحدوث 
الحركة قبل "ON » gdm‏ الزمان لا كان مطابقا للمسافة c‏ يحب ان يكون بين النقطة التى 
هی مطابقة OSU‏ الذى هو OT‏ حدوث الحركة مسافة قابلة للقسمة الى غير النهاية . فيازم 
قطع هذه المسافة فى زمان السكون . وهو بديهى البطلان . فاذا يلزم ان يكون Bole‏ قبل 
Panes‏ . وان كانت Bole‏ فى الزمان » يازم حدوث الغير evil‏ ف المتقسم »و هو باطل . 

وحن نقول فى الجواب انا لانسلم وجود 4-1 35 ONG‏ الاخر من زمان السکون» 
وهو آن‌ایتداء اطد ركة . قوله «یازم ان‌یکون اطركة مستقرة )» قلنا : ماکان عدم‌الاستقرار 


ع با له 


على بن احمد بن محمود 4۳ 


أمرا موجبا للزمان » يازم ان لايكون الحركة خالية عنه فى زمان وجودها (در اصل : 
وجوده) »لاق آن‌حدوما (دراصل : حدوثه). والحاصل ان لازم e gill‏ قد يكون زمانيا 
وقدیکون QW, . GT‏ يحب ان يكون غیرمنفکك عن وجود اللازم OTS‏ وجوده › 
GL SL‏ جب ان OK‏ 2 منفکک 0d gea De de‏ ¢ وان EAI‏ عنه نی آن agde‏ 
فان‌قیل: ان‌حدوث ال رکة ق‌الان‌الاخر من ز ما نالسكون » پستازم اجتا LG‏ ركة والسکون. 
Ale : US‏ الشیء عبارة عن عدم ASUS‏ الشیء. فاذا يجوز ان یکون‌آن (دراصل : ان 
Lt‏ للغیء oT‏ البداية لنقيضه » فلايازم اجتماع النقیضین . 

و الشمة الثانية » وهی المشهورة بين القوم د« شمه العامة ) . تفر ره ان يقال : 
المتحرك ف الاين» انكان له من مبداء الحركة الى منتهاها اين واحد » فلاحركة لدفىالاءن c‏ 
بل هو سا كن مستقر ol de‏ واحد . وان كان له ايون متعددة Cals‏ ان بستقر على واحد 
مما نی اکترمن OT‏ واحد » وقد انقطعت الحركة c‏ واما ان لايستقر » فلا يكون فى کل 
ابن الا آنا واحدا » فیلزم dis‏ الانات c‏ وهو باطل . ولاجواب عنه الا بان يقال : 
للمتحرك من مبداء السافة الى منتهاها » كنا ان‌حدود السافة بالفرض c‏ کذلکث تعدد الابون 
بالفرض ‏ و ها انه لمكن ان‌یفرض BLM‏ حدان لیس بینهما مسافة اصلا » ESS‏ 
لايمكن اذیفرض فذلكك الاينالمستمر Oly!‏ متصلان» بل کل اينين مفروضین فيه عکن 
ان يفرض بینهما ايون غير متناهية » فلایلزم Us‏ الانات » ولاانقطاع الحركة » ولا کون 
المتحرك سا کنا . وكذلكث للمتحرك ف الكيف كيفية واحدة غير قارة » فنى OT IS‏ یفرض 
یکون هناك فرضاء ولاعکن ان یفرض ف ENE‏ الكيفية کیفیتان متصلتان» بل کل كيفيتين 
مفروضتین ld‏ عکن ان يفرض بینهما OAS‏ آخر . فلایلزم شىء من احذورات . 

اعترض عليه لماضل السمرقندی حیث قال: القول‌بان‌المتحر ف الالوان المتباينة 
بالنوع لونا واحدا من اول الحركة الىمنتهاها Le‏ یاباه الضرورة . ونحن نقول: والذی obb‏ 
الضرورة (دراصل : ماياها الضرورةعنه) وجود الون(دراصل : لون) الواحد بالفعل عند 
حركة الجسم ف الالوان اختلفة . ولیس ESS‏ . بل‌هذا اللون متوسط (دراصل : متوسطة) 


t‏ رسالة فى بحث الحركة 


بين صرافة الفعل ومحض القوة» کا ذكره الفارابى» لاموجود o2)‏ اصل : موجودة) بالفعل 
كا ظنه المعترض c‏ فلا اعتبار فيه . 

والشببة الثالثة ان الحركة لو حصلت ف الاعبان JAN c‏ اما ان يكون شىء منها 
موجوداً فى الخال او لايكون . والثانى باطل» لانها لولح يكن شىء منها موجودا فى SILI‏ 
لم يكن موجودا فى الاضی والستقبل » لان الوجود ف الماضى هو الذى وجد فى الحال » 
والموجود فیااستقبل هوالذی يوجد ف الخال . وكذا الاول c‏ لان الموجود فى SE‏ ان 
كان منقسما » كان احد جزئيه سابقا علىالآخرء لان" الاجزاء المفروضة لح AS‏ غيرموجودة 
معا » لانها غير قار الذات » فلايكون ال ركة الموجودة فى الحال موجودة فما » بل احد 
جزئما » وان e‏ ينقسم ejl c‏ الجزء الذى لايتجزى c‏ لانه منطبق على المسافة 

اجيب عنما بان المنطبق على المسافة انما هى الحركة بمعنى القطع » فيختار انه لاوجود 
لها فىالعذا a‏ . قال الفاضل السمرقندی : عکن التفصی عن هذه الشمة بوجه آخر » وهو 
ان يقال : لفظ ر ادال » Gls‏ بالاشتراك OVI dia‏ الذى هوالفصلالمشترك 
بين GU‏ الماضى والستقبل » والثانى القطعة من الزمان المركبة من اواخر الماضى و اوايل 
الستقبل . ومنشاً الشبية التباس احدالعنیین بالاخر . فان قوله « الوجود ی‌الاضی هوالذی 
وجد فى ادال والموجود ف المستقبل هوالذى يوجد فى الحال » G aires VET c‏ حال Ay‏ 
GUI‏ . قوله « فلايكون الحركة الموجودة فى ادال موجودة فما فىاحد جزئما » انما يستقم 
JIG‏ بالمعنى الاوّل . فاحدى القدمتین فى محل ei‏ على ای حال . 

Bir (SUN الماضى» الىقوله «بالعیی‎ o o My قوله‎ : d 38 وحن‎ 

pt‏ من الموجودات السيالة اوالقارق ALN‏ اذيكون موجوداً (دراصل: موجودة) 
فى اال . غایة‌مای‌الباب‌ان السيالة لا تبی‌ولا عرعلم‌احال اخحری c‏ والقارةتبتى وتمرعلبها الخال 
وحصر هذا dels Jeu all LUI KH‏ انا لحركة »لا كانت موجودةی‌الخارج» 
توقف وجودها (در أ صل : وجوده) علی‌ستةامور» او لها البداءء والثانيةالمنتهى Y esas ge‏ 
والر ابعةاحر c£)‏ والخامسةماينسب اليهالخركة » والسادسة الزمان. قيل: اراد بتوقف الركة 


على بن أحمد بن محمود £o‏ 


على ENG‏ الامور انه لابد ی حقق الحركة منها على ماصرحوا به . والاء فالزمان لما كان 
مقدار الحركة c‏ على مازعموا» كان متوقفا عل‌وجود الحركة . فكيف تتوقف هی عليه CF‏ 
ون نقول ان اريد برالتوقف » هلهنا الازوم مطلقاء فلا وجه للعصر فى الستة » لانه Je‏ 
فيه السرعة والبطاء ايضا » لان الحركة لايكون عارية عنهما » کا لايكون عارية Ve‏ . 


الفصل الثالث 
T‏ تقسم اط ركة 
القوم قسموا الحركة على وين» احدهما قسمة باعتبار احرك من‌الارادة وغيرها » 
والاخر قسمة باعتبار التحرك فما من المقولات . 
اما الحركة على النحو الاوّل c‏ فنقسمة على ثلثة اقسام »لان مبدأ الحركة اما خارج 
عن التحر لك او داخل . الاوّل الحركة القسر ية EE.‏ اما ایکون للمتحرك شعورا اولا. 
الثانى (دراصل:الاول) هوالحركة الطبيعية» والاول (دراصل: الثانی) هوالح ركة الارادية 
واما الحركة العرضية . كحركة الجالس ف السفينة والرا کب على الدابة » فخارجة عن ۱ 
القسم » لان الکلام فى الحركة بالذات . 
اعترض على هذا gril‏ بالنبضة وم ركة النفس وش Doda coU VAS‏ رکات 
لا جوز ان يكون قسرية فقط » ولاطبيعية لشعور المتحرك اليهاء ولاارادية لانه قد يقع بغير 
ارادة . فان قيل : تكن ان يكون طبيعية» قوله « لشعور التحرك الما » قلنا : لايازم من 
شعور المتحرك ان لايكون بالطبع € لان الانسان الساقط من السقف شاعر على حركته » 
مع ان" هذه الحركة طبيعية . قلنا : الغرض من عدم الشعو ر ANG‏ الطبيعية عدم ie‏ 
الشعور .9 35 » ee Y‏ نفسه . ولاشکث ان الشعور ليس بعلة .35,2 فى الانسان الساقط . 
ولماكان هذا الاعتراض قويا جداء عدل العلامة ی شرح کلیات القانون عن هذا c el‏ 
فزاد Vous‏ رابعا فسماه ب« ITLL‏ التسخيرية ) فادرج الامثلة المذكورة ى تحت هذا القسم l‏ 
bly‏ الحركة على النحو c GU‏ فنقسمة على اربعة اقسام : حركة فى الابن» وحركة 


£a‏ رسالة فی cL)‏ الحركة 


فى الوضع » وحركة فى الك » وحركة فى الكيف . واما الحركة فى سار المقولات › فغير 
متحقّقة . اما ى‌المحوهر c‏ لان الحركة فيه اما ی‌الصورة الجسمية» او فى الصورة النوعية » 
و کلاهما باطلان € لان امیولی لماكانت Amt‏ ق‌تقومها الى الصورتین»۸ عکن انيتحرك 
فم‌ما » لانالمتحرك فيهغيرموجود(دراصل: موجودة) بالفعلعندحركة المتحرك» sald‏ بيانه. 
واماعدم الحركة فى سا OV Aly‏ فلكونها asd lea‏ غير مستقلة ف الثبات والتغير ؛ بل يتبع 
فهما الىالآخر» فلايكون الد ركة فما الانحسب التبعية . اما الحركة فىالابن» وهو حركة 
الجسم من مكان الى مكان » led,‏ بدمبية . قيل الحركة ى الان تفارق سار الحركات 
ف ان المتحرك بتحرك لحصول فيه » وق GU‏ يتحرك اتحصيل . واعترض عليه بان 
المتحرك فى الان ايضاً يتحرك التحصيل c‏ لان الان بتحقق بالنسبة الى المكان » والمكان 
غير موجود » لانه عبارة عن السطح الباطن لحاوى » وهو غير موجود عند الحركة » بل 
de ss‏ بعد انقطاعها . واجيب عنه بان وجود موضوعه كاف ف مطلوبنا » لان حصول 
التحرك U‏ ينسب الى المكان الذى هوالسطح » کذلکث ينسب الىموضوع السطح »وهو 
المواء مثلا . بل ذهب بعض من المتفضلين فى زماننا الى ان المكان هو الجسم الحاوى 
لاسطحه . فاعترض عليه بكو ن الاجسام المتعددة ف محل واحد » و بعدم کون المتحرك 
غير متحرك » ارتکب فى جوابه الى امور نستحی من ذکره » ومن بضال الله (دراصل : 
بظل فلا) فلاهادی له » فهو خير الهتدن . 

ون نقول : هذا الجواب ليس بسدید » لان موضوع الوضع ANS‏ 3$ الوضعية 
موجود بالفعل Last‏ » فیلزم ان یکون الحركة فيه ايضاً حصول لا التحصیل » والاول 
فى الجواب انيقال ان التحر لك ق‌الاین قد يتحر لك للتحصیل c‏ وقد يتحرك مصولی‌الکان 
الحادث قبله » مثل حركة الاشیاء لمعصول فى الظروف Gia IS‏ وغیرها » لان السطوح 
الى تتمکن فما الاجسام موجودة قبل حصول المتمكن فما » FAT LI Ce‏ سار 
العقولات » لانها تكون داعا اتحصیل . 


واما الحركة فى الو ضع كحركة الفلکک c‏ لان للفلكث حركة لامخرج بها عن مكانه؛ 


على بن احمد بن tv Dyers‏ 


واعا يتبدل e adu‏ نسبة اجزائه الى امور خارجة عنه » اما محسویه فقط» ها فى ESI‏ 
del‏ » او حاوية ومحوية » كما فىغيره من الافلاك » واما حاوية فقط » عند من یقول 
حركة الارض . فتتبدل اهيئة الحاصلة سبب &S‏ النسیق وهوالوضع › ولانعیی ب« الحركة 
d‏ الوضع » الاالتغیر من وضع الىوضع علىالتدرج . واعا قيد ٍ وعدم‌الخروج عن‌الکان» 
ليخرج منها مثل حركة الانسان عند قيامه وقعوده لانها داخلة فى AA M AS LI‏ . 

واما الحركة فى الك c‏ وهی الحركة عند التخلخل والتكائف c‏ فيجب ف iU‏ 
اثباتهما. استدل على وجودهما بان القارورة الضيقة الرأس تكب على الماء » فلا يدخلها 
اصلا» فاذامصت مصاقويا و یسد رآسمابالاصیع » بحيث لايتصل ب رأسها (دراصل: براسه) هواء 
من‌خارج» م كب عليه » دخلها ns.‏ الطريق بماؤنالظروفالطويلةالاعناقالمنافل جدا sle‏ 
الورد . وماذلكت الدخول اخلاء حدث فما بان عر جالمص منها Foy cel M‏ مکان ENS‏ 
البعض الخارج خاليا » لامتناعه على رأسهم » بل OY‏ المص اخرج بعض الواء واحدث 
el AG‏ الباق تخلخلا » فكبر حجمه بحيث يملوء مكان الخارج ايضا à‏ ثم اوجد EG‏ 
المواء المتخلذل البرد الذى فى الماء تكاثفاء وصغر حجمه اوعاد بطبعه الى مقداره الذى ' 
قبل المص c‏ فدخل فيه الماء » ضرورة امتناع الخلاء . 

قال الفاضل اليزدى ق‌شرحه للهداية ان اسناد التكاثف الى برودة الاء ليس بيد 
لانه بتکاثف auo JU‏ ال الاء Last jt‏ 

وحن نقول : هذا الاعتراض انما برد yale‏ جعل علةالتکاثف منحصرةق‌البرودة. 
واما من عممه الما والى العود الطبیعی » فیجعل التکاثف عند عدم وجود البرودة مستندا 
الى العود » ولعمری لم اجد فى کتب القوم عبارة يدل على الاحصار . 

واما الحركة بحسب النمو والذبول » فليس بحركة ف الك حقيقة » لان التحرك 
Ct‏ ان یکون باقیا من مبداً LM‏ الى Late‏ » ولی سكذلكك فا لان التحرك dad‏ 
بتزاید الاجزاء وتناقصهاء فلایکون باقیا . قال الفاضل السمرقندی : والحاصل انالحركة 


ى الق و لعبارة من‌ان‌بتوارد افراد او J‏ على شىء واحد بعينه » والظاهر ان" افراد القدار 


4۸ رسالة فى بحث الحركة 


ش‌النمووالذبول لابتواردعلی‌ثیء واحدبعينهلان المقدا رالكثيرفى النم 1 ua‏ كان لها مقدار 
الصغير وبالعكس  J pls‏ 5 يتوارد المقدارعلىشىء Joly‏ بعينه . فليس الحركة ى النمو 
والذبول من قبيل الحركة ى الك. ون نقول انالمتحرك ‌الان» مثلا» قد يكون غير باق 
عند الخركة ؛ لانعد ام بعض اجز ائه بالتحليل ؛ فيلز ما نيكونغيرمتحرك فيهوهوخلاف الواقع . 

واما الحركة نی الكيف » وهی كحركة الماء من البرودة الى السخونة و بالعکس . 
واستشهدوا ی‌وجودها باس فانا نشاهد الماء البارد ينتمّ لمن البرودةالىالحرارة حسب 
التدريح ؛ واحصرم من الحموضة الى الحلاوة ؛ و البسر من الخضره (دراصل :من etl‏ 
الحضرة) الى الحمرة » فلاحاجة فى اثياتها الىدليل . قال الامام : لااعهاد على ENS‏ » طواز 
ان يكون هناك GLAS‏ متجددة UTS‏ بینها ازمنة قصيرة» فلا بشعر الحس تفاصيل 
تلکث الكيفيات » بل يدركها على انما متواصلة » فلاتكون هناك تغير تدرجی» بلتغيرات 
دفعية متعاقبة » فلاتكون حركة . 


e الفصل‎ 

فى الاحوال . الحركة عند الحكماء :»من خواص الجسم : ولانتحقق فى غيره » علی‌مانقل 

من المعلم الاول . ولمذا جعلوها قيدالموضوع الحكمة الطبيعية » حیث‌قالوا : dons‏ عن احوال 
e‏ من حيث الحركة والسکون. اعترض ade‏ بانالحركة قد ببحث Lie‏ فى العلم fl‏ 
فكيف يكو نمن الاحوالامختصة ليسم ؟ لانالموضوعالالمى (دراصل : موضوع الى ) يجب 
انيكونغير bile‏ (دراصل : محا لطت) للادة. اجا ب الفاض ل التير بزی‌بان‌مرادالقوم شتةسيمهم 
من قوم :۱ الحكمّة اماانيكون مخالطة المادة شرطا ی وجودالوضوع ۰ ترجع شا َِيقة الى 
bla liel‏ ا محمول . فا لبحث عن الحركة بكو نها مو جودا او مکناوامثاضا على هذاالتقدرء 
يكون من c GAM‏ لا من الطبیعی » لان الوجود والامکان Baly‏ ليس من الامور التى 
dz‏ الى حالطة all‏ . نع » اذا محث عنها leb‏ شىء محصل من عدم استمراره امر متد 
فى الخيال » او EL‏ معروضة للزمان > يكون البحث عنها منادكمة الطبيعية c‏ والاحوال 


على بن T‏ بن محمود 45 


المبحوثة عنها فى الالهى من قبيل الاول . 

وحن نقول : ارادة ا محمول من لفظ و الوضوع » مع عدم خلوها عن السماجة » 
لايقلع مادة الشبهة » لان فى العلم AM‏ قد يبحث عن استدارة حركة الفلكث وغيرها 
من الاحوال التى نحتاج ق‌انفسما الى المادة . فالاولى ان يتشبث فى دفعها بذيل التطفل c‏ 
وان کان ge eV‏ التمحّل . 

واعترض عليه ايضاً بحركة النفس ف العلوم . واجیب عنه بان اطلاق « ال رکة» 
عليه مجاز » لان حصول الع a‏ النفس دفعی » uno‏ . 

ون نقول : لا تقرر عند م 


T 
انالماء‎ See ke poll تدر له‎ as ان بقول ان اس‎ mile وجب‎ 6 LUS any Als 


ان السرعة صفة موجودة قف الخارج قاعة عة بال ركة 


يتحرك ف السخونة . لان المراد من الحركة ق‌الشیء انيتعاقبافراد هذا الشیء على مو صوفه 
حسب التدرج c‏ وهو متحقق ق‌السرعة بالنسبة الى الحركة . فلاتكون الحركة من‌خواص 
الجسم . فان قيل : المتحرك ف AL‏ هو الجسم لا الحركة . قلنا : هذا » على تقد ر فیسام 
السرعة بالجسم لاباط رکة: صحيح . ولکن عند الحكماء ليس کذلکث» و کلامنا على caede‏ 
OY‏ وصف الجسم ال ۶ لمر وصف شال متعلقه » مثل وصف زيد بحسن ca‏ 
وهی ق القيقة وصف PUTES‏ عة والبطاء . عرف السرعة بانها RAS‏ يقطع 
بها الحركة المسافة التساوية فى الزمان الاطول » والسافة الاقصر فى الزمان التساوی او 
الاطول o‏ سیب البطاء PF‏ السکنات والسرعة عدمه » کا ذکره التکلمون 6 ON‏ 
الفرس الجواد اذا حرك بسرعة يقطع eb‏ فی‌نصف ساعة » والفلكك الاعظم 


يقطع آلاف 


وحن نقول Ll ITU:‏ 3$ عبارة ع ن کون اسم » حیث ای حد من حدود السافة 
یفرض لایکون هو قبل OT‏ الحصول cou Vs‏ لم یتصور de pull‏ والبطاء الا بحسب تزايد 
تخلل السکنات وعدمه لانه لاجوز ان یکون OTS‏ واحد Lle‏ علىنةطتين او فصاعدا . 
فکیف يتيسرالسرعة والبطاء بعدم تخلل السکنات € 


5 رسالة فى بحت الحركة 


ومنها ان التقابل بين الحركة والسكون تقابل العدم والملكة c‏ اذ Y‏ 542 ان يكون 
من الاقسام الباقية . اما عدم كونه من التتضاد والتضايف » فلكونهما وجوديين » والسكون 
ليس بوجودی . واما عدم كونهتقابل الا جاب والسلب : فلعدم صدق السكو نعل aA‏ 

وحن نقول : لما كان الجوهر جنسا لا تحتة » يلزم صدق الساكن على الحرد ایض 
لکون ASL‏ من OLS‏ جنسه » وهو الودر . 

ومنها ان c AAT‏ من ای مقولة من الاعراض €« قیل اما کیف . فرد ade‏ بانه 
بازم ایکون مندرجة نحت انواعهاالاربع » ولیس كذلكك . وقیل انالحركة نی کل مقولة 
من جنس ذلکث القولة . ورد Last ale‏ بانه پلزم ان OS‏ الحركة فى الک كا » ولیس 
کذلک c‏ لان الك مایقبل القسمة لذاته » والحركة لاتقبل القسمة اصلا . 

وحن نقول : جوز ان یکون الحركة خارجة عن جميع القولات € لان الوجودات 
الى c» Las‏ فيها هی التى تندرج نحت انس العالى . واما الموجودات gl‏ لا تندرج 
LES‏ الجنس غير منحصرة فيا . يدل علي هكلام الشيخ ف الشفاء » حيث قال : لاضرورة 
لنا ان c dee‏ الموجودات الممكنة داخلة فى المقولات . 


اما 2 Als S‏ 
3 الامور المستغرية الى تتعلق الى الحركة 6 بعسر علينا القول (eui d‏ با لدلائل 
العقاية . احدها ان ال EET‏ | اة € Les Vel Gua s 426 ou AUS‏ 
zu e ۰ ê‏ ,5 ون وه و 

مثلا ادا Li‏ حجر من ee ll‏ الذی ارتفاعه لوزن سے gle‏ لایشیح «eol‏ 
وان ahl lia Lis‏ من الوضع الذى ارتفاعه من CARD‏ ذلكث الارتفاع يشبح الرس 6 
IM : us‏ مرك الجسم bus‏ فيه الحرارة » لاما is", À Ay‏ » و کلا زاد الحركة c‏ زاد 
احرارة » و US‏ زاد الحرارة »> زاد التاطیف فى الاهويةالمانعة عن الركة about OV.‏ 

التفریق والتلطیف € فیکون مانعة الاهوية ضعيفة » فتقوی اثر الطبيعة . 


وقيل ان الجسم US‏ بعل عن o y>‏ الطبيعى ¢ das‏ التوجه فيه اليه 5 وكلا c‏ 


على بن احمد بن محمود oi‏ 


. زاد قالخركةء زاد نی القرب » فیکون اثره قويا البتة‎ US ail اقوی . وظاهر‎ OS 

ونحن نقول : فساد كلا القولین ظاهر . اما الاول فانا نعلي بالضرورة ان الحركة 
لانحدث ن‌الاهوية حرارة ی هذا الرتبة . كتف لا ؟ والرارة لاحس Nels‏ فکیف 
GAZ‏ عجاورته ق‌الاهوية € بلقد يكو نالمتحرك Law‏ لتکثیف‌اطواء » کاعند حرکةا مد . 
Lay‏ يلزم ان يكون الحركات وآثارها قوية فى الصيف وضعيفة فى الشتاء لان الحرارة 
فى الصيف اشد من الشتاء . واما الثانى ۰ فلانه يلزم ان یکون الحركة وتأثيرها اشد نی قلل 
SLA!‏ من lab‏ ف الفلوات » ولی س کذاکك . والاشبه ما يفهم من الکتب الطبية ان 
الطبيعة اذا تمادت فى فعلها » تکون اقوی فى هذا الفعل من عدم ادما فيه . 

والثانية ان قطعة من البحر قد تکون متحركة غاية الحركة مع سکون طرفاها . قد 
شاهدنا ENS‏ فى قطعة من بحر الغرب التى فى حول قسطنطنية » حتى ان اهل هذا البلد 
وضعوا ارحية علا . 

والثالثة ان الصدف يتحرك ال فوق البحر فى وقت معين من السنة » ویسکن 
فى الاوقات الباقية ی قعر البحر . فعلوم ان حرکته ليست بارادية » لانه لاحس فيه c‏ لان 
بدزه غير قابلة لاروح » والحس مع عدم‌الروح حال c‏ ولیست بطبيعية » لان طبیعته تفتضی 
الأقل . وليست بقسرية € لفقدان القاسر فيه . 


هذا y‏ ما ans‏ ف is‏ الكلام ی هذا ec all‏ : 
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“Ally‏ ر 2 تحقيق معنی الکلی ) او 


كتابدار و معلم دانشكدةٌ ادبيات و علوم انسانی 


7 a] Lu fle, دسحي‎ la t فوته‎ LIT 
a SEQ 2 


> 


مقد مه ان دك ررسی مقدمال و کوتاهی‌است که درپیرامون احوال و آثار و 
افکار یکی از فیلسوفان سده* js e‏ دهم T IS‏ رن محمد SOLS‏ 
معروف به Lutte‏ صورت گرفته‌است . 

ان بررمی مبتنى بریادداشت‌ای گونا گولی‌است كداز گوشه و کنارفهرست‌هاونسخه‌های 

خطی برداشته شده و بان صورت درآمده‌است . oe‏ نيست که اين ررسی oly‏ نحقيق 
و تنبع درباره" شسای DONS‏ رای DEUST‏ تا اندازه‌ای هوار می‌سازد . درباره" 
فيلسوف مورد نظر به its e‏ متعددى مراجعه شد » و ‘ami‏ حاصل HELT‏ 
جزاطلاعات ناقص ومحدود جيز دیگری‌نبود وا گر درجالی ازاو ذكرى رفته بود ازجند 
سطر جاوز ع ىكرد . در رياض العلا و روضات الجنات که ازنزديكترين شرح حال‌های 
تألیف شده؛ روز كان اواست خیل pert‏ و سربسته در باز مانن گفته شده‌است . 
بعضی از مراجع هم درمورد او اشتباه و خلط موده‌اند متأسفانه از ان fad‏ دانشمندان 
گمنام بسیاراند که از CIS,‏ وسرنوشت GL OUT‏ در دست نبست . اصفهان در 
روزگار صفویته یکی ازمرا کز مهم علمی وفرهنگی‌بود ودر آن انواع علوم ریاضی وعلوم 
die‏ ونقلی ندریس AEE‏ ودرحیع علوم وفنون اسلای و ابرانی آن عصر» استادان f y‏ 
ومتبحری وجود داشتند . درعظمت و زرگ حوزه ناور اصفهان همین بس که‌فیلسوفان 
و دانایانی مانند : مرداماد » میر‌فندرسی ‏ ملاصدرای شیرازی» ملارجبعلی تبريزى » 
ملاشسای c GUS‏ ملا محمد صادق اردستالى » مير سيد dal‏ عامل » محقق لاهیجی € 
el o clei.‏ وفيض كاشانى وفقها ودانشمندانی مانند : GE‏ کرک » شیخ ما › 
ملا حمد باقر مجلسی » آقاحسین خوانساری » آقامال خوانساری » ملاعبدالّه افندی» 
حاتون آبادی وميراوحى ونظایر OUT‏ برورش‌داده‌است . افکاریکه ازمکتب اصفهان 


تراوش عود ET‏ سیاری در دانشمندان روز کار پس از صفو به مانند: زندبه وقاجاربه 


Es ملا‎ ke 


ss‏ و هنوز هم ادامه دارد . در ارزشيالى ابن مکتب ‏ كتابها و مقالههاى رارزشی 
نوشته‌اند و هم اكنون گروهی‌ازدانشمندان در کار حقیق SAS ey Ius antis OT‏ 
تی از ترببت شد کان مکتب اصفهان‌است که باآن‌همه آثار ارزنده وسودمندی که ازاو 
باق‌مانده جز حاشيههالى ازاو که در کنار Colas‏ جاب شده" مق داماد آمده و پاسخ و 
رسشی که ميان او و ملا صدراى شيرازى واقع شده ودر كنار مبدء ومعاد Ble‏ فى بينم 
ار co Sua‏ ازاو PO EU‏ 

كاز ذه دران مقاله ت بشر ح احوال او می‌بر دازد وسیس آثار اورا که در 
فهرست‌ها ob‏ شده بترتیب hall‏ نام کنیا می‌آورد و یرای Kal‏ خوانندگان با افکار و 
اسلوب نگارش اوآشنا گردند یکی از Ply‏ او بنام «رسالة ق‌تحقیق معنىالكلى » دراین 


کار اورده یدود . 


نام ولقب وعناوين او : ناماو Jas‏ ملقب به‌ثهس‌الدین ومعروف به‌ملاشه‌سای 
گیلانی‌است . در باره" نام بدرش بتراست آنجدرا كه خود او در پایان DES‏ تذ کرة 
الكحالين رقم وده و bras‏ او ضمن ae gat‏ شاره"۸؟ 5 "ule US‏ مرکز ی دانشگاه‌تهران 
موجوداست آورده شود . وی کتاب ES‏ الكحالين n‏ بن عیسی كحال را رای 
خود استنساخ عوده ودريايان OT‏ نامو GES‏ خودرا بدن CA ERT‏ 

و لقد سودته لنفسى انا العبد الحقير شمس الدين عمد بن نعمةاللهالجيلانى غفر الله له 
ولوالديه واحسن اليهما والیه » . رجوع شود به فهرست کتاشخانه" مركزى دانشگاه ج £ 
oe‏ ۷۳۳ . 

از جموع تار هان که درپایان برحی از آثار او آمده وشباهت خحطوطی که از او 
دیده شده و روش نکارش و طریق استدلال و سبکت وبیان تألیفات او جنين برمی‌آید که 
شمسای گیلانی ؛ صاحب «حدوث العالم) و «اثباتالواجب و «مسالكثاليقين) وجزآن مد ین 


نعمةالله است نه محمد بن محمد سعيد مريد عاشق آبادى اصفهانی كه در عنفوان جوانی 


ev دیباحی‎ rs bal 


دراصفهان در گذشته و LZ ja‏ فولاد مدفون گردیده‌است . 

از فضلای OMS‏ در سدم دهم" و بازدهم ری دو یا سه تن به شس الدذين محمد 
كيلانى وملاشسای GUS‏ اشتهار دارند وهمه" آنها دراصفهان تربیت شده‌اند اءناشتراك 
در زمان و مکان و نام » موجب اشتباه وخلط آثار واحوال OUT‏ شده‌است . 

در جوم السماء صفحه ۲۲4 و تذكره حزین صفحه ۱۱۱ از شس الدین محمد 
ale GUS‏ ارحند Mes‏ سعید IMT‏ اصفهانی که ذوق سلولك ور باضت‌داشته و دست 
ارادت به حاجى Gale poli aue‏ آبادی اصفهانی رم ١١١8‏ ) داده و در Gly‏ 
در اصفهان در گذشته و در CF‏ فولاد مدفون گردیده € ob‏ اكنتك . در Shel‏ الشيعه 
Y Alz-‏ صفحه ۱۲۷ آمده که : se‏ مهای wale Us‏ فصول الاصول حاشيه* 
les‏ الاصول ازجله سی و چند نفر دانشمندی هستند که در جموعه" محمد مقم کتابدار 
شاه عباس مطالی نوشته‌اند . در الذ ریعه جلد ١١‏ صفحه" ۲۳۷ نيز فصول الاصول 
شسارا به‌نقل از ريا ضالعلا آورده‌است . صاحب الذ ر بعه در جلد نمم حش دوم صفحه" 
lys ۸‏ از شمس‌الدن عمد بن عمد سعید GUT‏ به عنوان olus‏ شسای SAS‏ 
UU du‏ و چون این شمسارا با شمسانی که صاحب حاشیه برشرح جریداست یکی 
Silas‏ مطلب را Ja‏ ششم ذريعه صفحه" ١90‏ ارجاع می‌دهد . در ريحانةالادب íc)‏ 
صفحه" (VY‏ محمد بن محمد سعيد معروف به شمسای GUS‏ که صاحب حدوث العام 
وحاشیه شرح جرید OT jay‏ می‌باشد معرف شده‌است . 

حن Cole‏ ذریعه و صاحب le y‏ الادب بررسی بیشتر لازم دارد جه آنکه 
a‏ الدين كيلانىكه در AY‏ تذ کرةالکحالین‌را استنساخ موده می‌تواند همان‌ شمسا باشد 
که در ۱۰۵ bd lali Co glo “allay‏ نوشته ودر ۱۰۸ alu,‏ عل واجب‌را تألیف 96 0d‏ 
ودر ۱۰۲۰ مسالکث اليقينرا درسلکت محر بر کشیده و از صدرای شیرازی e)‏ — ۱۰۵۰) 
چند مسأله* فلسى برسش نوده‌است . به حلاف محمد بن محمد سعید گیلانی مذكو ركه 


LE‏ دراواخر نیمه" دوم ol‏ ازعم بوده ودراوائل I" “ode‏ پیش از مرشد خود 


T TOP o A 


EE آبادی مذ كور درجوالی در‎ Gale 

ولى UT‏ کتاب فصول الاصول منقول از ریاض العلا از محمد بن نعمةالله است 
يا ازحمد بن محمد سعيد » روشن نست وصاحب روضات النات Ola fag‏ ديكر " 
از فصول الاصول شسای GS‏ مورد نظر نای Ale» ji‏ . 

پوشیده‌نیست که JUI, a‏ محمد SUT‏ متخلاص بهاسرى مؤلف كتاب مفاتيح 
الاتجاز فشر ح كاشن راز (م-۱۲٩)‏ باحمند ن‌نعمةالله وحمد بن محمد سعيد هيج كونه 


a Bes تاموجب اشتياه‎ Aj jl و لب‎ e جز اشتر ال در‎ T 


A 55‏ و وفات‌او : ازتاريم تولداو هیچ گونهاطلاع est‏ دردست‌نیست . نخستین 
تارحی که ازحیات او یافت گردید رقى اس تكه درجموعه شماره" EEA‏ کتاخانه مرکزی 
دانشگاه دیده شد . وی کتاب تذكرة الکحالن و چند “lay‏ دیگررا که در جموعه" 
مد کوراست درسال ۲ رای خود استنساخ عوده‌است . این تنا تارشحی‌است كهكويا 
روزگارجوانی‌و دوران PR‏ را نشان‌ی‌دهد . تاريخ درگذشت‌او نیزمانندتار م تولّدش 
جهول است درفهرست دانشگاه ج۳ ص۱۷۹ در گذشت شمسارا در ۱۰۹۸ Calan‏ 
سال ۱۰۹۸ تارځ در گذشت آقاحسین خوانساری می‌باشد ودرفهرست مذ کور صفح 
WA‏ نيز بدان تصرخ شده‌است وعلاوه بر آن با تارحی که دريايان یک از رساله‌های او 
درجموعه موجود در کتاحانه جلس‌شورای»لل‌دیده‌شده‌ودرز ر gob‏ کرددساز کارنست. 
آقای‌سیدجلال‌الدن آشتیای‌در مقد مه" الشواهدالر بوبیةصفحه ٩۳‏ تارے در گذشت‌شسای 
MUSAE‏ | در ۱۰۸۱ نوشته‌است . این Bol‏ نیز Obl EUL‏ حاشیه" اثبات العقل شمسا که 
ضن Fo lÈ ‘ae sas‏ ۳ فهرست شده کتاحانه“ مجلس شوراىمل آمده سازش‌ندارد 
زرا دريايان ايبنرساله که Y MEO‏ نوشته شده پس از آوردن نام شمسا ‘ala‏ (طابثراه) 


نوشته ow‏ ويايان à‏ رساله حجنن است 8 


«عتالرسالة منافضل التأخرن شمسا GA!‏ طاب ثراه على رسالةاثباتالعقل. .. 


ابراهیم دیباحی o^‏ 


£ سلخ [e‏ ربيع الاول موافق 6 ۱۰) رجوع كنيد به فهرست مجلس cho‏ مل ٩ c‏ 
حش د 

مؤيد ديكر اينكه هرجه كتاب و رساله 5S adt od‏ اروز 388 او نگارش az‏ 
و نشان : ردام ظله ) و مانند LOT‏ دارد همه پیش از تارج ۶ شی‌باشد بنایران تارخ 
۱ که مدركآن نبز برنگارنده معلوم نگردید مکن است تارځ در گذشت شمس‌الدین 
محمد بن محمد سعید باش د که درحدود همین سال در جوانی در گذشته‌است . 

از جموع آنچه گفتم معلوم‌ی‌شود که محمد بن نعمةالله در۹۸۲زنده‌بوده ویش‌از 


در کلشعه‌است .ابن بود تارج Sel cle‏ که از روز كان او بدست آمد . 


استادان‌او: وی ال مرداماد بوده ودرآن‌تردیدی‌نست چه‌د ر کلب ورسائل 
ge‏ داز مر بار SET‏ بویوه قبسات Ae‏ باد ى کند و اراو obla d‏ مس مان 

در رساله“ Getty‏ صدور الکثر عن الواحد) درباره" lo pe‏ جنين می‌گوید : 

رالاستاد الفيلسوف الكبير قدس سره » . 

ومو در رسال" فوائد فلسى ربا :»راتب‌وجود) خود Lalala pa‏ جنين ستوده‌است : 

روجیع ماذکرنا تفصیلا" هو حتار الاستاد الفیلسوف الكبيز قدس سره ق‌تصانیفه 
X Lu ud‏ وکتبه Fay gill‏ . » 

تردیدی‌نیست که شمسا از عضر po‏ داماد وجامعدت اودرفنون محتلف هره" فراوان 
رده و جامعیتی کسب کرده است LT dy‏ استادان Rs‏ او چه کسانی بوده اند 
روشن نيست . 

شاگردان او : آگاهی ازچگونی تعلمو تعلم شمسا تنيع و حقیق بسیار لازم‌دارد 


1 ` Zn = Z 
be اطلاع درسی‎ Je او روشن كردد . درمورد شا کردان أو‎ hr ES JE تانقطه‌های‎ 


دست نست . از Ole‏ یادداشت‌های موجود در نسخه‌های (dar‏ به نام فو تن دس 


يد ملا شمسای BIS‏ 


بافتم که كو یا از عضر شمسا استفاده و استفاضه رده‌اند وی Co ge‏ كامل OUT‏ روشن 
نگردید . ان دو تن عبارتند از : 

١‏ - شيخ كول see‏ به شيخ على که دربعضى ازسفرها ملازم شمسا بوده وازاو 
مره ی برده‌است ! 

وی کتاب الحكمة التعالية و حدوث العام و اثبات الواجب شمسا رادریککجموعه 
نوشته‌است. نسخه" اسن مو عه “AALS ss‏ برها نسيزوارى می‌باشد doles‏ ریعه ج١‏ 
ص۱۰۵ و ج۷ ص۵4 وج۱۱ ص۱۷۱ ازآن ياد ی کند . 

JE محمد قاسم حسينى فرزند سید محمد » وی در طوس در محضر شمسا‎ - Y 
او را‎ te les OT و پس‌از‎ banc و در رمضان ۱۰۵۸ کا شرح نجريد‎ eo X P 
از روی اسخه" استاد رای خود استنساخ مود و سا در شوال همین سال اجازه‌ای‎ 
و اجازه‎ de athe ts واجب باو داد . حاشیه" شرح جرید‎ de “ley درباره روايت‎ 
Ol gol ito فهرست شده کتاحانه مرکزی‎ ۰ g كور عط شساصن مموعهشاره‎ Ja 


. )۳۰۸ ص۲۳۵ و‎ Ye (فهرست دانشگاه‎ Ales 


فرزنداد‌او: در محستین‌جلد فهر ست کتاحانه مرکزی ol gel ilo‏ (ص ۲ ۵۳-۵) 
تفسیری ار ی رن پرسوره دهر (با: اسان به‌شاره* ۰ معرق شده 5 OT CSS‏ 
خودرا محمد بن حسین بن شمس‌الدن گیلانی pre‏ وده که ابن حسين وحمدی که دران 


بادداشت امده اکان دارد فرزند ونوه" همین شمس‌الدین مورد گفتگو باشند 


جهان os‏ او : از بادداشت‌های موجود چنن UXS soi d$. ner‏ 
به جهان گردی و سير وسیاحت علاقند بوده‌است وی هیچگاه سفررا مانع كار و نحقيق 
Asiae‏ جنانكه ue ee‏ اراد خودرا در سفر نوشته‌است . وی سال 6 را در 
طوس ای ر "allons Le Post‏ حدوث Lili‏ نگاشت . سال ٠١410‏ را در حجاز بود 


وفوائد فلسنی (يا : مراتب وجود)را نوشت ودر ۱۰6۸ زيارت خانه خدا ی غود و در 
مکه تفسیر سوره" اخلاص و رساله" de‏ واجب‌را تألیف کرد . 

سال ۱۰۵۰ را در شمراز می‌گذرانید و درآنجا ‘alu,‏ ابطال وجود الواجبین را 
به سلكث تحرير درآورد . 

سال‌های ۱۰۱۵۸ و ji Y‏ درطوس یبود و AST‏ مسالکث‌الیقن را DOS‏ 
داد ودريايان شوال JUD‏ درخراسان اجازهاىدرباره“روايت رساله عل واجب جهت 


: C gi حسیی‎ p Jic شا يد خود‎ 


فلسفه" او : میرداماد که خودرا باان‌سینا در رياس ت کرسی فلسفه شر SN GER‏ 
ودركاخ عظم aA dà‏ مشاء ندای : y‏ قال شر يكنا ی‌الرياسة وقال التلمیذ ق‌التحصیل » 
یدھد گاہ گاہی از روش فلسفه اشراق P‏ پروی کرده‌است . سيارى ديكراز QU sul‏ 
دربعضى ازمسائل " فلسنی نحت تأثير افكار شيخ اشراق قرا ر گرفتند . ابن پیروی 8 م 
رسميّتيافت وفلسفههالىكه بويزه يساز مير داماد نوشته‌شد فلسفه‌ای آميخته از فلسفه" 
اشراق ومشاء كرديد . صدرالدن‌شیرازی در آميختنو CAAT‏ ابن دوفلسفهجنانمهارت 
بافت که LE‏ فاسفه GIU‏ ساخعت که اکنون در جهان LOT‏ فلسفه" صدرا می‌شناسند . 

سای aX S‏ ازاتباع ابن سينا وميرداماد بوده و يبرو مسلكث مشائيان می‌باشد . 
وى در کتاب حقیقات خود بدین موضوع by Ws e pai‏ باره‌ای ازمسائل فاسفه‌را 
ol‏ اشر اق‌نگریسته تااز قافله فیلسوفان اختلاطی‌معاصر خود عقب عاند . اینکث عونه‌ای 
از نان اوكه درباره مسال اصالت ماهیت گفته آورده می‌شود . وی در SET‏ رسالة 
ی اثبات الواجب وتوحیده گوید : 

aS عن وقوع‌الش‎ GUY كلى‎ gale ASI ان کل مفهوم مشترك معنوی لان‎ dely 
... فيه والفهوم الانتزاعى للوجود النتزع من الوجودات مفهوم کلی فهو مشترك معنوى‎ 


و عتر b AL‏ لفارسيه bal,‏ (هسی) ۰ 


1۲ ملا شمسای GAS‏ 


عو عابان‌است که وى دران Cole‏ وجودرا امرى انتزاعى دانستهاست . 

در رسالة اقسام القضية ... جنين آورده : 

[ye من وجوده تكرره ومن تكرره تساسله ستحيل ان يكون‎ e امر‎ JS 
ق‌الخارج فاستحال ان يكون الوجود الثّابت للممكنات فى الخارج والوحدة انثابتة ها‎ 
فيكون من متفرّعات جعل‎ Cel gl ان يكون امراً‎ LY بل‎ Cult Lal فى الخارج‎ 
. )... الحقايق الممكنة‎ 

دران x Cole‏ به اصالت ماهنت آگاهی داده واعتبارنت وجود وانضمای و 
انتزاعی بودن oT‏ بیان داشته‌است . 


ان بود احمالى از روش OT‏ فلس او . 


سخنانی از صدرالدین شیرازی درباره" او : از صدر الدين شيرازى دو نامه در 
"Aus‏ کنجننه" آثار فلسنی اران بجا مانده که IUS‏ ارج گذاری و خوش‌بینی و نيكدلى 
دانشمندان وفیلسوفان گذشته نسبت بهم ىباشد . صدرا که ازفیلسوفان بزرگ وفرزانه 
روز گار صفوی‌است دراین دونامه شمسای LOSS‏ تجلیل واحترام بسیار ASS‏ وقدرو 
ules do Lease‏ و ازاو ی‌خواهد که رسال“ حدوث عالرا که خودش نوشته 
sil yt‏ ودرآن امعان نظركند واز سهو ونادرستیآن em‏ بپوشاند و مراسله و مکاتبه را 
ادامه دهد . 

نامه" bz (net‏ صدرای شیر ازی است و به A Yo lé‏ ۰ در "WES‏ مرکزی 
Os‏ 

وى “ley‏ حدوث ol age de‏ این نامه برای شمسا فرستاده و درآن 
چنن وشته‌است : 

رقد ارسلت هه الرسالة ... ال عالیحضرة الولوی الاعظمی العّلای all‏ 
الجامع فى الفضائل العلمية والعمليّة لاز کاها وارضاها والحاوى من الاحوال i> ul‏ 


ابراهیم دیپاجی Le‏ 
والقصويّة لاعلاها واسناها. شمسا لسماء الافادة والافاضة “Gels‏ والحقيقة محمد اداءالله 
فضله وعمله واحسانه الى يوم الدبن ... ليكون تذكرة (a‏ المىجنابه ولسانا ناطقا يكشف 
عن Sat‏ له ... ليطالعها بعين الرضا والانصاف ... المرجو من كال كرمه وحسن شيمه 
ان ينظر فما بعين الرضا ... ها سيكشف sat‏ انشاء الله .+ عد بن ابراهم شيرازى 
العروف بصدرالدین (. 

نامه" دوم Ab‏ است که صدرای شمرازی به رسش‌های Cole S‏ . ان 
پاسخ 58 کزان میدء و معاد صدرا ص ۳۰ جاب شده و در ان مقاله فهرست del‏ 
برسش‌های گیلای را ياد خواهم عود 5 پاسخ و رسش نسخه‌های فراوان وجرد 
E‏ پا سخ خود blac?‏ جنين Jus‏ : 

«ورد الى كتاب من Gel‏ الاخوان وافاضل الاقران اول JA‏ اية والعرفان » عالم 
عصره وخلاصة دهره » شمسا ESL‏ الاتقان » كاشفا بقلبه رموز coU‏ عارجاً eo‏ الى 
درجات tL!‏ اصعده الله على معارج MAI‏ العقلية ورقاه الى مراق Halal SVL‏ 
حتی بلغ مناه ومنتهاه ووصل الى معيده وميداه ... وحيث انفتح من جانب‌الول الاعظم 
باب المفاوضات العلمية والمراسلات القلبية فان ساعدنا القدر وامهلنا العمر وراجعنا من 
السفر نستأنف انشاءالته طريق المفاوضة والانبساط ونسلكك سبيل الاتحاد والارتباط 


واءراز ماىالخواطر وكشف Call iU‏ ر ) . 

آثار او : اكنون فهرست آثار او به ترتيب aal‏ نامكتاب ياد ىكردد : 

Que )... ابطال وجود الواجبين (رسالة ف‎ ١ 

. رساله توحيد واجب را اثبات وده و به شمه" ابن قونه باسخدادهاست‎ culo 
خود‎ “ley توحيد واجب ينج يا شش رساله دارد و درسه ياجهار‎ “Slee شمسا درباره"‎ 
. به شمه ابن ونه پاسخ می‌دهد‎ 


وی این‌رساله‌را به‌سال ۱۰۵۰ درشیراز بپایان رسانید . ودرفهرست مجلس شوراى 


T‏ ملا شمسای گیلانی 


Je Lola Al, به عنوان : رسالة فى تقر‎ LOT ۲۳۹ جلد نهم حش اول صفحه"‎ de 
: رخى از سخه‌های موجود ان رساله عبارتاست از‎ . Jilo» 5€ معرق‎ 

WLES د‎ VY'o نسخه" نوشته شده در تار ۱۰۷۳ من مجموعه" شاره"‎ — ١ 
lus لالش وشات دانشگاه‎ 

. شورای‌مل‎ yale alles صمن مجموعه شاره"۱۰۷۱فهرست‌شده*‎ “Aden — Y 

۲ -- اثبات احتیاج الممکن (رسالة Ge )... d‏ 

OT» و‎ GM داشتن‎ jU نیازی واجب و‎ a OWI ی است در بیان‎ part “alae 
. کن گفته‌است‎ Gt روش فیلسوفان‎ à 

anni‏ نوشته شده در ۱۰۷۳ OF‏ مموعه" شار ۷۳۵ د کتاغانه" دانشکده 
اغیات دانشگاه تب ر ان ی‌باشد . 

۳ -- اثبات التوحید (رسالة ق...) Be‏ 

مرحو مير زاطاهر تنكابنى درجموعه‌ای که از آثارشه‌سای GS‏ داشته وا کنون‌در 
Ets‏ مجلس شوراىملىاست نام‌این‌رساله‌را برها نالتوحيد نهاده‌است. نسخه ابن رساله 
صن جموعه' تاره" ۷۳۵ د “WELT‏ دانشکده المیات دانشگاه Olye‏ نيز مىباشد . 

Gye )... d اثبات المعاد الجسمانى (رسالة‎ ٤ 

oo!‏ ساله شرحىاست بر مخشی از رساله" حشر الاجساد ق‌بوم المعاد تألیف غياث 
الدن منصور شيرازى . 

BE د كتاحانه* دانشکده‎ ۵ "lac gat of? ابن رساله‎ RS 
. ودرجاى دیکر ديده نشد‎ daly obe 

© اثبات الواجب وتوحيده / عربى 


دراین‌رساله نان صوفیان وفیلسوفان‌را درباره وحدت وجود ی‌آورد و گزارش 


ی‌دهد . درآغاز اءنرساله از جرید الاعتقاد خواجه طوسی ياد می‌کند ودرپایان آن آیه" 
(قل هوالله احد) را تفسیر موده و رتفسیر زمخشری اعتراض AS‏ 

نسخه ان رساله کمن ac ses‏ شاره ۱۷۰۱ فهرست شده“ AUS‏ جلس‌شورای 
ملى می‌باشد وجز OT‏ نسخه" دیگری دیده نشد . 

ye / اثبات وحدة الواجب‎ LL 

این سينا و شيخ طوسی وخواجه طوسی و دبير ان کاتی قزوبی و Ge‏ دوای و 
شمس الدين محمد خفرى و قاضى نورالله شوشترى و سيد حسين خاخالى و مير نظام oll‏ 
دشتکی وملا رجبعلى تبر زی و مسيحاى شيرازى و جعفر بن محسن حسيى و شيخ على 
ce png s GS‏ از Ob le‏ و Sa ab lige Susa‏ تلآ ار هو tnd‏ و 
ارزنده‌ای نگارش دادهاند ودرافکار shy Sb OUT‏ فراوان وجود دارد . 

سای XS‏ در ابن رساله به شیوه" فيلسوفان Gee‏ در اثبات وحدت واجب 
حن گفته واستدلالهاى فلسنى خودرا بااشعار فارسى وعرب » دلنشین وشيرين عوده‌است. 

در الذ ریعه ( ج۱ ص ه١٠‏ ) آمده كه “ley‏ اثبات وحدة الواجب شمس الدين 
GUS‏ خی ا زكتاب AL‏ المتعاليه او می‌باشد . 

نسخه‌های ابن رساله فراوان‌است وا کنون نشاق بعضی 5l‏ آنا داده ی‌شود : 

۱ — نسیخه" نوشته شده در روزگار مولف فمن جموعه" AYA “ole‏ کتاعانه 
قران Atle‏ . 

۲- نسخه isa‏ برهان سيزوارى که در II‏ ریعه Vg)‏ ص dos ) ٠١5‏ 
شدواست . 

+« نسخه" نوشته شده در ۱۰۷٩‏ ضمن "ae ue‏ شاره" ۱۷۰۱ کتاحانه" مجلس 


> نسخه‌ای ضمن مجموعه شاره ۱۸۲۳ کتاحانه" مجلس شوراى ملى ميباشد‎ — ٤ 
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ye )... ی‎ GU) ERA AsV اثبات‎ on V 


دراین رساله پیرامون Who‏ امانت وامامت محث وگفتگو شده و رهان‌های‌عقل 
dus‏ راثبات هردو مساأله آورده‌است . 

درفهرست مجلس شوراىملى VOR Ae)‏ ص (VEN‏ اين رساله‌را نحت عنوان : 
رسالة Saad‏ الامانة والامامة معری کرده‌است . دانشمندی elo‏ ابو القاسم لاهیجی ران 
رساله حاشیه‌ای‌دارد. نسخه نوشته‌شده در ۱۰۱۷۳ ضهن محموعه شاره" ۷۳۵ د کتاعانه 


دانشکده LA‏ دانشگاه olg‏ می‌باشد . 


Ge / واجب‎ ule اجازه رسال‎ an A 


شمسا حدود سالهاى ٠١68‏ تا ٠١5١‏ را در طوس ىكذرانيده و 2 ET‏ جند 
رساله a‏ عوده‌است f‏ 

محمد قاسم حسينى که ازشاگردان‌او بوده حاشيهً شرح تجريد ورساله de‏ واجب 
استادر ادر رمضان ٠١58‏ ازروی نسخه استاد استنساخ مودهاست. استاد درپایان‌شوال 
همین سال اجازه‌ای جهت روایت de “ley‏ واجب باو داد که حط GPU‏ مجموعه" 


شاره" € فهرست ets “ols‏ مر ی دانشگاه مران‌است . 


À‏ اسرار اليقين ؟ 

LBL دانشکده‎ “BELT شمسا باشد جه در فهرست‎ Glass es ين‎ uus 
که در صفحه‌های ۱۹-۱۹۲ مجموعه شماره ۳۷۵د فهرست‌شدبه‎ an (VY Se (ج۱‎ 
کتاب مسالكك اليقين و اسرار اليقين و چون‎ “a yly yo این کتاخانه نكتهداىاست از شمسا‎ 
نکته‌ای‎ OT او ىباشد مکن‌است اسرار اليقين نيز که درباره‎ deo مسالکث الينين از آثار‎ 


as‏ ازتالیغات او باشد . نگارنده رای‌حقیق پیرامون ابن CLS‏ و آن یادداشت وزكدي 


ابراهيم ديباجى VV‏ 


مذ كور چندن بار به old LOUE e us‏ مر اجعه عود 3 متأسفانه E‏ رای 


. £e نگذاشتند تاشارد بتوانم شمه را مر تفع‎ cel دراختبار‎ e 42,95 A 


٠س‏ اظهار الكمال على اصحاب الحقيقة والحال / فارسی 

رساله ایست "Ano ss‏ وجودكه از انهات مسائل فلسفه الى Je El‏ كو 
به شماراست . درفهرست نسخه‌ه‌ای خطى فارسی SUT‏ امد منزوی Y c)‏ ص ۷۳۷) 
dle yey!‏ از هس الدین محمد بن محمد سعید GUS‏ شناخته شده ول شیوه بیان‌واستدلال 
Cals OT‏ بسیار باآثار تمس الد.ن عمد SWS‏ (فیاسوف مورد گفتگو) دارد . نسخه‌ای 
“de got of?‏ شاره" AYT‏ فهرست شده کتاعانه مرکزی دانشگاه Ale‏ که بیشتر 


رسالههاى ابن جموعه از ae SUT‏ الدين كيلانىاست . 


١‏ — اقسام القضية واثبات عدم الواسطة بين الموجبة والسالبة منها ( رسالة 
T‏ 6 عری 

گفت که مرحوم ميرزا طاهر تنکابنیجموعه‌ای از رسائلثمسارا داشتهكه اكنون 
در کتاحانه" مجلس شوراىهلى به‌شماره ۱۷۰۱۱ فهرست شده نگهداری می‌شود وی درپایان 
ابن رساله نوشته‌است : 

واين رساله‌راکه د رتحقيق معنى نفس‌الامراست در رمضان ۱۳۵۲ به‌دقت مطالعه 
کردم . ) ونيز درحاشیه همین رساله می‌نویسد : ر شمسا قائل به‌اصالت ماهبت‌واعتباریت 
وجود شده‌است .) 

شمسا در ان رساله از «الرسالة الالكوتيه ق‌اثبات حدوث (All‏ خود نام برد 
راق آگاهی ازاين رساله نگاه AIS‏ به : حدوث العام . 

وى OLS‏ خواجه طوسىرا ازكتاب اثبات العقل وكفتار ola»‏ ازشرح SU‏ 
العقل می‌آورد و رآنان اعتراض LK‏ . (نگاه AIT‏ به : فهرست مجلس شوراىملى ج٩‏ 


نسخههالى ازاين رساله موجوداست e‏ ازحله : 

Y‏ — نسخه‌ای ضهن جموعه شار ۷۳۵ د WELT‏ دانشکده الميات دانشگاه 
obe‏ می‌باشد o‏ 

: است‎ da مجلس شوراى‎ e *o J^ نسخه‌ای من جموعة‎ = y 

۲ -- امکان الاشرف (رسالة ی dE C.‏ 

دز ازن ھا لقا غو امکان اشرف و Si ge‏ منهی‌شدن سلسله مکنات به‌واجب 
بالذات که از دلائل ‘alta‏ اثبات واجب می‌راشد بحث و S AE‏ شده ومؤلف درسال ۱۰۵6۰ 
ازتلیف OT‏ فراغت بافته‌است . 

TAL"‏ صن “ae gee‏ شار ۷٣٣١‏ د we Us‏ دازش‌کد مه افیات دانشگاه 


. مباشد‎ obe 


ni‏ دس برهان A. gl‏ (رسالة ۳ Ç. aT‏ عر 

‘le,‏ حتصرىاست درائبات توحید ویادیگر رساله‌های sl‏ که در ان موضوع 
نگارش داده تفاوت دارد . 

سخه‌ای کین جموعه "o j^‏ ۱ كتاحانه” مجلس شورای C be d^‏ 

س برهان التوحید نگاه كنيد به : اثبات التوحید . 


س البرهاذية النورية نگاه كنيد به : de‏ الواجب 


me ٤‏ پرسش شمسا ازصدراى شیرازی / عری 


cem GAS c II, ue‏ سوال از صدرالدین col‏ عود E‏ صد را اورا c‏ داد 


و تعسارا ستود و دورد داد ost aS‏ از سفرى که دربيش دارد باز گردد باز نامه او QAM‏ 


پاسخ صدرا درکنار مبدأ ومعاد اوچاپ شده‌است. 
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— 


درفهرست les‏ مجلس شوراىملى Ac)‏ نحش ۱ ص5۷ (Y‏ فهرست CE je‏ 
گیلانی بدن رب LUE.‏ 3 

\ — ابرادى 55 “ejb‏ حرکت درمعو له بنا oly‏ قاعده که ردرحرکت درهرمقوله 
elas cub‏ متحرك Ax)‏ ) . 

۳ — شمه‌ای درباره" نفس au‏ وجرد نفس 1 

۳ سب در وجود GAS‏ ود در ان‌شیمه که : (« وجود ذهنی م و کیت وان و وضع 
sb‏ به ماده نیست » . با اینکه به گفته" حکا ابن مقولات مخصوص به‌ماد بات باشند . 

4 - ادرا کات جزئی که رای دیگر حیوانات مجز انسان dea‏ الثبوت است کي 
مستند به‌قوای Corl cole‏ يس درانساننيز تواند بود وحال آنکه مقرراست که‌ادرا کات 
انسانی بوسیله نفس بجرداست » واگر ادرا کات جزنی حیوانات مستند به‌نفس جر داست 
پس همه" حیوانات نيز دارای نفس مر داند ee‏ وفوع حشر ومعاد زای حیوانات نيز 
امکان خواهد بافت . 

ھا ظاهر حديث شر يف وی (ص) Cai sy‏ وآدم بين الماء والطين ( 
آنست که نفس انسان حادث به حدوث نيست . 

دران lS‏ ييرامون مياحث " ce eh‏ کا F‏ در فهر ست دانشكاه 


(ج۳ ص۱۹۸) آمده که شمسا د رکتاب حقیقات‌خود به‌روش‌اشرانی مباحث‌مه, فلسفه‌را 


1 
كاوش ی عاد ول Am ÿ b‏ كامل 43 مطالب كتاب OV‏ استفاده می‌شود که VASE m"‏ 
کنات die‏ به روش ماکان sad‏ و شمه بحا به توصیح مقاصد ابن سینا در Lat‏ برداخته 
واز تعليقات خود رشفا نيز ياد کرده‌است : وی دران باره گوید : EA‏ ماد کرنا de‏ 
التحقیقات AR olo uas Le sn‏ الشاژن الحققون ولثل ESS‏ ۰»رجوع شود بهفهرست 


مجلس شورای de‏ ج١٠‏ حش £ ص۱۳ ۱۷ ۰ 


> Soe بلا‎ ve 


در الذريعه (ج (Y o e Y‏ رساله‌ای‌دراثبات واجب بدفارسى ازملاشسا معرق 

شده واحهال داده که alu,‏ مذكور ght‏ ازكتاب نحقيقات او ASL‏ 

. مود‎ Jal a محقيقاترا نكازانده بزودی منتشر‎ OLS 

: موجوداست ازجله‎ CLS از ان‎ Qla e 

PES Ie ana مولف در ۱۹۵۳ نو‎ etel که كر قل‎ calidi SM 
. مركزى دانشگاه تبران می‌باشد‎ "ule s" 

۳ برهان سمزواری که صاحب ذررعه در (ج‎ “Alt US ی موجود در‎ TR 
. XS ص4۸۵) از آن باد ی‎ 

۳ ل سخه‌ای رەشماره ۲ در eS‏ مجلس شوراىملىاست (فهرست E c‏ 
DONM! Jo: $05‏ 


due )... d تحقیق صدور الكثير عن الواحد (رسالة‎ — NT 


در سومين Al‏ فهرست "e Us‏ مرکزی دانشگاه ole‏ خصوصياق از alu)‏ 
اثبات و<دة الواجب وفوارد Lune‏ آورده شده که alat; VA‏ مورد crs‏ مطابقت 


دارد ول آغاز els‏ ان دو al, alu,‏ تطبيق ع ويل . 


f 
رالاستاد‎ : AS داماد بدینگونه اد‎ Gas استاد خود‎ 2x در ان رساله‎ e 
wd الفیلسوف الكبير‎ 


وی از Es ere‏ الاعان مبرداماد gles‏ الافعال cles‏ نوشته‌است راد 


ی کند و عنان فلستی‌را با اشعار پارسی دانشین و نغز عوده‌است . سخه‌ای ازان رساله 
ضهن مجموعه شماره” ۱ کتاشانه" مجلس شورای مل le‏ . 


Gye )... تحقيق معنى الكلى (رسالة فى‎ - VV 


وى دراين رساله از طريق بحث درمعنى کل اثبات واجب تى XS‏ نگارنده ان 
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"AP e of? alu y ازان‎ Clam. می‌آورم‎ sla ine رسالهرا بأ حلاصه‌ای از آن در‎ 


+ نشد‎ OS) دیکری‎ TM کناشانه مجلس شورای ملى می‌باشد‎ ۱ “syle 


VA‏ - تفسير سورة الاخلاص /عرى 
مولف تاریخ ait‏ اين تفسير را درمکه به سال ۱۰۱۸ باد عوده‌است à.‏ سمح 
نوشته شده در ۱۰۷۳ صن “Ae poet‏ شاره ۷۳۵ د "Ae US‏ دانشکده eI silo OLA!‏ 


1 بىباشد‎ obe 


8 تفسير سورة الانسان V)‏ : ده عری 

دارای بست و شش مشرق ۲ 

در الذریعه ج 4 ص ۳4۳ از اين تفسبر ونسخه" وقق “GALT‏ آستان قدس ياد 
ی کند . ابن نسخه بدست عمد بن حسين بن شمسن‌الدن محمد GE‏ که گویا ازنواده‌های 
موف باشد نوشته شده‌است . نسخه دیگری درفهرست “AALS‏ مرکزی دانشگاه‌تهران 
ج۱ ص۵۳ آمده‌است . 

۰ س التقدم (رسالة فى ...) عرلى 

این گفتار ناظراست seta,‏ که فخرالدين رازی در باره" حقيقت حدث درکتاب 
) الاربعين ) خود بیان داشته‌است . نسخه نوشته‌شده در ١١1/7‏ ضمن ny e‏ ۷۳۵ 
د lets‏ دازشکده LA‏ دانشگاه تهران می‌باشد . 

س تقرير ola JI‏ على Ao gll‏ (رسالة فى . . .) رجوع شود به : ابطال وجود 


دراين رساله نخست خلاصه‌ای ازاستدلال خواجه طومىرا می‌آورد آنگاه به‌سه 
وجه LOT‏ باطل Aus‏ . 

درفهرست “AALS‏ مرکزی دانشگاه تهران ج Y‏ ص ۲۲۷ ابن حاشیه‌را با تردید 
à‏ سای QxS‏ نسبت داده ول در فهرست “ELST‏ مجلس شورای À C d^‏ محش ۱ 
ص4۳۹ نوشته‌است : نسبت ابن رساله به ملا شسای GUT‏ جای تردید نیست » زرا 
اولا" در صدر وذیل نسخه بنام‌او تصرح شده az gil Eraul‏ به اینکه در حدود عصر 
ملف نوشته شده خود قرینه‌ای کای‌است و GE‏ در اثناء رساله بهنگام حث از حدوث 
فعرىئ )از ريال خود که در حدوث dle‏ ساخته ياد می کند و اثبات حدوث دهری را 
بدائجا احالت می‌دهد وما ىدانم كه شمسا در رسال“ خود درحدوث “ol 35 dle‏ حدوث 
دهرى به تفصيل هن گفته وآنرا ثابت کر ده‌است . 

نسخه‌هایی ازاین رساله : 

۱- نسخه" نوشته شده در روزگار شمسا ضهن مموعه شاره 476 فهرست شدهٌ 
“ales”‏ مرکزی دانشگاه تهران می‌باشد . 

Y‏ — نسخه" شار“ ۱۸۲۳ کتاخانه مجلس شورای be‏ در ۱۰۹6 نوشته شده. و 
در OT oll‏ پس از د کر نام شمسا “ala‏ (طاب ثراه) آمده ودلالت دارد که سا پیش از 


۴ در Esai dS‏ 
س حاشیه حاشیه شرح اشارات نگاه كنيد به : حاشیه" شرح اشارات . 
سب حاشیه حدوث العالم نگاه كنيد به : حدوث العام . 
۲ س حاشيه شرح اشارات / عری 


"uz bs فهرست‎ OVI GC er ديده حش دوم جلد‎ S که ابنحاشيهمعرق‎ ale 
. م‌باشد‎ de مجلس شورای‎ 


ابن حاشيه براوائل شرح خواجه ge gh‏ است بر اشارات ابن سينا و از مبحث 
( جوهريت (em‏ تامیحث ees can Coley‏ 09( می‌باشد . مئن اشارات با عنوان 
JS)‏ الشيخ) و شرح خواجه‌را با : JB)‏ الشارح ) AS ok‏ . وی در کات CAE‏ 
خود از این حاشيه نام برده است . شمسا در این حاشيه ازكتاب الحكة المتعاليه و 
الرسالة SIL‏ تیه (یا:حدوث العالم) خود چندین‌بار نام می‌برد . وى براین‌حاشیه‌نیز حاشيه 
دارد ودر کنارنسخه" “AALS‏ مجلس بانشان (منه مد ظله العالى) آمده‌است .ابن نسخه 
که در روز کار او نوشته شده ضمن "ae gat‏ شار ۱۸۹۲ فهرست شده" yale AME GS‏ 


. M p شورای‎ 


on ۳‏ حاشیه شرح تجريد / Qe‏ 

حاشیه ایست ÉD,‏ ید ورشرح جدید CE‏ و able‏ خفری . عنوان‌ها: 
JU y‏ المصنف » JU y c‏ الشارح a‏ نسخه‌های از آن : 

of Las" شا کیرد‎ T go نوشته شده در ۱۰۱۵۸ بلست محمد‎ “ddd — ١ 
+ مرکزی دانشگاه تهران مىباشد. درفهرست دانشگاه ج‎ ALS ۳۰6 مجموعه شار‎ 
. شده‌است‎ ns دیگری‎ “sated طن ۲۲۲ نز‎ 

art gi a ۲‏ شده در ۱۰۲۱ د رکتاحانه" ott‏ قدس رضوى است ودر 
الذریعه Ve‏ ص۱۱۰ ازآن ياد شده‌است . 

۳- نسخه" نوشته شده در ۱۰۵۹ د رکتاانه“ شيخ عباس کر كاظمرنى می‌باشد 
Ve de sll‏ ص۱۱۰ . 

et 5.595 RE As pe‏ باحواشی به نشان : (منه دام ظله ¢ منه 
ادام له (ol‏ درفهرست کتاغانه“ دانشكده* حقوق ص ۳۲۲ معرق شده‌است . 

رد نف زر نه E‏ سل وهار ۰ د در "ul S‏ دانشکده 


المیات دانشگاه تهران می‌باشد وحواشی ae)‏ دام (AB‏ نيز دارد . 


Jur / حاشيه شرح حكمة العين‎ - VE 

حاشیه" شمسا برشرح محمد بنمباركشاه معروف بدميرك مخاری برحكة العين على 
دبیران کاتی قزوينى (Wo — e)‏ ىباشد ودر روضات الجنات ص۲۸۸ و الذریعه ج + 
M EE o‏ 

۵ سس حاشیه قیسات نگاه کنید به : فسات le‏ شده . 

De / حاشیه مسالکث اليقين‎ - Y^ 

درهمین حاشيه است که تصرش به‌نام کتاب مسالکث اليقين AS‏ . نگاه كنيد به: 
مسالک اليقين . 


۷ -- حدوث العالم ريا : الرسالة الملكو تية) d»‏ 

فیلسوفان ی آثار ارزنده وسو Ma ioco‏ حدوت le‏ نگارش 
دادند . gat‏ داماد p)‏ -۱۰4۱) رساله‌ای دراثبات حدوث dle‏ نوشت ودرآن‌حدوث 
ذا و قدم زمانی جهان‌را ثابت عود . او ob‏ ارسطو را در اين باره آورد و Ab‏ کرد 
ور گفته‌های‌فار الى در رسال“ جمع بین رأییناعتر اص عود . ان‌رساله در كار کتاب‌قبسات 
میرداماد بچاپ رسیده‌است . ملاصدرای شبرازی (م - (ot‏ وشیخ Quom‏ راهم 
تنکابنی وملاعبدالرزاقلاهيجى (م- ۱ )وملا سن فيض کاشانی وشيخ على نی‌شبرازی 
قت )1١‏ وشیخ de‏ فراهانی شاکّردآ قاحسین خوانساری درمسألث حدوث cede‏ 
وحقیق مبسوط عودند و رسائل مستقل و جداگانه تأليف GUS Glue. Ji» S‏ نیز که 
سال £o‏ ۱۰را درطوس ی‌گذرانید ان فکررا دنبال کرد و رسال“ حدوث ELA Idle‏ 
CAR‏ . وی درحاشیه شرح اشارات وحاشیه اثبات العقل طومی و UT‏ دیگر حود 
ازاین رساله بسیار ab‏ کرده‌است . 


در حاشیه" شرح اشارات «spl x LES‏ ددا رسالهاى JE yee‏ حدوت عام 


= € 
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ساخته‌ام شامل همه“ جوانب CA‏ دران PE‏ ودرآن رساله برهانهاى يقين عش 
برحدوث dle‏ آورده‌ام وشمات قائلان 4 قدم عامرا نز آورده وجای نادرسی‌را در LT‏ 
نشان داده‌ام 9 

شمسا ‘alle,‏ حدوث dle‏ خودرا به : «الرسالة الملكوتية) نيز موسوم گردانید ودر 
رساله“ «اقسام القضية واثبات عدم الواسطة بين الوجبة والسالبة) خودآنرا باهمينعنوان 
نام Dey‏ 

وى دراين رساله موضوع حدوث Lyle‏ فيلسوفانه نحقيق موده وازعقيده استاد 
خود مير داماد درباره" اثبات حدوث دهری طرفداری کند اکرچه y‏ قبسات استاد 
dll fel‏ نيز دارد . 

در alla cyl “dod‏ آمده ۽ ات حدوث dle‏ رمقدمای مهاده شده که درشمهحا 
بکار ی‌رود ول ربط و ترتیب ان مقدمات بیکدیگر بدان گونه که‌حدوث dle‏ را ثابت 
کند حصوص این رساله‌است . 

درحدوث العالم ازحاشیه شرح حكة العین مہرسید شریف ياد ی کند ودرباره" 
Ss OT‏ : سيد شریف درحاشیه شرح ARE‏ العین از دو شارح AR‏ الاشراق ياد 
کر ده‌است . ولیکن دران هن نظر است جه آنکه حکة الاشراق دو شرح ندارد بلکه 
تاو عات است که Qi,‏ دو شرح Ava gi‏ شده یک از تس الان شهرزوری و دبگری از 
ابن كونه . 

مرحوم ضياء الدین دزی در مقدامه" كنز IRH‏ ص ١١‏ پس از JB‏ ابن ن از 
حدوث العام loc‏ گوید : در جاه حدوث العام ملا شمسا جنين نوشته شده : 

«پس‌ از چندی رمن معلوم AS‏ استادم دران مطلب اشتباه عوده وتو حات‌را 
فقط ابن کونه شرح موده وشرح شهس‌الدین شهروزی Rey‏ الاشراقاست» . 


۳ ۱ eoe * الحسن‌حا ری در پاورگ فهرست کتاشانه مجلس شوراىملى‎ e UT 


نوشته : ومرحوم دری خود یکت اشتباه کرده وگان رده که شمسا boral‏ از ميرداماد 
نقل كوذه وحال آنکه شمسا ازحاشيه* سيد شريف بر شرح حك العين وز أفاسية یار 
در پایان بيشتر سخه‌هایی که از ‘alu,‏ حدوث dla)‏ ديده شد ان دو رباعی 
امه تست 
oA‏ يكن uis usb Lese Mio ESS ts Se‏ 
با اهل Sle‏ بين حقيقت بگذار خود جوز زمغزجوز بهكودك را 


al 
2 


مهای بان خلق مجازى خودرا VA a‏ بەنكتەسازى خودرا 

چون sus‏ که اهل مجلس کورند ای مع چه‌هرزه میکدازی‌خودرا 

Lu‏ برحدوث العام خود حاشیه‌ای‌دارد و رکنار نسخه AALS‏ مرکزی دانشگاه 
بخ gla‏ از آن با نشان : (منه دام ظله) ديده ی‌شود . نسخدهانى ازحدوث العام : 

١‏ — نسخه" نوشته شده در روزگار مؤلف و از روی خط او به شاره" ٩۲۹‏ در 
ilh US"‏ مركزى دانشگاه هران موجوداست رجوع شود به: (فهرست ج۳ ص ۲۷). 

. شورای هلى‎ ot BEST ٠١85 نسخه شاره‎ -= Y 

( ( fT 4 © — Y 

poU EC a Lu AVVO اس‎ ea cae 


توت | ( Olay "ets‏ سبزواری (الذریعه ج۱ ۱ ص (\V\‏ " 


Qe / الحكمة المتعالیه‎ - YA 
فلسفه ايست مفصل و مبسوط ولى عام‌مباحث‌فلسیی‌را ندارد . شمسا درحاشیه شرح‎ 
اشارات خود ازان کتاب سیار ياد ی کند . صاحب الذر بعه بعضى از رساله‌های شارا‎ 
نكتاب می‌داند ودر‎ lala sz » مانند : «رساله اثبات‌الواجب» و «رساله اثبات العا‎ 


الذريعه Ve‏ 04 ازنسخه" آ ن که در QU P ule GS‏ سبزوارى ديدهاست ياد ی XS‏ . 


VY ديباحى‎ aad bil 


۹ حل “Aged‏ ابن كمونه / BF‏ 


هبةالله بن 4549 اسرائيل معاصر ابن سینا و صاحب کتاب BAS‏ وج ز OT‏ که 
اصالت‌را از OT‏ ماهنت ووجودرا امرى انتزاعى می‌داند » شمه" تعدد واجب را عنوان 
مود که acá‏ این هونه اشتهار يافت . فیلسوفان‌اسلای بویژه متأخران برای‌پاسخ DE‏ 
به اين شمه راه‌های گونا کون فلسئى و کلای‌را پوییدند . 

ala»‏ در شوا کل اطور d‏ شرح هیا کل النور فصل اول از هیکل چهارم که در 
oly‏ اثبات توحيداست apa‏ ابن کونه را ىآ ورد و می‌گوید: Slay)‏ 4$ شيخ اشراق و 
دیگران براى امتناع تعدد واجب و دفع ابن شمه آورده‌اند SIS‏ نيست و برای ياسخ 
به‌ان شمه رهای ديكر بايد ومن تاكنون telas Lola LOT‏ . سپس از کتاب الکاشف 
ابن کونه پاسخ شبهه مذ کوررا نقل وابطال کرده‌است . 

oboe‏ منصور درشرح هیا کل هن lys‏ در طرفداری ازشمه" ان دونه 
نقل 96 o2‏ وجواب گفته‌است . 

ORTAS‏ وحاجیملاهادی‌سبزواری‌ومدرس زنوزى وكروهىازفياسوفان 
ok.‏ برای برداشتن‌ان‌شمهه پایداری ف كايند . مهسا بااینکه در Cue les‏ وجود و 
رسال اقسام Rail‏ خود قائل به‌اصالت‌ماهیت‌شده در رساله‌هانی که ‘lu ss‏ توحید 
نوشته بعاور تصرخ وتلوخ ازشهه ان فونه یادکرده وآذرا پاسخ داده‌است . وی اين 
رساله‌را برای‌پاسخ بان‌شمه‌جدا گانه ومستقل نگارش داده‌است . دانشمند محمد سراب 
"es‏ رم - ۱۱۱۵) در کتاب توحید خود y‏ باس که شسای GUS‏ به شمه" ان کونه 
داده اعتراض Uke‏ و دلایل شسارا سست ی‌شارد . در فهرست WIES‏ مجلس 
desl set‏ ج٩‏ خش۱ ص۳۸٤‏ رسال وجود واجب‌شسارا شناخته و گوید رساله وجود 
واجب همان رساله" حل شمه ابن کونه اواست ds.‏ نکارنده SET‏ ابن دو رساله‌را با 


e‏ تطبيق ET‏ وتوافق ثيافت -« Jie‏ بايد عام هر دو سه Gale‏ و srs,‏ كردد تاتردید 


۷۸ ملا شمسای گیلانی 


: رداشته مود , نسیخه‌هایی که از ان رساله موجوداست‎ Oly jl 

١‏ — نسخه' نوشته شده در ۱۰۷ ضن ae ug‏ شاره ۱۷۰۱ کتاحانه" مجلس 
شوراى 2 Coal‏ : 

GEES ۱۸۲۳ نز ضصن مجموعه" شاره"‎ VINE نوشته شده در‎ Re — Y 
` مذ کوراست‎ 

gi CE ۳‏ شته‌شده در ; ,85 تسا YA hl “AS gat it‏ کناخانه مرکزی 


: اشد‎ o silo 


۰ . الذاتی والعرضی (مقالة ق ...) dye‏ 

گفتار کوتاهی‌است درباره GIS Ge‏ وعرضی ازیکدیگر درمصادیق خارجی 
ودردثيال“ de fallu‏ شساضن مجموعه شاره GLS ٩۲٩‏ مرکزی دانشگاه ی‌باشد . 

س الرسالة الملكوتية نگاه کنید به : حدوث العام . 

س شرح تقويم الايمان نگاه کنید به : GBF‏ صدور ااكثير عن الواحد . 

ازان رساله نشاق ندارم . 

س شرح il‏ الافعال دوانی نگاه کنید به : AE‏ صدور الكثير عن الواحد . 

نسخه‌ای ازآن نشان ندارم . 

E‏ عدم جواز الجعل بين الشیء ونفسه SU)‏ ..) عرق 

| نكفتا ركوتاه خفن “Ae gat‏ شماره" ۵ د "lets‏ دازشکد وه LA‏ دانشگاه 
obe‏ می‌راشد : 

Que / علم الواجب‎ E Y 


Lu‏ درباره" aul»‏ حدا دو رساله نوشته که هر دو سيار شيوا و ile‏ می‌باشد 


۷۹ دیباحی‎ ess bal 


وى مانند بسيارى از دانشمندان «مجون ميرداماد Gm de 7 Res‏ ازشيخ اشراق بيروى 
ules‏ . درفهرست sels‏ جلس‌شورای‌ملی Ae)‏ مخش۲ ص dn (OM‏ مبسوطى از 
أبن رساله شده‌است . 

شمسا ابن رساله‌را درمكه به سال ۱۰٤۸‏ بيايان رسانید . نسخه‌هایی ازان‌رساله : 

لاب تیم نوشته شده در ۱۰۵۸ بدست عمد قاسم حسینی شاگرد شساضن 
جموعه ۳۰6 کتاعانه مرکزی دانشگاه تهران‌است ودريايانآن عط شمسا اجازه‌ای‌است 
که جهت روایت ان رساله به کاتب داده‌است . 

Y‏ خط مولف صن WELS ۰۸۵ Fo Le “se gat‏ مجلس شورای 
Col be‏ ودرفهرست (ج۱۱ (AE Ge‏ به عنوان : والبرهانيّة النوريّة » معرق شده‌است . 

Y‏ — نسخه نوشته‌شده در۰ ۱۲۲ ضمن ae ye‏ شاره ۱٩۱۲‏ فهرست شاه کتاغانه 
TATE‏ 

SA نسخه" زوشته شده در ۱۰۷ ضن مجموعه" شاره" ۱۷۰۱ فهرست‎ — ٤ 


e" "e Us‏ شوراى ملىاست 


= علم الواجب / aye‏ 


¿səlli تواست درمسأله عم باری ودر آن‌فاسفه واستدلالرا‎ re alu ser 
فهرست‎ ٩۲۲ روزكار مؤلف ص جحموعه شاره‎ CTE ۲ واخبار آمیخته‌است‎ 


شده" GELS‏ مرکزی دانشگاه تهران می‌باشد . 


4" فوائدی فلسفی / عریی 


فاسفه‌ایست آمیخته از او شان اگرچه OTS ERI‏ بیشتر جلوه گراست 
درا ن‌رساله از وجود pes‏ وموجودات‌دیگر كن گفته ومانند رساله" اثيات وحدةالواجب 


و Gat‏ صدور الكثير عن الو احد از استاد خود مير داماد b‏ نجايل AS ob OU‏ : 


T‏ ماذكرنا تفصیلا هوشتار الاستاد الفیلسوف الكبير قدس سره فی‌تصانیفه القدسية 
وكتبه النورية ). 

وى ان‌فوائدرا دراول صفر سال £V‏ ١٠د‏ رحجاز نگارش‌داد و درآن ازحاشیه" 
خود رحکة العين وكتاب خلق الافعال و شرح هياكل دوانى ياد عود . در فهرست 
«MEUS‏ مجلس شوراىءلى 4e)‏ خش ص١‏ 4 4) ان‌رساله‌را به‌عنوان «رساله“ مراتب 
وجود) Qua. ASS I‏ از oT‏ ; 

۱ - سه الوشتدشده روز کار مولف تن ue uz‏ شاره “AALS A YA‏ مرکزی 
دانشگاه می‌باشد و برآن حاشیه‌های ازمولف بانشان (منه دام (Alb‏ وجود دارد . 

١‏ که دوس ده در ej Uo LR Eoo‏ ۱۸۲۳ فهرست شده" 


۰ Cul مجلس شورایم‎ "e Us 


AAS FO‏ صدور الموجودات عن مبدئها (رسالة ی C...‏ عرش 


E‏ اه 
ان رساله Cul BL‏ ره ce‏ از خواجه طوسی در چگونی صدور موجودات از 
sdas‏ لكستين . نسخداى نوشته‌شده 35 AP ya o? ١٠ VY‏ شهار" ٥د‏ کنا we‏ داتشكده 


اكرات دانشكاة نيوان ee‏ 
eos 4} wy) dead 9 5) be VA‏ رك 
در نحقيق معنى آزوم واقسام آن وبيان ضيه ازومیه PE‏ ومصادیق OT‏ ۰ سخه‌ای 


ضيعن جموعء شاره" ۱۵ ۳۳ فهرست شده" a lets‏ مجلس شورای‌م ی است Y i dr‏ محش۲ 


ص۱۲٩‏ فهرست أن معرق شده‌است . 
— مراتب وجود نگاه كنيد به : فوائدی فلسنی . 


Be / مسالکث الیقین‎ a ۷ 


ابرا شوم ديباجى ii‏ 


فلسفه‌ایست o‏ إشراق OUR,‏ و درآن پرامون مسأل“ وجود بطور 
مبسوط هن گفته وفلسفه واستدلالرا بااحاديث واخبار آميخته وتطبيق داده‌است . 

شمسا ان‌رساله‌را در جادی‌الاول ۱۰۲۰ درطوس Alu ob‏ ودرحاشیه‌ای 4$ 
خود براین کتاب نوشت نام LOT‏ مسالکث اليقين نماد . 

در جموعه" شاره" ۷۳۵ > “BELT‏ دانشکده Al‏ دانشگاه ران صفحه 
AY‏ — ۱۹4 ازثهسای GS‏ نکته‌ایست درباره" اسرار الیقین و مسالکث اليقين که در 
معری اسرار الیقن گذشت . 

“Adem‏ نوشته شده pinus‏ ذحجه ٠١١٠١‏ بلست يکي Leal‏ در دان او در قزون 
به Moyle‏ ۳۰۷ فهرست‌شده در کتاخانه مرکزی دانشگاه تهران‌ی‌باشد ور آن‌حاشیه‌های 


- 


ازمؤلف بانشان : (منه دام ظله) با (منه (Alas las la‏ نوشته شده‌است . 


۸ - الواحد لابصدر عنه الا الواحد (رسالة ف ...) Gye‏ 


ودرآن بهتفصیل ازای‌قاعده که : از یی جز aS utm . AUS‏ مولف در 
رساله‌های‌دیگر خود Ale‏ «كيفيَة صدورالوجودات عن leds‏ و«تحقيق صدورالکثر 
عن‌الواحد» نيز درپرامون ان قاعده گفتکو عوده‌است . وی دران‌رساله از کتاب عل" 
الدقایق AM OLE‏ وحاشیه قدم lys‏ باد می AS‏ . نسخه نوشته‌شده در Qf? Y V‏ 


. مجاس شورای ملى می‌باشد‎ IUS شاره" ۱۷۰۱ فهرست شده"‎ "ae gat 


9" الوجود (رسالة ق ...) 

دران‌رساله باز به ابن ونه DT al‏ اورا پاسخ گفته است فاق ابن رساله‌را 
در اوايل gull eun‏ ۱۰۹ بيايان رسانمده‌است 4 

نسخه‌هایی از OT‏ : 


١‏ — نسخه خط مؤلف ضهن جموعه نماره" ۰۸۵ فهرست‌شده "E US‏ حلس 


P سلا تباي‎ AY 


شورای cul ue‏ (فهرست iz‏ ۱ ص (A¥‏ 3 
"Ade an) — Y‏ نوشته‌شده رو زکار او ضون جموعه" شهار" S2‏ فهرست‌شده “NALS‏ 


دانشكاة ole‏ ىباشد و oly‏ حاشيه هالى بانشان (منه دام (al‏ دیده می‌شود . 


س وجود واجب رجوع شود به : حل شمه ابن كونه . 
Kee SOW ce f‏ جموعه‌ای‌در کتاخانه UT gas?‏ اميرى فروز کوهی ديدم كه 
در آن‌چند تن از دانشمندان روز کار صفوی ازحله شسای GUS‏ بادداشت نوشته‌اند . 


lab که تا كتوق ردان د‎ V از اثار‎ T دود‎ VA 


نظری درباره" ‘alu y‏ او درتحقیق معنی کاسی 


حقیق معنى کلی عنوالی است که در نسخه موجود در ES‏ مجلس شورای‌مل 
بداين رساله داده شده‌است . موضوع این‌رساله بیان اثبات‌واجب ازطریق E‏ درمعی 
Ass ds‏ ایکا دانشم‌ندان ومنطق‌دانان درباب كلى واقسام آن ذکر Ailes‏ 
در ابن رساله بررمبى شده و مسوطتر کر ous‏ و ازآن Am‏ هاى برارزش کرفته 
EM EU‏ 

alka‏ در تهذیب النطق خود کوید : (المفهوم إن cv‏ فرض صدقه على كثيربن 
Cogs p NI, da‏ 

SL‏ عبدالله (Soy‏ شاه آبادی e)‏ - ۹۸۱) درحاشيه“ خود ان‌عبارت‌را بدن گونه 
تفسير عوده‌است : «الفرض bpa‏ ععنى جو بز العقل لاالتقدير فانه لايستحيل 238 صدق 
a‏ على كثيرين ) . 

تس Ul‏ ن DUS‏ عبارات تفتازای وشاهآبادی‌را نگرسته D SAP‏ 
پیرامون Cole‏ اين دوتن جنين آغاز ب ىكند dh:‏ ان احققین من المنطقيين عرفوا الكلى 


ما لاعتنع فرض شرکته بين كثيرين ODN‏ يكو نالفرض المذكور ق‌تعءریف الکلی معنى 


ابراهیم ديباجى 7 


التجوز العقلی ولامجوز أن یکون gat‏ التقدير العقلى ولا e‏ دخول AH OA‏ 
d‏ تعربت الکلی .) 

امتناع صدق Gir‏ حقینی بربسيار از روى جوز عقلىاست 9 از روى تقدير و 
فرض (le‏ جه Kul‏ درصورتتقدير امتناعى وجود ندارد . امتناع صدق jrs‏ حقيق 
از آن جهت است که دراو تعن وتشخص Ael‏ شده وتعین مانع از شرکت است ول 
در کلی چون تعین خارج از حقیقت او قرار گرفته منع شرکت متصور نیست . 

تااینجا روشن گر دید که مولف دران رساله تعریف کلی‌را ازعا بافته و آورده و 


منظور ازبعض Ser‏ "كست وسن را چکونه آغاز کرده‌است À‏ 
خلاصه رساله 


۱- ازررمی ویژوهش‌در کلیات‌ی‌بابم که افراد هر کلی یاموجودند يامعدوم 
جه واسطه‌ای ميان هستی ونيسيّى وجود ندارد Sc,‏ همه" افراد کلی از نفس c£ j^ I,‏ 
وجز OT‏ متساوی ی‌باشند . 

Y‏ — دوکلی متباین بر ES‏ فرد قابل صدق نیست يس غی تواند فرد So‏ ازآن 
دوکای »فرد دیگری نیز باشد زرا اگرفردی مصداق دو کلی متبان قرا ركيرد تناقض 
OT gd‏ 

Y‏ — موجود خارجی مفهو ی‌است که افراد OT‏ تما درخارج Gat‏ و وجود دارد 
I‏ حارجی افراد OT‏ درخارج وجود ندارد اما انسان چون مفهوی‌است که درآن 
وجود وعدم اعتبار نشده لذا هم برافراد موجود وهم برافراد معدوم صادقاست . 

ات Cals‏ واجب وممكن cM‏ , 

واجب الوجود و مکن الوجود و متنع الوجود هرسه cy lie els‏ ىباشند I,‏ 
می‌توانند بطور تجویز عقلی هردو با سه بر ES‏ فرد AT dale‏ ول صدق آنها 4S, y‏ 


e; 513‏ تقد بر عقل امتناعى ندارد 8 


D Skat ما‎ 5 


اثبات واجب ازطربق انقلاب وتنافض 
واجب الوجود مفهوی‌است کی وفرد OT‏ در واقع ونفس‌الامر یاموجود می‌باشد 
8 معدوم. 5" معدوم باشد يا نیستی‌را از سوی ذات خود دارد با ازسوی دیکری و در 
هردو صورت درست نباشد . جه اگر نيستى ازسوى ذاتش باشد متنع الوجود نيز OT y‏ 
9 ا جيز A‏ فردواجسالوبجود AM‏ 2 فرد cx‏ الوجود لذاته نتواندبود 
Sly‏ نستی ازسوی دیکری باشد ناکرز ازسوی سینت ها بدو سرايت تموده وچون 
جنين باشد پس بايد كه در وجود و عدم che‏ ديكرى باشد وحال آنکه gat‏ درباره" 


واجب دود وان خود موجب Cals D‏ ره ox‏ ی کر دد واتقلاب شال a‏ ۰ 


اثبات واجب ازطريق معنى كلى متباين 

چون ibd‏ درهر کلی مصادیق یکت عنوان هستند LU‏ هرحکی p‏ شست 
بر شمه" افراد Cul pu‏ ی کند on”‏ دوا Cr bis‏ عنوان Ue‏ فرد کی تواست 259 زيرا ار 
جنينفردى يافت شودكه مندرج نحت د وكلى متبان ls‏ گردد فساد ونادرستى ازقبيل 
Jie, yas‏ بيش ار : 

ىدانم كه مفهوم واجب الويجود را مفهوم ex‏ الوجود عنوان jal‏ واحد نيستند 
زيرا ES:‏ فرد هركاه مصداق دو كلى مذ كور قرار کرد موجب می‌شود که امرى VE‏ 
وجود دم درعدم مقید به قيد ضرورت BIS‏ گردد وان محالاست . 

اثبات واجب از طریق uel‏ 
(موجود خارجی ازلى) 

موجود خار جى ازل مفهوی‌است کلی وجنيناست نيز معدوم‌خارجی‌ازل وچون 

بدلیل عقل و نعل رای موجود ازلىفردىجزخدا وجودندارد پسموجودات دیگر معدومات 


از Avo‏ وتر GAS‏ ندست که مفهوم مو am‏ 2 خارجی‌ازل ومفهوم (ode‏ خارجی‌ازل 


ent Lil‏ دیباحی 


P"‏ مبان هستند که زیکث فرد صادق نتوانند بود . فرد موجود خارجى از یا 
در ازل موجوداست b‏ معدوم H‏ ,> موجود خارجى dl‏ معدوم عی‌تواند دود جه اد 
معدوم نيز باشد د و کلی متباین ریکث‌فرد صدق XS‏ وابن به‌تناقض وال کشیده شود . 


ابن بود خلاصهاى ازمطالب رسال” ) Gee‏ معی oat EA‏ 


پوزش 
چون درصفحه" ۷۷ ان‌مقاله به اعا د بعضى ازفهرستها cy!‏ کمونه: (عز pl‏ 4 
سعد ن‌منصور بنسعدب نا حسن liay‏ سن 5-ونهاسرائيل. à ۷٦ - e‏ ق. )را به‌عنوان: 


. ازان رو باتصحیح آن پوزش م‌طلبد‎ ace کمونه معاصر ان سينأ‎ cy Aa 
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سالة 3 تحقيق معی | لكل 


يسم الله ne il‏ الر رحم 

Jel‏ أن" انحقتقین من المنطقيين » عرفو GIS‏ با لاعتنع فرض شركته بين كثيرين. 
ولابد ایکون الفرض المذكور فى تعريف الكلى » بمعنىالتجو يز العقلى » ولاجوز انيكون 
بمعنى التقدير العقلى» والا يازم دخول GLI‏ الحقيق فىتعريف الکلی» OY‏ زيداً الجزنى 
y AS SRE‏ شركته بين كثي رين » بل الممتنع جوز شركته بين كثيربن 15,4 Lie‏ 

والسر RLV‏ ق‌ذلکت» هو di‏ الکلّی » عا AS ga‏ ¢ اکان فيه إمهام » لایعتبر 
فى حقيقته التشخص والتعیین ؛ بل التشخّص والتعبن انا یکون معتيراً فى CEN‏ 
الندرجة تحته » So ENB‏ التشخص مانعاً من تجوز شرکته بين کثبر ن و Unie Ty‏ 
بناء على of‏ التعیتن والنشخّص داخل فى حقيقة الشخصية » والحقيقة الكلية لاتکون 
(نسیخه - لایکون) aile‏ من‌تجو یز ele Ty du Su AS A‏ عل ox ol‏ 
والتشخص خارج عن حقيقة الکلی » عا هو کلی ؛ ولا واسطة بين الابهام والتعيين . 
وکل" حقيقة لایعتبر فما التعيّن والتشخص  eb‏ أن یکون أمراً مبهماً غير متعیین تعيناً 
Cua‏ . و o]‏ قيدناه بذلكث لتخرج التعیتن الجنسى والنوعی » OY‏ لاینافیان ele I‏ 
» عدم التعيدن بالنسبة إلى ماهومندرج RÉ‏ فان الجنس مبهم بالقیاس إلىالانواعالمندرجة 
«ag‏ والنوع LU re‏ ال الاصناف والاشاص الندرجة ET‏ 

lose; asa ويكون مفهوم‎ cle الندرجة تحت كلتى‎ co Eb الكثيرون‎ Laut, 
فما من ان تكون ( نسخه  يكون ) موجودة او معدومة لعدم‎ WY » ها ويصدق عليها‎ 


الواسطة بين الوجود والعدم 5 Lal‏ فرد T‏ 6 إذا کان فرداً له ms‏ نفس الامر ¢ 


۸۸ ملا شمساى BAS‏ 


لایازم أن يكون موجوداً لأن” الفرد IS‏ بحسب نفس الامر قد يكون معدوماً ايضاً . 
آلاتری أن المکنات معدومة Do YI‏ » و یکون عدمها eiae Tate‏ ی CSS‏ 
فیکون المکنات العدومة فى الازل أفراداً حسب نفس الامر والواقع » لفهوم كلى هو 
العدوم‌الازل: فظهر “OF‏ ماهو فرد ISU‏ بحسب نفس الامرء أ من آنیکون موجوداً 
Vee!‏ 

Las‏ الكلتيانالمتباينان Cis Ely‏ کالوجودالخارجی والمعدومالخارجى » لايصح 
آن‌یکون‌فرد آحدهمافردا للآخرايضا ؛ فلایصح آن‌یکون ماهوفردللموجودالخارجی » فرداً 
المعدوم الخارجی وبالعکس OY‏ ماهو فرد للموجود الخارجی » بازم آن‌یکون موجوداً 
خارجياءو الا [DES‏ لهء فاوصدق عليهالمعدوم الخارجی Zu‏ أنيكون ares‏ 
(Las Leyte‏ ولا يكن فرداً له» فيلزم أن يكون أمر واحد بعينه موجوداً فى الخارج 
ومعدوما فيه معا وهو فطری البطلان . فظهر أن العقل SEY‏ دخول فرد أحد DIS‏ 
المتباينيننحت المتباين الآخر دخولا بحسب نفس الأمر والواقع » لكن جوز تقدر دخوله 
os‏ المتباين الاخر ؛ وقد ذكرنا الفرق بين التجویز العقلى والتقدر العقلى . 

وايضاً من خصوصية بعض الكليات» أن یکون‌فرده موجوداً Case‏ » كفهوم 
الموجودالخارحى gas‏ أن مفهوم الموجودالخاررجى SLY‏ نفرده لا الموجودالخاررجى e‏ کامر . 
ومن خصوصية بعض آخر منهاء أنيكو ذفردهمعدوما فىالخارج » کفهومالعدوم‌الخارجی» 
AS‏ ومن خصو صي ةبعض capa T‏ أنيكون فرده قديكونهوجوداً وقد يكون معدوماً: 
كالانسان؛ فإنه لایکون‌شیء من‌الوجود والعدم معتبراً فيه » وهذا قد يكون فرده معدوماً. 

وإذا عهندت المقدامات» فنقول : GAY‏ على أحد من‌آدنی التعلمین » فضلا" عن 
العلاء محققين “Ole‏ مفهوم الواجب الوجود بالذ ات» والممكن الوجود بالذ"ات ؛ والممتنع 
الوجود بالذ ات SUIS c‏ متباينة تباینا Cat » WIS‏ لاجوز العقل صدق الاثنين منها او 
SG‏ على أمر واحد . نعم » يجوز تقدیر الصدق € وقد عرفت الفرق بين التتجويز العقل 
والتقدر Lisl!‏ . 


۸۹ دییاحی‎ rs bil 


ونقول ايضاً : مفهوم الواجب الوجود بالذ ات مفهوم AS‏ ؛ فلابد أنيكون فرده 
موجوداً Sg‏ ونفس الامرء أو معدوماً فمهما : إذ لاواسطة بين الوجود والعدم حسب 
نفس الامر والواقع »ما مر . والاحعال GUN‏ باطل» c5‏ لو کان معدوماً» فلاخلو منأن 
يكون ante‏ لذاته أو co sed‏ ولاواسطة بینبما . فان کان‌لذاته » ازم آنیکون فرداً لممتنع 
الوجود بالذ ات‌ايضا ASTU‏ فرد الواجب‌الوجود بااذ ات »كا هوالفروض؛ فیلزم‌دخحول 
yl‏ واحد نحت الكلتيينالمتباينين TS Go‏ وقد مر بطلانه » ویازم آن‌یکون ANEKS‏ 
واجب الوجود لذاته وممتنع الوجود لذاته » GY‏ فرد UN‏ مما »وهو فطرى الاستحالة . 
وان کان لغبره» يلزم أن يكون عدمه مستنداً إلى عدم علّة وجوده» فیازم أن يكون محتاجاً 
ف کل من وجوده وعدمه إلى ele‏ وکل آمر حتاج ف وجوده وعدمه » فهو مکن 
بالذ ات c‏ فيلزم الانقلاب الحال . 

لايقال :لما asd‏ وجودالواجب Ul‏ ات‌بعد » فإثباتهتعالىأوّل النزاع وأوّلالبحث» 
فلم لايجوز آنیکون فرد مفووم الواجب بالذ ات ere‏ بالذ ات » أو يكون (نسخه - 
ویکون) مفهوم واجب الوجود من قبیل الكليات الفرضية التى لیس طا فرد موجود 
ف نفس الامر » T‏ العنقا ومفهوم انسان له الف رأس € CN‏ نقول : قد بینا سابقاً أنه 
فرق بين التتّجويز العقل والتتقد S c ll,‏ أن العقل الغير الشوب بالوهم لامجوز دحول 
آمر واحد نحت‌الوجودالخارجی‌والعدوم الخارجی c‏ بناء [gl fe‏ کلیان‌متباینان؛ ودخول 
آمر واحد نح تالانسان والفرس» A‏ کیان ءتباینان» فکذاکت لامجوزالعقل الغیرالشوب 
بالوه 


à 


کلیان متباینان تبايناً LIS‏ فهو مالو جود الخارجى ومفهوم المعدومالخارجى . والتفرقة 


خر امن Gi‏ مفهوم واجب‌اأو جود lt‏ ات ومفهومممتنع الوجوديا لله lez Y cet‏ 
حکم عل‌مایظهربالتأمل‌منصفا. وکا انه جوز تقدیردخول آمر واحد تحت مفهومالموجود 
الخارجی والعدوم الخارجی 4 ولا يصح PET‏ دخوله Le lowe lag‏ 4[ فعذلکی 
حور Aa‏ بر دخول أمر Jal:‏ وت مفهوم واجب اأوجود b‏ لذ ات وممتنع الوجود SL‏ 


P 77. 4. 


العقلى » حتی برد عليه كلام لايق . وبالجملة » مايقال مبنى على الغفلة والتغافل عن الفرق 
بين التتقدير العقلى والتجویز العقل € فخلط بين الامرين وطرح فمابين المشتاقين لزاع 
والجدال وأصحاب القيل JU,‏ . 

aul,‏ الكليات Xa all‏ » وإن لم يكن ها فرد موجود نفس الامر» لکن إذا 
Ki‏ لما فرد مو جود» JU‏ أن يكون U‏ فرد معدوم ‏ لعدم الواسطة بين العدم والوجود ؛ 
فاذا لم يكن لمفهوم واجب الوجود بالذ ات فرد موجود » فلابد أن يكون له فرد معدوم ؛ 
وساق الكلام ج 

وایضاً کل ole CIS‏ لفرده » لا لفرد کلّی آخر مبان له Us Gu‏ 
Ke lits‏ على العنوان الكلى بحيث پسری SH‏ على ذی عنوانه » کالوجود الخارجی 
والمعدوم الخارجی والانسان والفرس . فالاحكام الجارية على الموجود الخارجى تسرى 
(نسخه - يسرى) على أفراده دون أفرادالمعدوم الخارجى EKIS sc‏ الاحكام الجارية على 
الانسان تسرى على أفراده دون أفراد الفرس . 

والسر الحكمى یذلکی هو “ol‏ العم لالغير المشوب بالوهم لامجوزدخول أمر واحد 
نحت oos‏ متباينين «LUS LU‏ وهذا لایصح أن يكون الکلیتان المتباينان Nose‏ 
واحد » وذلکث الامر الواحد ذوعنوان لما . فیلزم أن يكون ذوعنواناكل” واحد منهماء 
سواء كان موجوداً أو معدوماً» غير ذى عنوان‌الآخر. ألاترى أن“ اللاثبىء المطلق مفهوم 
cage ay Is‏ ان يكون معدوماً فى الخارج والذهن ؛ وهذا je‏ العقل الغر 
الوا ب بالوهم صدقه علیءوجود خارجی أو ذهنى » ON‏ الصّادق عل‌الوجود الخارجى 
آو الذهنى » هوالشىء الطلق لا اللاشىء المطلق ؛ ولهذا يكو ن بين مفهوم اللاشىء المطلق 
وبين مفهوم الشىء تبان کلی » بحيث لامجوز العقل الصحیح اجهاعها doled‏ واحدق »كا 
يظهر Jali Gol,‏ منصفاً . وإذا لم يكن دخول آمر واحد تحت ode‏ متباينين Lis Gu‏ 
ععيحا عقايا » فيازم عدم سراية حكم أحدالكليين المتباينين علی‌فرد AS‏ آخر مباين Bd‏ 


کلام وبما Liam‏ ظهر أن العقل الصحيح pall‏ المشوب بالوه 


HIS uot HEY م‎ 


5 هیم دیباحی‎ Lal 


Gu ot Ul‏ كك عنوانن لذی‌عنوان واحد 4 eos‏ لاحل من العقلاء "ol‏ بین‌مفهوم 
الواجب الوجود aJ‏ وبين مفهوم المتنع الوجود ALES Vola ail‏ فلايكون دخولماهو 
Je»‏ مشهوم الواجب الوجود بالذ ات t0‏ مفهوم p‏ الوجود lows? el b‏ 
JAY . Cae‏ العقل الصحيح الغيز الشوب بالوهم 


C Care $i he بات کان‎ cM عنوان‎ ce ole orl ومفهوم المتنع‎ 


eos d واحل‎ j^ این‎ se کان مفهوم الواجب بالذات ومفهومالمتنع بالذ ات‎ B asy 
وضرورى العدم بالتظر‎ STAI) BSL أذيكون ذلکث الامر الواحد ضروری الوجود‎ 
واللازم باطل 6 وبطلان‎ ai یکون ضروری الوجود وضروری‌العدم‎ bi فيازم‎ e eb ill dl 
n لاالتجوز العقلى » كا‎ « Mail pare] (ee [4 نمم‎ k عل بطلان المازوم‎ J^ اللازم‎ 
۲ j^ کا‎ c Lä العقل‎ yam العقلى بل‎ JM 2 ولیس کلام الستدل"‎ 5 bb. 

an Jo hs‏ ماذ کر نا > احققمن من المنطقيين 5 d$‏ ش‌مقام الفرق بین القضية 
الخارجيئة والقضيّة AA‏ » أن القضية IS‏ الخارجيّة يكون KH‏ فما على الآفراد 
الوجودة فى الخارج وف القضية LUN‏ الحقيقية يكون ال فما على الأفراد 
الوجودة فى الخارج وعلى الأفراد pall‏ الموجودة فى الخارج ايضاً » كا ی‌الافراد المقدرة 
الوجود . وصر حوا OÙ‏ الافراد القدرة معتبر فبا OF‏ یکون من‌الأفراد الممكثة) ای‌الافراد 
الندرجة تحت موضوع القضيّة LUS‏ الحقيقيئّة اندراجاً بطريق الامکان » لا Fal‏ من 
الامکان والامتناع وإ لا بلزم ario Yol‏ القضية LAS‏ الصادقة أبداً . بيان ذلکث Wt‏ 
إذا Wa‏ : کل" OLS‏ کاتب ثلا فلاید أن یکون الراد من آفراد الانسان هو الأفراد 
الندرجة تحت الانسان بطریق الامکان » ولایصح أن يراد منها الافراد الممتنعة ایض 
کالافراد adt‏ لایکون إنساناً بل یکون um S GIN‏ والشجر والفرس als‏ > فان" 
الكتابة لاتکون ثابتة ها . فلابصدق حینثذ کل OU]‏ کاتب ‏ لانّه إذا جعل بعض آفراد 
الانسان اللاانسان Last‏ » کالدر وامجر cas TG RAM cus‏ ها CALS‏ 


فيازم أن برجع کل SHE ole]‏ إل dam ga‏ ر A‏ صادقة € وهى yer‏ الانسان CAS‏ ¢ 


BAS ملاشمساى‎ ay 


ول سالبة IS je‏ صادقة » وهی بعض الانسان ليس بكاتب ؛ فيازم أن لایصدق کل" 
إنسان كاتب على وجدالكليّة أبداً . وهذا الکلام ف حيع الکلیات الوجبة» فيزم أنلايصدق 
موجبة DUS‏ أبداً. وعدم صدق القضية الموجبة الكلية أبداً e sb‏ عدم إنتاجالشكل الاول 
De‏ ؛ ply‏ باطل » وبطلان التلازم دليل على بطلان المازوم . ووجه تأییده مانقلناه» 
أنه ظهر من هذا الكلام المنقول : آن" کون فرد أحد الكلّبين المتباينين تباي CUS‏ فرداً 
ait EU‏ وغيرممكن عند العقل الصّحيح » SADE‏ العقل الغير المشوب بالو هم 1 
واحد»سواء كان fo ga ge‏ أو Helo Legler‏ تحت WIS‏ المتباينين» ويكونان عنوانين 
له » وهو ذو عنوان ما . ولاشكلك فى Ol‏ ضروری الوجود BIL‏ إلى ill‏ ات وضرورى 
العدم ESL‏ إلى الذ ات OLAS‏ متباینان نهاية coy ill‏ فلایصح عند العقل الصحیح Le‏ 
اجماعها فى مادة واحدة 6 لان تجوز el‏ فما Cie Ty E‏ مستلزم لتجویز اجهاع 
الوجود والعدم معا فى أمر واحد caue Ty sé‏ وذلكك باطل» کا يظهر Ji dol‏ نعم c‏ 
جوز تقدير اجهاعها Ulis Ty‏ » كما مر مراراً . 

dels‏ أن" العقل الصحیح الغير الشوب بالوهم» ليس عنده تفرقة بين مفهومالممكن 
بالذ ات والمتنع‌بالذ ات والواجب بالذ ات Ol d‏ كلا S‏ المفهو BOL‏ مفهوم 
As‏ العقل المذكور صدقه على كثيرين تجوبزاً عقارساً. فیجوز صدق منهوم الواجب 
بالذ ات de‏ کثرین BL‏ إلى نفس المفهوم . وإذا لم يكن له dla,‏ على امتناع الصدق» 
pore‏ فى بقعة الامکان » على ماقال الشیخ : « كلا قرع سمعكك led‏ الطبيعة» et‏ 
ف بقعة الامکان > مالم يذدك عنه el‏ البرهان) . و بالجملة » لافرق عند من أنصف من 
نفسه » بين کون مفهوم‌المتنع بالذ ات CIS‏ يصح عندالعقل صدقه عل ىكثيرين » وبين 
کون مفهومالواجب بالذات LIS‏ يصح عندالعقل صدقه على sé Badly eo AS‏ 
وعناد. لائر ىأن جميع العقلاء قائاون باحعال الواد الثلاث » ای‌الامکان‌بالد ات‌والوجوت 
بالذ ات والامتناع بالذ ات y.‏ ذكرنا يندفع مایتوهم فى بادی" GT T‏ جوز أن 


یکون‌مفهوم‌الواجب Uh‏ ات LEIS‏ لیس له فرد موجود ق‌نفس‌الامر ولافردمعدوم ایضا 


ay دیا‎ ee La 


كفهوم اللامکن بالامكان العام » فان الممكن بالامكان العام شامل get‏ الوجودات 
فى نفس الامر gets‏ المعدومات فما ايضا c‏ فايس لفهوم اللامکن بالامكان العام فرد 
موجود ولافرد معدوم ايضاً نفس‌الامر» ویکون كايا عحض‌الاختراع والجعل . فام 
لاجوز آنیکون مفهوم الواجب بالذ ات Che Lier ssi CIS Lay‏ کفهوم اللامکن 
بالامکان العام ووجه الاندفا ع هو آنه فرق بين بينمفهوءالواجب ML‏ ات وین‌مفهوم 
اللامکن بالامكان العام > “OY‏ العقل c‏ إذا لاحظ شول مفهوم الامکان العام get‏ 
العدومات والموجودات فى نفس الامر» فيكون ذلکث الشمول مانعاً للعقل فنجويز صدق 
مفهوم اللامکن بالامكان العام de‏ أمر موجود نی‌نفس‌الامر أو معدوم فيهاء لاف مفهوم 
الواجب بالذ ات فان المانع من صدقه علىكثيرين لا يكون ثابتاً عند العقل»إذا لم بثبت 
عنده مانع م ن ذلکث الصندق — IG ESA‏ موز صدقه Je‏ كفن جو زا Like‏ 
لان کل مالادلیل le‏ امتناعه عند ی € فدعه نی‌بقعة الامکان» على ماصرح به‌الشیخ . 
لكن لامجزم لوجود فرد ذلكك الکلی إلا بالبرهان» وهذا = oU S‏ وجود الواجب 
بالذات إلى البرهان . فان قيل : غاية مايلزم من‌الکلام icm‏ ر | طالالسند» JU‏ المنع 
لجوازكونالسّند أخص من‌النع » قلت : فما نحن فيه يلزم من إبطال السند المذكور إبطال 
cele sis‏ لان الباعث علىالمنع المذكور وسبب الط رأة علىار " GRO]‏ تال كيز 
وبابطا ینکش أن المنع مندفع وغبرمتوجه‌بناء على ماذ کر تفصيلاء کابظه ar LL‏ 
وهيلهنا مسلکث آخر لاثبات وجود الواجب بالذ ات» وهو Ol‏ مفهوم الوجود 
الخارجی الازل مفهوم کلی c‏ لصدق تعریف AN c ade IS‏ بصدق عليه باعتبار 
نفس مفهومه مالاعتنع فرض شرکته بين كثيرين ؛ والعدوم الخارجی La USM‏ مفهوم 
کلّی» لصدق تعریف الكلى عليه باعتبار نفس مفهومه مالاعتنع فرض شرکته ب نکثر بن. 
lus‏ على ماثبت بالعقل والتقل » منأنّه ليس موجود أزلى e‏ الازل سوی الله 
تعالى c‏ یلزم أن يكون جميع ماسوی‌الّه تعالی معدومات ف الازل» فتکون تلكك العدومات 
OLS > EI‏ مفهومالمعدومالخار جى OS‏ ولانزاع لأحد من‌العقلایی‌آن مفهوم 


BI ise 4t 


الوجود الخارجی الازلى ومفهوم المعدوم otis UNI abel‏ متباینان Us tu‏ 
اذا Les‏ هذا » فنقول : مفهوم TRETAS‏ جى مفهوم کلی ؛ لوحك مفهوم کلی لايد 
أن یکون فرده موجوداً الخارج أو معدوماً فيه » إذ لاواسطة بین‌الوجود الخارجی والعدم 
لخارجی. فلاملو من oT‏ یکون فرد الوجود الخارجی الازل موجوداً gate sf JI‏ 
فيه » إذ لاواسطة بينهما € Ju Vs‏ الثانى باطل »و إلا يلزم اجعاع SI‏ التباینین تبايناً 
کلب doled‏ واحدق وقد ثبت بطلانه . و بیان cle Wes sd‏ هو أن فردالوجودالخارجی 
aye EMT‏ العقل تجوز صدقه » لان الكلام ق‌الفرد الذی يصح عند العقل 
صدق (ISI‏ عليه بناء على أن” الكلام ی‌التجویز العقلى لاالتقدير العقلى ‏ يازم آن‌یصدق 
عليه الموجود الخارجى الازلى صدةاً حسب التجو y‏ العقلی » لاالتقدير العقلى فقط . فالفرد 
Gill‏ يصح عندالعقل صدق se sede‏ جود الازل" عليه c‏ لوكان معدوماً LIS GT‏ لوجب 
آن یکون فرداً لاموجود الخارجی" Yi‏ ول سوناف عل أن الکلام ی GA al‏ هو فرد 
يجوز العقل کونه ua aca o à‏ کونه معدوماً CLE Cie le‏ » يازم آن‌یکون فرداً 
aa «Gud‏ الکلّیین المتباينين Cys Gu‏ فى dk‏ واحدة ؛ واللازم فطری 
البطلان c‏ وبطلان اللازم دلبل عل بطلان المازوم . فظهر بطلان SHI‏ الثالى؛ وإذا بطل 
c tll‏ تغين الاول ؛ لعدمالواسطة deca‏ فازم من البرهان وجود موجود خارجیق‌الازك. 
OL,‏ ثبت D ye‏ آن الوجود الخارجی الازی لايكون إلاالواجب Je‏ شأنه » فيازم 
آن یکون ذلکث الوجود Call‏ ثبت وجوده الخارجی dla SL Q5 VIG‏ ال کور € هو 
الواجب جل * zs‏ > لاغيره » وهوالمطاوب . 

Lie y‏ البيان والبرهان عکن إثبات Gas‏ ما صدق عليه المعدوم الخارجی الازی" 
Ji‏ . کان يقال : لانزاع "oid‏ المعدوم الخارجی‌الازل مفهوم كلى يصدقتعريف 
الكلى عليه » فلاخلو من ان يكون فرده وماصدق عليه موجوداً فى الازل أو معدوماً فيه › 
والاول باطل » ول لا يازم أن یکون فرداً اموجود الخارجى الازلى ايضا « فیلزم اجتاع 


الكلين التبا jl‏ لين gala CLS tals‏ واحدة c‏ وقد مر " t ask,‏ فيا tos‏ أن GA‏ فرداً 


للمعدوم الخارجی لام T‏ الازل . Lx‏ القائلين حدوث ماسو ی الله تعالىمن ال موجودات 
تکون culo e M ES‏ عدمات آز ad‏ فيكون ee‏ معدومات folly 2 jT‏ للمعدوم 
الخارجی “SY‏ . وعند القائلين بالقدم oio‏ العد ومات LIN‏ الخارجية ایضا "OY‏ 
cl» o> dl‏ الذي من dite jl Sol tt‏ حادثة c id‏ ولست قد ag‏ 4 فيكون جميعها 
معدومات Je‏ وموحودات ق‌الازل c‏ وكذا أفرادالممتنع بالذات» کشر يكذ الواجب 


£ 


واجعاع النقيضين LP pes‏ من آذراد ces‏ فانها معدومات Al TH‏ 


Ert 
aU. ds وما‎ ete 

SET BEER الست‎ en الچ‎ T ارو وک ران عيد‎ S) 
. جلد‎ ٠١ ق.‎ ALKA — ق.‎ 2 o0 

= اصفهانى افندى ¢ عيك الله بن عسى . sal job;‏ و حياض الفضلاء . ls tu‏ 
موف . 

— حاری 1 عبد الحسين : فهرست LS‏ عازه مجلس شوراى d^‏ ۲ تهران » مجلس شورای 
cue‏ ۱۳۳۵ ه. ق . S‏ ۱۳۸۸ ه. ق . ۱۸ جلد . 

Sar — 6‏ » محمد باقر . فهرست نسخه‌دای SUUS" daz‏ دانشکده SLAM‏ ومعارف 
cel‏ رات eal goes‏ که ش. 

0 — <زين» حمدعلی. تذ کرة الشعرا. جاب دوم . اصفهان» کتایفروشی تأیید A‏ 

5 خیابای » محمدعلى بن محمد طاهر. رعانةالادب Jd‏ اج المعروفين بالكنية اواللقب. 
جاب دوم [ol]‏ شرکت طبع کتاب » ماعو عن Hey aN‏ 

¥ دانش زوه » TL‏ . فهرست نسخه‌های خطى کتاعا SB‏ حقوقوعلوم 
تا دی وانشكاه Ot uc‏ . نهران» دانشگاه ران » ۱۳۳۹ . 

6 Ole 5 ol قو كرا دازشگاه‎ "Me US „k> Ta فهرست سخه‎ CC 


اوكا زان ٩-۱۳۳۲,‏ ۱۳6 


Mee auta a‏ گیلانی 


cie» calls — 4‏ عبدالله بن حسين . حاشیه تهذيب hi‏ ق WE]‏ ؛رضا $ تابغر وش » 
۵ د«. ق. ] 

Saad -۰‏ » شمس الدین TW‏ بن مود AIRE AS‏ ترجه" ضیاء dl‏ $33( : 
زان رى ا 

۱- صدرآلدن شير ازى » محمد بن ابراهم . الشواهد الربوبية باتعليق وتصحيح ومقدمه 
لاك الین شقان ae‏ ۵ قاری واه مت Pia,‏ 

۲- صدرالدین شیرازی » البدء والعاد [ با چند رساله" دیگر ] به تصحیح اسدالّه بن 
محمد حسين إلى [e‏ ا طباطبای » ۱۳۱6 ه. ق. 

» مطبعة الانصاف‎ c عامل > محسن امین . اعيان الشيعة » الطبعة الاولى . ببروت‎ ١ 
Suc ات‎ 

64 محمد على بن صادق . جوم lull‏ . لکهنی "andas‏ جعفری ‏ ۱۳۰۳ ه. ق. 

6 منزوی dale‏ بن عمد محسن . فهرست نسخه‌های خطى فارسی. ته ران موسسه" 
فرهنگ منطقه‌ای » ل Ae Y LES‏ 

"MEUS ره‎ BS aL. Dal ES محسن . فهرست‎ deg منزوى» محمد تق بن‎ —M 
"ue VANES لا و‎ cues ان‎ «SEIS مر کری‎ 

۷- موسوى خوانساری » محمد باقر بن زین‌العابدین . روضات SEL‏ فى احوال العلاء 
والسادات PAs‏ یمه فهر ست HIN‏ فت. إلى Le‏ سعیدنائیی» ۵۱۳۱۲ه.ق. 

۸- مبرداماد » محمد باقر بن محمد . القسات [باچند ‘alu,‏ ديكر] به تصحیح محمود 


 ق‎ A NYO [o3] Ol yes روجردى‎ the بن‎ 


احوال وآ ثار صائن‌الدین تر كه اصفهانی . 
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مقد مه : افضل الحققين والمدققين خواجه على بن محمد بن افضلالدين محمد 
ترک" خجندى اصفهالى » ملقب به صان‌الدان و مکنی به ابو محمد » لىشكك از رترن 
elle‏ عصر 29 وازدانشمندانست که گذشته sre sles!‏ وظاهری بر علوم سرومعرفت 
a‏ آشنای کامل داشته و در ZU‏ سير فکر Gadd‏ اسلام از بنیان‌گذاران فکر تلفیق 
فلسفه وعرفان باحقایق شرعی‌است که نحوه تفکتر وحقیقات او درعلوم حقیتی » اساسی 
برای LNT‏ فلسفه متعالیه يعنى حکت خاص‌اسلای‌شیعی بدست فلاسفه" نامبردارعصر 
| صفوی Don‏ ميرداماد و Les JA pa‏ و ملاصدرای شبرازی وملاعبدالرزاق لاهیجی 
Geet ley "‏ فیض و | آل Sus Sylar. LoS‏ جد نقطه" حول و جهش DSS‏ در 
فاسفه" اسلای دیده یشو د که ی‌تردید آورنده یک‌ازآن‌مراحل MS‏ همین‌صان‌الدین 
ترکه" خحجندی وکسالی که ازلحاظ فکری از Alt‏ او بشمارند می‌باشند . 
توضیح آنکه نظر بیشتر صاحبنظران درباره سیر حکت دراسلام اینست که از 
یعقوب کندی آغاز شد و با فارای و ابن سينا کال يافت و آنگاه امام UT Mè‏ مورد 
نقد قرار داد وسرانجام VAI‏ رشك رو زوال گذاشت . "ابن نظر نه 15 درحعصوص اجام 
سير فكر فلس اسلامی درست بنظر نمی‌رسد بلكه درحصوص آغازآن نیز كاملا ناقص 
و نارواست . بل El‏ تما مصداق فلسفه را فلسفه مشاء بدانم وفكر فلسئىرا منحصراً 
بدان اختصاص بدهم ule‏ ابن نظر تاحدی ecl Sail, cu‏ راان قيد که مو ضوع سير 
فلسفه‌را تنما درمیان اهل تسنن ازه‌سلانان بررسى EE‏ وحوه" حول LOT‏ درمیان‌شیعه 
مذهبان ازنظر دور eol‏ . و گرنه هرگاه pg‏ عه‌نی‌عام OT‏ بررسی كنم ملاحظه 
ىكنم که نوعى ازتفك رفاسن el si‏ باتعالم دينى درهمان صدر اسلام ميان مسلانان‌رواج 


s dla ts 


cile ive‏ الدڍن تركه اصفهانى 


چنانکه OUT‏ قر GT‏ که درباره" yal‏ به Ke‏ و تعقل نازل شده ونيز GUT‏ که در 
قرآن درباب اثبات‌صانع ومعاد ونفس وج ز آن آمده خولی شاهد اینمدعاست که‌اصول 
تعالم اسلای بر al‏ تفکرعقل ومشاهده واستدلال استوار بوده وهر چند اسلام درصدد 
opel‏ ۳ رويك اصول‌فلسفه از ا نجهت که فلسفه و عل است نبوده ليكن درهمه تعا e‏ حود» 
بدلائلواصولى استناد ی‌جسته که imli lla‏ وعقلى داشتهاست. همين مايه dibus‏ 
اساس تخستین وبنیان اصلى فكر فلسنى دراسلام بود و بواقع مسانان را به آزادی SSE‏ 
وتعقدل ACT‏ ردن منطق درامور علمی » سوق می‌داده‌است . 

همین ام ركاف بو د که ا حاب وياران پیغمبر که اهل حل وعقد بودند درهمان آغاز 
اسلام رطب قاستنباط ونظری که ازتعا! م اسای داشتند درباره gal‏ علمى Le eal sea‏ 
E NI‏ و DU‏ حضرت على درباره" خدا وصفات او و اعتراضات 
ul‏ به OKE‏ ومعاويه بااستناد به آيات dl‏ وهمچنین‌تشکیل شوری واد Colas‏ 
جمعى درمسائل مهم اجماعى همه شاهد براینست که آزادی فكر علمى ونحوه'فلسفه“خاص 
اسلای 5 LF‏ صدر اسلام وجود داشته وان بن نوع pe‏ برائر رخورد با افكار علمى 
مال fa‏ 3 تازه بداسلام در آمده ونيازهاىدينىبراىمقابله بافكر زندقه والحاد el us‏ 
دست رافتن به‌منایع فکر £o OT jay di bU‏ موجب كردي د که فلسفه VICES‏ 
AS LASS y‏ يديك ليك وروش‌ها ومذاهب #تلف در آغاز ظهور خودعای ws AS‏ مرانجام 
Vee‏ مشاه غابه يابد وبا كوششهاى Les elle‏ سير تکاملی خودرا uo‏ كرده وسر اجام 
PM‏ دانشم‌ندانی مانند فارانی و ابنسينا که احیاناً ae‏ شبرت bol‏ بیش‌از دیگر 
à 1۳ OU bless OLDER S‏ 

درهمان‌عصر ابن سينا وکی پیش از وی دانشمندان ومتفک رای وجود داشتند که 
ی گان دربيش بردن و تكامل فكر فلسنى از ابن سينا سیم BE‏ ی نداشتند و خود نيز در 
احاطه" OT‏ علوم اگر مزیتی بررمشاهیر نداشتند À QUT jl‏ احاطدتر نبودند . ازباب a£‏ 


) به‌صاحت : ) السعادة والاسعاد ف السيرةالانسانية) و رال علام بمناقب الاسللام‎ Ol sig 


سید علی موسوی بهبهانی jo‏ 


(Gas‏ ابواسن عامری نیشابوری‌را نام برد . دران باب ممن مقدار اكتفا ی كنم و 
استقصاء حث‌را جای مناسب‌تری حول A DELE‏ 

اما درخصوص بایان سر CA‏ در اسلام‌هم چنانکه گفتم e‏ فکر فلسنی Qe‏ 
رشد نيز غير Gat‏ بنظر ی‌رسد . بلکه همان عصر که بنظر OUT‏ دوران زوال فلسفه 
اسلام‌است » بواقع Saag SET‏ است جدید درفلسفه اسلای که بوسیله شيخ اشراق‌شروع 
شده وبا مرداماد وملاصدرا JR‏ می‌رسد . 

توضیح آنکه ازقرن شم ببعد حکت اسلای تحت نفوذ افکار فلاسفه" اشراق 
وعرفالی که مروج عرفان نظری بودند قرار گرفت وبتدر ی امتزاج فلسفه مشاء واشراق 
از ES‏ طرف و ازسوی دیگر عرفان نظری و افکار ابن Ge‏ درفلسفه رسوخ کرده و 
ررویهم Del El‏ تعلمات مذهی IR can‏ متعالى OU‏ گذاشته‌شد که باظهور 
ملاصدرای شبرازی يكال خود رسید . درفاصاه فرن شش تافرن‌بازده بزرگان ؟نظيرى 
درحکت اسلامی ظهو ر کر دند که هرکدام gu‏ ره خود نم clita‏ در تکون ان فلسفه 
داشتند : خواجه نصبرالدن طوسی و cede ae‏ و قطب‌الدن شيرازى و قطب‌الدن 
رازی وغیاث‌الدن منصور شیرازی nes‏ سید شریف جرجانی وجلال‌الدین Ghee‏ و جز 
OUT‏ درتلفیق اصول اشرای بافاسفه" OUR.‏ کوششهای bl‏ کردند . وازطرف دیگر 
عرفا و زرگانی مانند سید حيدر eT‏ و ابن ترکه اصفهالی درتوفیق شرع وعرفان سعيها 
gb e Claas, HS 96‏ بصورت علمی درحیات معنوی شيعه وارد کردند . 

دراين Genet‏ ابن تركه داراى امتیاز خاصىاست و کار او در باب de‏ ملدلا 
NÉ‏ فكرى مؤدّر وحتی دربيدايش بعضى عقايد اثر فراوان گذاشت . 

de‏ بز ركان ياد شده و بسیاری دیگر دركار توسعه و تکیل فلسفه" اسلای 
کوششما کرده ورنجها برده‌اند که مع‌الاسف‌تا کنو ن درباره هیچیکک از OUT‏ جز خواجه 
Al ai‏ طومی ررسی SIS LAS‏ علمی بعمل‌نیامده وشاید saline‏ موجب‌شده که 


E کرده‌اند‎ ak oJ e AS y اسلایرا باان‎ AGE فکر‎ Jen 


۱۰۲ صائنا للاین ES‏ اصفهانی 


دراینجا ناگز ر ازیادآوری این نکته‌است : 

اگر نظری عميق در سير فکر علمی و فلسنى بشر بیاندازم تا نجائيكه آ گاهی ما 
امکان‌ی‌ دهد ak COMES‏ فکری‌را درمیان‌جوامع هر چند پیش فته باشند بسيارعى بینم» 
يعنى تعداد افرادی که فکر وفلسفه‌ای نو درطول ده‌هاقرن درجامعه‌ای می آورند بتعداد 
انگشتان دو دست نمی‌رسد . بنابراین اگر ما درفلسفه اسللای Go‏ پنج‌تن‌دانشمندبزوگ 
cole‏ فکر وفلسفه خاصرا همچون GE‏ وشیخ اشراق واین‌عریی وملاصدرا وغبره 
داشته باشم بايد برخود الم که از ءاظ حيات فکری ومعنوی قوی وبسیار GE‏ و Al p‏ 
هستم تا جه رسد باینکه دانشمندان صاحب‌نظر اسلام اگر بدقت بررمی‌شود بر بیش از 
ابن تعداد بالغ خواهد بود . باری ران رشته سر دراز دارد» ...و عصداق ly‏ ګن 
بگذار تاجای دیگر» ازبسط JU‏ خودداری Elia‏ . وف این نکته‌را تکرار ی كنم كه 
Le‏ درباره” افكار Why‏ ابن بزركان بصورت‌علمی وظيفهاست بر US‏ 4$ درخود 
استعداد وتوانای oly‏ کار می‌بینند . 

ان‌بنده هرجند خودرا در آن‌حد کی بينم xd;‏ علا قه وعشی 4$ درخود احساس 
ىكم تصمم گرفتم که دراين راه گای پر دارم . 

مون جهت در صد در آمده‌مکهم لفات صا ن‌الد ین ت رکه رابتدر d‏ باروش EDT EAE‏ 

ومساعدت بزرگان de‏ ودانش تصحیح کرده وبطبع رسام. می‌توام رخود ببام وبگوم 
که نه تنها شروع در مقصودكرده بلکه کار تصحیح بسیاری از مولفات فارسی ترکه را 
با مكهاى فراوان و شبانه روزی دوست دانشمندم آقای راهم دیباجی ob‏ رسانده 
ودرآینده نزدیکک بطبع خواهد رسيد . 

البته “allio‏ این کاررا رها نکرده وثمواره در کار تصحیح ومقابله" ‘a‏ آثار او 
هستم وامیداست همه" آثار موجود اورا بانقد کامل بجاب بر is. gu‏ ارش کارتصحیح 
ابن آثار درمقدمه‌ای که بر آن که پتفصیل آمده و تکرارآنرا لازم می‌داند ودر 


اینجا تنا OU‏ حتصر بشرح زندی وآثار olo e‏ می‌شود . 


سید علی موسوى بهبهانی ey‏ 


زندگی‌صائن 4 ازدوران 95295 chile T Gh Ole}‏ او جز paie‏ 
نوشته‌های درئذ کره‌ها وحتب راجم 


دست نيست وجز ان هم عى تواندباشد. زرا ازآثارومصنفا ت‌وی‌جزکتات (Les)‏ بطبع ترسییده 


احوال كه aie JM‏ شرح حالدارد اطلاع دقيق در 


Gly deh cr Fp S'ils)‏ ررمی احوال وافکار بزرگان همان آثار آنان‌است . بل 
آنچه ازماخذ مورد مطالعه بدست ATS‏ بطو ر خلاصه Caml inion‏ که صا (x | oo‏ 
نزد برادر Shy‏ خود بتحصیل علوم اشتغال CHL‏ و پس از OT‏ به امر برادر پانزده سال 
عام بسیاحت‌بلاد وتحصیل علوم گذرانید وضعن مسافرتماى خود حجاز وشام pany‏ مدق 
درشهر اخير درخدمت‌شیخ‌سراج‌الدین Lab‏ مود . وبیش ازاین اطلاعى دردست‌نیست 
که نزد چه کسان دیکری بتحصيل رداخته وكسب فيض کرده‌است . و همین مقدار 
ىدانم که AM,‏ کوشش و ذکاء وشن درعلوم عقلى Hs‏ وتصوف dle‏ وعلوم das È‏ 
Ail.‏ عم نقطه وحروف وعم اعداد وجفر وجز Ol‏ تبحر یافت ودران‌علوم کتام‌اساعت 
كه همان آثار و مصدفات وى در علوم مزبور گواهی صادق بر تبحر او در دانشهاى 


مزبوراست . 


تولد و وفات : درباب تولد وى اطلاعى دردست نيست .اما درخحصوص‌وفات 
سول کات تیوه( RATS DUE ets ie reste‏ 3 رکردة و 
Cole‏ کرة القبور بنقل از حالس الومنین در گذشت اورا بسال ۸۳۵ ه ضبط کرده. 
ودرمجموعه" شهار“ ۸۵۰۳ مجلس شورای‌ملی که عاط شا گرد اوست واحياناً خط مؤلف 
y‏ درآن ديده می‌شود و اقدم نسخ موجود ازمصنفات وی ىباشد dia sa CEPS‏ 
à AY‏ ضبط شده‌است البته قول اخير بنظر صعیح تر مىرسد . زيرا الا" مأحذ oT‏ اقدم 
و اصح است GU y‏ مصادره" اموال و حبس وتبعید وی Shey‏ ۸۳۰ ه روی داده‌است . 
وی دان ے که سید عا jl sa ar rate‏ آن واقعه Gla‏ داشته‌است Crh ply‏ 


2 
قول باينكه درسال ۸۳۰ à‏ در گذشته غير تيح است وبايد دراواخر سال 888 يا اوائل 


Bali Le ۱۰‏ اصفهانی 


AAY‏ در گذشته‌باشد : وهردوقوليك ASL‏ يعنى درمثل در "asl lies‏ ۵۸۳۵ در كدشته 
باشد وچون آخر سال ۸۳۵ à‏ بوده برخی os Saal‏ آنرا بسال à AY‏ ضبط کرده 


باشند . والله العام . 


شخصیت اجتماعی : صان‌الدن Crest, ore‏ ومقام علمی دارای Card ge‏ 
اجهاعی و از خاندانی معروف بوده‌است که بیشتر افراد OT‏ خاندان بعلم ومقامات Ble‏ 
شهرت‌داشته‌اند وود وی عنصب قضا نيز رسیده‌است. #مينموقعيت Gale‏ واجماعی 
oo le‏ دوجوب Y uS A‏ حسودان و زجر و حيس و تبعيك فرمانروایان زمان 
خود ES,‏ عاند. pes os pates selle Le‏ م عقام وموقعیت خويش ارت دا رد 
a‏ درخحصوص‌مشقت وزجر وحبسایی كه ازجور فرمانروایان‌دیده ذکری آورده‌است 
باری درخصوص زا صان الان اصفهانى c‏ علاوه y‏ آنجه مذ کور افتاد ان 
نكاترا ازنفثةالمصدور اولوة 6 خود صاحب ترجه و ssl LS‏ ر مورد مطالعهيدست 
آورده بادآور Du‏ 

ele -۱‏ استیلای تیمور گورکانی وفتحاصفهان ظاهراً ر جستگان خاندان ت رکه 
ازحيله صان‌الدین عل ن خمد ن عمدت رکه وبرادر انش pl‏ افير تیمور بهمرقند کوچانده 
uote Pde‏ ازا نا به امر رادر زر ره خود بسبر و سیاحت DH‏ و حصیل 
رداعت و ان مسافرت حدود پانزده سال بطول امجامید . وى در عراق بود که خر 
مرک رامن lu ns‏ ,شید و ها تنه ان آ ود ple,‏ اوک T‏ 

Y‏ — درحدود سافای ۸۰۱۹-۸۰۸ ه که يبر محمد نوه تیمور وپسرشاهرخ وال 
فارس (AA‏ صان‌الدین lode‏ بشيراز دعوت کرد ds.‏ پس‌از پر محمد چون حکومت 
اصفهان به ميرزا اسكندر رسيد » سيد صائن مورد عنايت قرا ر گرفت ودر دستگاه او 
صاحب قدرت ونفوذ گردید . اما پس از طغيان ميرزا اسکندر و کگرفتار آمدن.او بداست 


liyt Con‏ اخنیار کرد 1 يكن راترسعایت رل اندیشان دهن‌شاهرخ راو شور رد 


سيك على موسوی بهيها T.‏ ه١٠١‏ 


ونسبت‌بوی بدكان شد . ممین‌جهت صان دوبار حراسان سفر کرد ودرسفر دوم مورد 
Lab)‏ شاهرخ واقع شد وعنصب قضاء زد رسيد . بارسيدن بداين el^‏ داز مورد ند QS‏ 
وحسادت‌حاسدان قرا ر گرفت وبصوق بودن متهم شد وال اا ی دراین‌علر مورد استناد 
بدكويان بود . مین خاطر به هرات دعوت شد تا دران خصوص ازاو d esl‏ شود. 
نفئةالمصدور lods!‏ صان درشرح اين اتام Shel go)‏ خود ى برعذرخواهی واينكه 
او درجوانى cele US‏ مورد استنادرا نوشته ومنظورش تعلم وتعم بوده‌است وهیچگاه بدان 
اصولاعتقاد بيدا Ty‏ وثمواره درجمل رطيق مذاهب cele, eus‏ عمل کردهاست . 
“Sle‏ اعتقادرا كه ظاهراً درحدود 04 سالک ودرحدود سنه ۸۸۲۹ نوشته برای‌دفاع 
ازهمینآنمام بوده‌است. دراینرساله به‌حدیث ر Pu‏ >5 الستحر) استناد چسته‌است . 

oly go XY‏ در هنکای که quel)‏ نسبت بشاهرخ سوء قصد کرد » دوباره 
مورد سوء ظن قرار گرفت Gritty‏ وتبعيد ومصادره" gal‏ محكوم شد . وى در (نفثة 
المصدور QU‏ ) خود شرح ان گرفتاری‌را آورده‌است . 

=x‏ صان cr ul‏ چنانکه در بعض آثار خود ric‏ شده دارای ده فرزند 


à 3 بوده‌است‎ 


روش فکری او Su à‏ ديكر که AL‏ بادآور شوم » آنکه گروهی‌صاحب ترجه را 
ble‏ حرو Old‏ يالااقل مؤثر درطر یه" OUT‏ می‌دانند . 
رفسور هائرى ane “allie oie o? as.‏ خود dad‏ عنوان jei‏ زوق T‏ معی 
درتأويلات صوفیانا رای ۱ ميان جندتن ازصوفيان yy‏ مقاسه کرده و عناسیت‌رساله 
رشق 3( صای‌الدن‌را مورد تعربف وحلیل قرار داده وی‌کوید : صان دران رساله 
| ديه MTM‏ حلالی um D‏ بر de)‏ كلل و نحل س٣۲۳۹ Aras‏ مراحعه شود 5 
L intéeriorisation du sens en herméneutique soufre iranienne, in: Eranos -‏ - 2 


Jahrbuch XXVI, Zürich 1958, pp. 57-187 


3۹ صائن الدين ت رکه اصفهانی 


“aT‏ واقتربت الساعة وانشق القمر» را à‏ هفت طریق و ازنظر S Sata‏ 09 بدین ترتیب 
تفسیر ی کند : 

-QU As و‎ T 

SEC ۲‏ وحكماء اسلام. 

اتان , 

ل 

. صوفيان (مقصود شاگردان وبيروان طريقه ابن عری‌است)‎ — o 

5 - حروفیان gu‏ علاء d‏ حروف . 

. اهلبيت‎ elles شيعيان يااساطين‎ — V 

او بدين طريق ge‏ از حروفيان و DIS‏ در Ge gat ol‏ بیان ىآورد از ale‏ 
olds molly Le Su‏ أرباب عم حروفة آن‌می‌شواند i.‏ کته ديك آنکه‌عقیده" 
حروفیان‌را قابل مقايسه با de‏ حروف يهودى بنام (کابالا) می‌داند . 

وی اضافه ی کند که اصل حروفیان ازاسیائما ( تركيه و مصر (EA‏ بودند که 
Us Oly‏ جيز می‌نوشتند . پس‌ازآنان Bole‏ شیعی بنام‌مغیره که سا کن کوفه‌بود دراین 
4 عبت داشته‌است . و بعدها اسماعيليان وكسانيكه درباب حسام‌ای‌امجد صغير و AS‏ 
کار می كرد ءارقا نان de‏ حروف بح ثكردهاند . 

برفسور US‏ درثمين allés‏ درخحصوص نظر Qo te‏ تركه درياب عل حر وف 
می گوید: Le‏ ن‌الد ن‌و جودرا دارا یمر اتب بسیار می‌داند وی كز رن تفأوت مراتب‌مز بور 
بحسب تفا وت قابلوت مو جو دات است در پذیرش مرتبه‌ای از OT‏ وحیثیات‌وجودیموجودات 
بعضی قاتم خود وبعضی قام بغيرست . و از dl ala‏ که FU‏ خود می‌باشد روحاست 
که ect‏ خود دارای مراتب است . و ار Qi‏ كه مود قيام ندارد افعال و 
کلاتاست e.‏ خود ازامهات منابع وجودست وهه موجودات ce‏ نظر ازظرف 


زمان ۳1 T‏ از موجودات AG‏ و حال و eAul‏ و pv je 3 dS‏ کلام ډو جود 


سيد على موسوی بهبهانی ird‏ 


he‏ . ظهور همه ممكنات بكلاماست و همچنین هه" معانى و نظرات و عقائد تنا در 
(o9)‏ ظهور Aube‏ که E‏ كلام da. twy‏ چنانکه گفتم كلام خود امرى ra‏ بغر 
يعنى قاتم به متكلماست نه el‏ بذات خود . 

چنانکه ملاحظه شود صان‌الدین نه تما به de‏ حروف T‏ گاه‌بود بلکه Lu ds‏ 
که حروفیان متأخر از وی وازتأثیر عقاید و گفتار او فارغ نبوده‌اند . واین‌نکته درباره 
شخصيت فکری و علمی صان‌الدین قابل بررسی ونحقيق دقیق‌است که حث آنرا عسوقع 
J£ c‏ می‌ساز م . 

دراینجا تما به‌ان‌نکته اشارت تىرودكه طرز استدلال و روش بیان‌وی درحایل 
مسائل علمی و دينى مؤيد ابن مدعاست € زرا هواره در Oly‏ عقاید گروههای Cake‏ 
بيرامون موضوعی در آخر حلیل or‏ موضوع را از نظر de‏ حروف بیان 551802 و ابر 
بردیگرعقاید ونظرات ترجیح Apu‏ ايننكتدرا ازهمه” UT‏ او می‌توان دریافت چنانکه 
“allen son "ation o‏ انزاليهكه بضمیمه اينمقاله بطبع dus‏ € مينر وش دیده‌ی‌شود. 

: عبارت وی جنيناست‎ ine 

e‏ اذا ظهر هذا ؛ فانخم الكلام بوجه مصحح عن لسان اهل احرف » وهم 
اصعاب الخاتم » وورثته الذين يفهمون المعانى من‌الصور الثلث» التى لعروف انفسها عند 
ما کانت ژ‌قدس las ty lea Su‏ عن ملابس التعاق والتر کیب بدون ان يتسا ی ذلکت 
الى وضع من الواضع او بتوسّط جعل من الجاعل. الاانّه لعدم انس‌طباع‌الا کثر بذ ES‏ 
الطريق » واعتپادهم فهم GU‏ المتداولة من التركيبات والاوضاع المتعارفة بين ایدم c‏ 
استوحشوا من هذا الطریق » استیحاش الطفل الرضیع من الاغذية القوية » الى بها قامت 
اعضائه الى اقدام النهوض ‏ واستوی الى عام مرتبة الرجولية والبلوغ . فلنتعرض WAS‏ 
هذا الى ماهوالاقرب الى الطباع من تلکث الوجوه تنزلا" الى مدارك الافهام ...) 

ىمناسبت نيست تمونهاى از همین روش را از رسال“ شرح حديث انا النقطة ... 


لم١١ else‏ تر که اصفهانى 


دراوائل ‘allay‏ شرح حديث رانا النقطة UE‏ تحت الباء) كويد : 
dus)‏ : بباید دائست که حر وف QT 3 farban‏ که حفه انبا و رسل از حضرت 

ce‏ به سوى “wal, RAS‏ ضلال وحيرت مهان ا مده برمقتضاى “ya!‏ : «وجعل 
لك السمع والابصار والافئدة DAS‏ ماتشکرون» » اورا dee dec oo‏ بیش‌نیست که 
Ac i» zT,»‏ ومنبع علوم 855 ومصدر شروح صدری 30,5 4 ool,‏ سه‌مشعر است 
که درن أيه کر as‏ بدان اشعار فرموده» جه حروف‌را به ازاى هرمشعری ازن مشاعر 
ثلاثه dose‏ خاص وهيكل y Bes‏ داخته شده که در VET‏ بدان صورت ظاهر گردد . 

اولا" صورت کلای‌است که مورد OT day‏ مع است 

وثای صورت SMS‏ که مصور ol, «b‏ بصر است 

وثالث صورت معنوی Ol‏ که حل" بروزآن فواداست . 

چون ابن مقدمه روشن Jub res‏ دالست که هرصوری ازن صور ثلاثه ماده 
خاص داردكه به منزله هیولای ابن صورت ی‌شود ومبدأ تقوم ومنشأ تفاصيل او همان 
ی گر دد » چنانجه‌صورت‌هوای درصورت کلامیو "Alei‏ رازم درصورتكتالى ووحدت 
del‏ درصورت ببالى. واز ن‌صور ثلاثه ASST‏ تعلق به‌طرف ولابت دارد CS mob jy‏ 
نشانش c‏ هیکل کتای است که‌اصل OT‏ نقطه‌است » وغذا از وجهی قطه مدأ وجود حرف 
واقع ais‏ واز وجهى KT‏ هو مہداً y‏ او وعم MSIE‏ 

و ازاینجا يوشو TR‏ وجه اختصاص نقطه به حضرت ولايت شعاری Syl‏ 
سلام الله عليه وعلی | له » چنانکه عبارت حقايق نشانشان بدان اشارت فرموده . چون ان 
مقدمه روشن شد» وقت TAT‏ شروع در وجوه نحقيقآ نكرده شود وبنياد از وجهىكه 
Ob jas‏ ابناى زمان نزدیکث‌تراست Gross‏ واردان بوادى بعدرا سبب انس شود ودر 
مدارج ابن حن عروج ايند JE IL‏ درمكامن OT‏ مستوحش نگردند . 

شعر : 

ده ab‏ يست كردهام آهنکث قول خويش تا بو که نهم ida of‏ تو درشود 


سيد على موسوى بهبهانی 1۰4 


نوفته dale‏ بود برواقفان عرف مناسبت که بناى زبان رمز بر آ ناس تكه نقطه 
— اظهار حرف ىشود وهويدا كردن خصوصيات OT NES ja‏ ۱ پس نقطه ر نو جه 
لباسی باشد از OT‏ حرف که بدان‌ی‌تواند رصدر اظهار و اشعار خرامیدن. وحروف در 
تابس بدان لباس‌مراتب متفاوت‌دارند ؛ جه بعضی آنند که به‌صورت وجو دی lada‏ 
وهویدا می‌شوند که آن‌را حروف ناطقه خوانند» و بعضی بصورت عدیی‌او ظاهر ی‌شوند 
وآن‌صوامت‌اند ۲ وقسم اول كهنقطه «صورت‌وجودی تخود ساب (Auc Alle Tala ga‏ 
لباس UE‏ کونی حرف وتفوق‌خارجی او واقع‌اند؛ چنانکه نقطه خا و فاء وچندیلباس 
عایش وجودی ومدارج‌تبطن داخلى افتد » چنانچه Laba‏ وجم . چون ان‌روشن گشت» 
بباید دانست که «ly‏ عبارت ازصاحب مرتبت نبوت‌است» جه نی به‌زبان هدایت OU‏ 


حرف ill gle quy‏ است که‌بصورت‌نون‌وبا که عام‌سویت اعد ال است ظاهر گشته.) 


شعر أو ass ys S‏ ان‌نکته‌را نمز ياداور بىشوم که Clie yar‏ سیگ وى در 
t‏ ۰ ۰ »ف rai E" dé 2 .. ۰ c.‏ 
J‏ م و نتر نياز 4 ر رسی و دفب سار دارد که ods JASS‏ در نظر duae » jl»‏ تشر 361 وی 
بدن x LK EPE ES Cle gar‏ دراینجا رای عونه J je‏ از سید صا بن 4$ مبين فكر 


. او هم هست ى آورد تا نر شاعرى او نيز اشارنی شده باشد‎ de 


سای به Wu‏ دولت oly‏ پر 
منشور عقل را قم عزل کش به سر 
جزجام می مجوی فتوحی به‌هیچ باب 
درطى جان ذخیره كنم روز حشررا 
با Ste‏ دير روى امیدم eL‏ ياد 
bL.‏ د و OS‏ 4 دل جو کا خرد 


ole a JB 4 de T3 داك‎ 


n AA 3‏ وده کات oS‏ 
تاعشق باشدم شمه در ملک دل أمير 
ای دل اگر ز روزن عشتی مهن th‏ 


= 


كرات کور ا يدم ای شيخ در بر 


كزين روشناق کل ‌است ی نظيز . 


شرح مؤلفات وآثار او : چنانکه يادآور شدم تا کنون در باب slic‏ و آثار 


Gall ys Le ۱۱۰‏ 5 که اصفهانى 


je gal gate‏ گرارشم‌ایمختصر GAS‏ نشده ونوشته"جامع‌ودقیق‌انتشارنیافتهاست. 
از آثار ius,‏ جز کتاب «التمهید شرح قواعدالتوحيد ) کتاب ويارسالهاى بطبع نرسیده 
و آن هم که بطبع رسیده Le‏ مغلوط وبدخط است . بناراین نگارنده اول کسی‌است که 
درصدد جع آوری وتصحيح ونشر شمه" "d‏ ان CAR‏ علمی بر آمده‌است f‏ 

کوشش ان بنده راینست که تاحد امکان در هرا اثر ياخبرى از این دانشمند 
وجود داشته باشد برآن آ گاهی يابد ول مع الوصف تااين تارځ utu us‏ از pe‏ 
دست ری بيدا کرده که در ذيل بدان اشاره خواهد شد . وان فهرست از روى همان 
آثار تنظم گردید : 

YET ogy gh pele مات‎ jd y Mo (ga که نگاز نده دان داست‎ lade ya 
: تنظم گردید بدین شرح‌است‎ 

Dore Tele مجلس شوراى ملىكه اكثر نزدیکث‎ ۸۵۰۳ “ole “ae et - Y 
مصنف کنابت شده وجاا‎ Cle دارد واقدم واصح نسخ موجودست ؛ زرا در زمان‎ 
. خط مولف درآن دیده می‌شود‎ 

Y‏ مجموعه" “eye‏ ۸۵۰6 عاس شورای ملی که از BIL‏ خط بسیار روشن و 
خواناست و بسیاری از آثار مصنف را دارد . 

Ao ‘o "umm at‏ علس شوراىملى كه شامل ni‏ بیش ندست‌ و مان 
خطى نوشته شده که 4e gat‏ قبل کتابت کر دیده ودر واقع A‏ دوم شمان محموعه‌است. 

"ae vae — t‏ شهار" ۸۳۸۷ کناحانه" علس شورای ملى که دنوز فهرست 
نشده‌است . هرجهار محموعه فوق حت‌عنوان «علس شوری شاره* ۰ دراآن‌فهرست 
She‏ ی سی داب 

“ae gat — 0‏ شاره ۵۸۵۸ فهرست Ob gels ilo‏ . ابن موعه دراصل متعلق 
به مرحوم سعید نفیسی بود وبدانشگاه انتقال یافت و مین جهت نحت عنوان «سعید 


تفيسى شاره .:. ) درفهرست د کر $4 


١ ۱ ۱ vi على موسوی‎ daw 


"ae so — 5‏ شار ام فهرست MEUS‏ دانشکده ادبيات مربوط به كتاهاى 
امام ae‏ کرمان . ان موعه نحت عنوان رامام S ara‏ رمان شمارة ...» در فهرست 
TFI‏ 

LN‏ محموعه مر کروفیلی کنا انه" م رکزی دا نشكاه كه پشیا ره" EY‏ ثبت‌شده‌وعکسم‌ای 
ان جموعه درچند جلد ظاهرشده و بشماره‌های ۸۲۰ و۸۲۷ و۸۲۸ IUS o‏ مرکز ی 
ثبت شده‌است . درفهرست حاضر نسخ ان حموعه CF‏ عنوان «میکر dés‏ مرکز 
S Ox s DO OE Se Kits‏ 255 دید . 

A‏ - محموعه‌های کتاحانه مرکزی دانشگاه که بشماره‌های £Y Y‏ و۳۲۳۱ و۸۳۵ 
و ۰۲46 و ۲۰۱۱۰۱۳۳ و2۷۷۸ و WOVE‏ و ۱۲۹6 درفهرست دانشگاه آمده. این 
مجموعدها درفهرست حاضر نحت عنوان ‏ دانشگاه شاره" ...» ذکرشد . 

"Ae got — 4‏ شاره" ۸۱۰ فهرست شده دانشکده DA‏ و معارف اسلای که 
حت عنوان coU,‏ شاره" و Cy‏ فهر he Sai‏ 

She مدرسه"‎ ES های شهاره" ۱۲ و ۲۹۳۰ فهرست شده"‎ ae e ٠ 
A Sd ...در ان فهرست‎ opté سم‌سالار‎ y که غیت بیان‎ Vga 

ان نکته‌را اضافه ی کند که درفهرست حاضر ذيل dire‏ هرکتاب بارساله يااثر 
jus‏ دسخ موجود oT jl‏ اثررا نحت Ole‏ ر نسخه » AS SB re‏ ون cy gle‏ ياد شده 
معلوم می‌سازد در کدام مجموعه و متعلق بج هكتاحانهءاست . 

نکته" دیگر آنکه كاه نام اثر GES‏ از مصنف دراین فهرست ذکر كردهايم ول 
نسخه‌ای از OT‏ درمموعه‌های ياد شده ندیده‌ام . ان گونه UT‏ ا زکتب eu‏ احوال 
پافهرست کتامانه‌ای نقل شده که مأخذ LT‏ همانجا ذ کر کرده‌ام . 

نكته' ديكر آنکه سعى شدهموضوع هراثرىراكه Seam‏ باختصار پیاورع تا 
o ash P‏ لساك مر و امون do‏ 6144 باصي دوا سكلا نبا چند 


مورد معدو د که موضوع JA‏ ازنام آن دوك ی‌شد» از گزارش موضوع OT‏ خوددارى شد A‏ 


AR‏ صائن الدين تركه اصفهانى 


نکته" اخبری که یادآور یشو د آنکه مطالعه کننده فهرست حاضر رای‌استفاده" 
بیشتر نا گز ر بايد ابن مقدمه را واند . تا اگر dale‏ اصل نسخه‌ای از GIA S|‏ معرق 
شده مطالعه کند» ششاره" صحيح و کامل LT‏ بدست آرد . 

elt‏ ابن احوال به‌اطمینان باد آور ىشودكه ابنفهرست شامل ae Co yaa‏ آثار 
all le‏ ترکه نمى تواند ASL‏ . زرا چنانکه گفته‌ام نگارنده نه اطلاعى بر بسيارى 
ازكتاءانههادارد ونه فهرست آنهارا دیده‌است . اميد آنکه باتوفيقات الى بعدها فهرست 
CF LIS‏ عرضه کند . والله A SM‏ 

Boe / اجازه" روایت کتاب المصابيح‎ A 

اجازه‌ایست که رای EN‏ تن ازفضلای عصر خود نوشته‌است . 

لسحه : 

مجلس شورای مل "ae got‏ شاره" ۸۵۰۱۳ 

. الار بعينية با خصائص عدد الاربعین / عرلى‎ Y 

شرح حديث : ومن Bam‏ اربعين حدیثا ...» 

: AP 

. ۸۵۰۳ شاره‎ “ae gate be مجلس شورای‎ -۱ 

TATE ( Ve Um Y 


OAYA كيان شاره"‎ 5 eli sila ميك روفي کتاخانه هر دراگ‎ N 
lode درسال۸۲۸ در رد نوسته‎ » ili e به شیو و"‎ B وران رمور و اسرار‎ 


PCR 


"ule s - ۱‏ دازشکده" ادبيات امام "ane‏ كرمان » جموعه" fol‏ ۲۲۲ . 


. ۸۵۰۲۳ “olor "ae sec جلس شوراى ملى‎ Y 
. فهرست دانشكاه‎ ۵۸۵۸ el حموعه"‎ » Le — Y 
اصطلاحات صوفيه / عری‎ 5 
ath تدوین‎ Gall ترتیب‎ à 
* dun) 
. ۸۵۰۳ “ole “ae gat » مجلس شورای مل‎ -۱ 
d iix EC ( D eet 
. ۸۲۹ ol فی دانشگاه » عکس‎ SEY 
. اطوار ثلاثه / فارسی‎ ۵ 
ابن كتاب مقدمه گونه ايست در شرح و بیان سه طور از اطوار صوفيان‎ 
كه هرطورى خاص كروهى معيناست : ابن اطوار چنانکه مصنف اشارت دارد‎ 
عبارنست ازطورشققان» وطور ابرار وطور اخيار» وىدرمةدمه گوید: «اشارت‌سعادت‎ 
بشارت ... رسید مشتمل برآنکه مقدمه‌ای درتصوف بايد ساخت که جامع سه طور‎ 
باشد از اطوار صوفيه . .. يعنى حققان واءرار واخياركه اساطين مشا مانند امام امحققين‎ 
شيخ حی‌الدین این‌العری وشیخ جرالدین کبری وشیخ شباب‌اللان سم‌روردی.م.هریکت‎ 
. بطوری ازآن منسوبند)‎ 
D تسه‎ 


; ۸۵۱۳ fo lo^ AP ya € مجلس شوراى ملى‎ — ١ 


2.295 ( ( (m (—Y 
شاه‎ sl ses VA ION وک زا هگا پرساله‎ Le T TEE 
oye و محموعه"‎ Add 2983  « ( cl, موزه‎ — 6 


. (APY 95) Add e 6837 


vid 


صائن الدين تركه اصفهانى 
۵ اذا UNTERE LOT ERN‏ 
Ns 3 Y 2‏ 
dés Se =‏ دانشگاه » عکس شاره* ۸۲۹ . 
5 اعتقاد / فارسی . 
رساله کو ee Cul Le‏ اعتقادات خودش . 
مجلس شوراى مل حمو "AS‏ شواره” ۳ ^e‏ : 
V‏ - اعتقادات يا رساله معتقدات / فارسی . 


درباره معتقدات خودش ؛ آنرادرتارم 4 مادىالاولى ۸۲۹ه. درهرات‌نوشت. 


در | من رساله نیز اشاره" ON‏ ناست که‌مصنف ان رسالهرا رل بن‌نام موسوم کر ده‌باشد PT e‏ 


SASAS 46 اند ‌شده‎ g كت بديننام‎ wie نات‎ oL در‎ ks مطالب‎ Os 


خان نيست . درمقدمه سیب تاليف رسالهرا TS Ten. CEE IP‏ بديير وى 


ازآبات 3 روايات SEE‏ خودرا E‏ مومنان را تا گواه‌او ناشن درآن olg‏ 


ودیگر ST‏ دفع‌شر از خود کند» زرا elle‏ قشری اورا دربا ركاه امير وقت تكفير کر ده 


بو Wd‏ وبواقع cul ay “allay‏ وارده‌است 4 ا نكتاب alae‏ رسال“ کوچکث LONE‏ 


است که درباب اعتقاد خود وشته وتحت ol ye‏ اعتقاطة کر گردید . 


: AT 

. ۸۵۰۳ مجلس شوراى ملى » جموعه“ ساره‎ — ١ 

rhone « ( ( C € —Y 

/ امام جمعه کرمان‎ Yr ( E rece lost JS sila — Y 


. ۸۲۹ ميكروفيم دانشگاه » عکس شاره‎ Eee 
: انجام‎ 


| io als, pd شود‎ UE 


سيك علی موسوی بهیهانی ۱۱۰ 


TEC NILUM EA 
Nea lo A دراءنمقاله جاب‎ ot که مكن‎ eT کتب‎ UI yl ds رساله‌است‎ 


ug — ۱‏ شورای مل ¢ شاره ۸۵۰۱۳ 3 

= ميك روفي دانشكاه ع poe‏ شهار" o AN‏ 

OE 

سوال‌و جواب است 3 کسی ازخجندى eS M‏ حرف ) باء)را ele‏ حروف 
درقرآن فى رسد و ازحکت آن جوا شود 6 صا ‌الدن ان رسالهرا درجواب Sl gus‏ 
ناد "wn‏ وشرح موصوع da‏ کور روش حرو نوشته Eum‏ 

ان رساله غيراز alu,‏ شرح حديث رانا النقطه) است که بفارسى نکٌارش‌داده 

سیده : 

.Ao ۷۳ lé ES 6 de جاس شوراى‎ ۱ 


Va P aS gat 3 £m مد ر سره"‎ SN 


٠‏ -بزرمورزم/فارمسى. 

مناظرهاىاست Ola‏ قم Paes‏ وان lS‏ غبر از مناظرات خس‌اواست A‏ و 
Yt eo»‏ ربیع الثای AYA‏ نوشته‌است A‏ 

چنانکه از خود امم کتاببدست ی آید موضوع کتاب كفتكوئيست ميان برگز یدگان 
n‏ حال‌وفر LOU sla‏ گاه جلال که‌ه رکدام با استناد Jae “Sola,‏ ونقل <ودرا VE‏ 
و y,‏ می‌داند 5 واحتجاج c I c Lil‏ رزم آغاز می‌شو D‏ و EA cel‏ ردان پاسخ 
ue‏ كو du‏ تاسر اجام olas‏ ساطان QE‏ ذوق‌وعقل Hyak‏ 2.25 بددعوا وكفتارطرفين 

A ۳ 5 ۰ P. T م‎ ۲ ae | 

می‌شوند و دادرسی بدین نيجه می‌انجام د که شيت امور دينودنيا ببردوطايفه بستک دارد 


و هركدام le J‏ خود سودمند و Ae jl‏ توانند بود ولا لاس aS‏ هیکت از J>‏ 


44 


Y T^ 


T. که اصفها‎ y Gol این‎ 


Lo bla, يه‎ Alc بلکه بو طاقه - قيام واقدام‎ "— m ae ore 


روثى ذوق وعارفانه a lS‏ وسلطانهمه اموررا sly sles‏ بار el$‏ عشق doi‏ تست 


. نشده وابواب وفصول معينى ندارد‎ "m فك عناون حصوصی‎ al, 

r 

۱ — جلس شوراى ملى » "ae ses‏ شاره ۸۵۰۱۳ . 

. فهرست شده‎ ۸۳۸۷ ( ( » ¢ ) —Y 

. ۸۳۰ ميك روفي دانشگاه € عکس شار‎ Cua 

۲ Ol Saxe امام‎ Nek PTT Elus ET TN. 

۱ - تحفه علائى / فارسى 

: deu 

. ۸۵۰۳ شاره‎ IRS شوراى مل‎ gale — ١ 

۲ ترجمه" احادیت jee‏ وح باسخنان على (E)‏ وائمه / فارسى وناقص . 


E 


. ۸۵۰۳ Po “se gat شورای عل‎ gale — | 


تفسیر أيه : (ثمانيه ازواج ...) 

رجوع شود به : مدارج elel‏ الافواج : 

Be / تقديم العقل على النفس‎ _\Y 

داراى oM‏ $5 ره روش حروفيان 

س : 

Wigs à ار"‎ AP gaz سم‌سالار‎ CENT اھ‎ 


AN lé دازشگاه » عکس‎ his Sv muy 


سید علی موسوی بهبهانی ۱۷ 


6 التمهید فى شرح قواعد التوحید / عری 

مورخ‌دوشابه ۰ درشيراز . ان کتاب درسال ۱۳۱۵ و۱۳۱۲ درم‌ران‌بچاپ 
رسیده‌است . 

اسه : ۱ 

۱- مجلس شورای مل جموعه شاره ۸۵۰۳ . 

MIS مدرسه“ سمسالار ) الل‎ Y 

مدرسه سی‌سالار » جموعه ۱۲ ج . 


M n OVEN GTO E M 


"Mex ‘aile - ۵‏ کشاف / عری 

شرحی است be,‏ تفسير کشاف زحشری . 

D deu 

۱- مجلس شورای مل ae gat‏ شاره" ۸۰۱۳ . 

— خی سم‌سالار ( ( NAT‏ 

۳ میکروفیام دانشگاه » عکس شاره AY‏ 

حروف 

9 شود دك . رساله حروف D‏ 

Ay - ۷‏ انجام - رساله درتميز علم حروف ازتصوف / فارمى . 

d حروف وتصوف‎ de فرق‎ Ol)» 

دران كتاب مصئف براىامتثال فرمودهاى که‌نا 2S‏ ر Eu)‏ اطاعت آن بوده‌است c‏ 
باعتصار واحال ویابیان ol‏ وروشن که درخور 65 DEP‏ باشد» فرق ميان ع حروف را 


del,‏ تصوف بیان داشته . وازمیان Ol peak‏ ان دوعم تما به فرق ميان آن‌دو ازجهت 


م١١ gil.‏ الدين تركه اصفهانى 


غایت وغرض اکتفا کرده‌است . باری ان رساله مشتمل برمقدمه و دو وصل ويكث 
خاتمهاست . و درپاره‌ای از حموعه‌ها با خط قرمز نام کتاب ) رساله اجام ) نوشته شده 
ول درمتن SES‏ اشاری بدین نام ois‏ گی‌شود . 

LE‏ بدانجهت که در ابن رساله gt‏ از معاد و تفسير ازآیه : «والیه بعود» است 
و سرانجام جهان مورد مت است » سبب شده که ۳۹ Ma‏ اجام خوانده‌اند . 

: 4M) 

۱- مجاس شورای مل » “Ae gat‏ شاره ۸٥5٩۴‏ . 

PAT Ou v di ( )» ¢ ) —Y 

۳ - ميكروفيل دانشگاه » عكس “asl‏ ۸۲۸ . 

£ — دانشکده ادییات :شار ۳۲۰ که بعنوان رساله مقصود از de‏ حروف و 


۰ ۰ سم £ 
تصوف معری نايك 544 رد ای aS‏ نام کتاب رساله اجام ات , 


۷ - رساله حروف / فارسی. 

ان کات پفرموده رر كانم وقت در بیان de‏ حروف نکارش یافته‌است . و در 
آن بطور اختصار ladda sd gel‏ انعم درخور فهم مبتدیان آورده‌شده‌است "ARAS‏ 
مصنف : «مسافران اقلم Clb‏ وسیاحان جد وتعب‌را ماحضری باشد ازمائده ...2 . 

: dm) 

. ۸۵۰۳ os c Pauci pudo بعلم‎ 

AO ( Ü £4 ) —Y 

Bey. gol VY 5) cola - Y 

XI 4‏ ادبيات » asser‏ شماره ۳۲۹ امام aaa‏ كرمان . 


ه — ميكروفيل دانشگاه c‏ عکس شار ۸۲۸ و ۸۲۹ . 


رسال“ خواص علم صرف 


سید على موسوی بهیهانی ١5‏ 


On‏ شود به : Cars‏ عل 4 فق 
۸ = رساله درشرح حقيقت وحدت مطلقه ذاتئيه / عری 
چنانکه ازعنوان oT‏ فهحمده شود Cds 3157 c‏ مطاق ais‏ را Cy ee‏ رساله 
بروش‌عرفانی و کوتاه‌نوشته‌است. دربعض‌فهارس| alu,‏ بنام رالختمیة) ثرت شده است . 
du)‏ : 
\ — جلس شوراى celi‏ ¢ ګموعه شهار Nest o‏ 
z ۹‏ رسال معما / فارسی x‏ 
١‏ - مجلس شورای eT cde‏ شاره ۸۵۰۱۳ . 
" 48 £ 
حلس شورای UNS CN o e^ Af gaT 4 d^‏ 
١‏ — سعيك T‏ ؛ حموعه؛ شماره" 6۸9۹۸ : 
TOR‏ فا دانشگاه عکس “ole‏ ۸۲۷ . 
Y‏ — مجلس شورای مى 4( جموعه Ae*£ o e^‏ : 
€ — دانشگاه » شاره ۳۱۹ ونگارنده فهرست اترا از آثارفیض‌معرق کرده‌است. 
YA‏ رساله نقطه / فارمی . 
شرحی‌است es Cade y‏ انا النقطة الى ZA‏ الباء ( yl,‏ در ri‏ رمضان AYA‏ 
نوشته است : 
bias CA uaa‏ خاص خود ان رسا له را د رتفسير ان‌حدیت بكاشته فآ نا Mes‏ 
وجه شرح وتفسير موده‌است . سبب تأليفآنرا درمقدمه كتاب اجابت مسؤول یکی از 
عز زان خود د کر کرده‌است 5 


D 4A 


عاك ال 5 که اصفهانى 


Ales ole حموعه‎ 6 cols مجلس شوراى‎ — ١ 


إا ( MA f.q‏ 
id‏ كه سعید تفیسی ( 4 0 
aXX‏ سدم دارالسلام / فارسی 


. واسلام درپنج باب‎ ole! احکام اركان‎ OU)» 
DAMM 

| = ملس شورای مل جموغه شار ۸۵۰۳ . 

EC ) —Y‏ © شاره ۷ (فهرست شده) 


. ۸۲۸ o AR دانشگاه » عكس‎ d DÉS I. 


۳ = سؤال الملوکث / فارسی 
دربیان عم حروف 9 ERs‏ مقدمه و دو وصل وخاعه بنام امرزاده باسنغر . 
| — مجلس شوراى P de‏ شاره ۸۵۰۳ . 

!— عم € ) ( ) ۸۳۸۷ (فهرست نشده . 
Y‏ میکروفیل دانشگاه c‏ عكس est‏ ۸۲۸ . 

Qf / شرح الیسمله‎ - Me 

دربیان معنى (بسمالله . . .) ,روش اهل حق . 

: Adee) 

۱ - مجلس شوراى che‏ جموعه شاره ۸۵۰۳ . 

۲۹۳۰ مدرسه سهسالار ) شماره‎ - Y 

. ۸۲٩ شاره‎ m » دانشگاه‎ Lis Sy 2y 


شرح قصیده تائيه oi!‏ فارض : 


رجوع شود 4 : شرح oll‏ ^ 

Yo‏ شرح تجلی ذاتی 6 رت 

شرحی است بر کلام ان هو د معغری در نجل Gls‏ 1 

AD C 

3 Yay: شاره"‎ AP gast D Eu — \ 

۲- دانشگاه » شاره ۱۰۱۳۳ . 

۳ ^o yu oe ف ميكروفيم دانشكامء‎ 

شرح حديث (انا النقطة التى تحت الباء) 

رجوع شود به 4 ra Wess‏ نقطه : 

"= شرح حديث الايمان Coh‏ دوحديث نبوی / عرف 

روش I‏ وعرفاق وحروق د رتفسير دوحديث Cas‏ : 

۱-آن لکل ss‏ قلب وقلب OT‏ بس . 

کے ازن ا کف Here‏ 

کسی ازمصنف qe‏ ان دوحدیث را که Sle‏ ازوضت Cu‏ حواسته است 
ومؤلف ur lela salle;‏ سوال کننده در تفسير دوحديث مرفوم PUT IF PRAES.‏ 
کوچی‌است و ba‏ دو صفحه از P‏ شهار" Aes ٤‏ مجلس شوراى مل و دفر آخر 
همان Calas gost‏ ۰ 

هده + 

۰ هارم‎ ge ya ری‎ di ms À 
= ۸5۰ ملین ¢ و شماره‎ Mr دعاس‎ ۲ 


۳۷ - شرح حديث غمام / فارسی 


vo‏ صائن الدين تر که اصفهانی 


شرحی است د رتفسير ان حديث که $ از رسول ) ص ( سؤال AA‏ ددا بغار 
ريش le‏ قاتا دود e‏ حضصرت درجواب Lut OS) CAS‏ مافو 43 هواء agb,‏ 
هو (el‏ . مصنف روش alie‏ و حروق Ld‏ )4 اختصار شرح کرده‌است : 

(سخه : 

NONE ee [4 TU Te cm ١ 

. )م ) ( ۸۳۸۷ (فهرست نشله)‎ —Y 

Y^‏ - شرح حديث : «خبر الحديث HLS‏ وخير اشدی هدى محمد وشرالامور 
lelas‏ وكل UE / (ae Ag A,‏ 

ان رساله‌را به امر Sle. VERUS‏ مان روش اهل Gr‏ نوشتهاست : 

: Ad aw) 

. ۸5۰۳ een علا شورای مل‎ — Y 

روش عرفانىاست و دربیان فرق ميان وجود و کون‌است . 

4 درشيراز‎ AYA رمضان‎ ۱ CoM 

DA) 

. ۸۵۰۳ “ole ae gat ¢ be شورای‎ yale — Y 

NONE « ( )» 1) ) —Y 

۰۸۲۷ میکروفی دانشگاه » عکس شار‎ ay 

شرح ‘alle‏ ابن هود 

1 db lé شرح‎ DA رجوع شود‎ 


۰ شرح فصوص الحكم / عرلى 


VAT بهبهانی‎ LS 54095 سیدعلی‎ 


مفصل نوشته شده در سوم ربیع الاول ۱۲۳۱ 
۱- مجلس شورای فل “ae gat‏ شاره" ۰۸۵۰۳ 
۲- دانشگاه » شاره" ۱۲۹6 . 

; à 1 ( ) —-¥Y 


و دا له ات Mie ‘Sle us‏ 


۱ - شرح گلشن راز / فارسی 


e فهرست شده و‎ ۳۱۱۸ : LRU = À 
. او باشد‎ (gat وعشق (ازمناظرات‎ Jae همان مناظره‎ LE 


4$ ۳۵۱ شاره‌های ۲۱۱۸ و‎ OU 


۲ = شرح لمعات عراقى = ضوء اللمعات / فارسی 

شرحی‌است رلعات Gl je‏ عراق . مطالب متن کتاب تحت عنوان y‏ لعه )مده 
است وم‌مین‌جه تآنرا لمات گویند . صائنالدينجمعا YA‏ لمعهرا دراین‌رساله شرح کرده 
Par‏ ضوء اللمعات نامیده‌است . این کتاب درتارځ ۸۱۵ ه نوشته شده‌است . 

: du 

۱ = کاس شورای مل “ae gat‏ شماره ۸9۰۳ . 

. (فهرست شد)‎ ۸۳۸۷ C )ع‎ © 1 =Y 

. امام حعه کرمان‎ c DE “ose دانشکده ادات‎ Y 

a 5۸۵۸ (0 نقسی‎ am — f 

ه — میکروفی دانشگاه ¢ عکس شاره ۸۲۹ . 

۳ شرح نظم الد ر = (شرح تائيه ابن فارض) / عرف 


اسه : 


| — مجاس شوراى مل ‘de yal E‏ شاره ۸۵۰۲ . 


Yii‏ صائن الدین JI‏ اصفهانی 


5 TEL pulus شود به شرح‎ er 

خجندى LT‏ در ١4‏ ذحجه ۸۰5 تأليف نوده‌است . 

ان کاب CT‏ اصل و دوازده وصل رتدب يافته 5 

شرح قصیده" تاه ابن فارض : ابن فارض مصرى قصيده slash‏ درعرفان 
ساخته که از eo go‏ لش Qi e». AG,‏ موردتوحه عارفان وفيلسوفان Ju» S‏ 


Oo ۳‏ مطالب بسیار TU XL‏ و QU e‏ را در عبارانی كوتاه 3 بعت 4 TE b;‏ دود 


r 
تامورد استفادهقرار‎ ule دانشمندان برآ نشدندكه مشكلات و دشواری‌هایآنرا حل‎ 
صان‌الدن اصفهانى است که‎ oala كبرد . ازحله کسانی که ان قصيدهرا مورد نظر قرار‎ 
ورسائل‎ ls دوشرح به‌فارسی وعرى ترتیب‌داد ودربسیاری‌از‎ oly OT پس‌از بررمی‎ 
بيت يا ابياق از‎ ES, خود تفصيل مطالب عرفانی‌را به ابن دو شرح ارجاع ممدهد وى‎ 
ی ردازد و بسیاری ازمطالب‎ OT قصیده‌را آورده سپس باروش خاص خود به تفصیل‎ 
ازنوشتن آن در ۸۰ فراغت‎ MSY بااشعار عارفان توضیح‌ی‌دهد ودلاشین‎ base 
. يافتداست . شارح دران شرح عنوان حصوصی نیاورده‌است‎ 

(سخه : 

. ۸۵۰۱۳ “ole “ae gat » مجلس شورای ملى‎ | 

. آغاز ندارد‎ 4 ۸۵۰۵ ) ( ( ) € —Y 

. دانشکده افیات » شاره ۵۲۲ د فهرست نشده‎ — Y 

. باشد‎ OT وف دانشگاه » عکس شاره ۸۲۷ و گویا حلاصه‎ Sv ES 

۵ - شق قمرو بیان ساعت / فارسی 


ان رساله درتفسير أيه : «اقتربت الساعة. ۰ و Cada‏ روش تفسير شدواست. 


سيد على موسوی بهبهانی ۵ ۲ ۱ 
PIE‏ در تار ٤‏ ربیع الثالى AYA‏ نوشته‌است . 
ECT‏ 


A Aor شاره"‎ up [4 de ولس شوراى‎ — ١ 


NOTE Mit ( Conn ) —Y 
. £VVA ‘ol des Nen ( ( Ole دانشگاه‎ — ۳ 
. دانشکده ادبیات  » 0 ۳۲۰ امام جعه کرمان‎ — ٤ 


TIS mo » میک ر وفيلم دازشگاه‎ - o 

ضوء اللمعات /فارسى 

۲ die lal شود به : شرح‎ d 

Y^‏ = مبدء ومعاد / فارسى 

در مدمه کتات در بات سیب تالف اشاره‌ای بها ءنمعنى دارد كهشاهر QM eo‏ 
ردو امر ga b‏ > که sha c5» Spe‏ ومعاد به روش اهل حدق وعرفان بنگارد اك دشان 
دهنده وضع seule‏ در آن‌عصر Al‏ . ينأ براين اسم we Yas da‏ از gaa‏ رساله‌است 
5 اسم خاصىكه مصنف به کتاب خود داده باشد . رساله در EX‏ مقدمه و دو باب و 
يك خاعه تنظم شده‌است . این کتاب در باب دو اصل مهم دبی مبداً و معاد است كه 
همواره مورد LE‏ وبررمى ashe Olle‏ دينى وکلای وفلاسقى Gb es‏ قرا گرفته‌است. 
مصئف دراي نكتاب به‌روش de!‏ حق ابن aa sa‏ مهی‌را مورد LAE‏ قرارداده و بچند 
وجه به اثبات هردو اصل برداخته و هروجه را خاص ab‏ معين گردانیده‌است al.‏ 
دران‌مورد à LS CE‏ (ديكر آنکه Au‏ 5) .42 ازمرانب آغاز وانجام MIS‏ سلكك Ole‏ 
کشیده از رای که کر ده ع ان فهم کردن “ae ye‏ باند عاجز باشد بدرچه" Cnty‏ 
قناعت ايد) . 


3 PER 


ha‏ صائن الدين تركه اصفهانى 


: ۸۵۱۳ یل ج شاره‎ Ce ١ 
. ۸9۰۶ ( ( ( ) € —Y 
. ۸۲۸ میکروفیار دانشگاه » عكس شماره ۸۲۷ و‎ — Y 


Tei‏ المحمديه / عرف 

رساله‌است Cri‏ ان موضوع كه حكونه احکام شرع Listes‏ بدون توسل 
به‌فنون عقلى وعلوم‌ظاهری ازخود آنچه بر nes‏ (ص) نازل شده‌ی‌توان استنباط كرد . 
ونيز درآثار و خواص کامه (Ant)‏ که e‏ مطالب روش عرفای وعل حروف DUIS‏ 
بافته است. کتاب she‏ بن صوصى ندارد جز دردوموردعنوان (تاوخ) و (BAIS)‏ دیده‌شد. 

اذه : 

-١‏ مجلس شورای E coke‏ ا 


5 wave y (( ( Di 2N 


Gil all D je à YA 
فهرست بادليان‎ hi از‎ de 4j ا زخجندى‎ 


: (£V 2 45 اسم‎ 


4" مدارج افهام الافواج فى تفسير آیه ثمانية ازواج / فارسی 

ان اسم برپشت ورق اول رساله باخط قرمز نوشته شده » ودراصل رساله اشاره 
بدان نيست که نام رساله چیست . 

چنانکه ملاحظه ی‌شود c‏ رساله‌ای‌است درتفسير AT‏ شر “Ady‏ دثمانية ازواج» ... 

رساله شامل دو مقاله و هرمقاله مشتمل برچند وصل . در مقاله" اول به روش 
مفسران و علاء pile‏ ظاهری » و درمقاله دوم بروش اهل حق وعلوم باطنی تفسير aT‏ 


à از#موعهاست‎ "EP oe Ee $ scit 


: AT 

. ۸۵۰۳ شاره‎ Me pa › مجلس شورای ملل‎ -١ 

a ios ان‎ ( CARRE بو‎ WY 

ا میکروفیم دانشگاه » عکس Tole‏ ۸۲۸ . 

معما * 

رجوع شود له Avila y!‏ 

۰ معنی ale‏ صرف (رساله فىخواص عام ...) / فارسى 

ابن رساله را بروش حروق در بیان حقيقت عم صرف و خواص احكام آن 
نكاشتهاست . وتقريباً aule‏ #والقاوب قشيرىاست . 

DA 

. ۸۵۰۱۳ fe lon es c A شورای‎ Gale -۱ 

. (فهرست نشده)‎ ۸۳۸۷ ) [NL a 

. ۸۲۷ عکس شاره‎ c دانشگاه‎ ds میکر‎ ay 

۱ - المفاحص / عرلى 

obe ai. P Ted‏ ابت 

اصل كتاب مفاحص در de‏ عدداست ومصنف آنرا بع رلى نگاشته ودرسه قسمتاست 
ازنسخه (اول- وسط AT‏ خط ja‏ لف‌دیده‌ی‌شود . وموضوع آن عم چنانکه مصنف 
درمقدمهتصر E‏ کرده (واحد gale‏ واحد) است ومسائل آنتنزلات واحداست درمراتب 
ناثی از OT‏ ومبادی OT‏ تصورای است که موصل شحقایق‌تنوعات واحد باشد . وغایت آن 
زقطه مامیت از کلمه" هالیّت است. باری مصنف درآغاز شرحی در باب فضيلت dle ale‏ 
[Eig‏ ردو طرق‌مساوك دراین‌علوم‌را سه‌طریق‌ی‌شمارد که هرسه‌طریق کاشف اززحق‌هستند» 


» طریقمناسب گروهی است که بدان اشتغال دارد ودرجات آن طرق متفاوت‌است‎ ach 


۱۳۸ صائن الدین تک اصفهائى 


طریی SUT‏ که glee‏ صور کلات ادا را ی Chie S... tab‏ که 
qon‏ و صورت هر دو را دری‌بابند و سدیکر طریق درك بواطن Gili‏ که از Gub‏ 
de‏ اعداد بدست Ale‏ و ابن Geb‏ خاص حضرت عل رع) بوده که از طرف ela.‏ 
نبوت بدو رسيده است . ر حال ابن کتاب مشتمل بر يكت مقدمه و چهار Class‏ 
که د رمقدمه هفت مفحص آمده ودرمفحص اول موضوع "d‏ عدد وميادى ومسائل و 
OF cule‏ تعريف شده‌است . ومسائل de‏ درعايف چهار گانه آمده‌است که هريكثاز 
WT‏ شامل چند مفحص‌است . ونکته جالب‌اینکه دران کتاب دار ای درپاب ode de‏ 
رسی‌شده که سيار از لحاظ این عم رامیت است ودرمو لفات ذيكر خود درموارد متعدد 
ات اه اشاره شده‌است Oly,‏ داره‌را ls)‏ طهوبه) نامیده‌است . ولى وجهتسمية” 
OR oO‏ در بالای صفحه" اول EX‏ نسخه از ابن رساله که 
درجمرعه ۳ ماس موجوداست ان‌عبارت نوشتهشده : DES)‏ مفاحص که اول 
ومیان و آخر آن‌تشرف bs‏ شر يف مصنف خاد ... تعالى ظلال حلال allay‏ و... العالى 
الى يومالدين ). كه دعاىمرقوم درحقمصنف ظاهر درآنست که در زمان‌حیاتمصنف 
نوشته شدواست . 

لسخه : 

١‏ - مجلس‌شورای‌ملی» مجموعه شماره ۸۵۰۳ SET.‏ وانجام وميان خط خحجندی. 

. 48٠ دانشگاه » شاره"‎ - Y 


RATA Gs AY solet et دانشده‎ — Y 


4۲ - مناظر ات خمس 4 TE‏ 
کتایی‌است‌دارای‌پنج‌مناظره و Aul LOT‏ داستانہا که فیاسوفان‌وعارفان دره‌ورد 
مطالب فلس یی واشرای ی آورند آورده‌است‌و گویا در olo T‏ آثار |بنسينا وشیخ اشراق‌ومانند 


oT‏ دران‌مورد amis Se‏ قوای‌باطی‌را 2 به مناظره انداخته واز sus‏ آنا 


سيد على موسوی بهبهانی 5 


وپاسخ و رسشمالی كهترتيبداده n lob e ES La Tes plas‏ عوده وبويؤهدرباره 


5 د است‎ t وعقل مطالب دقيق‎ QE 


خيال . 


پنج مناظره‌ای که دراين كتاب تفصيل داده شده بدن ترتبب‌است . 
۱- مناظره Jae‏ باعشق .  ”‏ مناظر* وهم باعقل . ۳ - مناظره" b ps‏ 
TR A‏ مع بابصر. Gale blue‏ بامعشوق . 

وی OT cad‏ دراواخر حرم سال ۸۰۸ فراغت يافتداست . 
نسخه : 

. ۸۵۰۵ le c che مجلس شورای‎ -۱ 

. Ol jS an امام‎ woe ۳۲۹ ‘ole c lal رداک‎ 

۳- ميكر وفيل دانشگاه » عكس Tole‏ ۸۳۰ . 

. ۵۰۸۵۸ شماره"‎ ae sat دانشگاه » سعید نفیسی‎ — ٤ 

ه - دانشگاه » شاره" ۸۳۵ و شاره" WOVE‏ فهرست شده . 
۳ - المناهج /عرف 
درمنطق ورای فرزند خود محمد نوشته‌است . 

DA) 

. ۸۵۰۱۳ شمارهٴ‎ “ae gat » مجلس شوراى مل‎ — Y 

Pr‏ سبيسالار € » ا 

5 - منشأت : 


درمجموعداى از cel US‏ مرحوم د کر سان که بکتاانه جلس‌شورای‌مل انتمال 


: ماک‎ | OT A S 6 5 od يافته ودرنشريه” دانشكاه‎ 


cs al‏ کتاب‌سال‌چهارم شاره ۳ - ص۲۳۷ - شايد مقصود مکاتیب‌ونامه‌های 


صائن الدين تركه اصفهانى 
رجوع به laal;‏ شود . 
10 = منظومات فارسی وعربی ٠‏ 
اشعارىاست بعرلى وفارسى درمضامين Ol e‏ وبيشتر غزلاست . 
)4 : 
og —‏ شورای pa C ils‏ 4€ شاره" Noy‏ 
^£ = قور نبوت / عرف 
Ana CDs"‏ جهارم حادق الثانيه ATA‏ " 
Y‏ کد de‏ شورای ملق جموعه شهاره ۸۵۰۳ . 
۲ قم y fo l 1 nime das jela‏ ۳۹۳ 
Set‏ 43 دانشگاه » عکس LAYS leg‏ 
Axi. ۷‏ المصدور اولى / فارسی 


در اين Slay‏ و نفثة المصدور GU‏ بتفصيل از سرگذشت خود de‏ كردة و آنرا 


Cee die 3 a»! pe‏ زوشته ورساله در تقاضاى عفو و خطاب a‏ امير زاده 


t AA 

.Ae6*Y “ol AP a ¢ 22 مجلس شورای‎ NN 
CONGUE P ( ( ( to =i 
. ۸۳۰ دانشگاه » عکس شاره"‎ diss ae 
المصدور ثانى / فارسى‎ A « ۸ 


شرح الى است ازخودش ودرعین‌حال تظلم وتقاضای‌عفو خطاب 4 pal‏ 0515 


ارو درتارے ۷رمضان ۸۳۸ آرانوشته‌است . ابنرساله ورساله ديكر وى همسن 


سوك علی موسوی بهبهانی ١*١‏ 

نام dale o Ae‏ برای اطلاع برشرح حال ومقام اجماعى اوست . 

: ATA 

Nowe شوارم”‎ aS gat ¢ d^ مجلس شورای‎ — ١ 

Moor ا‎ ( ( ( ) —Y 

AT ( مکی‎ c دانشگاه‎ 433 Se — ۳ 

نامه Crus‏ مشتمل ao‏ وثنا 

سه + 

. Ao مجلس شورای ملى » حموعد" ثهاره”*‎ — ١ 

. VS نامه به امير کار‎ Oe 

خطایست ;4 أمير مذ کور t‏ 

DM) 

مجلس شورای ملى » حموعد" شواره” MN LaL‏ 

نامه‌ایست خطاب ره پسر امير کار LS‏ ۲ 

(سخه : 

Aer? *o J^ AP gest 3 جاس شورای ملی‎ ۱ 

۵۲ ب نامه ay‏ امير علاءالدين / s TL‏ 

4 Dot خطاب 43 أمير مذ كور درعزاى‎ ul od ET M 

DA 


. Ao Y “ole AP e 4 sh ملس وراک‎ 


۲۲ 


صائن الدين ت رکه اصفهانى 


۳ . نامه به خواجه محمد پسر خواجه شبخ كججى / «ob‏ 
مشتمل بر سلام Less‏ . 

DAMM 

ele — 1‏ شورای ملی » عموعة ele‏ ۸۵۰۳ . 

۵٤‏ - نامه به امیر علاءالدین گیلانی / فارسی 

نامه" سفارشی ات به امیر مذ کور درحق بازماند گان مصنف . 
Adenu)‏ : 

. ۸۵۰۳ شاره‎ "Ae got › علس شورای ملی‎ ١ 

هن نامه بخواجه تاج الدين . 

نامه خطاب به حسن عطار ملقب به خواجه تاجالديناست . 
اسه : 

. ۸۵۰۳ lé "ae as شورای ملی»‎ de — ۱ 

. نامه به امير فیروز شاه‎ O% 

ان‌نامه خطاب palas‏ مذ کورست ہنگا ی که ازهرات بضیط عراق آمده‌است. 
DOM‏ 

de = |‏ شورای ملی gate‏ 46“ شاره" ۸۵۰۳ . 

۷ - نامه عرفانى وحروفی . 

نامه‌ایست که محاطب آن معلوم يست » حاوى مطالب de‏ حروف . 
سە : 


, ۲ شورای ملى » حموعه" ارو"‎ oie — ١ 


سيد على سوسوی بهبهانی ۱۳۳ 


گزادشی دربارة رسال انزاله 
تحلیل رساله انزالیه 

ان رساله که اينكث متن OT‏ آورده می‌شود ply‏ « انزالیه » خوانده شده است € 
لیکن این نامر | خود مصنف براي نكتاب ننهاده» بلکه نای‌است که ازموضوع موردحث 
د ركتاب مأخوذاست . بعبارت دیگر نام جنه“ وصفى دارد نه علمى . 

جنانکه ازنام كتاب مفهوماست» دراين رساله بيرامون « انزال کلام الى » بحث 
می‌شود . به ابن معنى که حقیقت انزال واقسام آن مورد ررسی قرار می گرد . 

tol sls “usd tule) “Malle jo 250‏ عا اوھ ییاز بز ركان نکاشته 
UT,‏ بطور ارتجال وبدون‌توسل بنقل‌اقوال برمذاق‌ارباب‌ذوق SS Joly‏ واول‌الالباب 
تصنيئف کرده‌است . 

درآغاز هن مقدمه‌ای مشتمل بر تعریف JE y!‏ وارکان ا دود ارد بدن تقریب که 
c UI yl‏ حرکت‌است ازعالى به سافل و مین جهت نا گز بر ازسه رکن است : 

. باشد‎ Le وصوب‎ gle مامنه الحركة : و آن جانب‎ ١ 

. طرف سفل وجانب مركز باشد‎ OT, : مااليه الحركة‎ Y 

۳ - مافیه الحرکة : OT,‏ بعدی‌است که درمیان سفل وعلو واقع‌است . 

alle‏ الحركة عبد OT 3574-1 ailes‏ بتعدی‌است که Que‏ علو وسفل قرار دارد 
وشامل زمان ومسافت است و مامنه dT LI‏ »مرتبهاى بالای “ad yo ye‏ دیکراست از dl‏ 
وحضرات و جنبه" صفا ونجرد آن‌عام‌دارد s.‏ مهرحال‌امر ابلاغ واشعار بدن‌طریق‌صورت 
می‌گیرد و حروف جرد بواسط؛ ابن تنزلات بصورت کلامهای BA‏ وکتی در عام 
لیاف uly sat Ed‏ و عل ظهور و بروز LT‏ مشاعر سمع و بصر و قلب است که 
هرطایفه ای بحسب م رتب" خود بیکی ازاءنوسائل درك آن کلیات می‌کند . چنانکه درقر OT‏ 
بدان اشارت هست در ان aT‏ کرعه : «وجعل لك السمع والابصار والافئدة jus‏ 


مانشکرون». وآيات دیگر . وآيه شر يف : «اناانزلناه فى ليلة القدر» اشاره‌است به آنچه 
حركت انزالى درآن واقعاست يعنى زمان ومسافت انزال . 

مؤل ف پس از ذكر اين مقدمه ونتايج متفرع برآن» به‌حث دربيرامون اصل‌موضوع 
می‌بر دازد واقوالمنقول درمعنى انزالرا می‌آورد و آنهارا مردود ی‌شناسد وسرانجام (n‏ 
LT‏ چناق که خود debe yo‏ آورده مستدل Gat y‏ می‌شناسد . 

وخلاصه" کلام وی ST‏ رخی انزال‌را ععنی ظهور دانسته‌اند چنانکه در لغت 
نيز ېمین معیی آمده‌است > ابن نظررا مر دود ی‌داند بدان Lis‏ که کلمه"انزال حقیقت 
شر عی دارد و عی‌توان آنرا همان (ine‏ لغوی دانست . 

وگروهی LT‏ چنین تفس کرده‌اند که خداوند تعال کلام خود را ole Tos‏ 
به جبرئيل نازل ساخت وقرائت LOT‏ بدو آموخت وجبرئيل LT‏ برييامبر (ص) نازل 
کرد و بدو آموخت. ان‌عقیده نيز از OT‏ جهت مردوداست که علو مستفاد ازمعی‌انزال 
SIM‏ نيست همجنانكه علو روحانیات lee,‏ مکانی نتواند بود . ola‏ من مورد 
اتفاقاست . 

Suo Cat‏ انزال‌را Gee‏ ظهور از کون دانسته‌اند ومتعلق ë VT‏ ولوح گفته‌اند 
و درحقیقت انزال را حمل برظهور خاص کلام ای براوح dus‏ قل دانسته‌اند تاحمل 
برمطاق ظهو رکه معنى لغوی‌است نکرده باشند. واین عقیده‌را نيز مردود می‌شناسد بدان 
جهت که اخحتصاص ظهور به لوح وق نه تنا elc!‏ را مرتفع عی‌سازد بلکه ر elc!‏ آن 
می‌افز Ad‏ . 

ودرآخرنتیجه می گرد که‌حقیقت انزال چنانکه گفتم حركتازعلو به‌سفل است» 
لیکن مراد ازحرکت معنى فلسنى OT‏ که بناچار در یکی از مقولات بايد تحقق یابد نيست 
بلكه حرکت بدان معنی‌است که صوفیه واهل نحقيق بیان کرده‌اند و جال ذكرآن دراين 
رساله نیست . وحركت بهمین‌معنی است که مىتواند برمراتب انزال منطبق گردد. وكرنه 


ععی فلسنی كلمه قابل انطياق برمراتب JI yl‏ نتو اند دود . 


سرد على موسوی بهبهانی ro‏ 


مصنف سار مباحث کتاب‌را نيز ممين سیاق مورد حث وحقیق قرار ی‌دهد و 
درپایان بس ازتفسير مطالب برمذاق عالان علوم ظاهری همچوناصخاب حدیث ومتکلیان 
وفلاسفه سرانجام بییان‌عقیده متصوفه دربیان‌مطلب می‌پردازد . ودر آخر کتاباشاره‌ای 
بنظرعلاء de‏ حروف که آنان‌را واقفان اسرارنبوت می‌خواند دران باب می‌عابد وتفصیل 


كلامرا به كتاب مفاحص خود ارجاع می‌دهد . 


چکونگی تصحيح رساله 

از رسال“ مورد مطالعه که Ad I dz‏ شرت دارد دو نسخه در دست نگارنده 
بود یکی Bend‏ مجلس که دفتر نوزدهم از جموعه شار ۸۵۰۳ WALS‏ مجلس 
شوراى Cul, Le‏ . ابن نسخه دراصل عرحوم ملكث الشعرای بهار تعلق داشت و اکنون 
متعاق به مجلس شوراى ملى واقدم نسخ موجود ازمؤلفات صاءناست و در زمان حيات 
مولف کتابت‌شده‌است؛ زرا علاوه براینکه TL‏ از رسالات وحواشی‌موجود در رساله 
بظاهر Le‏ مولف است در موارد مکرر بعنوان وخلدالله ایام عزته » ونظار UT‏ درحق 
مصئف دعا شده‌است که خود Ms‏ رزنده بودن او در زمان کتابت نسخه (gay‏ سنه 
۸ می‌باشد . 

دوم نسیخه" عکسی متعاق به SEES‏ مرکز ی دانشگاه ضمن جموعه عکسی‌شاره" 
“ELS ١‏ مزبور ودفتر دوم آن مجموعه‌است ان‌نسخه درسال ۸6۱ نوشته‌شده‌است. 

Cul ez‏ که نسخه مجلس که اقدم واصح بود اصل قرار داده شد و با نسخه 
عکسی مقابله گردید . بنا براين ax‏ بدمای ياورق متعلق به ILLI‏ عکسی MEUS‏ 


5 ON PESE ESS A 


رساله انزالمه 


بس الله ne JI‏ ار رحم 

بعد حمدالته المنزل على eee‏ ی LT‏ على وصل الخاطب وفصل 
الخطاب والصّلوة عليه (es‏ آله هداة شوارع اليقين وسبل الصواب» قد اشار بعض‌من 
pu‏ فى مضمار الفضائل بحسب الاحساب والانساب ان يحرّر' له فى معنى الانزال للكتاب 
مايتلمظ به اذواق ذوى التحقيق من اهل الذكر واولى الالباب . فها هوالشروع فزبر 
ماعلى الخاطر منه مع قصورالباع " على سبي ل JEY‏ من دونالتوسل الىنقل ولاانتحال c‏ 

امتثالا لتلكث الاشارة » OUEN‏ واستعراضاً على المشير » لاتعريضاً . 
فلنقدم امام الکلام" مقدمة نحتوى على اصول يبتنى عليها مراهص ذلکث القصد› 
وهی ان النزول الذى هوالحركة من العالى الى السافل » WY‏ له Le‏ منه ENG‏ الحركة وهو 
طرف العلو وصوب الحيط » ومااليه وهو طرف السفل وجانب المركز » ومافيه تلکث AS SN‏ 
وهو البعد الواقع بينهما . وبين ان طرف العلو* مايلزمه من الخفة والخفاء ينعته الشفة 
والصفا* » US‏ ان طرف JAN‏ يلزمه الثقل والظهور وینعته" BUSS‏ فما النور . 
و ESAs‏ تم الامر الاشعار والشعور » وذلکث لان اللطيفة العقلية مثلا" » مالم تتعاكس 
صورتما من العاقلة فى المفكرة ومنها فى الذاكرة والواهة والمتخيلة والحاسة » وم تتدرج 
عدارج" ue‏ من علو لطافتها الروحانية القدسية الى دن Lil LI BES‏ المتجسدة C‏ 


1 ان dl = x dan‏ 
- على مقدمة t‏ - العلم 
هوه الصغاء 


EN (442) اسک مجلس مجموعة مرحوم بهار‎ Lil در‎ = À 


=y‏ بمعارج 


سید de‏ موسوی بهبهانى ۱۳۷ 


b‏ تقبل فى كل درجة مما ضرباً من الملابس الصورية والاغشية الشكلية » لم تتمكن من 
الظهور فىمرايا الدارکک‌الشعورية ولامن‌الاظهار e MIEL‏ الاشعارية» کاستطلع 
على حقیقه . 

فظهر من هذه المقدمة امور» وانشعب منها فروع . منها ان" الصور' الحرفية» مالم 
J yi‏ عن قدس جر دهاالاصلی وم تتلبس بتلکت اللابس السدية والجسمانية »لم تتمکتن 
من ان تظهر على Alive‏ اللسان és‏ على منصة الاظهار » حتى محماها امواء ويبلغها الى 
مدارك اشعاراحاضرین . وهذا هوالصور الكلامية (I‏ علما Sle‏ امرالرسالة والبلاغ . 
وبین ان تمام امر الابلاغ انا حتاج الى Js‏ آخر لتلكك الصور الحرفية من شواهق 
صفاء ES‏ الطواء الى مکامن سواد الصحائف الرقية » حتى یکتسی مها صورة باقية غير 
دائرة » لتحملها" | لضیاء ویبلغها الى مدارك اشعار الغائبين زماناً ومکان و به يتم امر 
البلا غ والابلا غ. فهاتان الصورتان انیا ظهرتا ق‌مشعریالسمع والبصر » ومتعلقها انا 
هوالصورالعينية gl‏ علما بناء انباءالانبياء وار Al»‏ الاظهاری عل‌ماعرفت . وها صورة 
اخری clie‏ علما le‏ کشف الاولیاء وشرحهم الاشعارى € وهوالعدد . ومن Mes‏ 
تری الشاعر الثلثة المذكورة فىكثير من الابات القرآنيئة » قد اختصت SUL‏ منخرطة 
El‏ مع استدعاء الشکر علما والاستقلال بالنسبة الما من بين جلائل نعمه وكرام 
آلائه » کا ی‌قوله تعالى: ر وجعل x!‏ السمع والابصار والافئدة قلیلا ماتشکرون » الى غير 
ذلكث . فظهر من‌هذا ان العبد هو RS LIES agile‏ الانزالية باعتبار هذهالمشاعرالثلثة c‏ 
والحروف St‏ تقوم بها كلمة العبد تدل علا عند اهلها . 

als‏ تحقيق مامنهتلكث المركة» فهو اعالى کل مرتبة من العوالم واحضرات» وطرف 
صفاما وتجر دهاعن المتعلّقا تالحجابيّةالمظلمةالَبّى لتلكثالمرتبة . فان" لكل منهامسافة بين 


١‏ الصورة v‏ - لتحملها وییلغها 


Lanp 


۱۳۸ صائن الدين تركه اصفهانى 


Lue‏ صفاما الى منتهی لبسما وخفاما — وتکث السافة هی STM‏ يتدرج الکتاب ويتقدر' 
عقاد ر هامتلبسة Su‏ جزء منماتفية طی تلكث الملابس الكثيفة الظلانية » حتى ينطوى الكل 
تحت خطوات تدر ج ها و تقدير ها - وز مانا GY‏ بتاکث‌اارتبة منطبقاً "Oca eS Je‏ 
كلما معآمافيهتلكث اس رکة على ماه وسبيلسائر الب رکات الواقعةن‌العوا م . وماینطوی" تحت 
اشارات قوله تعالى : Gin‏ انزلناه فى لبلة القدر) » هو نحقيق مافیه الحركة الانزالية بطرفیه» 
اعنى الزمان والمسافة » باوضح اشارة فى تعبير معرب باوجز عبارة . ولكن عند من يفطم 
غاذية ذوقه عن ias HOB SOL‏ احصورة فىثدى المجعولات الوضعية » ومااستوحشت 
ذائقة ذكاه عن لطائف الاغذية الحقيقية التنوعة التى ما تتقوم اعضاء بدنه الشعوری 
الادرای c‏ وقام عن مقاعد الاطفال وعند ماتعود بالاغتذاء منها » استعد للاستواء على 
مبلغ البلوغ واستأهل لان يصير مما اليهالبلاغ من الرجال . وتلکث الاغذية المقنوعة هى الى 
تتناول فى ظر وف الاشارات‌الدقيقة المنطبخة فى قدور الكنايات والتعریضات او GF‏ من 
Co, Hid‏ وجذع ENS‏ الباسقة التى كلا نظر الما وجد lake‏ رزقاً » او محصد عن 
اراضی‌الاستعدادات وتعداد خفايا كنوز رموزها . 

فلنقیض ° عنان الق عن هذا ونعطف الى مانحن بصدده . ومنها ان العلو الذى هو 
مامنه ال ركة الانزالية هنا ليس العلو الکانی فقط » ها هو مدرك العامة » وذلکث لان" 
العلو rase GISI‏ عرتبة الجسم » والانزال الکتایی مقدم على ذلك عراتب بعضها من 
العوالم الامكانية و بعضها من احضرات AMI‏ » كماستطلع على ذلکث . فينبغى ان یکون 
ES‏ هوالعلو الطلق الذی پشمل الذاتى منه والشرق والطبیعی وغير EN‏ » حىيتصور 
تحققه للکتاب واتصاف حروفه به فى سار مراتبه , ولتکن هذه الدقبقة على ذکر منکث» 


فان" له مواضع نفع ACT‏ الکلام oll‏ عق بصدده . 


۱ - تتدرج وتتقدر ؟ - تنطوى 


۳ - نجتنی t‏ - فلنقبض 


سيل على موسوی بهبهانی ۱۳۹ 


ومنها ES‏ احری حكية des‏ بها ghall‏ على دقائق جايلة » وهی ان" الجهتين 
Cull‏ مهما يتحقق الانزال GLA‏ هما امقیقیتان بين الجهات وسارها اعتبارات اضافت 
كمابيسن ف الصناعة الباحثة عن ذلكك . E‏ ان" الاوّل منهاء وان اختص بالشرف والتقدس 
والاطافة وسار الاوصاف الوجوديّة والثانى' بالخسة والتعلق BES,‏ وسار الاوصاف 
الكونية العدمية» الا ان الثانى له جهة التقدم GII‏ من حيث انه المركز الاصلى الذى هو 
منبع الاستعدادات كلها » على مااشار اليه بعض الحققين » بان العقل الاول حصل من 
التفاتة وهو السمی بالعنصر الاعظم . ومن هذا الاصل hae‏ اللبيب الى وجه تفاوت 
مراتب الكتب المنزلة على الانبياء متدرجة من الدرجة ASIN‏ الى الا كملية حى ينتهى الى 
ele‏ الانبياء . هذا حسب صورته الاظهارية » وكذلكث بحسب معانيه الاشعارية GI‏ 
انشرحت على الاولياء وانكشفت é‏ فان يتدرج فہا SENSIS‏ ان ينتهى تمامالكشف 
الى خاتم الاولياء . 

ثم اذا تقرر هذهالمقدمة بفروعهاولواحقها فلنشرع ف نحقيق معنى NIM‏ ونشرح 
ذلکت علىسبيل التدريج »كما هو مقتضى امر التنزيل » مبتدئاً ما هوالظاهر بينيدى ارباب 
اارسوم من متداولات العاوم ومتعاوراتها » erase‏ فىمراق بيانه ما هو قريب من مدارك 
افهامهم وعقائدهم » الى ان ينتهى الى ماظهرلاول التحقيق منه UL‏ مكاشفاتهم الذوقية › 
ومااشار اليه اهلالحى الختمى ى صفاح صدائف اروف الانشراحية» على ماسمح به‌الوقت 
على ابنائه » مع قلّة البضاعة فى سوق نحقيقه وانبائه . وجه مفصح عن لسان اهل الظاهر . 
a del‏ قد eel‏ اهل dal‏ كلهم على ان القرآن منزل . ثم اختلف اهل الظاهر فى معنى 
dy iil‏ : منهم من قال ان" الراد منه الظهور مستد لا Le‏ مع" من العرب انهم يقولون : 
é yy ^» ONG rs So‏ 2 » والراد الظهور . وهذا غير تام »فان الانزال 


YY‏ و 
۱ - هردو نسخه - الثانية ۲ - سمع العرب 


PET. 


۱:۰ صائن آلدین تركه اصفهانى 


حقيقة شرعية فى c Wet‏ واستعال yall‏ واهل اللغة والعرف العام لایکنی ق اثبات 
تلكث الحقيقة c‏ لامكان ورود النقل على ما استعملوه فيه كنا فى الصلوة والدعاء . والذى 
يدل على ذلکث ما روى انه انزل dla‏ واحدة فى ليلة القدر من الاوح المحفوظ الى السماء 
الدنيا و املأه جبرئيل عليهالسلام على السفرة » ثم کان ینز له على رسولالله صلی الله عايه 
وساتم تجوماً فى ثلث وعشرين سنة”. والظاهر من الخبر المأثور ان الراد من النزول Les‏ 
EAN‏ را و à els sal‏ لامطلق الظهور . ومنهم من قال ان Ma a‏ 
ele‏ جبرئیل عليهالسلام كلامه » وهو ف السماء c‏ وعلمه قراءته » ثم جبرئيل نزل الى 
الارض وا زله به وعم محمد عليه الصلوة والسلام . وانت عرفت ان العلو' هنا ليس 
الکانی منه <تى نحتاج" الى امثال هذه‌التمحّلات » وان علو جبرئيل وسارالار cl‏ على 
SLi el‏ ليس Se‏ على ماعليه عقائد اكثرهم . Gilly‏ يقضى" au‏ العجب انهم 
متفقون؟ (Le‏ ان" dl le‏ تعن عن 0l‏ بکون TE‏ حتى شنعوا على الجسمة فى عدم 
— ایام فذلكك » وماوقفوا من ENS‏ على ان مبدأ کلامه تعال ينبغى ان یکون 
We‏ مپذا العلو E‏ من‌فسم JE y VI‏ بالظهور عن‌الجون وخص als‏ بالق واللوح. 
وهذا ايضاً منحرف عن نهج الاستقامة» فان هذا ليس تبييناً UC d‏ ذهب اليهالطائفة 
الاولى على GAYE‏ » بل هو تعريف معنوى . وبين ان الظهور اعم من النزول c‏ فان" 
ESS‏ ظهور خاص مبتداً من الاعلى الى Jo!‏ والعام لايصلح “Cas jn‏ معنی‌الخاصش 
وحقيقته » الا بضرب من التخصيص المفيد للنسوية بين المعنيين 96 GEV‏ ان" تعيين بعض 
متعلقات ذلكك الخاص كالقم واللوح “Dee‏ بالنسبة ال‌الانزال لايفيد ذلك التتخصيص» 
بل يوجب زيادة الابهام والتلبیس . واحسن ماقيل فيه انه الحركة من العلو الى الستفل » 
فالمتحرك بين هاتينالجهتين الحقيقيتين مبتدئا من‌الاعلی وعيط اطلاقه الى الاسفل » ومركز 
24 العلم oÑ‏ تحتاج امثال 


ه ‏ التعريف 


سيد على موسوى بهبهانی ١4١‏ 


تقييده هوالنزل » اللا انه ينبغى ان لاتجعل الحركة بالمعنى الذى عرف AKH‏ المتأخرين 
من الشائن ومن تابعهم و لا awe‏ | بیع wy AM‏ من كينا ce‏ ¢ بل تطلق ESS‏ 
gall‏ الذی" عليه احشقون من الصوفية LAL y‏ التقدمین» على Gel‏ امره ىغير هذا 
امحال C‏ حی È‏ تطبيق معنى اس 4S‏ عل مراتب الانزال كلها d‏ 

وجه مفصح عن لسان‌اهل الذوق. SIGS OT fel‏ له مدا ج‌متباعدةالابعاد 
من مبدا نزوله من‌ساء الاسماء ADVI‏ والحضرات الوجوبية» ال ان ينتهى الى بسيط العوام 
الامکانية وصائف الالواح الکو نية » حتاج بیانها والکلام de‏ تحقيق مراتما الى مقدمات 
لایسعها هذا ا لمجال . لکن ينبغى ان تعرف من ذلکث ما حتاج تصوير CAA‏ هذا اليه مزید 
احتیاج » وهو انه عندما باشر اليه حضرة المتكلم انفاذ احکام الحضرات الامعائية من 
الارادة والقدرة CC ols‏ بين كاف الکلام العلمی الكشئ التفصیل ونون‌الکون‌العینی ۲ 
الحجالى "de VI‏ وضمت احدهما AVL‏ فتحت به ابواب ظهور العوام الامكانية. واوّل 
ماظهر lee‏ هو الق الاعلى العبر عنه باعتبار آخر بالعقل الاول . ae‏ باعتبار سراية 
dé 41 a>‏ من الاصل المذكور ظهر ی da‏ صورة VITA‏ وانشعب من هم‌نا صورة 
تنوع الكلمة الوجودية Us‏ الى طريقين اثنين : احدهما » وهو الاول منهما € ینتهی 
صوب غاية الظهور والاظهار » والاخر ينتهى الى غاية الشعور والاشعار . وثمرة الشعبة 
الاو غايتها الككاليّة هی ظهور العام الشهادی عا ها من الصور الحسية es ges‏ 
وغاية ذلکث الظهور هی الدرجة المتتصلة بالاظهار » وذلكث لان الحيوان » وان ظهر له 
العام بسانر صورها المحسوسة » الا ان غاية ذلكث و اها e VI‏ هوالذی ظهرعل‌الانسان 
لمتكم الجامع بين کال الظهور والاظهار . ja‏ من هذا ان المرتبة المنطوية على الظهور 
والاظهار هی آدم عاله من المدارك الى فما ظهرالاشیاء لنفسه وما تمكن عن اظهارها 
لغيره F? E‏ الشعية cS > NI‏ هی آدم O ) grad‏ الشم‌ودی » وغاية ذلكك الشعور lal‏ هی 

۱ - از «عرف الحكماء» تا اينجا را ندارد aly‏ الحسی 


۳ الحجابی وضمت 


oil ole ١‏ تر که اصفهانی 


الرتبة et‏ بالاشعار c‏ والنطوی هی عليه هوالخام die‏ من الجوارح الى de le‏ 
الاشیاء على ماهی ومنها SE‏ لاآن ۲ تعرب عنما pall‏ بافصح ماعکن . 

وین ان الشق الاول منهما ععزل OF LE‏ بصدده من الفحص عن الكلام الرسل 
به ووجه انزاله على الرسول الخام . والثانى منهما له OV GG‏ اخر مرتبة الى ان يصل الى 
العيد . € له فيه CN‏ الى ان يبلغ الى مرتبة الابلاغ و ال كاله » وله بعد ذلکث ايضاً 
تنلات ار » كنا سيجئ بیان بعضها مما حتاج فى Ute‏ هذا اليه . فاوّل تلكك OY yat‏ 
من dal‏ الاعلى على اللوح» ثم على الرقائق الملكية . del‏ ان bera‏ نكتة ERS‏ لابد من 
الوقوف le‏ » وهی ان من‌الامور المقرّرة عند اهل التحقيق ان بي نكل مرتبتن‌متقابلتین 
مرتبة اخرى جامعة لها متولدة منهماء كا GAE de‏ ذلك ق‌موضعه . Ss‏ هذا الاصل 
سار من مبدع jal‏ الظهور الى منتهى غاية الاظهار » وهو العبر «e‏ فى اسان الاصطلاح 
بالنكاح السارى فىحميع الذرارى . اذا تقرّر لكث هذا ظهر انه جب ان يكو ن بين القلم 
واللوح » بناء على الاصل المذكور»مرتبة قدسية ملكية جامعة لما متولدة" منهما ضرورة 
استحصاها من الق صورة احمالية التعين وطرف سوادیة" الكلمة العينية ' ومن الاوح صور 
تفصیل اجزاء ENS‏ التعین وطرف بياضية الكلمة العينيئّة* التى مها ظهر فى العين وامتاز . 
و هذا الامتزاجالذ كور حصل‌الاعیان الروحانية الممكنة السماة بالملكث . ثم ان Gail‏ 
من‌ذلکث باحد شقیه‌الشعوری‌والاشعاری هوالسماة بالسفرة c‏ وصورة کلهم ورئيسهم 
الذى' عليه مبنى اصل حقيقتهم polls‏ عنه يجبرئيل » كنا ان" ماتعلّق بالشق الاخرمنه 
وهو المتوجه نحو الظهور والاظهار هو عموم ASEM‏ العاملين فى العام و d‏ میکائی لا 


واسرافيل وعزرائيل dad.‏ منهذا ان جبرئيل هو صاحب القوة الشديدة والمكانة المكينة 


ol-‏ ؟ - متولية 

۳ - موادية 4 -العيئية التى 
€ = از «ومن اللوح» تااینجا را ندارد AI UR‏ 

v‏ - از اینجا تا «فهو الجامع» را ندارد 


Voy علی موسوی بهبهانی‎ Anes 


بيهم e‏ لانه هوالحامل رف الذی هو اول مراتب الظهورى الوجودى وآخر ON‏ 
الكو ن العدی . فهو الجامع بين الاول والآخر والظاهر والباطن c‏ اعنى الجمعية الكلية 
الختمية الى لا حملها الا کل" عظم شديد القوى'» فان سار القوى الظهورية مندرج 
Nis At‏ ماه ig D‏ عليه آنفاء فالکل" Recs‏ وامره» فهوالسلّطالمطاع . 

ثم Jel‏ ان الكلام الذى هو مبدأ الاشعار حصل للانسان بطريقين : احدهما هو 
Gal‏ الاول الظهؤرى» وهوالذی يتكلم Num‏ بالسنتهم المتعاورة بينهم . وانمااستحصل 
عندهم ess‏ عا وأو امن آبامهم وامسهاتهم من تداوله BUNI ES‏ بين ايديم على 
ماحتاجون اليه ويضطر ون الى محصبله . وهذا pt‏ لاتفاضل للناس فیه | لا حسب کف 
کالفصاحة والبلاغة او کته BaS‏ جزئيات اطوارها المستعملة عند plead‏ . والاخر 
هوالذی حصل له من الشق slo‏ ری » وذلكث هو الذی rat‏ به الانيا ء علییم 
الصلوة والسلام بينالبرية ؛ وهوالذى حمل جبرئیل dl‏ به الہم وهم 


ذلکث dia‏ € فانه ذو الوحدة ie si‏ الى le‏ اصناف الافراد المتخاافة حسب ales‏ 


استعدادات الانبياء عا هم عليه من التشاكلة والتباين الذى لم حسب ازمنتيم وامكتهم . 
وصاحب الهام بيهم هوالذى خص بالرسالة الى الخاتم Gall‏ صلواتالله وسلامه عليه ؛ 
وهوالستوی على صورته الحقيقية التى لذاته والبالغ الى كمالهالذى امكن وصوها اليه »وهو 
ذوالقوة الكاملة التى له الحصافة SINS‏ الشعورى والتانة فى الاتيان بالكلام CSA‏ 
على مااشار [اليه]قولهتعالى : « ذوم رة فاستو ی م انته قد ظهرلكث ga ljaga‏ بين 
UNI‏ والآخر باعتبار ale‏ حروف القرآنية والفرقانية ENS c‏ يستلزم ان يكون له عاو 
ذاتى يندرج تحته سار العلوات الاضافية» فهو بالافق الاعلى» ای del‏ من انيكون ذلکث 
العلو الذى؟ له بالاضافة الى ماتحته . فتبین لكك ie‏ ان" الكلام الالمى* له تنزل آخر 
۱ - شدید القوی الظهورية کیت le‏ 


+ أية ;4 4 الذی بالاضافة 
وت الالهى Chas‏ 


EE‏ ظا ئن الاين بتر که اصفهانی 


من هذه الحقيقة المذ كورة الىقلب العبد الكامل »و ذه المرتبة تمت التتز لات الارسالية . 
ثم له تنز”لات | خر ابلاغية من قاب العبد الكامل الى Le‏ العلانية » وهی التنز لات الى 
بدونها لايتصور الابلاغ. فنها ماهى نىذات ذلکث العبد الكامل » وهو الذى فىقواه الباطنة 
وجوارحه الظاهرة الى ان ظهر اعيان حروفه aa‏ فىالخارج » كما سبق حقيق ذلكث . 
ومنها ماهى خارجة CUM Kare‏ والحفظة منامته الذين بهم ثم امر E SUMI‏ المذكور الى 
الغائبين زماناً ومکاناً . هذا ماله من المدارج بحسب صوره الظهورية العيانية والاظهارية 
البيانية. وهذا له مدارج وتنز لات سب الكشف عن معانيه الاشعارية ف بواطن Cel‏ 
الى ان ينتهى الىالخاتم الحبوبالمهدى الذى هوالواقف على تام المراد وكنه الرام . وحقیق 
هذا الكلام e Ge‏ الى مقدمات ذات اذناب لايسعها هذا UAL‏ انما بين شطر صاخ منها 
ى كتاب الفاحص . 

ثم اذا عرفت هذاء il Jel‏ وان" صدق على سابر هذهالترلاتالكلاميةانّه حركة 
من العلو ال‌السفل » الا ان العرف الشرعى الق ST‏ قد خصص بعض Cal Meda‏ بعبارة 
الانزال والتتزیل » وبعضما بالابلا غ والتبليغ وبعضها بالکشف والشرح والتبیین» الى غير 
ذلك » كما هو الصرح به Ted‏ من القرآن الکرم . والبسط الذی يليق ببیان ذلكك 
غير GY‏ بهذه الرسالة . ثم" اذا ظهر هذا » فلنختم PAKI‏ بوجه مفصح عن لسان اهل 
ارف "E‏ احاب الخام و ورثته الذين یفهمون المعانى من الصور الثلث الى لدروف 
عند ما کانت ق‌قدس تنزهها las ds‏ عن ملابس التعدّق والترکیب c‏ بدون ان یتوستل 
فذلكك الى وضع من الواضع او بتوسسّط جعل من الجاعل » الا انه لعدم انس طباع 
ATVI‏ ين ESL‏ الطريق واعتياده 


é 
le T ایدم استو حشو | كن هلا الطریق استيحاش الطفل الرضيع من الاغذية القوية‎ OV 


فهم al‏ المتداولة من الترکسات والاوضاع المتعارفة 


وامت اعضاؤه ال اقدام voc!‏ واستوى الى عام مرثبة الرجولية sb‏ غ 8 فلنتعر gê‏ 
فى حننا هذا الى ماهو الاقرب الىالطباع من تلکث الوجوه تنزلا" الى مدارك افهام الذاهلین 


والقاصر بن‌وتشویقا المتفطنین وتحریضاً للطالبین. وهو al‏ قد عرفت ان" مراتب تنلات 
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with their temperature and the degree of salinity. The ability of such soils 
to harbour micro-organisms responsible for plant growth and an unders- 
tanding of their characteristics is of great importance to agriculturalists. 
Modifications of the dominant factors for the crop yield, compatible with 
the existing conditions, will maximize the farming efficiency. 

Similarly biosensors can help us determine the specific alterations to 
the fauna and flora of ceitain regions with a view to maximize the far- 
ming and agricultural efficiency and thus draw the most possible advantage 
on capital investment. This applies equally to the best environmental pos- 
sibilities for animal husbandry and horticultural problems which in certain 


regions, specially in the semi-arid regions, presents the most difficult prob- 


lems. 


C — FLOOD CONTROL MEASURES 


Biosensors can help us determine flood occurence. Considering the 
material loss of such invading floods to crops, forestry, cultivation etc. not 
to mention the most important which is due to land erosion, the control 
of such flood disasters is of great and vital importance to countries often 
invaded by such natural disasters. 

Estimates reveal damages of the order of millions and millions, which 
cannot be compensated nor easily restord. The case is aggravated by the 
fact that such natural catastrophes are not only a material loss, but on 
occasions, a source of loss to human life and property. Therefore, an un- 
derstanding of the causes and effects through these modern forecasts and 
prediction techniques will be of utmost material and psychological value 


to millions and millions of the inhabitants of the developing countries. 
D — COMBAT AGAINST CROP DISEASES 


Biosensors can help us determine the unhealthy crop ‘conditions and 


devise a methodic means of combat against such crop ‘diseases. This deserves 


2— APPLICATIONS OF BIO AND REMOTE 


SENSOR SATELLITES 


It is noteworthy to consider that the remote biosensor surveys by such 
satellites are capable of providing a great deal of information on a wide 
spectrum in the fields of agriculture such as soil classification, crop condi- 
tions, wild life, ichthyology, horticulture, animal husbandry, forestry, etc. 


Some of these results could be briefly expressed as follows: 


A — SOIL CLASSIFICATION AND SOIL COMPOSITION 


Biosensors can help us on the classification and categorization of the 
various soils suitable or otherwise for cultivation. This recognition is of 
great economic importance and their qualitative and quantitative analysis 
and understanding offers the highest priority in any agricultural concern. 
Biosensors can help us to determine the chemical composition, metallic or 
non-metallic constituents such as the percentage presence of the various 
salts and base metal elements of Ca, K, P, Fe, Mn and Mg which are 


the predominant factors in crop quality control. 


B — SOIL CAPABILITIES AND CROP YIELDS 


Biosensors can help us to determine the soil capabilities for the various 
crop yields depending on their chemical composition and contents, 
texture and grains, the ability or capacity to retain humidity and water 


contents and the degree to which evaporation could be allowed and even 
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Such computerized techniques will allow them to choose the best crop 
yield conditions, the best ingredients of a balanced food-ration for the 
live-stock and animal husbandry, choice of certain artificial compounds 
to yield better rich protein value milk and better protein value for the 
meat. The associated and really coherent benefits of such automated data 
processing techniques could be used both for the development plannings and 


also equally well for the resources management. 


E — Poor soil drainage has been always the greatest handicap and a 
constant barrier for a successful agricultural concern,. The case has prece- 
dence in Argentia region called Pampas, where the soil drainage during a 
greater part of the growing season is extremely poor and the drainage 
properties of the area had never been studied before and never mapped 
from the point of view of the practical agricultural requirements. Remote- 
sensors on satellites can afford a significant contribution to map all the 
standing waters immediately after a heavy rainfall and few days after. 

Comparison of the space-photographs and maps of the area immedi- 
ately after and then with a time interval of a few days would indicate where 
the most serious drainage problem exists, such determinations can only be 
made by the contributions of these remote sensors which assess the ground 
porosity or otherwise and assist in mapping the areas where immediate 


actions are required, such solutions could not be obtained otherwise. 
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days to a week after the corn tassels inhibit pollination. Delineation of 
such areas where tasseling occurs and recording temperatures in such aréas 


will provide better yield predictions. 


B — Remote-sensors in satellites could be used to detect crop infesta- 
tions injuries by insects and plant diseases, effects of soil moisture, salinity, 
chemical composition and soil texture and ingredients, furthermore and 


of vital importance is the fact that the proper irrigation time could be 


determined. 


C — Countries with excess or surplus food reserves and agricultural 
products are constantly searching 7 better 8 more efficient utilization 
of such wealth resources. This could be achieved through finding a better 
market or transforming the agricultural products into new products that 
could easily be consumed. On the contrary countries with deficiencies on 
food supplies and agricultural products are also constantly searching means 
and facilities for more and better and efficient production. In both these 


contradictory and rather extreme situations remote-sensors or bio-sensors 


on satellites can greatly and tremendously accelerate the collection of data, 
help processing and analyzing the results for the required objectives which 
would ultimately promote the national economy, derive far more efficient 
and advantageous income from capital investment and a still far more 
material and psychological benefit to the deprived masses of population 


and in urgent need for even the most elementary necessities of life. 


D — In the more highly advanced productive agricultural nations, the 
most important and main contribution of the earth resources satellites would 
be a timely information on soil, water, meteorological elements and atmos- 
pheric conditions which could be ultimately fed through the computers 
for perfect and accurate planning of the future projects. In such cases the 
producers have to treat the problems mathematically and the statistical 


data will guide them on their future plans and objectives. 


E — SPACE CONTRIBUTIONS TO AGRICULTURAL REFORMS 


1 - THE CRITERIA TO APPLY MODERN SPACE SCIENCES 


TO AGRICULTURAL PROBLEMS. 


The economic development of many countries depends primarily on 
agricultural reforms, research and efficient use of natural resources. Natu- 
rally such agricultural reforms and development projects involves planning, 
designing and programming which necessitates collection of information, 
interpretation and data processing and the most efficient utilization of 
the results with due consideration to the basic requirements. Such programs 
would be only effective, if proper administrative methods and procedures 
are applied, such means and implements would be the earth resources 
satellites family. In the field of agriculture there are quite a number of 
specific applications which deserve consideration and only a brief discussion 
of their merits presents cases of utmost interest. 

A — In mosoon areas such as countries in South-East Asia, the crop 
yields are to a large extent dependent on the initial rainfall preceding the 
monsoon period. This time-interval varies over several weeks in different 
regions and the rainfall pattern occupies areas up to 20 square kilometers. 
This rainfall is always characterized by a considerable surface temperature 
decrease. Delineating such areas through mapping during the critical rain- 
fall period can substantially increase the reliability of crop yield predic- 
tions and significantly improve crop conditions. Better yield predications 


are expected in areas subjected to temperature rises up to 40° C several 
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e— Publishing or organizing the publications of directories, bibliogra- 
phies, abstracts and reviews related particularly to space training 
(fellowships, courses, congresses, conferences, etc) . 


f— Providing fellowships and travel grants. 


194 


5 — INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 


Provides training in fields of relevance to outer space research such 


as nuclear physics, nuclear reactors, health physics and waste disposal. 


6 — EUROPEAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION 


a — Provides fellowships for nationals of member states. 
b — Organizes scientific round-table conferences, summer schools and 


colloquia. 


7 — INTER - AMERICAN COMMITTEE FOR SPACE RESEARCH 


a— Has concerned itself with exchange of information, joint programs 
of research, teaching and educational matters. 


b— Has organized a Latin-American School on Space Physics. 


8— PRESENT FACILITIES ARE INADEQUATE 


Available facilities are unfortunatelv rarely suited to the needs of the 
developing countries. 

Future training programs may therefore require to be undertaken under 
the aegis of the United Nations through a committee or commission whose 


task would consist primarily in : 


a — Co-ordinating the training facilities offered by the states leading 
in the space efforts. 

b — Examining the present training needs and providing the necessary 
expertized personnel in this domain, if requested. 

c — Supervising the training programs and suggesting new directions 
of training, should the need arise. 

d — Organizing United Nations sponsored conferences, symposia and 


training courses. 
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D— SPECIAL INTERNATIONAL EDUCATIONAL FACILITIES 


Apart from the facilities available within the frame-work of national 
space activities, international and regional organizations also have programs 


for education and training in the fields of the peaceful uses of outer space 


such as: 


1 — UNITED NATIONS 


Facilities available at the United Nations sponsored Thumba Equa- 


torial Rocket Launching Station ( TERLS) in India. 


2 — INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 


a — Organizes Seminars 

b — Prepares manuals on subjects of special interest to developing coun- 
tries. 

c — Provides fellowships and expert instructors through the United 
Nations Development Program ) UNDP). 


d — Acts as the executing agency for fifteen training centers, UNDP- 


Special Fund Projects, - scattered throughout the world. 
e — Provides assistance in the provision of training facilities at the 


experimental satellite earth station at Ahmed - Abad, India. 


3— WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 


Organizes seminars on the interpretation and use of data obtained by 


meteorological satellites. 


UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANIZATION 


A 


Undertakes a wide range of activities concerned with the education 
and training of scientists at all levels, including summer schools for young 


astronomers. 
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Considering the fact that regardless of whether education and training 
of this kind is carried out on a bilateral, regional or international basis, 
it appears that centers established for this objective in the near future can 
assist materially in assuring greater participation by the developing coun- 
tries which are already more or less active or will soon appear on the 
horizon. 

Reports from TERLS ( Thumba ) and CELPA ( Mar de PPlate) on 
training facilities provided reveal continued sponsorship of these ranges 
of possibilities, — likewise reports indicate the availability of the San Marco 


and Kourou ranges for cooperative projects and training. 


Some universities have organized departments of Space Sciences. The 
impact of space exploration on educational curricula in secondary school 
education, the complexity and pioneering nature of space efforts has de- 
manded research and developments in nearly every engineering and scien- 
tific disciplines. 

NASA Technology Utilization Program is the most active element 


in the Technology Transfer. 


This program being responsible to bring the technological developments 
quickly to the attention of the people in industiies, governments and uni- 
versities. Space Age is providing the developing countries with means and 
facilities to jump over several steps in the traditional ladder leading from 


manual macrotechnologies to the automated micromethods. 

In order to materialize such concepts, specialized techniques are to be 
adopted and consequently new education and training in the various 
disciplines are imperative. 

This is of particular interest to the developing countries where they 


suffer from shortage of personnel and expertized staff. 
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C — REGIONAL TRAINING CENTERS IN SPACE SCIENCES 


Regional training centers have been organized to offer such courses 
which are of great importance to the developing countries with due notice 
to their specific requirements. 

Some of these facilities could be cited: 

l ) Of particular interest is the newly founded Experimental Satellite 
Communication Earth Station in Ahmad-Abad, India with the assistance 
of the special fund of UN development program. The station promises to 
fill the already existing gap by providing one of the most important needs 
of the developing countries. 

This station will provide practical training courses in operating and 
maintaining ground stations and offers two distinct and different training 
courses: 

a — A highly advanced course for scientists and engineers dealing with 

space communication systems. 

b— Training courses for maintenance personnel which will cover all 
aspects of instrumentation, the equipment and processing used in 
communication satellite ground stations. 

As a complementary program for the two forementioned projects, 

arrangements have been made with US for the experimental stations to 
carry on tests on the various experimental phases of the courses with satel- 


lites launched by the US. 


2) The Government of Poland has proposed an international training 
scheme as the first step towards active international space collaborations. 
Noting that a shortage of technical specialists was probably the most im- 
portant handicap, or the simple barrier for some countries for participa- 


tion in space projects, this proposal has been met with the greatest in- 


terst. 
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facilities and the curricula offered in different centers and in different coun- 
tries is available through UN Authorities. 

Amongst the most important of such centers are the following: 

1) The European Space Research Organization ESRO, offers educa- 
tional programs which include scientific program fellowships for experienced 
researchers to work in European Space Institutes. 

2) European University Student Fellowship for post-graduate training 
in the space disciplines, as well as summer schools in space sciences and 
technology and the special colloquia and symposia. 

3) The US National Aeronautics and Space Administration programs 
offer the following educational and research facilities: 


a — International University Graduate Courses on Space Sciences. 
b — Post-Doctoral Fellowhips on Space Sciences. 


c— Post Doctoral and Senior Post-Doctoral Resident Research Associates 


d — Fellowships and training in connection with NASA cooperative 


projects with other countries. 


4) Soviet Union and East European Programs including symposia و‎ 


seminars and summer schools etc. 


5) Space Science Center in Thumba Equatorial Rocket Launching Sta- 
tion in India. 

6) Latin American School on Space Science and Space Physics in 
Bariloche, Argentina. 

7) World Meteorological Organization facilities in which periodic work- 
shops on meteorological satellites are organized. 


8) Communication Satellites Techniques organized by the Interna - 


tional Telecommunication Union. 
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and training in subjects related to peaceful uses of outer space deserves 
consideration. 

Offers by the US and quite a number of European countries to pro- 
vide a limited number of free fellowships and training courses to applicants 
from. developing states recommended by UN is being welcomed. 

It is admitted that each country has its own specific space educational 
and training programs compatible with the community means and require- 
ments. While it is not possible to devise a unique or comprehensive pro- 
gram for all, but the necessary training courses could be systematically 


analyzed and recommended. 


2 — ANALYSIS OF TRAINING POSSIBILITIES 


1) Training courses to be offered at the graduate and post-graduate 
lever in space sciences and the related technological developments. 

2) Active participation in space science projects and research 

3) Training in optical and radio tracking means and facilities. 

4) Training in pay-load construction and testing. 

5) Training in data processing and analysis. 

6 ( Training in space application disciplines particularly in meteoro- 
logy, navigation, earth resources, education, communication, cartography, 


geodesy etc. 


3 — SOURCES OF TRAINING POSSIBILITIES 


Nowadays through inteinational cooperations many educational and 


training courses and training programs are available on a bilateral or 


multilateral, regional and international basis, and a complete list of such 
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problems on a global scale and the coherent curiosity to find the unknowns 
surrounding them. 

10— It is practically impossible to effect successfully any space project in 
a developing country without basing it in major part within the frame- 
work of the universities and scientific institutes, although governments and 
private industries will be seriously leading the financial aspect of the pro- 
ject, but the driving talents are the university professors and experts. 
If success is to be achieved, 

Government-University-Industry Complex 
must be vitally concerned with all aspect and particularly the managerial 
phase of the programs and without the assistance of university leadership 


very little can be achieved or expected. 


B — INTERNATIONAL TRAINING FACILITIES IN SPACE SCIENCES 


1 — PROPOSALS BY SOME EXPERTS 


Recent proposals submitted by several governments to the United 
Nations Commission on the Peaceful Uses of Outer Space indicates how 
international cooperation might be of utmost value in training and edu- 
cation on space problems and space results which plays such an impor- 
tant role in modern civilized communities. After analyzing the situation 
it has been found that the lack of sufficient trained personnel and experts 
was probably the major factor preventing many countries fiom starting 
their own space programs or participating in such international projects. 
There are also numerous opportunities for the samller countries to cooperate 
in space projects on a bilateral basis with any one of the space-powers in 
which full scale international cooperation is deemed of utmost value. 


The opportunities already available in various countries for: education 
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6— University grants would facilitate the f lexibility of the research pro- 
jects, - a fact evidenced through NASA grants to space research problems, 
while guaranteeing the full support and advisory capacity of the profes- 


sors in handling problems where new challenges are posed by space ex- 


ploration and research and the coherent intricated problems. 

7— The impact of modern space sciences such as astronomy, astrophysics, 
celestial mechanics, cosmology, cosmogony, radio astronomy, laser astro- 
nomy, plasma physics, astrophysical plasma, astrodynamics, astro-thermo- 
dynamics, astroelectronics, astrobotany, astrobiology, astrobacteriology, astro- 
psychology, astrophobia, astrohypnology, astroprobability, astrotopology , 
space medicine, space hygiene, space chemistry, space law, space ecology, 
space hypersonics, space ultrasonics, space metallurgy, space bionics, space 
gerontology, magnetobiology etc. nowadays constituting the major educational 
curricula of the universities, can be judged by the number of papers, thesis 
and articles constantly appearing in many countries, they represent a vivid 
example of the world academic interest to the development of such sciences 
which will promote the general cultural standards of community life in 
the developed and the developing countries. It is of utmost importance to 
visualize that the modern facilities for data processing and computer tech- 
nology nowadays at the disposal of the corresponding researchers has in- 
creased the efficiency of research results by factors of hundreds and the 
competency of the researchers by factors of thousands. 

8— It is of great interest to conceive that the inspiration of the youth 
in the developed countries to work on space programs in universities and 
research institutes may be more crucial and decisive than in the devel- 
oping countries. 

9) Space exploration and research, although at the moment very limited 
to the developing countries and much on a smaller scale than the developed 
countries, but the driving element in the countries in the development 


are the inspiration of the young generations to tackle the modern global 
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projects and activities of the countries. In the past few years only in USA 
some 200 universities were involvd in the space projects absorbing some 
tens of thousands of researchers on 1500 research projects. 

3— Universities in the developed countries in such adventurous projects 
as sending men to Moon or Mars are real partners to any human achieve- 
ment in the corresponding fields. Since the implications of such projects 
are of utmost importance to the developing countries, — some description 


and analyses of the role of universities might be useful. 


4 — It cannot be denied that both in the developed or in the developing 
countries the most knowledgeable and talented sections of a community 
are naturally concentrated in the academic centers and universities. Based 
on this concept only large scientific projects should be carried out under 
the guidance and leadership of university professors or senior research 
staff. Universities are the technological backgrounds of the nations and 


without this cooperation and collaboration very little can be achieved and 


this has been proved in the recent successful space missions. While the 
training of graduate engineers and scientists in the new scientific fields of 
technologies are the greatest responsibilities of the universities, the role of 
the senior staff and professors in a consultant or advisory capacity to in- 
dustry and governments, in particular to space research projects, cannot 


be under estimated. 

5 — Science policies of the countries are usually designed, formulated, 
processed and duly analyzed in Institutes of highe: education. This has been 
proved in NASA contracts with American Universities and Research 
Laboratories and Organizations. It is the obligation of the universities to 


meet the general future research requirements of the communities either 


in personnel or project planning and based on such concepts all the 
research facilities should be provided at graduate levels, particularly in 


the field of aerospace technology. 


4 — GENERAL SPACE EDUCATION 


A — UNIVERSITY EDUCATION AND THE SPACE AGE 


Science and technology are the fastest growing activities throughout 
the world of today and the universities ought to be considered as the 
prime source of new knowledge and the highly trained personnel, - so vital 
and essential elements to the advancement of modern aerospace techno- 
logy. 

Some Basic Facts Deserve Attention 

1— The aerospace technology complex taken from the preliminary and 
theoretical or the mathematical stages to the more complicated develop- 
ment and production phase could not have been a success without scien- 
tific background, initiatives and talents of knowledgeable academic staff 
and university scientists with profound fundamental knowledge, experience 


and technological resources, - without such assets no advancement could 


be expected. Once again we are confronted by the well known dilemma 
that science and scientists are unintentionally leading the scientific dcvel- 
opment and technical projects of the world and in this respect they are 
formulating, whether willingly or otherwise, the destiny of future genera- 
tions of mankind. 

Knowledge, Experience and Information are the background and the‏ - و 
nervous system of the community complex called‏ 

» University - Government - Industry " 


which governs, controls and guides the most important development 


محمد نقی دانش پژوه ۱۹۱ 


LES"‏ قدس سره بدو GES‏ فرموده مشتمل برينمعءنى که مرا درخوارزم‌بودن خوش 
نیست c‏ ازخوارزمیان Gre‏ نيايد € دردين ی اعتقادند و دردانستن معنى لی استعداد € 
ودر رفتن oly‏ طريقت ی قوت . ' 

بسمالله الرحمن الرحم . امد لله رب العالمين . والصاوة على نبيه محمد JT,‏ 
اجمعين . وسلام الله على سیدنا ومولانا الشيخ الامام الاجل الحافظ »حى السنة والطريقة 
نج الملّة والد ین ؛ شيخ الاسلام والمسلمين» قطب الاولياء gine‏ الله سلطان الحققين » ورحة الله 
و رکاته » حمداله که به "al y‏ یمن همت وحسن تصرف وولایت شيخ » inte‏ له بطوله» 
آفر EX‏ ويادشاه جل بحلاله OT‏ دیده کرامت کرده که Cals‏ افتقار به آن حضرت و 
ولابت دریافت» ال culus‏ آعرت وسلت:آن باز دیده شده‌است . و توان دانست 
كه چون gas coe‏ اسطه‌ای درسرای آخحرت اثبات افتد درسرای Lis‏ جه | [فتد » که ] 
الشيخ فى قومه کالنی فى امته ) به حقیقت هماننسبت احتیاج که [به ]بيغمبراست دردنيا 
وآخرت [براى] هرکه "acd,‏ حضرت نبوت است حاصل باشد . لیکن چون‌راه‌او .. 
واسطه حسن او . . . معاملت ولايت بر گشاده شد و طریق استفادت و افراز OT‏ دریای 
یی ساحل مسلوك CAF‏ اگر از راه ظاهر اتصای که در نظر حقیق محازی صرف افتد 
اتفاق‌نیفتد در OT‏ ماءالحيوة au là‏ تكدرى تصور نتوان کرد . واقعه اويس قرلى ونخلف 
او از حضرت نبوی گواه عدل اين Cul AE‏ ا کر ely‏ ظاهر وداعيه“ dow‏ فرض 
ملازماست > و متقاضی ی فتور . امسا چون حرکت مشوش حعیت باطن طایفه می‌شود 
كه رعایت‌احوال جمعيتايشان بحم آفرید كار » سبحانه وتعالی » فرض‌وقت گشته‌است» 
واشارت شيخ رضى الله عنه f AU‏ و ELU‏ بدان بيوسته» هروقت که آن‌اندیشه درجنباند 
ابن OT Co ce‏ نابره گردد lu.‏ همه درن وقت که امام رادر فريدالدين حكاك 
ازان حضرت باز رسيد» وتشر رف خطاب بز ركدوار بدين ضعيف رسانيد» چندان‌ساسله 
Clb‏ در جنبانید که عنان EN‏ و تماسكث از دست اخقيار ب رور CIRE, CLIE‏ 


همان مانع تسكين بيدا ام E‏ برآن قرا ان افتاد که Lite‏ به ile‏ 7 وال 


۱۲ خرقه هزار ميخى 


که بدان طرف به سبب۱ غیبت ایشان افتاده‌است بر گرد واحوال طالبان‌را که ازفتنه" 
خراسان تشو دش يافته بود به Ene‏ مضبوط Jil E‏ » وروی به حدمت نهد » و حصیل 
سعادت ble s»‏ بهدريافتآن خدمت مدید کند» وظاهرراكه Culte‏ که‌درغرت 
باطن است olas‏ اقبال nde‏ ف ls F‏ [شمهاى ] ازملالیی خاطر که ds‏ آورده بودند 
دردلو جاتم زده‌است ان‌ضعیفرا از آب‌روشن تراست که مقر بان Gly Ole‏ 
کال amt get OT‏ نباشد c‏ تا DÉS a‏ زمين وگرفتاران طبیعت ESS sl)‏ کالانعام » 
Am‏ رسد . شعر : 
قدر جو تولى زمین جه داند كان قدر بهآسمان دریغ است 

ان ضعیف را جانو [ds]‏ وتن فداى راه QT‏ بگان“ جهان‌است › بگواهی خداى 
و Ol pota g ESM e‏ و حله اولیاء تا به خانقاه جه رسد . ابن Lans‏ بر عقب ان 
خحدمت OF ducs‏ شاد اله cues‏ تا درخواست كند» ونياز ظاهر وباطن عرضه دارد c‏ 
تا باشد که حق » سبحانه وتعال» اندران شيخرا به ارادت درجنباند» وباحمله* فرزندان 
ومریدان روی به خراسان هد » وهربقعه که اختیار فرماید خواه درنیسابور وخواه درمرو 
دران Jsy‏ فرماید . و این ضعیف را دستوری دهد تا حدمت را درمیان دربندد » و 
به فرق سر بايستد» وتا آحرعر خودرا آسایش دنو Lis‏ حاصل گرداند وا گرچه ازخود 
ou‏ ظاهر الوقع T‏ نتواند کرد » ويامصلحت gio‏ واشارت oly ce:‏ داردکه این 
ضعیف را به‌طرف دیگر فرستد ؛ بروفق فرمان Ke‏ انقياد de y‏ بندد» انشاءالله تعالى. 


Quart و آله‎ det (Je dil ches 
(Y) 


هذه رسالة شريفة وتجرة مباركة کتما الشيخ الامام سلطان اربابالكشف والاهام 


SEL yl‏ نج ol‏ الکری للشيخ رضی‌الدین على لالاء قدس الله روحه) وزادفتوحها. 


محمدتقى دانش پژوه ey‏ 


PUE e^‏ الرحم . الحمد لله رب العالین . والصلوة على سیبدالرساین محمد 
وآله al‏ . 

اما بعد يقول اضعف عبادالله تعالى dale‏ بن عمر بن عبدالهالصوق : لبس تالخرقة 
من سیدی وشیخی شيخ الوری اسماعيل [بن] الحسين بن عبدالته القصری» قال : ليست 
الخرقة من الشیخ عمد بن مالیکی" » قال : لبست الخرقة من داود بن محمد المعروف مادم 
الفقراء » قال : لبست الخرقة من الشیخ الى العباس ادریس » قال : ليست الخرقة من 
الىالقاسم بن رمضان» قال لبست‌الخرقة من الىيعقوب النهرجوری قال: SRI‏ من 
ای يعقوب السوسی » قال: لبست‌الخرقةمن عبدالواحد بن زید» [وهو] تلمذ على الى الحسن 
البصرى ld‏ » ولبس الخرقة من كيل بن زياد » والحسن البصری تلمذ ف العم على 
على بن الى طالب » كر الله وجهه » ولبس کیل بن زياد الخرقة من على بن الى طالب » 
رضى الله عنه » ولبس على alo‏ طالب الخرقة عن رسولالله. ولبسالخرقة متىالولد الاعز 
الاكرم الورع ART JE Gal‏ الشيخ رض ى الدينعلىلالاء السعيد الجوينى » احسن الله توفیقه» 
وجعل الاولياء والاصفياء والانبياء SANG‏ رفيقه » وحسن" | ESS‏ رفيقا . واوصيتبثاث 
هما اوصى رسو لالله c‏ صبىالله عليه وسلم » اباهريرة : ان يصلى ركعتى الضحى € وان 
یصوم ثلثة ایام من کل شهر » وان Fale VI el‏ . واوصیت محسن‌السمت‌والسداد» 
وان يديم ذكرالله des‏ وقراءة القرآن واصلاح ذات البين وايصال الرحمة والنفع الىالخلق . 
فقد قال c‏ علیه‌الصلوة والسلام : خبرالناس من ینفع الناس . وان یکون متبعا کتاب الله 
تعال و ستةرسول اله » صلی الله عليه و سلم »فما يعن" c Dolah sea‏ وان يعفوعما ظلمه› 
ویعطی من صرفه» وحسن الى من اساءالته » فانه Glo‏ الصالین . ولا محوض ف الکلام؛ 
ويدع البتدعین . وان قدر ان يقوم الى الصلوة قبل ان يطلع عليه فحسن » فاته دآب 

احبین . وان خدم رجال‌الّه الذين ee‏ تجارة ولابیع عن ذكر الله واقام الصلوة وایتاء 

۱- در تد كرة المشایخ آمده » محمد مانکیل c‏ نیز در es NI shal‏ (ص ۷ (Y‏ 
del -۲‏ : والحسن . 


VM‏ خرقة هزار ميخى 


الز کوة وانياخذ نفسه بالعزام لايمسها بالرخص ومتنب الفساد» فانه مطعن » والعجب 
فانه مهلكة . وان تار الابثار [على] الشح » فانه خاصية امة محمد » صلى الله عليه 
وسلم » ويؤثرون de‏ انفسهم ولوكان هم خصاصة . وان مختار الخلوة على #الطةالداس c‏ 
فانها انجح فى هذا الزمان لكثرة esl GLAM‏ والخلان » وقد قيل : الخلوة خير 
من جليس السّوء . ويرضى عن الله NE‏ اء والضراء والشدة والرخاء . وان يفووض 
اموره اليه » فيقول اذا اقبل عليه الضر والشدة : الحمد لله على کل حال € واذا اقبل عليه 
ال ele Shy‏ : امد .لله (GAS‏ بنعمته تم DELAI‏ . وفيه كفاية . 


وقد لبست خرقة التبرك من الشيخ الى ياسرعمار بن ياسر بن مطر بن حاب ١...‏ 


oak‏ (افتاده) 


-١‏ در مصباح الهداية (ص (Ye‏ و اوراد الاحباب و فصوص الاداب ابوالمفاخر یحیی 
باخرزی ( ص ۲۳) از خرقه Se‏ شده‌است . دراسناد تلقين الذ کر همین اوراد cols VI‏ 
(Hae 3S wA. gon)‏ جين رايد ايت : «وهو ) نجمالدين oz | ( SSI‏ عن الشوخ ابی ياسر 
عمار بن محمد البدلیسی پمد ینةا خلاط» در SES Es‏ آو کعولوژی à‏ کید ش AVY‏ (فیلم ye)‏ 
دانشگاه ص ۸ ۰ t‏ فهرست ميكروفياءها) مورخ TAE f ave‏ شریف‌بن علی‌حسنی )334( Ada‏ 
عرفا بدینگونهیادشده‌است.: اسحاق ختلانی» سیدعلی همدانی » محمود مزدقانی» علاءالدوله 
سمنانی » نور الدین عبد الرحمن اسفراینی » احمد ذاکر جوزقانی » على لالا » نجم الدین 
REIS Get o‏ بدليسى € بوالاجيب سهروردی € احمد «lié‏ ابوبکر نساج ‘ ابوالتاسم 
کر تا ابو عمر مغربی » ابوعلی کاتب 1 P‏ رودبارى » حنيد بغدادى, (S‏ سقطى» 
معروف کرخی ( امام على c bey‏ امامان دیگر شیعی ثاپیامیر . 

اين دو سند ما تنها در فرائد dead She‏ خطى دانشگاه آمده و ناقصاست , در شرح 
احوال عطار فروزان sb gals! (re)‏ عد ات 


محمد تقی دانش )035 116 


)£( 
هذه رسالة شر يفة ف ‌اجازة الارشاد 
من és‏ انفاس قدوة الاوتاد الشيخ مجدالدين البغدادى 
eM‏ اتکی سکن الشيخ رضى الدين علىلالا قدس الله روحها 
شيخ thas‏ بغد'دىرا بعداز JS‏ كه شيخ + 


d 
کن ىبود» وخوارزمشاه که يادشاه باجاه دود اورا‎ Le حواله فرموده‌بود ودرسمر تشایور‎ 


cy ll‏ کبری قدس‌سرهما به‌خراسان 


به | کراه واجيار به خوارزم استدعاء عود oly‏ رد ودرخانتاهی که بهاسم او بنا کرده 
بود اجلاس‌فرمود . وان شيخ مجدالدین ابتداء که به‌دولت ملازمت [وسعادتصاحبت 
شيخ £ الدين کبری مشرف ومستسعد نگشته‌بود» ملازم پادشاه‌عوارزم می‌بود» واو پسر 
طبيب خوارزم شاه که خليفه بداورا » و اورا باءرادر او جهت دارالشفای خوارزم شاه 
به خوارزم فرستاده بود c‏ وارشان همه مردم دانشمند وفاضل بودند . 

القصه شيخ clé‏ شيخ محدالدین‌را تربيت فرمود» وراه مود » واو ازكاملان 
عصر گشت» [ترك] ملازمت ساطان ودارالشفاء [كرد . بعدازمرتبه تکیل] شيخ رضی" 
الدين على «NN‏ قدس سر LP‏ »> خرقه‌ای فرمود » و هزار میخی! cab!‏ عود > وان 
aud‏ نوشت : 

[نسخه" اجازنی 4$ سلطان c, Alae ev‏ البغدادی قدس اله سره‌العز بز جهت 
شبخ eU‏ رضى الدين على لالا dle yy‏ روحه نبشته‌است]" . 

بسم ot M‏ الرحم . الحمد لله ربالعالمين والصلوة علىنبيه محمد وآلهاجمعين. 


قالالله تعالى : و وماكان المؤمنون لينفروا كافة » فلو لانفر من كل فرقة منم طائفة 


١‏ - در اوراد الاحباب ( ص۳۱ و ۳۲ ) Gol‏ از خرقة هزار ميخى شده‌است همچنین 
در تذ كرة المشایخ که در همین جا بچاپ رسیده‌است . 


۲ - این عنوان از نسخة پاریس است . 


5 خرقة هزار ميخى 


لیتفتهوا ق‌الدنو لينذروا قومهم اذا رجعوا «c‏ لعلهم حذرون» LAT‏ حضرت صدینت 
درعلو چون JU cule‏ داشت c‏ حظوظ وادراك خلايق در حرمان و نايافت و جز تعبيه 
cobs‏ ی y‏ العجز عن درك الادرالك ادراك) . پس aT‏ بد کار سبحانه Cube ata, (le‏ 
wal T‏ طایفه‌ای‌را ازبنی آدم بر گزید وایشان‌را واسطه" حضرت گردانید » تا ضعیف 
SIS‏ که طاقت حرف ندارند » چون تمت “ASL‏ صورت بشریت مزوج گردد » 
OUI‏ برخوردار توانند شد . وممين نسبت درحقيقت كال وسایط نيز معتبراست » تاچون 
خورشيد نبوت ازسید او لينو c cy oT‏ صلواتالله عليه وسلامه» درافق حق" تعالى طلوع 
کرد" جان عاشق aiy‏ صدیق در هوای تصدیق ذرّه صفت در رقص آمد . باز چون 
کار oe cu,‏ وغبر او رسید» وتاب تابش آن‌آفتاب نیاوردند» آن کنال‌را درصورت 
وگ ndo‏ تعبيه كر دند » تامناسب مزاج آن‌ضعفاء گشت c‏ وبدان‌وسیلت ازحضيض 
Susu‏ روی به ذروه" کال قبول آوردند . لیکن چنانکه "Je‏ مرتبه درحقیقت مانع 
Shel‏ گردد » تاچذانکه کاملان در افادت حقيقت خاقيترا محتاج bles‏ شوند » غير 
ایشان اگرچه ازان JU‏ حروم مانند [دررسانیدن فواید بهغير چون دوری درمیان‌افنده 
cle‏ وسايط گردند . و اشارت Go‏ سبحانه وتعالى در بیان روما كان المؤمنون لينفروا 
كافة ) بدین حقيقتاست » تاطایفه‌ای که درايشان استعداد قبول باشد مرد وار قدم در 
راه ند » و به "uela‏ همت خودرا بدان 4 43 رسانند » که فایده" اصل به فرع توانند 
رسانید که وولينذروا قومهم ]1[ رجعوا api‏ 

فرزند عزیز دين اين [ ضعيف degré‏ (-لالا) اعلاهالله مدتهاست تاانس‌ عبت 
ان ضعیف یافته‌است [e‏ و از حقايق امور دينى مره Aa‏ گشته ؛ و 4 Sot‏ تجد رد عهد 
cals]‏ شناخت » ونزدیکک ابن صعیف [ آمد و a‏ بترا مسجل كردانيد jas.‏ 
استخاره واستجازه اشارت وقت OT‏ اقتصاء [ کرد که اورا] باز گردانیده Net Ss‏ 


| به معام ] 2 صدق ارادت باز یافته است 96 aa yl‏ دن رخوردار کشته C‏ جون به eles‏ 


۱- نسخه دانشگاه ۰ كرد , 


محمد تةی دانش پژوه ۱۷ 


خود باز رسك © به قدر طاقت و استطاعت خود از عهده" ) ولينذروا » ^$ اذا رجعوا ( 


é 
از‎ SUS بيرون آید» وخلق‌را به معاملت از زندكانى تنبيه واجب داند » وزفان حالرا‎ 
قال گرداند» جه قال درل اعتراض اغياراند» وحال به قوت سلطنتآفت انكار‎ ob; 
حو گرداند . و اگر طالی‌را صدق ارادت درجنباند»و‎ UST, واعتراض ازباطن بیگانه‎ 
جز بشریت اوگردد تا بدین ضعیف نتواند رسید ؛ ترتیب کار وتدبير‎ pile بعد مسافت‎ 
برورش چنانکه دیده‌است ودانسته دربيش او نهد» و اورا درصبت و خلوت ازآفات و‎ 
EE وان مدای سای‎ they اشنا‎ GE اند زان‎ SL, كيلك‎ 
درتقربرحق جانبمدارات فرو نگذارد» ومراقبت احوال کسی که بدو بيوندد به‌مراقبت‎ 
باشد » و هر نسم سعادی که از مهب‎ is ge کند » ودرهمه" احوال از حول وقوت خود‎ 
Cae? معلول هيج تصرف نشناسد . ومریدان‌را در‎ LOT در ولايت خود بازیابد»‎ Cube 
عام نیابد » شایسته" خلوت نشناسد ودر رعایت جانب طالبان خودرا ازشره نگاه‌دارد»‎ 


وابن عهدهرا تكايف هرجه els‏ تصور کند . وروز قیامت [ خودرا مسئول شناسد ] . 


وبدان که اجازتی تصرف do‏ آمد تااثر خيرى منتشر گردد؛ ورکت دنن متين 
[حمدی‌به‌خلق ] رسد . خودرا رهیچ كس » کاینا من کان» خصوصابرنومريدالىكه بدین 
ضعيف پیوندند» مر[جح ندارد» و ] درجلوه عروسان ازجال نظارگیان غافل ALE‏ . و 
نشست و خحاست و گفت و شنید [از شایبه" ] هوا ونفس پاك دارد . و تا به دل به حضرت 
بازنگردد » به زفان هيج نکوید . ودراوقات وصّت [ وتلبیه ] پیو ستگان » دعای ارواح 
Zu‏ وصلوات برارواح‌مقدس انبیاء «de‏ السلام برخود واجب شناسد . واشارت‌باطن 
داعا با[ صورت] شر يعت وحقيقت روشن اين ضعيف موازنه ىكند» تا به حقیقت‌بدعتی 
یاتصرف مذمویمبتلانگردد . وتو ی‌وخحشیت‌راشعار و دثار خود سازد تااززمعاملات ] 
خود Lis yo‏ وآخرت رخوردار باشد» ان شاءالّه تعالى . حق سبحانه وتعالى اورا و دل 
y je]‏ [ اورا درحفظ خود بدارد» و امداد لطف‌و عنایت خود منقطع مچکرداند "p‏ 


محمد Lo‏ الله عليه y]‏ له امعین وسلم ] کنبه الفقبر الى [الله] شرف بن المؤيد البغدادی 


۱۸ خرقه هزار Vas‏ 
] حامدالله die‏ ومصلا عل اليه ۳ 


)۵( 
هذا السواد منقول من CURVE‏ 
قطب الراحلین مجد الملة والدن مقتدی اهل الطريقة والحقيقة 
شرف بن المؤيد البغدادی » 3 الله سره 


۱ الله الرحمن ار حم‎ e 

الحمد لله رب العالمين . والصلوة tai le‏ محمد Cura! 4T,‏ . وسلامالله de dis‏ 
الولد العزيز مس الدين شاب الاسلام افتخار الاصحاب معين الفقراء » ورحمته وبركاته . 

آرزومندی به‌مشاهده انیس (؟) نه چندان‌است که e‏ 
سبحانه وتعالى طريق ملاقات Eom‏ وجهى .مقرون رضاى خود گشاده گرداناد e.‏ 
Nan‏ يم ماه شوال اصدا افتاد ازحالسلامت . وچون رو ce‏ آمدن خر اسان‌نبود» 
دل برمقام خوارزم نهاده آمد . «لعلالله حدث بعد ذلکث امرا» . 

پیش ازین بردست زعم ابوالقاسم مطول نوشته آمده‌است آنج حادث شده بود 
e‏ ازنسابور قریه" ارحد نبشته بود که خدمت‌خانقاه‌لنکران برخادم یعقوب قرار 
Cala S‏ : دل dieta‏ شد تا جه Gale‏ شده‌است . وفرزند dows CS Y de‏ 
سبب خدمت بتو تفویض افتاده‌است ؟! اگر ایدر على بودست € “ley‏ او دران؛ سنی 


نماشد "اما رحلاف رضای اوست 0 واورا دل ne‏ ظاهر شده‌است 4 البته شا یل 


٤۱۰۰/۱۲۳۴ دانشگاه تهران ونسخة ش‎ EVO ش‎ Abend أين سند درفرائد غیاثی‎ -١ 
ves پاریس (بلوشه ۱ : ۱۲۲ كن‎ sp. 1356 ش‎ deem و‎ (to ایاصوفیا (فورست فیلمها‎ 
فهرست فیلمها ص ۳ ه) هست و از روی دو نسخة فراید غیائی در اینجا آمده حز در پاره‌ای‎ 
"T ix) شده‌است . در مجلۀ يغما ش ۲۱۰ از روی‎ ax f پا ریس هم‎ ARA که از‎ lala 


چاپ شده‌است . درشرح احوال عطار فروزان فر ص ۱۸ از این سند ياد شده‌است , 


محمد تقى دانش پژوه ١‏ 


ميج وجه معذور نباشد . تاحقيقت تعلق ارادت بدن‌ضعیف تصرف شیطان‌را 52 2 راه 
دهند تا آثار برعاقبت ظاهر گردد» وخلل دراخوّت oo‏ که راه بدان انجامد ظاهر گردد. 
Es‏ هیچ گونه در ميان احاب نفارى ظاهر شده‌است با ی‌شود » ERDF‏ ان ضعیف 
معذور نیستند که شب بانفار خسبند c‏ وازپیش برندارند . قدم نادن درراه جوان‌مردان 
و رقم دعوی سلوك طریق حق سبحانه رخود کشیدن خردکاری نبست . به ضرورت 
هركرا سر Cae?‏ ويارى ان ضعيف است ؛ pes‏ خود بايد بود » ویار رادر دینی , Vs‏ 
حفیقت بر+وردارى ازكار .رخيزد » وروز قيامت بدن معامله مؤاخذه شود . هركه 
ES‏ روز بيشتر به خدمت پیری پیوست »اورا مطلقا تقدم‌است Soh ert‏ ارباب 
dn‏ میرن نے las Sas c‏ توكو duos LES‏ زرگان un‏ درخواست کردند 
كه مارا Tes ERG‏ که Sah‏ بلال وصبيب و گدایان ae PUER ete‏ على حده 
ترتیب Ol iut‏ کرد c‏ مسلان شوم . غايت Cade‏ باطن مهتر » صلوات‌الله cade‏ بر موم 
خلق ميل احديت (؟) كرد » تا باشد که زیت اسلام متحلی شود > و ارا دوزخ 
خلاص dub‏ . حق سبحانهوتعالى col‏ بفرستا د که ررولاتطردالذ.نيدعوذر « بالغداة 
والعشی" ریدون وجهه » و ان ا « واصہر D.‏ مع الذين يدعون رم بالغداة 
والعشی » c‏ وایشان‌را در کفر CBIR,‏ ودرآتش روا داشت » و روا نداشت که گردی 
برخاطر دوستی نشیند . هر آفت که به Cay‏ رونده راه Wh‏ میدان از عدم التفالی رود 
که “ab Sa,‏ دهای عز یزان رود . بار دیگر وصیت ably Solel‏ : اجازت نیست تا 
هيج كس از اصعاب مطلقا بانفار یکدیگرشب ملو بر زمین نهند » بهاينحمله حقیقت‌شناسند» 
وپیوسته پاس دهای بکدیگر دارند ! SM,‏ واقعه‌ای حادث شود ؛ قاصدی بدین طرف 
ی‌رسد » واین واقعه باز گویند » وجز برخحط اين ضعیف برقول وخط هیچ کس اعټاد 
TS‏ . هزار هزار دینار يذل کردن درآبادایی do “at SF‏ هیچ وزن نباورد اگر ازوجود 


ان ضعيف معتمدی Alb | y‏ فرستند € ردان مؤاخذه حخواهند برد Le‏ رن حله روند . 


۰ 2 


)%( 
منقول من خط يد سلطان ALAM‏ مجدالدين البغدادى قدس الله سره 

بسم الله الرحمن e)‏ . الحمد لله ربالعالمين والصّلاة علىنبيه محمد وآلهاجمعين . 

> سبحا نهوتعالى فر ز ند عزيز تمس الدينشهاب الاسلامو المسامين افتخارالاصاب 
pole‏ الفقراء معين الطائفةرا درحفظ خود بداراد » و به JS‏ مراتبطالبانحقيق رساناد . 
jade‏ اران سلامونحيت فرستاده ىشود» وبديدار عزيز اشتياقها حاصلاست. آفريدكار 
تبارك وتعالى آنچه به افتاد او درانست كرامت كناد ! 

نبشته"عز بز که به‌دست موفق‌الدن فرستاده بود احواها معلوم شد . ان‌ضعیف را 
ازپسران مون وامثال ايشان » درانکاری که کنند » وساههی (؟) كه گویند؛ وتقبیح‌صورت 
le‏ که واجب شناسند » CE‏ نايد » Al Co‏ برين de‏ رفته‌است . الجاهلون Je‏ 
dl‏ اعداء ! 

بوجهل‌را دست قضا در ال جهل وكفر وشرك بدن X‏ بند کرد . وعبدالله بن 
الى سلول را v eas‏ قدر به واسطه" GS‏ در درك اسفل بدن حرف مقر ساخت . و از 
حضرت عزت به ولايت باطن مصطنى صلوات الله عليه كاه ابن به لطف و بنده نوازى 
می‌رسید که ر بریدون ليطفئوا نورالله e^ i c PU‏ نوره » ول وکره الکافرون» گاه ابن 
دلداریی‌پیوست كه ر ولاتكن 4,10 T p . ) Gor‏ اهل‌صورت وابناء دنياء 
اگر ازحلیه" عقل دينى عاطل بودندی ؛ چون عقل دنیاوی که بدان حجت Cub‏ شود » 
دارند .ان‌قدر اندیشه کردند که | بن‌ضعیف فرزند که بوده‌است » ودرایام کودک وعنفوان 
dla‏ خدمت کدام پادشاه کردست» ودرخدمت او چه eye OSS‏ واش اتو 
استیفاء لذت‌دنیاوی‌چگونه میس بوده‌است ؟! تاان‌قدر باری‌بدانند که صورت تصوّف 
به ضرورت خاندان در گردن او نیأمدست » و ازجهت جر منفعت دنیاوی لباس مردان 


۰ رن GATE ۰ ۰ 5 ONES ۰ 4 æ‏ ۰ ۰ 
ليو Cm‏ )ود lus‏ دين خریده‌است » نه به دين دنياء ودراصناف وانواع pa‏ وعلومی 


محمدتقی دانش پژوه ۱۷۱ 


که پادشاهان طالب OT‏ باشند از له" اهل‌عصر درمبادی ایامتحصیل متاز گشته‌بودهاست» 
اگر ابن احوال در خراسان و عراق نداند » محمدالله تعالى » ابن پادشاهان را که نوبت 
جهاندارى بديشان رسيدهاست » و ازان در Lis‏ وآخرت رخوردار بادند » معلوم 3 
مقرراست . وبدانچ تشنيع زده‌اند Je‏ جهل ايشان بستهاست » هم بكار دين وشريعت » 
وهم بكار يقين وطريقت oo!‏ بكار دنيا و مراسم OT‏ . حق سیحانه وتعالى داناست که 
ان ضعیف را رغبت ديوندد (؟) اين خاتون که در GU,‏ دارد به سبب رغبت أو بدين 
ضعيف وارادت حقیتی او بدو ازجهت متحابان (؟) محتلف بيدا آمدست » و چون در 
اول كرت به حم دريوزه دعا نزدیکث ابن ضعيف رسيدهاست . در دوم کرت تن 
درنداده‌ام تا g‏ عقد cv‏ باجادر بيشم بنشيند . اما چون تعلق به‌پادشاهی داشت اورا 
میسر نگشت که oT‏ نکاح على املاء الناس بودی . بااین‌هم 


شبيد وسلطان ماضى c‏ ري ]الله » برسانيد . اما آشکارا گردانید OT‏ عقد "alid yay‏ فرمان 


الغ تركان عالم بود. اگر ابنضعيف بدو جيزىنويسد منظوم يامنثور جد ياهزلكرا Oly‏ 
شرعا Macy‏ اعتراض رسد معاشرت بازن حلالخود ومغازلت وملاعبت ازراهطريقت 
وشر Cou‏ وحقيقت مستحب‌است . اگر ازن هرسه ی نصيب آيد» بارى بباید دانست 
که‌رعایت دل زنی که درنكاح باشد ازراه دنيادارى فریفتهاست» وحکی که جامع فوايد 
دين ودنيا باشد . کدام عاقل بروی انگشت تواند نماد ؟ SI‏ اعتراض‌جاهلی D pôles,‏ 
ابن بوده‌است باجشت حلال € 

راخبرنا الامام ابوالمؤيد عبدالکرم بن عبد الواحد BEV‏ الخطیب » رحمهالله » 
فا روى عليه حوارزم وانا اسمع c‏ انا الخطیب عمد بن محمد بن ابراهم الفضلى الز c Jal‏ 
اناابوالقاسم على بن امد الخزاعى » انا ابوسعيد اليم ن کلیب‌الشاشی ‏ انا ابوعيسى عمد 
بن عيسى بن سورة الترمذی € Ael ie‏ بن ci‏ » ثنازید بن هرونءانا محمد بن امدق عن 
عبدالله بن عبدال oz‏ بن الى حسين » ان‌رسول الله » صلى الله عليه ds‏ »قال : dedito!‏ 


بال الواحد ثلثة id!‏ : صانعه حلسب ی صنعته الخر» mer ei‏ وقال : ارموا 


VY‏ خرفه هزار میخی 


وارکبوا » ولان رموا احب الى من انترکبوا. کل مايلهوا به‌الرجل الس باطل » الارمية 
بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته alal‏ فان من الحق » . 

وا كر اعتراض ررعایت Jo‏ پیوند حلال‌است ؛ 

( اخبرنا الامام ابوتراب على بن الى القسم الفقیمی امام السجد الجامع مخوارزم » 
ان الحافظ ابوالفتح ESE‏ بن الى القاسم الكروخى ؛ انا ابو عامر محمود بن الى القاسم 
الازدى وابونصرعبدالعزيز بن محمد GLA‏ وابوبكر del‏ بنعبدالصمد الغورجی » قالوا 
انا des sf‏ عبدالجبار بن محمد الج راحى ءانا ابوالعباس محمد بن احمد بن ose‏ عمد 
بن pots Be‏ ثنا عبدة بن سلوان عن محمد بن‌عمرو ثنا ابوسلمة CB AN Ge‏ 
قال قال رسول الله be‏ الله عليه os JS : des‏ اعانا احقهم Y cul‏ خيارم 
ar li‏ ا 

ST,‏ اشکال رمباشرت حلال خوداست که صورت edi co geb‏ دارد ؛ 

G aly‏ ابوا خسن عبدالرحم بن الى القسم السعری » اخبرنا ابوالقاسم زاهر بن 
ظاهرالشحای » انا ابوسعد محمد بن عبدالرحمن الخيزرودى الاديب» انبأ ابوعر بن‌جهان 
الخيزىء انبأ ابويعلى احمد بن على بن CM‏ الموصلى » ثنا ابوسعيد القواربری ثنا اسمعيلبن 
راهم ثنا حميد عی‌انس ان" النبى صلى الله عليه Jus‏ طاف على نسائه فىليلة بغسل واحد» . 

حظ دل مردان دراثناء مجامعت از حضرت ربوبیّت زيادت از حظ دل OU,‏ 
باشد درائناء عاز . 

وا گراعتراض برانشاد شعراست ون هزل ؛ 

« لقد اخبرنا الحاج ابوالحسن الشعری » رحمهالله »انا ابواسنالشعری eds) c‏ 
نا ابوالقسم سبل بن ابراهم السیعی» اناابوحفص عر بن امد بن مسرور » انا ابو عرو بن 
جهان » انا حامد بن محمد بن شعیب Goll yl‏ البلخی » تنامنصور » وهو این مزا » 
EK A‏ عن ”ماك عن جابر بن مرة » قال شهدت رسو ل الله صل الله عليهوسل اكثر من مائة 


واصعابه يتناشدون الشعر ویتذا کرون امر alt‏ ف المسجد ورعا ey‏ .( 


محمد تقى دانش پژوه V۳‏ 


ان بغدادى به عروس حلال خود عشق نامه نویسد وجد وهزل كويد » امامال 
خود به بند گان خدای دهد . مال حرام اوقاف که حقوق مسلانان باشد ورد . m‏ 
سبحانه وتعالى برین مطلع است که ابن حرف چند ازجهت اعان Del‏ درقم آمد ‏ نه 
ازجهت کال خود » تانقصان غیری ظاهر گرداند . اكر ناسر دل OT‏ ضعفاء به واسطه" 
scel‏ اين معالى از la oly‏ ابشان معلوم ces‏ انحرف نيز درف نیامدی . این کدا 
ازجهت c thes‏ چون تعلق به صورت Lis‏ دارد OT c‏ فرزند مىداندكه جكونه قم 
كشيده می آرد . زيراك محمدالله تعالى چندان استغراق بهمهات da‏ وخدمتجمع احاديث 
بيغامير » صاواتالله عليه » حاص لاست که فس‌را ياراى و روای مشغولى alas‏ جنين 
جيزها نبود . جرا بايد که اصحاب به امثال چنین‌بم‌دها متأثر شوند . غرضما آنرا شايد 
كه دست مال نه پای مال بندكان خداى باشد . بايدكه ê‏ بران قانونكه احترام ايشان 
می‌داشته است ازحهت روان آن جوان مرد که ايشان بدو منتسباند می‌دارد ومالخانقاه 
حمالى OT ey‏ رها نکند تا نه روفق رضای خدای‌تعال وشرط واقف خرج‌شود . واگر 
(Gi‏ حاضر آیند از رای OT‏ خصومت نکند c‏ ترك OT‏ خانقاه كويد » از حاصه" خود با 
Cele‏ ان‌ضعیف خدمت سگیانان ايشان نکند» ومنت برخود نهد . امسال انديشه سفر 
قبله‌است . اما ترکان خاتون اجازت نداد . اميد به فضل Go‏ سبحانه وتعالى آنست که 
وقت حرکت قافلهرا سلطان dle‏ رسیده باشد » واجازت حاصل شود » تاازین مهم غافل 
نباشد . وچنان باشد که pa‏ متعدى فرستاده وريم دران هفته وجوه راست تواند کرد 
شکایتی ازييرعمده وفساد او به مع ابن ضعیف ی‌رسانیدند . جرم اصعاب راست» چرا 
بايد که درولايت OL ee‏ اكاب يقين جنان ضعيف باشند که کسی‌را e‏ درایشان‌بیند. 
Cal‏ درامثال اءنمعاملاتدينى جد كنند تاباطن از آفات تصرفات شيطانوهوا پاكدارند . 
ابن ضعيف c‏ انشاءالله تعالى » به EDS‏ چنان سازد 4$ دران Cay‏ كس روى مفسدى 
An‏ تأ به معامله فساد جه رسد . 


doo» Ge‏ ابن ضعیف ازفرزند sled sali‏ فخرالدین بيدا آمد aie‏ ازجهت 


ads |‏ هزار ميخى 


ن رموا احب الى من انتركبوا. كل مايلهوا بهالرجل JEU ex‏ » الارمية 
| فرسه وملاعبته eld alal‏ من الحق ) . 

€ بررعايت دل پیوند حلالاست‎ lzel Siy 

» الامام ابوتراب على بن الى القسم الفقمى امام المسجد الجامع مخوارزم‎ Why 
انا الحافظ ابوالفتح عبدالملكك بن الى القاسم الکروخی ؛ انا ابو عامر محمود بن الى القاسم‎ 
بنعبدالصمد الغورجی قالوا‎ dal الازدى و ابونصر عبدالعز بز بن محمد الترياق وابوبكر‎ 
محمد‎ cocos عبدالجبار بن محمد الج راحى ءانا ابوالعباس محمد بن احمد بن‎ des yi! انا‎ 
نا عبدة بن سامان عن محمد بنتمرو ثنا ابوسلمة عن الى هربرة»‎ ces JS VM e (ame عن‎ 
احقهم خلقا » وخيارم خيارم‎ lel قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلر : اکل المؤمنين‎ 
: (pe bad 

€ رمباشرت حلال خوداست که صورت شهوت نفسانی دارد‎ SISA Ss 

« اخيرنا ايوالحسن عبد لرحم بن إلى القسم السعری c‏ اخبرنا ابوالقاسم زاهر بن 
ظاهرالشحای » انا ابوسعد محمد بن عبدالرحمن الخيزرودى الاديبء انبأ ابوععرن‌جهان 
الخيزى» انبأ ابويعلى احمد بن على بن الثنی he dM‏ ثنا ابوسعيد القواربری» ثنا اسمعيلين 
ابراهم ثنا هید عی‌انس ان النبى صلى الله عليه وسا طاف علىنسائه Ud‏ بغسل واحد» . 

Le‏ دل مردان دراثناء مجامعت از حضرت ربوبیت زيادت از حظ دل رطالان 
باشد دراثئناء تماز . 

واگراعتراض رانشاد شعراست ون هزل ؛ 

« لقد اخبرنا الحاج ابوالحسن الشعری c‏ رحمهالله » انا ابواحسن‌الشعری c‏ رحمهالله c‏ 
انا ابوالقسم c Jr”‏ ابراهم السبعى » اذااب و حفص عر Az i‏ بن مسرور e‏ انا ابوعرو Y‏ 
جهان » انا حامد بن محمد بن شعيب ابوالعباس البلخى » ثنامنصور » وهو ان مزاح » 
باتكك عن ”ماك عن جابر بن سمرة » قال شهدت رسو ل الله صل الله desde‏ اكثر من مائة 


(. ey ورعا‎ MUT الجاهلية‎ yl يتناشدون الشعر ويتذاكرون‎ 4 eel, 


محمد تقی دانش )$95 ۱۷۳ 


ابن بغدادی به عروس حلال خود عشق نامه نویسد وجد وهزل كويد c‏ امامال 
خود به بند گان خداى دهد . مال حرام اوقاف که حقوق مسلانان باشد .2552 . u‏ 
سبحانه وتعال برین مطلع است که ابن حرف چند ازجهت اعان Sel‏ درقل آمد » نه 
ازجهت کال خود » تانقصان غیری ظاهر گرداند . اكر تاسر دل OT‏ ضعفاء به “slowly‏ 
elel‏ ان las‏ از راه OUI “axial‏ معلوم نشدی ‏ انحرف نيز Jio»‏ نیامدی . ان WS‏ 
ازجهت (ep tle.‏ چون Glad‏ به صورت Lis‏ دارد » OT‏ فرزند مىداندكه چگونه ë‏ 
کشیده می آرد . زراك محمدالله تعالى چندان استغراق به‌مهات də‏ وخدمت جع احاديث 
پیغامبر » صلوات‌الّه عليه » حاصل‌است که نفس را ياراى و روای مشغول به‌امثال‌چنین 
جيزها نبود . چرا باید که احاب به امثال چنی‌بم‌دها متأثر شوند . غرض‌ما LOT‏ شاید 
که دست مال نهبياى مال بندكان خدای باشد . بای د که e‏ بران قانون که احترام ایشان 
می‌داشته‌است ازجهت روان OT‏ جوان مرد که ایشان بدو منتسب‌اند می‌دارد ومال‌خانقاه 
OT poy le‏ رها نکند تا نه بروفق رضای خدای‌تعای وشرط واقف خرج‌شود . واگر 
وقتى حاضر آیند از رای OT‏ خصومت نکند ‏ ترك OT‏ خانقاه كويد » از خاصه" خود با 
حاص ان‌ضعیف خدمت سگبانان ایشان نکند» ومنت برخود نهد . امسال اندیشه سفر 
قبله‌است . اما 0577 o gl‏ اجازت نداد . اميد به فضل Ge‏ سبحانه Meis‏ آنست که 
وقت حركت قافلهرا سلطان dle‏ رسيده باشد » واجازت حاصل شود » UNG‏ مهم غافل 
نباشد . وجنان باشدكه ا گر متعدى فرستاده RTS‏ دران هفته وجوه راست تواند کرد 
شكابتى ازپرعده وفساد او به مع اين ضعيف ی‌رسانیدند . جرم اصعاب راست» چرا 
بايد که درولايت Obi lee‏ اعاب یقین‌چنان ضعیف باشند که کسی‌را جشم درايشانبيند. 
اما درامثال ان‌معاملات‌دینی جد کنند تاباطن از آفات تصرفات شیطان و هوا پالدارند . 
ابن ضعیف ‏ انشاءالله تعال » به ندرج چنان ساز د که دران ولانت كس روی مفسدی 
AL‏ تا به معامله” فساد جه رسد . 


EST‏ ذوق Lis‏ ندارد» bolaly‏ حرمت می‌دارد . اعلامدادن ابنحقيقت سنت‌است» 
اورا اعلام دهند ! وفرزند VY fo‏ بعدازان که og‏ ساند بگوبد تا گاه كاه ER 74i‏ 
او بىرود»ووقت اورا فتح القاب AL‏ ومنشرح سینه» نحم طلب دری‌باشد . حمله“ اعاب را 
سلام 3 Cat‏ رساند . خواجه امام اجل رشیدالدن A‏ السالكين Cals‏ فرموده بود و 
نشتهاى فرستاده c‏ منت داشتهانك e‏ اورا سلام Ta ¢ Jil y Cass‏ زاو( ri | dle‏ 
دراثناء cue‏ حالت وگری مجلس از امثال GUS‏ که ola, else‏ رسد » و Olu‏ آن 
بروی EG‏ عقول ایشان‌را شاید متعذ"ر بود ؛ احترا ز کند » تا به‌جهت ارشاد اضلال 
حاصل نیاید . انشاءالله تعالى مثال ool‏ يد. تاه رکه Lol‏ تعظم کند ودر کارخانقاهها 


ومحافظت OT‏ ورونق بقاع خير بكوشد » وحسبة Lyall‏ دران شروع XS‏ ودست خويشو 
ازان کسی که اورا ازجهت مهمى نصب كند باك Co lo‏ جه خوض درامثال!ءنمعاملاات 
شياطين الجن والانس برانگیزاند تا فوايد OT‏ به دل رسد » وازعوايد OT‏ محفوظ ele‏ 
ان‌شاءالله diu‏ . 


(Y) 


وليه الداعى محمود العراقى 

بسع الله o Jl‏ الرحم . الحمد لله وسلام على عباده الذين geo!‏ 

اما بعد € فانی احسبكك يااخى وسيدى » حرس الله مهجتكك وحاشاك ایکون 
فى الاخاء ظنینا » ومألوفا ضنينا » قد اخللت محقوق cel ME‏ واستحلات عقوق الاخلاء 
ورفضت شروط الوفاء » وركضت ؤميدان الجفاء » واعرضت عنمواجب الصفاء» بينا 
انت ó ngl‏ اخای خاطب » و T‏ حبل ولاى حاطب > سيق الى yes > &S‏ عل 
UI‏ وبرج شياطين diete d‏ شهبكث . تستخرج le‏ من كتبى gel‏ به على الاوك 
الصيد والقروم الصناديد . فلا ابلغت الى ولائكث جندی واطلت فى اطرائكك عجدی 


وعقدت على ENE‏ خضرى وانشدت طريا : 


محمد تقی دانش پژوه ۱۷۰ 


ESL‏ من قبرة عدر > lee‏ فبیضی واصفری 

اذ بدالكك فولیتی صفحة الاعراض ‏ وقابلت انبساطی بالانقباض » بل GA‏ 
وراءك ظهریا » وحسبتنی Luis Lui‏ » فلا کتاب ولارسول ولاسلام ولا کلام ولاحنین 
ولاحدان‌ولااعتذار و لاملام . فان كان ذلكث dd‏ بدرت a‏ اوجفوة ples‏ عنى » فاو le‏ 
لى . والاعذار لکثمبسوطة والجفواتعنكث محطوطة . والافلیس عقد اخاء مثل‌ماتشوطه . 
شهلا بعض هذا الدلال مهلاء ولااهلا بهذا Des JUI‏ وراجع As‏ مطلقة‌الوفاء c‏ 
فانها رجعية . واستعد للغرامة علىمذهبنا معشر الصوفيَة . ولیکن اول الغرامة وآخرها 
ان تصح وترقح ماسيأمر بتنقیحه UI‏ لصدرالامام الاجل الکبیر نورالدین‌تاج‌الاسلام 
والمسامين حرس dal! al‏ ولاعدمناا کرامه‌وانعامه‌من کتاب‌الحیط pid‏ ح الوسیط لخادمه 
١‏ نا. نع وقد بعشت بنسخة OLS‏ كنت کتبته E[N‏ من قبل » فا بتفق بلاغه » فى صعبة الامير 


s 
فالسلام‎ c فانه فين بالتقصير والتاخير : وقبل و بعد‎ c فاطلبه منه‎ geal الحكم فریدالزمان‎ 
انالحمد لله ربالعالمين وصلىالله‎ Ub es T, علي ورحمةاللهوبركاته وعلىالاعزةقبلكث.‎ 


على سيدنا المرسلين محمد وآله احمعين' . 


(A) 
شجره نامه ادكانى اسفراينى‎ 
7 
RE 


دریک ازحصارهای شهرستان اسفراين on 2 £a‏ شده وازمريدان علاءالدوله her‏ 


الدن محمد بن شرف‌الدن محمد بن Ael‏ ادكالى اسفراینی )* 34 2 (VVA‏ كه 


. «جمرة»‎ ٠ دراصل‎ zd 
(gals درفهرست‎ AS (roc x Y) مجلس‎ ۹۸ by این سه نامه در مجموعه شما‎ = ¥ 
5 ازان ياد ددوادت 3 دده مى شود‎ (vvt v?) 


۱۷۹ خرقة هزار میخی 
بوده‌است! “ol ys ale‏ رل اب شیوخ خود yas sb ESI aS CAMS‏ 
ان چنین گوید po ws‏ ان شرف 
بو Cas lil‏ و نامش عمد باد دار 
تا ز من چون من ele‏ ان تماند یاد کار 
شيخ من فى شمه رکن‌الد ن‌علاءالدوله‌است 
شيخ أو B‏ نور دن حدق ره بغدادش قرار 
شيخ أو شيخ Ae‏ و Ce‏ ورا L‏ جورفان 
شيخ او در دل رضى الدين على لالا JS‏ 
شيخ او شيخ Az‏ الدین بغدادی و باز 
شيخ Ol > ale‏ شيخ oe‏ کبری از کباره 
خ bul‏ سره شيخ بوده Je‏ قصرى وشيخ oV‏ وشيخ روز ماد مصرى» 
و هر سه th‏ شيخ ابوالنجیب سه روردی بودهانك bd‏ شيخ de‏ کک ovv‏ 3-5 
به شيخ مانکیل به خرقة تا ES‏ بن راد وی‌رود به امير Cre Ml‏ على رضی الله عنه . 
شيخ او ove‏ بدلیسی و 2560 شيخ أو 
بونجيب سهروردى OT‏ وحيد روزكار 
شيخ او شيخ احمد غزالى عالى محل 


شيخ او بوبکر ساج است اندر دن مشار 


تفحات‌الانس ص ۳۹۷ - خزینةالاصفیاء YA t Y‏ د cut ya‏ علاءالدوله صدر 
he‏ ص۱۰ . 
- مجموعة شماره ۵ ٩‏ ۷ :۶ اياصوفيا Bi‏ 0 = 68م Wea p gi‏ دانشكاه ص 
t ie‏ فهرست ۰ 


محمدتقى دانش پژوه ۱۷۷ 


شيخ اوىشكثابو القاممكهاوبودقطبوقت 

نسبت او کرکای يس به او كن افتخار 
شيخ او دان تو ابو als ole‏ مغری 

شيخ او دان بوعل کاتب صاحب وقار 
شيخ او يس بوعلى رودباری را gas‏ 

شيخ او دان درطريقت آن جنيد نام دار 
شيخ و خال او سرى آن سرور مردان راه 

شيخ او معروف کرخی صفدر میدان کار 

اما شيخ معروف یکث‌نسبت دیگر دارد به‌ساطان خراسان وی‌رود به‌امیرالژمنین 
عل و اولاد او . 

slat‏ داود طاق شيخ او Sig‏ حبيب 


نسيت b n‏ £ 25 در عرب بودش قرار 


ë 
شیخ او مر تابعین را پیشوا نامش حسن‎ 

بصری اورا سبت مشهور اندر هردیار 
شيخ او دان تو امير مومنان نامش على 

شاه مردان شير » ol»‏ صفدر دلدل سوار 
شيخ او nor‏ آخر زمان مقصود حق 

از زمان و از مکان و رفعت ابن نه حصار 
مفیخر اولاد آدم صدر و بدر هردو کون 

نام پاك او عمد رت روردگار 
باد ر جان و روان باك او وز بعد او 

ر روان ياك jie dons uer!‏ 
وانکهی ر پروانش تا به روز ge)‏ 


J,‏ طفيل شان بدن بنده که هست امیدوار 


VA‏ \ خرقة هزار ميخى 


يارب ازفضل وکرم بروى GUI‏ و باز 


برعز GF‏ .+ كيك اورا les‏ از دل 34e»‏ 


از 


شيخ جد الدین بغدادی 


بكوشش 


شیراز 


ازشیخ مجدالدن ابوسعید شرف ن مؤيد ابن ابوالفتح خوارزی بغدادى (كده ‏ 
۰ که از اقطاب aedes‏ كبرويهاست jt‏ یک غزل وچند ترانه که در تذکره‌ها ازو 
نقل کرده‌اند UT‏ دیگری نيز ازاو دردست‌است ازحله : dues oy wl dit‏ نامه‌های 
او» و رسائل بنام آخری» السير c dall y‏ ف العزلة والخلوة» ق‌العزلة» رساله‌ای درجواب 
قاضی شرف‌الدن » و رساله‌ای درسفر . 

من رسال“ سفر اورا از روی دونسخه یکی ie gat‏ خانقاه نعمت‌اللهیتبران مورخ 
۳ صفحات ۱۰۲۲-۱۰۲۵ که آقای فرمنش درمقدمه IRA VIE‏ منسوب 
به عين القضاة ( ران “syle‏ آفتاب ۱۳۳۹) OT‏ نسخه را شناسانیده‌اند c‏ و دیگری 
"ae gat‏ دکتر خاورى مورخ ۱۱۸۸ که آنرا من درشاره ۳ و ۱۷/6صفحه" ۳۲۲ “ALE‏ 
دانشکده ادییات تهران شناسانده‌ام تصحیح ومقابله کرده‌ام . البته نسخهخانقاه‌را اصل 
قرار داده و ole gla‏ نسخه خاوری‌را در زر صفحه ياد کرده‌ام ۱ 

ان‌مقدمهرا باتشکرخاص از الطاف استادالاطباء و قطب‌العارفین حضرت آقای 
دکتر جواد نو رش که مدلى “ae gat‏ بسیار نفیس و گر انمای خانقاه‌را به‌امانت عن‌دادند 
تا رساله سفررا از روی آن بنویسم Olly‏ می‌رساع » خداوند عمر Dol je,‏ افزون کناد» 


وطالبان راه حقیقت را ازفیضشان مره مند colla S‏ آمين . 


سم الله الرحمن db, e)‏ التوفيق 
الحمد لله والصلوة e‏ رسول اله . و بعد » قالألله سبحانه : JE»‏ سيروا في 
١» o2 YI‏ وقال رسولالله dh cle‏ عليه وسلّم : « npe‏ تصحوا AS,‏ 
ao‏ موجودات » و esas‏ قات»عہوب حضرت ربوبيت ومطلوب عام صمددت» 
Mig) jue‏ وا d Pe note‏ بحبیک WO t CAS‏ 
ew ma rt à n MET‏ ليد امواج نبوّت 
چنن گوهری بساحل E uec‏ انداعت c‏ که درکنار هرصاحب دولت كه افتد مقبل 
ازل و ابد گردد «سافروا»۲- سفر كنيد . غلام OT‏ ضاحب نظر صاحب واقعه‌ام 
که ازواه casis‏ نظری كنك »ارحص بت ےا ا UE‏ رافك مد تاه 
معلوم او شود که سفر عوام دود Can‏ 6 و سر gel‏ فيدر وو سفر ele‏ الخاد 
دیگر» وفایده" هرسفر چیست و ربح و ارت TO Re‏ 
CN‏ سياحت اقالےاست »> وبا*مه ابن cela‏ دومرتبه‌است : 
اما ١ E: 5 ® 5 2 | else gum‏ 
clad lb‏ انند که lal‏ < جب طبيعت ميتلا کشته‌اند » وخاصیت 
انسانیت‌را درظلمت‌بشریت‌وطیعت é‏ 
و ets‏ در داره" حيوانات نهاده 3 w T v^ Jes x NUS ESA! y‏ 


کرده‌اند » و به‌دانه" شوت دردام‌بلا افتاده‌اند» 


فایده" سفر oU!‏ در سياحت زمين و apm‏ اقالم راجع Ab‏ ات G alles‏ جگونه 


erly الروم‎ ۰ ۲۰/۲۹ esu c ٩۹/۲۷ hehe ۰ الا تعام‎ NE 

» جامع صغير سيوطى» ج۲ ص ۹ ۰۲ بنقل از احادیث مثنوی‌فروزانفر (چاپ دانشگاه)‎ - Y 
e ۷۲/۱۵ M Loy . ۰۷ ge 

Sosy = o . ۳۱/۷ آل غمران‎ 2 4 


5 - الاعراف ۰۱۷۹/۷ 


شيخ مجدالدین بغدادی ۱۸۳۳ 


OT بديدن جيزى وشنيدن جيزى تربيت دهند » وطبيعترا دراستيفاء ابن‎ Ly gel ym 
. بارزانى دارند » وریکدیگر يكثرت اسفار وطوف بلاد مفاخرت کنند‎ ds 

و طایفه‌ای Sos‏ آنمااند که بوی QUAS‏ عشام جانشان رسیده » و ذوق آفات 
بباطن ایشان پیوسته 2 ظاهر LOL)‏ اعتبار بين كردانيده ( ووقايع دنیوی 
ضير ایشانرا Cole‏ مربه کرده € هرا که ركذرند» وهربنای قديم كه رال fil AEF‏ 
ارباب OT‏ بقاع وخداوندان OT‏ ديار باز انديشند c‏ و دانند كه اعخاب آن درعمارتها جه 
Oye‏ دل خورده‌اند » ودراساس OT Slay‏ جه Le Slane‏ ارزافى داشته . وطول امل 
وغرور دنيوى و وساوس شیطانی وهواجس نفسانى چگونه LER yo‏ مستغرق آنعمارت 
گردانیده » وازحقیقت OT‏ که رباد فنا نهاده و بنای عبر ربادست ».لا Lu‏ بود پاینده € 
Re‏ نخس nA S‏ ا ھی هت ایشانرا مستخرق عمارت‌ظاهر 
کردانیده ¢ وبعاقبت پش‌از els‏ آن قصر وباغ و دستان ضربت MER‏ © خورده » 
ومعامله اعمار وعمارت ایشانرا هیچ حاصلی و باقی نامانده : 

mee و‎ 9 Les E zer 
do کاسرة الجبابرة الا‎ Least 
puer ز ومابقین"‎ Dee 

يا بروفق مراد وهوئ OT‏ عمارت باتمام رسانيده » روزی جند طبيعت فرعونی را 
تربيت داده c‏ وعاقبت‌الامر معلتی زده وبكتم عدم باز رفته c‏ وهزاركونه درد وحسرت 
باخود رده ودر وقت مفارقت ازهرجنسى المح Oly‏ كندل يافته» واز ریدن‌از آن‌جراحتی 
در دل وجان مشاهده کرده ؛ وپسوء CELE‏ مبتلا گشته » واسیر حساب حرام و حلال 
OT‏ شده c‏ ودیگران ازفواید OT‏ تم گرفته ؛ و بدان محظوظ شده » ودثمنان برغم انف 
ایشان oly‏ استبلا بافته » وبادوستان عراد دل eee‏ وهرکز از وی دای al‏ 16563 
ياد o2 S‏ 1 


۱ = بات از ابوطیب متنبی است از قصیده‌ای بد ین ges‏ : 


ارق على ارق ومثلى يارق و حوی يزيد وعبره QUU‏ 


چون ابن احوال مطالعه کنند و ی ali,‏ دنیا تأمل caute‏ و Ub‏ سامت دل از 
کار و بار دنی باز بابند » GIT yo do‏ که بضرورت از OT‏ مفارقت Ab‏ کرد نبندند و 
خودرا ببلای عشق ومعشوق لی وفا مبتلا نکنند » و پیش از AST‏ بترك ایشان بگوید و با 
jS‏ ی درسازد سه‌طلاق ر گوشه جادر شین بالك tc ESF yeah‏ 0 ودرن 
مقام IS‏ ومسلان وترسا و ود مشترکند» جه اول نظر عقل چون ازآفت سبل طبیعّت 
خلاص يابد اينست » و بدن سب باس تكه صابيان هرجند بآعرت ودرجات ودركات 
del‏ نداشته‌اند » اما SA‏ همت oT,‏ گاشته‌اند که خزدرا از مألوفات و لذ ات دنبوی 
بلکه آفات Me de “esli OW‏ حلاص کنند . 


رباعيه 
عاقل جو D ju)‏ جهان در oe‏ > اقبال زمانه را Ou‏ جو نخرد 
An gay‏ درآن دود که 6 مر زین دام بلا جکوزه برون کذرد 


م 002 س0 سفريست ازملکت‌علکوت وازظاهر بباطن»وازصورت ععنی»› 

اما سور ye‏ ۳ ۱ 

a سل‎ o ص س سے‎ Tor 

cer CA -A e?! دسر‎ | cS A CA و از شهادت بعلب ) و كاك‎ 

Er b> بلکه‎ ¢ LUS pi ols Elöl aA él Al الم‎ S A> a ( "nx e السوات و‎ 

FER c ير‎ epr نصيب اک‎ esta plos AM dose ات‎ A, ازغسوسات وشبوات‎ 

lawl مبصر أنست کرکسی‎ “dle d Ans نهم و اذراك‎ Je ومتحلی‎ X M (be 
T7 Fea a T = و‎ oy 

cual بوی رد که‎ Ol مشمومانست سی درن بیس از‎ dle وا کر‎ c ادی‎ Sy O1 


وا کر ت مباشرتست دراز كوش را باآدى جه ۳ ران ساس کند Sus‏ ات 


-١‏ «يادنيا پادنیا . . قد طلقتکک UNM‏ لارجعة «les‏ نهج البلاغه »> le)‏ شيخ محمد 
عمده) “اج ۲ ص۱۰۳ عطار می گوید : 
از ol‏ حستی بدئیا فتر و فاقه «كدردنيا Sqr‏ پیشش سدطلاقه 
۲ - تمامی . à Ÿ‏ الانعام ۷0/٦‏ 
4 - پتربیت , AS. o‏ «عالم» را ندارد . 


شوخ مجدالدین بغدادی ۱۸۰ 


ومطلوبات حسی را . UM‏ اخحتصاص آدی راست مشرف c y Odi»‏ وحليت عقل 6 


jor 


» مكرم گشتن يكال م وادراك . وپیدا كردن خاصیت Na a)‏ کرمتا سی آدم ) Y‏ 
وجلوه دادن سر حقایق ووتفخت فیه من" روحی MU‏ بدانست که خودرا مرتعی‌طلبد 
ورای مرتع حیوانات » و تماشاكاهى جوید ورای تماشاكاه دنیا . وتأمّل کند تا بچه‌چیز 
با ele‏ اشتراك یافتهاست » و تا تواند بترك OT‏ بگوید » و نظر کند تا بچه حاصیت از 
حيوانات ممتازشده Co jo‏ آن رخيزد ؛ تادزميان شب عام“ دجور حسوسات emu‏ 
“COGS” e^‏ مطالعه کند که p‏ فلماجین LT‏ الیل رأی کو کا" . چون 
خو كرده” dle‏ ظاهرست و uem diet‏ الفت كرفته c‏ ناگاه em M‏ بدصمرتش de‏ 
غیب » ودیده uiae‏ برکال cu,‏ ماکوت افتد > و تجانى انوار dle‏ اسرار برباطنش 
ly‏ گردد c‏ ی‌بنداردکه ساطنت الوهبت سایه بروی افکند با کال ربوببت مشاهده 
افتاد ر قال هلذا ربی »". تالطف عنایت رورش وكالمرحمت خداوندی اورا دریابد» 
و ازآفت نقصان obl‏ وى cele‏ آورد و eds‏ باطنش‌را كل هدايت دركشد € و رده 
CONG Gand‏ او فروكذارد c‏ ودر اضاءآن حالت ct‏ لطف ce y‏ ضير ش زند » 
و اورا از آن واقعه انتباهی GIy!‏ دارد c‏ آفت تخر درغيب وحوادث در شهادت 
مطالعه LS‏ ¢ و باستغفار ر era TEN‏ 0 مشغول شود و 34 ء مزاج 4 دلت 5h‏ 
داند» ودست ر نبض‌طلب oe‏ واختلاف رفنظر Bl‏ $^ فی‌النجوم» 7 ادرالك كين 
و بدان امارات و علامات و استدلال براحراف طبيعت و تغیر مزاج y ASE Ne‏ انى 


- اد 5 


سقم ) C‏ و بروفق شفقت برا<وال خود » و عشق طبيعى بر طلب کال خويش روى 


oO لسرت‎ sey JC x 
. الحجر ۰۲۹/۱۰ 4 ميان عالماست‎ _ + 
. Y ^4 الانعام‎ à VY s ddl. و‎ 
. ۷1/1 و ۷۸ ۰ ۸ - الاتعام‎ ۷۷/۹ eil. ۷ 


. AA/TA الصافات‎ ٠٠ . ۸۸/۳۸ الصافات‎ - ٩ 


۱/۸ رساله در سفر 


جون روش در ان Ey‏ صفت كاليافت She‏ اه d£‏ ا دارد بر خيزد p‏ 
صفات‌روح يديد شود ء صفات روحانيت روی درفنا نهد که ر قل جاء الق وهی" 
الباطل ) 'مكاشف گردد CM‏ موقا sled Jollee‏ عير aud.‏ بطور دل ورب ارف 
ESI BST‏ ورد خود سازد » ضربت ر« لن dl‏ »* مجان جان رسد" زرا كه 
زژیت افتضاء وجوه بنننده Du GS‏ ر و ران ع ی کی صفات کی Loti‏ 
Cal‏ زا فاا وا لا فلاتجمع » اشارتبولايتدلست که حل ظهور اسرار استواء 
اوست € بو للكن اننظر الى الجتبل G‏ ن استقر مکانه فسّوف stg " (dus‏ طالب 
دوزخ صفت كه Cal‏ 7 هتل من K Ju ja‏ دارد » و بشر بت مكالمه c 05.9 jal Ses‏ 
‘als y‏ جان‌نثار تمع راز ss a co dla‏ ود كند» بوى صدق ازعمرجان‌متصاعد 
شود » و ناله وهل من منزید»" خون آلود بحضرت رسد برق AE‏ جلال جهد 
‘adel‏ درنهاد طور ومومی‌افتد و فلما تجلی ربه بل جعله US s‏ ور 5 س 
bat “alice‏ در نبایت ولابت ملکوث انابت و استغفار SE);‏ الافلین ^ 
بود» چون مدد لطف clad UT‏ بعد Gal‏ ظاهر گرداند؛ وآب Cole‏ هستی برروی نستی 
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cized by the majority for not having really understood what Ibn ‘Arabi or 


Mulla Sadrá wanted to say.* 


(*) For a more detailed study of the same subject, including a German translation 
of the correspondence between Kashani and Simnáni, see: Der Briefwechsel zwischen Kásh- 
dûnî und Simnáni über wahdat al-wyid, to appear in: Der Islam 5b (1933 » 20-81. 
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that there was misunderstanding on the part of Simnáni, when he seemed 
to take wahdat al-wujid to mean pure and simple identification of the divine 
Essence with particular forms of its manifestation. But I do not think that 
the difference of his thought, as we have tried to outline it on the basis of 
his main work al-‘Urwa li-Ahl al-Khalwa, could be simply explained away by 
calling it merely a difference of vocabulary. It is understandable enough that 
many sufis who were followers of Ibn ‘Arabi tried to solve the problem 
that way; but it is rather difficult to accept for example the solution pro- 
posed by a contemporary of Jami, according to whom Simnáni had only 
confused the two aspects of the Absolute which were distinguished in Ibn 
‘Arabi’s school and therefore did not really oppose Ibn ‘Arabi 9. Rather, I 
would guess that Simnáni really tried to work out a different approach which 
was based on the notion of Act rather than on that of Existence, that is 
to say on a dynamic entity rather than on a static one; and it would be 
mainly for this reason, then, that he could not fully appreciate Ibn ‘Arabi 
and particularly his followers who really brought the notion of Existence 
into the foreground. At the same time, this interpretation would give us 
a clue for an understanding of the links between Simnáni's philosophy and 
his psychology; for it may be that it was the same dynamism which made 
him conceive of mystical experience as a process of becoming that called for 
the notion of Act as the central notion in his philosophical system. 

It is rather interesting to note- this as a final, marginal remark -, that 
Simnani’s philosophy of the Act seems to reappear in the 19th century in 
another critique of wahdat al-wujád, I mean Shaykh Ahmad-i ۸و۸‎ 'i's critical 
commentary to Mulla Sadra’s Kitáb al- Mahá ‘ir 1°. Again, Ahsa’i’s critique seems 
to be based essentially on the same notion of fi‘ or Act. I do not know 
yet whether Ahsá' i had read or otherwise known Simnani’s work; but both 


seem to represent a common trend of thought which is positively incompa- 


tible with wahdat al-wujid in a strict sense; and both, in turn, were criti- 
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significant. On the level of the Attribute, Existence is of course an 
attribute of essence, since it is necessary to the Essence and coeternal with 
it. As such, it is the existence of the One whose existence is necessary (al- 
wajib wujüduhu), which Simnáni calls « real existence» ( al-wujád al-haqq).On 
the level of the Act, however, it naturally is preceded by an attribute of act, 
to which the corresponding «Name » is « the Existentiator » ( al-mápyid J. 
Now, the Act of this Existentiator, which is the « act of giving existence» 
(fil al-tjád ), is precisely what Simnání calls « Absolute Existence» (al - 
wujüd al-mutlag). Therefore, « absolute existence » according to Simnani is 
not a substantially existing entity at all, since it is the act of existentiation 
itself , the « missing link» as it were, between the Subject of theophany 
and its Object. On the level of the Trace, finally, there is neither necessary 
nor absolute existence, but only « limited» existence, that is to say limited 
by its ontological status of causedness and contingency (muqayyad bi l-imkán). 

It is clear that in such a view it is impossible to identify « absolute 
existence» with the divine Essence, since it is separated from it by the at- 
tribute of « Real Existence». Simnáni even refuses simply to identify the lat- 
ter with the Essence, because, being an attribute, it is preceded by the Es- 


sence like any other attribute, and does not subsist by itself. On the other 
hand, he admits that existence is not like any other attribute of the Essence, 
but rather constitutes a special case, since - and 1 am quoting - « because of 
its singularity and its closeness to the Essence, the attribute ‘ existence ' 
has no other ‘name’ than the name ‘the essence’, just like the attribute 
‘Light’ has only itself as a name, for Light is the fulfillment of theophany 
) kamál al-zuhár) , and Existence is the principle of theophany (mabda’ al-zuhiir)»®. 

One of the questions raised abovc was the problem of whether 
Simnáni's opposition to Ibn *Arabi and his school should be considered 
as being the expression of an independent approach to mysticism or 


as a simple misunderstanding of wahdat al-wujád. Most probably, I now should 


say, both answers are correct in a sense. I do think, as I have already said, 
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may be applied, says Simnáni, belongs to one of those four categories, be- 


cause there is nothing existent outside of them; and he even justifies with 
this the famous saying Laysa ft l-wujûd siwá' lláh, « there is nothing but God 
in Existence», which he attributes to Junayd, the celebrated sufiof Baghdad. 

Simnáníi's favorite image for the four levels of being is the example of 
what happens when someone is writing. There is, in the first place, the per- 
son of the writer, ( shakhsuka’l-wahid), which corresponds to the Essence. Se- 
condly, there is the attribute « writerness» (al-kátibíya) and the Name «wri- 
ter» ( al-kátib) ; thirdly, there is the act of writing ( al-kitába); and fourth- 
ly, there is the Trace or effect of this act, which is the written ( al-mak- 
tüb). 

Although all four levels participate, as we have seen, in one existence 
and are therefore in some sense identical with each other, as Simnáni ad- 
mits, there also is an important difference between all of them. The per- 
son precedes its writerness, the writerness precedes its act of writing, and 
the act precedes its trace, which means for Simnáni that the direct cause 
of the written trace can only be the act of writing, not the writer or even his 
writerness. In other words, the writer is separated from, as well as linked 
to, his written trace by his act of writing. The same emphasis on the dif- 
ference between subject and object reappears even on the higher level of 
the attributes, where Simnáni retains the theological distinction between at- 
tributes of essence and attributes of activity, i.e. attributes necessary to the 
essence, as for example Life, and attributes referring to a creative act, for 
example « Lifegiving». Thus, theophany ultimately still depends on an act 
of divine will, for - and I am quoting- : « The one who is qualified by 
attributes of essence has also attributes of act, whenever he wants to mani- 
fest himself through them ( idhá aráda an yatajalld bihá), in order for the acts 


to come forth out of them and for the traces, which are caused by the 


latter, to appear, so that He himself may be known through the theophany»7. 
However, when it comes to existence, the difference between attributes 


of essence and attributes of act seems to be obliterated, and this is perhaps 
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conviction with a world-view based, like that of Ibn ‘Arabi, on the idea of 
theophany. 

Simnáni's conception of theophany is based on a fourfold structure of 
existence, which recurs allover in his writings. This fourfold structure has 
two aspects, depending on whether theophany means self-manifestation of the 
divine being, considered as a cosmic process of creation or existentiation (dd), 
or as an individual process on the part of the human being, in which lat- 
ter case it means mystical experience. On this level of mystical experience 
the four stages of theophany are, starting from below: 1. the theophany in 
visible forms ( éajalli sûrî ), by which Simnáni means in particular visionary 
experiences of human forms; 2. the theophany of light (núr); 3. the theo- 
phany of the idea (mand) and 4., the highest one, the theophany of «mys- 
tical taste» ( dhawg), which has this name because it cannot be described 
at all. All four theophanies, even the lowest one, are real theophanies in 
their own right according to Simnáni; that is to say, they do show the di- 
vine, but at the same time, Simnáni insists, it would be a mistake to con- 
fuse that which shows itself with the form under which it appears. The 
higher the level of theophany, the more it is removed from the world of 
forms and figures, until finally, in the theophany of « taste», there remains 
no trace of any image at all. Obviously, this aspect of the fourfold theo- 
phany is another expression of Simnáni's theory of the « Seven prophets of _ 
your being» of which we spoke before and which connotes the idea of a 
process of mystical growing up. And if we suggested there that this idea 
could have something to do with his critique of Ibn ‘Arabi’s wahdat al-wujid, 
we must now repeat that in this case his critique was hardly pointed toward 
the right address. 

As to the other aspect of theophany, theophany as cosmic self-manifes- 
tation of the divine being or existentiation, its four stages are based on the 


distinction between four « grammatical» levels related to the divine being : 


Essence or Subject ( dhát), Attributes ( sifat ), Acts (af‘äl) and Effects or 


« Traces» ( éthér). Everything to which the name « existence» ( wujád) 
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divine Unity ( wáhidfya as meaning bi-shart shay’), that is to say of both the 
« exclusive» Unity of the divine Essence considered in its stage « before 
creation», as it were ( kána Alláh wa-lam yakun ma‘ahu shay’) and of the « in- 
clusive » Unity of the Essence considered together with its Names or «after» 
creation, as it were. True, from the logical point of view, the exclusive uni- 
ty of the essence precedes all names just as the stage before creation pre- 
cedes the stage after creation, but from the point of view of Existence, which 
means Reality, there is no such difference between before and after, because 
the Oneness of Existence in its absolutely unconditioned suchness compre- 
hends both. We can draw the same conclusion from Kashani’s commentary 
to the Quranic Sûra 112 (Sárat al-Ikhlág), that is to say from the Tafsir com- 
monly known as the Tafsír of Ibn ‘Arabi, but which in reality is Kásháni's. 

One might venture to say that by applying the philosophical notion of 
« absolutely unconditioned » ) lû bi-shart ) on pure Existence, the commen- 
tators may have wanted to preclude any interpretation of Ibn *Arabi's divine 
Being as a merely abstract universal which cannot possibly have any concrete 
existence. But on the other hand, since the « absolutely unconditioned » 
aspect of the quiddity ( /á-bi-shart) was usually identified by the philoso- 
phers with Ibn Sina’s « natural universal» ) kullf tabi‘t), it became rather 
difficult this way to save the transcendence of the divine Being. Mulla Sadrá, 
well aware of this problem, therefore had to emphasize that the compre- 
hensiveness of « absolutely unconditioned » Existence was « other» than the 
relationshitp of he natural universal to its particulars; and, for an explana- 
tion of this « otherness», he only could refer back to Ibn ‘Arabi’s mys- 
tical notion of the « Breath of the Compassionate» ( Nafas al-Rahmán) and 


its comprehensiveness. 


Coming now finally to Simnáni's basic thought, 1 think we can under- 
stand his opposition to any sort of identification of God with any Absolute 
Being, whether lû bi-shart or bi-shart lá - a distinction, by the way, which 
he does not seem to make- out of his basic conviction that divine trans- 


cendence must be saved at any price. Nevertheless he tries to combine this 


میس وس ال تشد 


104 HERMAN LANDOLT 


or « conditioned by nothing » ( bi-shart lâ), if it is considered as being im- 
possible to be « mixed» with anything else, or being exclusively itself, in which 
case it cannot be predicated of anything else ; and it is « positively con- 
ditioned » or « conditioned by something» ( bi-shart shay’), if it is con- 
sidered as being determined by « mixture» with one particular other quid- 
dity, as for example « animal» is « positively conditioned » as « man », if 
it is « mixed » with « rational». Now, if it is possible to apply this three- 
fold distinction on existence rather than on quiddity- and this is exactly 


what Ibn ‘Arabi’s commentators did - it is easy to see that it must have some- 


thing to do with Ibn ‘Arabi’ s three metaphysical categories; and it would seem 
that the first of his categories, which was absolute existence qua non-limited, 
best corresponds to the « negatively conditioned » ( bi-shart lá), whereas the 
second category, or the « limited existence» of course is « conditioned by 
something» ( bi-shart shay’), while the third category, which was that para- 
doxical and mysterious Reality which is absolute qualimited by all limits, 
no doubt has something in common with the « absolutely unconditioned » 
aspect of quiddity (lâ bi-shart), under which, as we have said, the quid- 
dity is possible to be predicated equally of more than one thing. But Qón- 
yawi and Kashani identified the notion of existence (wujád) itself with this 
« absolutely unconditioned» aspect of lâ bi-shart, that is to say existence 
as such, as being neither conditioned by determination ( ta ‘ayyun) nor by 
non-determination ( lá-tafayyun ). By doing so, they brought something new 
into the picture, because it is now existence itself which plays the role of 
Ibn ‘Arabi’ s third category or haqiqa as an « absolutely unconditioned » 
reality. One might say that it is here for the first time that the famous 
term wahdat al-wujid («unity of being») applies in its most strict sense. As 
a matter of fact, according to Kashani’s Dictionary of the Technical Terms of 
the Sufis ( Istilahat al-Sâfiya), not only is the divine Essence identical with 


Existence as such, but the absolutely unconditioned Oneness of Existence, 


which he calls wahda, is also the « origin» ( mansha’) of both the « nega- 
tively conditioned » or « exclusive » aspect of divine Unity ( ahadiya as mea- 


ning bi-shart (û) and the « positively conditioned » or « inclusive » aspect of 
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because there cannot be more than One Reality; and this is why, incidentally, 
wahdat al-wujid in Ibn ‘Arabi’s sense is something other than pure and 
simple neoplatonism. In reality, according to Ibn ‘Arabi, theophany in visi- 
ble forms is essential or hidden theophany; for the divine Essence, just 
because it is essentially hidden and absolute, has no other means to show 
itself than in the very form of the one to whom it shows itself ( al-mu- 
tajallá lahu). In other words: because the divine Essence has no form in its 
absolute oneness ( akadiya) and therefore can never appear as such, its form 
is identical with the forms of the things. All this amounts finally to the per- 
haps shocking paradox, that- and I am quoting Ibn ‘Arabi- « the really 
divine Being ( al-Haqq) is limited through all limits»5, because « to isolate 
the Absolute from the Limited means precisely to limit the Absolute.» 6 
There can be little doubt that this paradoxical « Absolute which is limited 
by all limits» is not in the same way absolute as the first metaphysical ca- 
tegory, since Ibn ‘Arabi defines the latter, as the «absolute Existence which 
is not limited» ( al-wujüd al-mutlaq alladhf lá yataqayyadu). Rather, its abso- 
luteness is the same as that of the third category or the hagtga ( Logos) 


which is all-inclusive, as we have pointed out. 


This double-valued notion of « Absolute » in Ibn * Arabi’s thought, as 
we now can understand, called for further clarification; and this is exactly 
what the commentators tried to do, first Sadruddin-i Qónyawi and then, 
following him, particularly *Abdurrazzáq-i Kashani ( Simnáni's great op- 
ponent), by introducing a notion of « absolute » which originates in the 
thought of Ibn Siná ( Avicenna). I am referring to one of the three 
aspects of quiddity ( máhtya) which was technically known in later philoso- 
phy as « absolutely unconditioned » or lâ bi-shart shay’. A quiddity like « ani- 
mal» for example is « absolutely unconditioned » or 14 bi-shart if it is con- 
sidered as being possible to be predicated equally of any particular species, 
oras undetermined. This «absolutely unconditioned» aspect of the quiddity 
is the common denominator of its two other aspects, that is to say the as- 


pects of negative and of positive condition. It is « negatively conditioned» 
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in some sense « absolute». It was this problem which obviously bothered Sim- 
nani, but it was also a problem for generations of Ibn ‘Arabi’s followers, 
because Ibn ‘Arabi himself did not answer it in clear philosophical lan- 
guage but rather as the great mystic he was. The fundamental idea con- 
taining his answer to that question is the idea of theophany or fajallf, which, 
as Professor CORBIN 4 rightly points out, never should be confused with the 
Christian dogma of incarnation of the divine in a concrete, i.e. historically 
and geographically « limited» being. It is based on a sufi tradition accor- 
ding to which the prophet David asked his lord: «Why did you create the 
creatures?», upon which God answered: « I wasa hidden treasure. I wanted 
to be known; thus I created in order to be known ». Theophany or di- 
vine manifestation, then, connotes at the same time the divine act of crea- 
tion and the human act of penetration into that divine activity, or gnosis , 
mystical experience. Both creation and mystical experience are therefore equally 
based on that ultimate mythical Image of the divine Vision of God’s 
« Self» or, as we also might say and Ibn ‘Arabi emphasizes at the very 


beginning of his Fusis al-Hikam, God's Vision of the «Selves» ( or essences, 
or archetypes ) of his Names. That is to say, there is from the very « Begin- 


ning», as it were , some kind of intra-divine duality in the Absolute, which, 
no doubt, corresponds to that of the first and the third category. | 
Although the act of theophany is essentially one, Ibn ‘Arabi distinguishes 
in it two levels. The « visible » theophany, fajallf shuhüdi, which is divine 
manifestation in this present world ( shahdda) and in mystical experience 
( shuhid), presupposes in the first place the event of an unvisible or hidden 
manifestation ( tajalli ghaybi), that is to say a manifestation taking place in 
the Unseen (ghayb), which Ibn ‘Arabi also calls « theophany of the Essence» 
(tajallé dhâtf ). This distinction between two levels of theophany corresponds 
to the classical sufi-neoplatonic distinction between the spiritual and the 
material world, ‘alam al-ghayb and ‘dlam al- shaháda, which terminology is ta- 
ken from the Quranic designation of God as the One who knows both the 
Unseen and the Visible (‘dlim al-ghayb wa'l-shaháda). But for Ibn ‘Arabi the 
important point is here that the two levels of theophany which he distin- 


guishes from a logical point of view are not different in terms of reality , 
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existent upon the Absolute; it does not involve any temporal anteriority of 
the Creator. More interesting from the mystical point of view, and also more 
difficult to understand, is the third metaphysical category. It is this catego- 
ry about which Ibn ‘Arabi says more than about anything else. He intro- 
duces it by saying that it is neither non-being nor being. On the one hand, 
it is eternally joined to the first category, or the Absolute, on the other hand 
it is also related tothe third category, or the World, being the principle 
of its manifestation. It is, thus, some sort of intermediary between the first 
and the second category, or the « essence of all essences» or «idea of all 
ideas» ( hagíqat al-hagá' iq), which may be said to be both « God» and 
«the World» or neither « God» nor « the World», but a third entity, that 
which comprehends everything. This category, as is easy to see and has 
in fact been established, has many aspects in common with that mysterious 
entity which was know in Greek as Logos, and one may therefore call Ibn 
*Arabi's system a logocentric philosophy; for the basis of any « unity of 
being» or wahdat al-wujüd in Ibn ‘Arabi’s system is precisely the idea which 
constitutes the third category. As a matter of fact, that equivocal phrase in 
al-Futühát al-Makktya which, as we have seen, had drawn Simnani’s wrath 
upon Ibn ‘Arabi, « Praise be to the One who made the things appear and 
who at the same time is the things!» must be seen in the same context و‎ 
because it has its place in a chapter on the « Breath of the Compassionate 
one » ( Nafas al-Rahmán), which is one among many others of Ibn ‘Arabi’s 
expressions for the third category. The image lying behind this term Nafas 
al-Rahmán is that the things of the World take shape in the Breath of the 
Creator who expresses himself through this Breath in the same way that 
spoken words ( or logoi) take shape and exist in the breath of the speaker 
who expresses himself. 

The great problem of this logocentric philosophy or theosophy is, of 
course’ the relationship between the three categories, and in particular, the 
relationship between the first and. the third category, since both, being dif- 


ferent from the second category or the «limited » being of the world, are 
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which even the materialists, the naturalists, the Greeks ( ie. the « philo- 
sophers») and the Buddhists have only disdain! Peace upon those who follow 
the Right Guidance. » Obviously Simnáni's soul must have been very trou- 
bled when he read that phrase of Ibn ‘Arabi’s, to be able to react with such 
an outburst of disdain and to compare Ibn‘ Arabi's « unity of being» with 
such 2 crude image. But let us now see what « unity of being » really 
meant for Ibn ‘Arabi and his followers, and then, let us see whether Sim- 
nani really had to offer a different solution on a higher level of argumen- 
tation. 

First of all, I must mention the fact that the expression wahdat al-wu- 
Jád or «unity of being», which has commonly been used for centuries to desig- 
nate the essential point of Ibn ‘ Arabi’s doctrine, does not seem to occur 
yet in Ibn ‘Arabi’s own writings. The central point of his doctrine, accor- 
ding to ‘Abdurrazzäq-i Kashani, the great commentator whose controversy 
with Simnáni we mentioned, before, is the fact that Ibn ‘Arabi identified 
«God» with « Absolute Being » or « Absolute Existence» ( wujdd mutlaq). Ei- 
ther one accepts this identification of God and Absolute Being, or he 
does not accept it; there is no intermediate solution, says Kashani. It is 
this essential point which Simnáni tried to refute and to replace by his own 
mystical philosophy, as we shall see. 

The identification of « God» with « Absolute Being » has a definite 
place in Ibn ‘Arabi’s world-view. God qua Absolute Being is the first of the 
three metaphysical categories, which Ibn ‘Arabi distinguishes as comprehen- 
ding everything that exists in his philosophical treatise Kitâb Insh@ al-Dawd'ir. 
He there explicitly identifies this Absolute Being, which exists through itself 
and through which everything else exists, with Allah the Creator, whom no- 
thing equals. The second metaphysical category is, as it were, the opposite 
of the first; that is to say, it is « limited Being» ( wujid muqayyad). Ibn 
‘Arabî identifies it with the material Universe and everything it contains. It 
is « limited Being», because, having no existence in itself, it exists through 
the Absolute. Its being created means precisely the same thing as its being 


«limited » or non-absolute, that is to say its essential dependence as an 


SIMNANI ON WAHDAT AL-WUJOD 99 


of the kubrawi tradition of spiritual guidance which existed quite indepen- 
dently from Ibn ‘Arabi’s world, this means, I think, that he applied one 
system of mystical thought upon another one, for which it was hardly re- 


levant. In other words: he either quite subjectively interpreted Ibn ‘Arabi’s 
doctrine of wahdat al-wujid to mean precisely that kind of identification of 
appearance and reality which the kubrawf tradition of spiritual guidance 
sought to avoid, as we just have seen, or he at least feared that unexperien- 
ced disciples could interpret Ibn ‘Arabi that way. In any case, it means 
that Simnáni's negative attitude over against Ibn ‘Arabi should not be seen 


so much simply as the reaction of a sharî ‘at-minded theologian to the daring 


propositions ofa hagigat- minded mystic and philosopher; rather, we should 
try to understand his sometimes bitter reactions to wahdat al-wujiid in terms 
another language than that of Ibn ‘Arabi. Most probably, the same mystical 
tradition was the background of what later in India Shaykh Ahmad Sirhindi 
opposed as wahdat al-shuhtid to Ibn ‘Arabi’s wahdat al-wujid. 


To keep all of this background in mind seems indeed necessary when 
one is confronted with some of the formulations that Simnäni used against 
Ibn ‘Arabi, for they might easily mislead us into seeing them as just another 
reaction of conventional theology against any mystical approach. I am re- 
ferring in particular to his reaction to this admittedly equivocal praise of 
the divine Being in Ibn ‘Arabi’s Futühát al-Makktya: « Praise be to the One 
who made things appear and who at the same time is the things! » (Sub- 
hûna man azhara al-ashyà wa-huwa ؟‎ aynuhá !), which Simnáni commented up- 
on by writing the following into the margin of his own copy of the Fu- 
tühát - a copy which, incidentally, seems to be lost unfortunately, but which 
was still extant in Jámi's and even Mullà Sadra’s time - : « O Shaykh! If 
you heard someone saying that the excrement of the Shaykh is identical 
with the existence of the shaykh, you certainly would not accept this from 


him; no, you would be angry. How, then, is it possible for a reasonable 


being to apply such nonsense to God, the King and Judge? Return to God 


by sincere repentance, so that you may get out of this dangerous intricacy, for 
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at a time when he was preparing himself for ritual prayer, he saw that 
the wall showing the direction to Mecca opened itself, and at its place there 


appeared a large plain, a sky and a star shining like Jupiter. Wondering 


what this could be, he learnt ( somehow during the vision) that it was the 
light of Bayazid. Then the scenery changed, and hesaw another sky, which 
was full of light this time, shining like the sun. He learnt the same way 


that this was the light of Majduddin-i Baghdadi. 


In whatever way we may like to interpret this kind of relationship bet- 
ween two masters, it was in any case extremely important for Simnani, and 
there is definite evidence as to the influence of Baghdádi's mystical doctri- 
nes upon Simnáni. In his Arabic work, Tuhfat al-Barara fi’l-Mas@il al-‘Ashara, 
Baghdadi develops Kubra’s introspective psychology in such a way as to 
anticipate in essence that important point about « incarnationism» or #۲ 
in Simnání's doctrine, which most probably was one of the reasons for 
Simnâni is criticism ot Ibn ‘Arabi’s wahdat al-wujád. Now in Baghdádi's case, 
this could not very well have been directed against Ibn ‘ Arabi, for the 
simple reason that Ibn ‘ Arabi’s most un - orthodox and famous Fusis al- 
Hikam was written in 627 h. or eleven years after Baghdádi's death, and there 
is no reason to think that Ibn ‘Arabi’s fame had reached Khwarazm while 
Baghdadi was alive. In fact, his doctrine clearly has its place in that typi- 
cally kubrawé field of , if we may again use the term, mystical psychoanal- 
ysis, which in itself is entirely indifferent to theological or philosophical 
questions. The kubrawí method of spiritual guidance means to lead the dis- 
ciple or « patient» through a scale of visions of different lights up toa 
point where he finds guidance in himself and is no more subject to the 
danger of confusion between appearance and reality, that is to say between 
certain illuminations which the beginner is likely to mistake for ultimate 
truth, and the divine light. Now in the case of Simnáni, if his critique of 
Ibn ‘Arabi’s doctrine of the « unity of being» is based, as I have suggested, 


upon his insistence on the necessity for the mystic to pass beyond the stage 


of identification in mystical experience, that is to say upon his elaboration 
4 € 
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Simnáni's mystical school is a technical term for « mystical experience » 
and more particularly « visionary experience». 


We already have seen that the main motive for the young Simnáni to 
leave the service of the Buddhist [khan Arghün had been visionary expe- 
riences. According to his autobiographical writings, experiences of a similar 
nature made him desire to join one particular sufi order which was famous 
for cultivating such experiences, the Aubrawiya, an order founded around 
600/1200 by Najmuddin-i Kubra of Khwárazm. The Aubrawíya order 
always had a markedly Iranian character; it is, by the way, still in existence in 
present-day Iran under the name of Dhahabíya, but it has, of course, changed 
more than its name since the days of its founder and his followers in pre- 
Safawi Iran. 

After several attempts to join this order, Simnáni finally found his tea- 
cher in the person of Nüruddin-i Isfaráyini, an Iranian sufi who lived and 
taught in the city of Baghdad, where he died in 717 / 1317. Isfaráyini was 
precisely the kind of spiritual director Simnani had been looking for; for he 
was a celebrated master in the art of interpretation of dreams and visions, 
that is to say in that sort of mystical psychoanalysis which was the kubrauí 
method of spiritual guidance. As for mystical speculations about the unity 
of being, Isfaráyini showed a rather reticent and even sceptical attitude, 
to the extent that, according to Simnáni, he forbade some of his disciples 
to read Ibn ‘ Arabi's l'usûs al-Hikam; and this is و‎ of course, one more fac- 
tor to be taken into consideration when one is trying to understand Sim- 
náni's own attitude. 

But what in particular, among many things, attracted Simnáni to the 
hubrawiya order was the figure of one of the disciples of Kubra, Majduddin-i 
Baghdádi ( from Baghdádak, a village in Khwárazm) , whois known for 
having met the famous mystical poet Fariduddin-i ‘ Attar. Baghdadi died in 
616/1219, that is to say two years before Kubra, and 43 years before Sim- 
nani was born. Simnáni therefore could not have met him in this world و‎ 
of course. When he once was asked why he had not chosen to follow Ba- 
yazid-i Bistami the celebrated sufi of the 3rd/gth century, on the mystical 


path, he gave the following account of a vision of Baghdadi’s light: Once, 
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fication, which corresponds to the « Jesus of your being»; rather, he should 
complete the process of his mystical growing - up by passing through that 
stage to the higher stage of the « Mohammad of your being», in which 
he becomes a pure Mirror of divinity. One might equally suggest that Sim- 
nãnî’s criticism of Ibn ‘Arabÿs wahdat al-wujûd has something to do with 
this; particularly so, because in his answer to 2 letter written: to him 
by ‘ Abdurrazzáq-i Kashani, who tried to show that wahdat al-wujtd was the 
ultimate stage of mystical achievement, Simnani similarly does not entirely 
deny the values of wahdat al-wujéd, but says that it is a stage through which 
the mystic should pass in order to reach a higher level of truth and cer- 
titude, he himself claiming to have passed through this stage and reached 
an ultimate end of unity ( tawhid), in which even the image of the Mirror 


was completely abolished. We shall elaborate this point a little later. 


Of course, to criticize an objectively formulated system of thought on 
the basis of personal experience isa rather subjective way of examining facts, 
we might say; but this is precisely what Simnáni not only did in cri- 
ticizing Ibn ‘Arabi’s wahdat al-wujñd, but was proud of doing, as he frankly 
admits in the letter I have just been referring to. Kashani had expressed to 
him his astonishment about certain points in al-‘Urwa, that is to say 9 
systematic work on sufi theology, where he also formulates his critique of 
Ibn ‘Arabi, as we shall see later, by telling him that anyone having some 
familiarity with logic could not possibly accept them. Simnáni's reply to this 
objection was a rather short one. Instead of arguing with Kâshäni he simp- 
ly stated that he did not care about logic as long as he had the certi- 
tude that his ideas were in agreement with reality or factual truth and that 
the soul was at peace. By « reality» or « factual truth» ( wáqi* ), Simnani 
most probably means in the first place the Sharí'al or exoteric truth of Islam; 
but it is quite clear from the context and also from his use of the term 
wáqi* for « real» or « factual», that he also means to say that his views 
are in perfect agreement with his mystical experience, because waqi“ is 


closely related to wégi‘a, litterally « event » or « happening », which in 
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of his uncles being high-ranking officials under the Mongol Îlkhân Arghün, 
it was quite normal for ‘ Ala’uddawla himself to enter the service of this 
Îlkhân, which he did at the age of fifteen. He continued in his service 
for twelve years; and it was during this time, that he first came into 
contact with mysticism, that is to say, with a particular form of Buddhist 
mysticism, for he used to have frequent discussions with Arghán's Buddhist 
court-priests Simnáni frankly admits that their spiritual achievements and 
mystical powers made a great impression upon him. But at the same time 
he became more and more convinced, he says, that they could not possibly 
reach the ultimate goal of mysticism- not because their methods were 
somehow deficient or inefficient, but essentially because the ultimate goal 
of mysticism presupposed as its basis the ultimate religion, that is to say, 
Islam. For us, the interesting point here is that he gained this conviction 
through visionary experiences, which were so overwhelming that he finally 
left the world of Arghtin and went to search contact with the sufis. 

It may very well be, as has been suggested by MOLE ?, that his later 
negative attitude towards Ibn‘ Arabi has something to do with this 
period of his life, as there is evidence pointing to the fact that he sensed some- 
thing of a common nature in the Buddhist doctrines which he knew 
and wahdat al-wujíd. In any case, we can say at this stage that his fervent 
adherence to Islam and subsequent critical attitude towards everything 
he considered to be non-islamic or heretical was born out of some kind of 


inner drive, since most probably it would have been much easier for him 


to remain in the camp of Arghin. 

Furthermore, Simnáni rejected not only Buddhism, but Christianity as 
well, since it represented for him the danger of huläl or incarnationism. But 
here again, his critique was far above the level of ordinary polemics, be- 
cause essentially, « Christianity» or Aulál meant for him one particular stage 
of mystical experience in which the mystic identifies himself with the divine. 
According to Simnáni's very original doctrine of the « Seven prophets of 
your being», which has been analyzed in all of its depths by Professor Hen- 


ry CORBIN 3, the mystic should not loose himself in this stage of identi- 
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bigotry, or because of their ignorance of his technical vocabulary, or simply 
because of the difficulty of his ideas. As a matter of fact, the truths and 
mystical insights which are contained in his works, particularly in his Fusûs 


al-Hikam and al-Futühát al-Makkiya, are not found in any other book and have 
not been exprssed by any of the sufis before him. ! 
It is not very surprising, one might say, that Ibn ‘Arabi should have 


been condemned as a heretic by exoteric theologians like Simnáni's contem- 
porary Ibn Taymiya, who radically opposed any sort of esoterism, distin- 
guished unconditionally between the Creator and the creature and found 
the only possible approach for the latter to the former to be pure worship. 
But what shall we say if such opposition to and even condemnation of Ibn 
‘Arabi comes from the side of someone who was himself, as everybody agreed, 
a great mystic? Does it not mean that while criticizing Ibn‘ Arabi’s wahdat 
al-wujüd or «unity of being», Simnáni was in fact attacking the very basis of 
his own mystic endeavours, for, we may ask, whether it is possible to conceive 
of any mysticism at all without assuming the perception or realization of 
some kind of Unity in Being, including what theologians call Creator and 
creature or God and world? Or does it perhaps mean that Simnani had an 
alternative solution to offer to the problem of mystical Union ? In other 
words, was he one of those bigoted people, to use Jami’s term, who sacri- 
ficed a deeper understanding of Truth for the sake of conforming to the es- 
tablished religion, or was he quite to the contrary a real nonconformist, 
whose negative attitude toward Ibn ° Arabi’s doctrine, which at his time had 
become already something like an established truth among sufis, reveals only 
the personal experience of a creative mind which happened to be different? 

There are, of course, no ready- made answers to questions of such a basic 
nature. But we may at least get a somewhat clearer picture of the problem 
itself by studying Simnáni's approach to mysticism through his own writings. 


Before trying to do so, however, let me first say a few words about his 
personality and his background. 

As a matter of fact, many aspects of Simnáni's doctrine have their coun- 
terpart in his life, and his life story is a rather extraordinary one. He was 


the son of a well-known aristocratic family of Simnan. His father and two 


I am proposing to talk to you this evening about one Iranian mystic 
of the so-called Mongol period, ‘ Alá'uddawla-i Simnáni , who lived from 
659/1261 to 736/1336. More particularly, the topic of my talk is this mystics’ 
critical attitude, or even opposition, to the mystical doctrine of wahdat al - 
wujûd or, literally translated, « unity of being». 

The significance of this perhaps somewhat marginal topic will immedia- 
tely appear, if we consider the fact that what Simnáni criticized in partic- 
ular was the magnificent expression given to this doctrine of wahdat al-wu- 
jad or « unity of being» by the great Arab mystical thinker who lived al- 
most exactly one hundred years before Simnani, Muhyi’l-din Ibn ‘ Arabi 
( born 650/ 1165 in Murcia and died 638/1240 in Damascus ). Ibn ‘Arabi, 
as is well known, was to become the great master for almost all subsequent 
sufis up to the present day and also one of the greatest heretics for what 
the sufis call the * ulamá-yi záhir or exoteric theologians. But it was not only 
the sufis in the strict sense who regarded Ibn‘ Arabi as their great master; 
the presence of his influence and even of his sometimes original vocabulary 
in the writings of such important later Iranian philosophers as Mulla Sadra- 
yi Shirazi in the 17th century- to mention only the greatest name among 
them - cannot be overlooked any more. In short, to attack Ibn ‘Arabi for 
his idea of the « unity of being» or wahdat al-wujüd meant to attack the very 
basis of the world-view of generations of Islamic mystics and philosophers 
up to our present day. The uniqueness and almost prophetic status of the 
Shaykh al-Akbar or Magister Maximus as he used to be called by his friends, 
is well summarized in the words of Jami, the famous 15th century Persian 
poet and sufi, who was also a great admirer of Ibn * Arabi, when he writes 
about him: « The greatest scandal in the eyes of those who condemn the 
Shaykh is his book Justis al-Hikam. They do so either because they simply 


follow established opinions without trying to understand, out of some sort of 
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The admiration for Islamic science and philosophy was eventually - af- 
ter everything of value had been assimilated - replaced at many points by 
revulsion. By the end of the fifteenth century it was felt that the study of 
Arabic was no longer rewarding, and that its literature was greatly inferior 
to that of Greece and Rome. Even Dante (1265-1321), at the beginning of 
the fourteenth century, though using some Islamic imagery and acknow- 
ledging Europe’s debt to Arabic philosophy to the extent of placing Avicenna 
and Averroes in Limbo, shows no real awareness of the extent of Islamic 
influence, but lives mainly in the world of Greek and Latin literature and 
of recent and contemporary events. It would not be too much to say that 
by about this time a new image of Europe was emerging. Because it was 
formed in contrast to the distorted image of Islam, it was not free from dis- 
tortion in other ways. Apart from the Christian element there was an exag- 
gerated identification with Europe's Greek and Roman heritage, in its litera- 
ry, philosophical and even political aspects. At the same time there was a 
virtual denial that Europe was in any way dependent on the Islamic world. 

Since the sixteenth century Classical literature has played a large part 
in European education, but this is hardly the time and place to ask whether 
the attention to it has been excessive. In this present age, however, 
when the various cultures and civilizations are coming willy-nilly into the 
one world, the denial of Islamic influence on Europe is a serious matter . 
For the future of our relations within the one world it is urgent that we 
westerners should fully admit the important role played by Islam in the ma- 


king of western Europe and the growth of European self-awareness. # 


* This is substantially the text of a lecture delivered in May 1969 at Harvard 


University and also at the University of California, Santa Cruz . 
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a positive aspect, the negative aspect being self-assertion Boudin. This 
was inevitable because of the force and the extent of the Islamic impact 
and because of the depth of European admiration and hatred. 

If we take it, then, that the movement of the European spirit which 
began in the later eleventh century was a movement of self-assertion, both the 
Reconquista in Spain and the Crusading fervour in France and the surroun- 
ding countries are aspects of this self-assertion. As western Europe began to 
assert itself, it had to show that it could measure up to the great enemy 
which it had long regarded as superior in everything except religion. Even 
those churchmen who advocated sending missionaries to the Saracens rather 
than crusading soldiers were a part of the movement of self-assertion. Another 
aspect of this movement was the formation of the distorted image of 
Islam. This image gave western European Christians grounds for believing 
that they were superior to the Muslims. Because their superiority thus lay 
in their religion, they tended more and more to identify themselves with the 
ideals of their religion. The distorted image of Islam, however, was also in 
some ways directed against certain aspects of European life, such as the 
adoption by many of the nobility of the « gracious living» of the Moors . 
That the matters criticized in Islam were also faults present among Chris- 
tians was explicitly recognized by John Wycliffe ( d. 1384) in his closing 
years. Doubtless this had something to do with the persistence of the false 
image of Islam in our western culture- it was an image of something men 
admired, yet thought they ought to reject and have nothing to do with. 

Admiration for Islamic science and philosophy continued into the thir- 
teenth century, though, as the Europeans learned in this spherc from the 
Muslims, they developed an independent attitude. After they had mastered 
the philosophical techniques in particular, they used these in a kind of 
intellectual selfassertion. The Summa contra Gentiles of Saint Thomas Aqui- 
nas is to be seen as a defence of European Christian beliefs against both 
Muslims and those who admired the Muslims excessively. The Summa theo- 
logica, on the other hand, is rather the positive presentation of Christian 


belief in accordance with the highest intellectual standards of the day. 
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elaborating and spreading the image, and why the image has persisted to 


the present day; it may be moribund, but it is by no means dead. 

Perhaps the best way to approach this problem is to take stock of the 
position in the second half of the eleventh century. By about 1050 western 
Europe was poised for a new movement of self-assertion. Many factors con- 
tributed to this - improvements in agriculture, a greater volume of trade, 
increased social and political stability, a greater cultivation of the intellec- 
tual life. The successes of Norman knights in southern Italy and Sicily 
gave Europeans fuller confidence in the military efficiency of the knight. In 
1085 Toledo fell to a Spanish army despite its redoutable natural position 
and its fortifications. It must have been difficult not to feel a new and 
pulsing self-confidence. 

On the other hand the leaders of western Europe must have had mixed 
feelings as they reflected on the Islamic world. There was much in that 
world which they greatly admired - the products of its technology, its style 
of gracious living, its poetry, its intellectual achievements. The latter, of 
course, were only beginning to be known in the eleventh century, for most 
of the translations were made after 1100. Even so there was much admira- 
tion. Yet admiration, as is normal in the attitude of the inferior to the 
superior, was mixed with hate and fear. A man or a nation admires 


those who are superior, and at the same time hates them because they are 
superior. The intense self-confidence of the Arabs generated a high degree 


both of admiration and of hatred among those with whom they came in 
contact. Their military prowess was also feared, though probably less so af- 
ter 1085. There was even fear of the Islamic religion, precisely because it 
claimed to supersede Christianity and was gaining converts from the Church. 


Perhaps as the military danger from Islam decreased the religious danger was 
thought to increase. Certainly the clerics who had a hand in directing the 
Crusading expeditions towards the eastern Mediterranean must have been 
aware of the religious danger, as they remembered the Spanish martyrs and 
saw the attractiveness of Islamic life. All this meant that, when the move- 


ment of European self-assertion got under way, it had a negative as well as 
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Christians against the infidels, and for some forty years the Popes had been 
concerned to overcome the schism between east and west within the 
Church. Thus it was not the presentation of the central Crusading idea - the 
recovery of Jerusalem from the Saracens - which led to an upsurge of the 
spirit, but rather an upsurge of the spirit, set off by something else, which 
found its most satisfying focus in this Crusading idea. This assertion is not 
of course intended to deny that various social and political forces were also 
present. The description of the idea of Crusade as a « focus» is meant to 
indicate that this idea led to activities in which the various secular and re- 
ligious forces found an integrated expression. Let us leave the Crusading 
idea here for the moment, and turn to the last aspect of the European res- 
ponse. 

This fourth and last aspect is the formation of an image of Islam by 
scholarly writers in Latin between about 1100 and 1350. There was also 
a popular image of Islam, probably formed about the beginning of the same 
period, and seen, for example, in the Chanson de Roland. In a popular image 
of this kind it is not surprising to find various crudities. What is surpris- 
ing however, is that in the picture of Islam elaborated by scholars there 
are serious distortions. The points most emphasized by the scholars may be 
summarized in the following propositions: Islam is a religion of violence 
and has been spread by the sword; Islam is a religion of self-indulgence 
especially sexual; Islam is a religion based on falsehood and deliberately per- 
verts the truth; Muhammad is the anti-Christ. I assume that it is not neces- 
sary here to explain the distortion in detail. There was obviously a com- 
plete failure by medieval Christians to appreciate the positive religious val- 
ues of Islam. The charge of violence is curious inthe mouth of those who 
were preaching the Crusade, and the charge of converting by the sword 
makes no allowance for the high level of tolerance for non-Muslims found 


in Islamic countries. 
It may be suggested that this distortion of the image of Islam is mere- 


ly what is to be expected in war propaganda. But for the Christian Isla- 


mist the problem is why the scholars lent themselves so wholeheartedly to 
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This religious motive was fostered by the pilgrimage to Compostela. After 
1100, of course, men’s attitudes in Spain came to be influenced by the idea 
of Crusade, which had had a mushroom growth north of the Pyrenees. The Re- 
conquista had made considerable progress, however, before the First Crusade, 
for in 1085 Toledo in the centre of Spain had been wrested from the Arabs. 
The next main advance was in the early thirteenth century, culminating in 
the capture of Cordova in 1236 and Seville in 1248. This left only the 
small kingdom of Granada in Muslim hands, and it eventually fell after the 
union of Aragon and Castile in the later fifteenth century, finally disappear- 
ing in 1492. 

The modern student instinctively feels that there must be a close con- 
nection between the Spanish Reconquista and the growth of Crusading zeal 
in western Europe, but the evidence is slight, and the whole subject would 
probably repay further study. Before expressing a view on the relationship 
I shall first say something about the Crusades and the Crusading movement. 
From the standpoint of the Islamic historian two points are worth empha- 
sizing by way of preface to the discussion. Firstly, while the Crusades have 
a central place in European history, they have only a minor place in Is- 
lamic history, perhaps comparable to wars on the north-west frontier of In- 
dia in the nineteenth century. That is to say, they were not felt as a ser- 
ious threat to the Islamic world as a whole, and did not in any way im- 
press themselves on the outlook of Muslims. Secondly, the Islamic historian 
is amazed at the foolhardiness and ignorance of the western Europeans in 
launching such expeditions, and sees that such successes as they attained were 
largely due to fortuitous circumstances of a temporary character. The cen- 
tral question thus becomes: What was this Crusading idea and Crusading 
spirit which so took possession of the western Europeans? 

The effective beginning of the Crusading movement is usually held to 
be the speech of Pope Urban 11 at Clermont in 1095, though its roots may 
be traced much further back, notably to the activity of Pope Gregory VII. 
'There is some obscurity about the precise contents of the speech of Urban. 


Some of the oldest accounts place the emphasis on supporting the eastern 
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with the astrolabe in such places as Liége and 


Lorraine. The medical school 


at Salerno benefited from a series of translations from Arabic made by Cons- 
tantine the African between about 1060 and 1087. The chief work of trans- 
lation, however, was accomplished in Toledo after it fell to the Christians 
in 1085. In the twelfth century at Toledo a large number of translations - 
mostly of scientific works - were made by Dominic Gundisalvi, Gerard of 
Cremona and others. One or two translations came from the Crusading 
states in the east. By the thirteenth century many Europeans were proficient 
in the scientific disciplines and also in philosophy, which was the slowest 
starter. In these fields most of the remaining works of merit were now trans- 
lated from Arabic into Latin. Some of these Arabic scientific works, especially 
in the field of medicine, continued for centuries to be regarded as 
authoritative, and after the invention of printing appeared in several edi- 
tions. The philosophical works of Averroes, it is worth noting, though vir- 
tually without influence in the eastern Islamic world, were known to Chris- 
tian scholars in western Europe soon after they appeared in the late twelfth 
century. To sum up- in the intellectual sphere the Europeans took over from 
the Arabs the disciplines they were interested in and in course of time de- 
veloped these further. 

The next matter to be mentioned is the reconquest of Spain and Sicily. 
The conquest of Sicily followed on military activities ) as a kind of mer- 
cenaries) by Norman knights in southern Italy in the eleventh century. A 
Norman principality was established on the mainland, and from this as base 
Sicily was invaded in 1060 and completely occupied by 1091. Though Sicily 
thus came to be under nominally Christian rule, there was no religious mo- 
tive for the conquest; on the contrary it was the Christian conquerors who 


adopted the Islamic way of life. 


The Spanish Reconquista was very different. In its origins it seems 
to have proceeded from the fierce desire for independence found among 
rough mountain peoples. Later, however, the fortitude of spirit necessary for 
maintaining the struggle came largely from the belief of the Spaniards that 


they were fighting to reconquer a part of Christendom from its enemies . 
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they held that their philosophy was in agreement with the essentials of the 
Islamic religion. For the main stream of Islamic thought, which was theolog- 
ical, they were of course heretics; but many of their general philosophical 
conceptions and methods of argument were taken into theology. In the 
process of adaptation an important part was played by Algazel or al-Gha- 
2211 ( d. 1111 ) who, before showing the inconsistency and heretical charac- 
ter of the views of the philosophers, produced a very lucid summary of 
these views. Finally Averroes tried to prove that it was Algazel and not 
the earlier philosophers who had been inconsistent and self-contradictory. He 
was an Aristotelian rather than a Neoplatonist, and is noted for his commen- 
taries on some of the works of Aristotle. Both in the Islamic world and in 
western Europe the importance of these philosophers lies not in the number 
of those who followed them exactly but in the stimulus they gave to other 
thinkers, especially those in the theological camp. 

This concludes the first and longer part of my lecture., in which I have 


been describing the impact of the Islamic world on western Europe. 


2. The European response to the impact 


I now turn to consider how western Europe responded to this impact. 
Some aspects of the response have already been mentioned implicitly, no- 
tably the acceptance by some Europeans of luxury goods from the Middle East 
and their adoption of a style of « gracious living». What remains to be 
considered may be brought under four heads: (a) the response in the 
intellectual sphere; (b) the reconquest of Spain and Sicily; (c) the Crusades; 
(d) the formation of an image of Islam by scholarly writers. It will be 


found that there is a close connection between the last points. 


In the intellectual sphere, then, the first task before western Europe was 
to study and assimilate what the Muslims already knew and, wbere rele- 
vant ( as in medicine), to put it into practice. Along with the study of 
the sciences went the work of translation into Latin. This may have begun 
as early as the ninth century. A translated work on astronomy is mentioned 


in the tenth century, and early in the eleventh century men were familiar 
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science is indicated by the use of terms derived from Arabic, such as « al- 


kali», « alembic», « aniline» and « antimony». 

In both the practice and theory of medicine the Muslims had gone 
considerably beyond what they had inherited from the Greeks. The works 
of Galen, Hippocrates and others had been translated into Arabic and their 
principles incorporated into medical practice. In addition the Muslims had 
made exhaustive studies of pharmacology and had written treatises on par- 
ticular aspects of medicine; the latter, being backed up by wide personal 
experience, were of great value. Much was known about the nature and 
urgency of antisepsis; and simple methods of anaesthesia were used to re- 
duce pain. There were many hospitals - Cordova in the middle of the tenth 
century is said to have had fifty. Hospital patients received medical treat- 
ment, and this was often supervised by a resident physician. Clinical in- 
struction was a regular part of the training of medical students. All this al- 
most modern efficiency is in strong contrast to the low level of European 
medicine up to the eleventh century. There was virtually no knowledge even 
of Greek medical theory, nor of antisepsis and anaesthesia. Hospices for the 
sick gave shelter but no treatment, there being no resident physicians. There 
was no provision for clinical instruction for students. An Arabic writer of 
the early Crusading period has recorded a story of the treatment of two 
Frankish patients bya Frankish doctor. The treatment was so crude and un- 
scientific that they both died, though Arabic doctors could probably have 
cured them. What is noteworthy, however, is the writer's horror at the cru- 
dity; it is the horror with which a Victorian missionary might have des- 
cribed the practice of an African witch-doctor. 

To complete this account of the intellectual achievements of the Islamic 
world as these impinged on western Europe it is necessary to say something 
about philosophy. This came to the Muslims, along with the sciences just 
mentioned, through translations from the Greek. In course of time, however, 
the Muslims produced original thinkers of great power, notably al-Farabi 
(d. 950), Avicenna or Ibn-Sina ( d. 1037 ) and Averroes or Ibn-Rushd ( d. 


1198). Of these the first two may be described as Neoplatonists, though 
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that the man who effectively introduced Arabic numerals to Europe, Leo- 
nardo Fibonacci, was the son of a merchant in charge of a Pisan trading 
colony in Algeria. Fibonacci’s book, Liber abaci, published in 1202, showed 
among other things how Arabic numerals made possible the simplification 
and extension of arithmetical operations, and thus demonstrated their superi- 


ority to the clumsy Roman system hitherto employed. 


The field of pure mathematics is essentially distinct from the use of any 
particular system of numerals, though there is obviously a connection. ‘There 
were brilliant mathematicians among the Greeks, though their numerical no- 
tation was inferior to the Indian. By combining their Greek heritage in 
mathematics with the system of numerals derived from India, the Muslims 
were able to make important advances. In other branches of mathematics 
too they showed great originality of thought, notably in the development 
of algebra; « algebra » is in fact an Arabic word. Omar Khayyam ( d. 
1123), though better known for the poems rightly or wrongly ascribed to 
him, was a brilliant mathematician and could solve algebraic equations of 
the third and fourth degrees. 

In the related field of astronomy much work was done by the Mus - 
lims. To begin with they may have been attracted by the supposed prac- 
tical uses of astrology; but latterly the dominant concern was scientific. Much 
of the genius of the Muslim astronomers lay in making more accurate ob- 
servations and in drawing up tables; but they also discussed matters of 
theory, like the nature of planetary motion. Not far removed from astron- 
omy was the subject of optics, in which an outstanding contribution was 
made by Ibn-al-Haytham or Alhazen ( d. 1038) ; this superseded the ear- 
lier theory of Euclid and Ptolemy. 

Other sciences were cultivated by the Muslims, but the only one in 


which they made notable advances was chemistry. There is no absolute de- 
viding line between chemistry and alchemy in the Arabic writings, but many 
of the writers were primarily interested in the science of chemistry and ap- 


preciated the need for experiment. The Muslim contribution to the modern 
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quently spread to northern France and Italy, and then to England and Ger- 
many. By its music and poetry this culture helped to soften the rugged- 
ness of feudal society. In its origins it is closely linked with the Provengal 
poetry of the troubadours. There is room for some difference of opinion 
about the elements which entered into the development of this poetry. Much 
of the technical skill of the troubadours doubtless came from the tradition 
of popular poetry in Languedoc; but it is virtually certain that important 
ideas and elements of form came to them from the Arabs of Spain. To 
sum up, then, it may be asserted that the spread of elegance and refine- 


ment among the élite of western Europe was an aspect of the impact of 
the Islamic world. 


The last aspect of this impact to be considered is that in the intellec- 
tual sphere. Under this heading may also be included an improvement in 
the material basis of intellectual life, namely, the introduction of paper in- 
stead of parchment and papyrus. The Muslims are said to have learned the 
art of paper-making from some Chinese craftsmen whom they made prisoner 
in central Asia about the middle of the eighth century. About the year 
800 one of the Barmakid viziers built the first paper-mill in Baghdad. Be- 
cause paper was much cheaper than Egyptian papyrus, its use spread west- 
wards through the Islamic provinces, both for administrative purposes and 
among the writing public, a relatively large body of people and one that 
was increasing. The first European document written on paper is thought to 
be one from Sicily dated 1090, and it was not until the fourteenth century 
that paper-mills were established in Italy and Germany. 

Another important borrowing of the Europeans from the Muslims was 
the system of numerals commonly known as « Arabic». Actually the Mus- 
lims took them over from Indian sources; but they were quick to realize 
their advantages and adopted them for all practical purposes. The first Eu- 
ropean to use Arabic numerals is said to have been Gerbert of Aurillac 
( Pope Silvester II from 999 to 1003), who was interested in mathema- 


tics; but he had no immediate followers. Traders presumably became fa- 


miliar with the ten signs through their Muslim contacts; and it is worth noting 
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inlaid with ivory and mother-of-pearl. Spain likewisc became noted for its 
decorative leather-work, not least in bookbinding. The existence in the Spa- 
nish language of many words connected with building which have been de- 
rived from Arabic suggests at the very least that the Arabs introduced im- 
provements and refinements in this sphere. 

«Gracious living», however, meant more than a high level of technical 
skill in many fields. It also required the formation of high standards of taste 
throughout the upper strata of society. An important part was played here 
by a man called Ziryab who came from the court at Baghdad in 822 and 
spent the remaining thirty-five years of his life in Cordova. He had sung 
and played before Harun ar-Rashid in Baghdad, and he naturally did much 
to raise the 'evel of musical appreciation in Spain; but he also became an 
arbiter of fashion and taste in general. The order of courses we ourselves 
observe at formal banquets probably owes something to Ziryab. He insisted 
on elegance in the ordering and serving of meals, and his canons of good 
form were widely accepted not merely in these matters, but also in respect 
of appropriate clothing for various occasions and of hairdressing and other 
forms of beauty culture. 

The style of « gracious living » which thus developed in Cordova spread 
through Islamic Spain, and there was also something similar in Sicily. It 
was so obviously pleasant and delightful that it was adopted as far as pos- 
sible by the leaders of society in the neighbouring Christian lands. An ac- 
count has been preserved of how a Christian friar, while begging, penetra- 
ted into an inner courtyard of the house of a wealthy merchant of Pisa. 
The sensuous beauty of the garden, the rich clothing of the young men 
and women there, and the exquisite music, both vocal and instrumental, 
made a deep impression on the friar; it was as if for a moment he had 


been transported into fairyland. It is well-known, too, that after the Christian 
reconquest of Sicily two of the Christian rulers, Roger II and Frederick II, 
retained the Islamic style of life in their courts. It was above all, however, 


in southern France that there developed a new courtly culture which subse- 
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In the arts of navigation the European sailors seem to have borrowed 
many things from the Muslims, who brought to the Mediterranean lands 
what they had learned from seafaring in the Indian Ocean. Various de- 
tails in the rig of ships seem to have been adopted from the Muslims and 
then further developed, especially by the Portuguese and Spaniards, to suit 
Atlantic conditions. This was a matter which - after the period with which 
we are chiefly concerned - contributed to making possible the great voyages 
of exploration. The history of the development of the compass is obscure, 
but it may well be that the Arabs shared with the Europeans in the 
process by which a serviceable instrument of navigation was produced. 
The Europeans were certainly far behind the Muslims in geographical 
knowledge as late as 1100. William of Malmesbury, in the early twelfth cen- 
tury, thought the whole world apart from Christendom and northern Europe 
belonged to Islam. Not much later, however, the Muslim geographer al-Id- 
risi, at the Christian court of Sicily, produced a detailed map of the Old 
World which was tolerably accurate for Europe, North Africa and Asia. 
This geographical knowledge later helped to direct the voyages of explora- 
tion. The Muslims had also larger-scale charts of limited areas, and these 
contributed to the production of portolans, as they were called, by the 
Genoese and others. 

In considering the influence of the Islamic world on Europe the most 
important aspect of its technology was that it made possible a new style of 
« gracious living ». Some of the agricultural products just mentioned made 
possible luxurious meals. From silk and other textiles came rich and beau- 
tiful clothing. With the techniques used in other parts of the Islamic world 
lovely ceramic ware was produced. It was actually in Cordova in the ninth 
century that the secret of manufacturing crystal was discovered. The mine- 
rals of Spain, already known to the Romans, were further exploited by the 
Muslims; and beautiful and elaborate metal-work objects were then made 
by skilled craftsmen. In the tenth century Cordova had become the rival 
of Byzantium in the arts of the goldsmith, the silversmith and the jewel- 


ler. Ivory was carved into wonderful shapes; and wood also was carved and 
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Another sphere in which the Islamic world made an impact on western 
Europe is that of trade and, more generally, material culture. Trade was 
nearly always highly esteemed and vigorously fostered in the Islamic world. 
Trade contacts with Italy in particular resulted from the occupation of the 
North African seaboard. There were Muslim traders at Amalfi in the ninth 
century and at Pisa in the tenth. By the end of the tenth century, however- 
apparently as a result of Islamic fiscal policy- the transport of goods 
across the Mediterranean was largely in the hands of Italians, at first mainly 
the Pisans and Genoese, later also the Venetians. The Fatimid dynasty, which 
established itself in Egypt in 969, played an important part in fostering trade. 
Much of this trade might be regarded as « colonial trade», with western 
Europe in the position of « colony ». This description indicates that most 
of the European exports to Islamic lands were raw materials, whereas the 
imports were consumer goods, often of a luxury character. Among the raw 
materials were the slaves who at certain periods were exported in large 
numbers through Spain. 

Trade was only one way in which western Europe became familiar with 
the superior technology and material culture of the Islamic world. The in- 
habitants of Spain and Sicily, Christian as well as Muslim, shared in most 
of the technological achievements of the Islamic heartlands and had com- 
parable standards of material comfort. In agriculture, for example, many im- 
provements were introduced from the Middle East. Devices to raise water 
and make it available for irrigation were brought from Egypt and Syria to 
southern Spain, and may still be seen there occasionally. Such irrigation made 
possible the cultivation of much larger a1eas. There was also an extension 
in the variety of plants grown. Among the new plants introduced by the 
Muslims were: sugar-cane, rice, cotton, aubergines, and fruits like oranges, 
lemons and apricots. The quality of other fruits was improved. Where the 
mulberry tree grew easily, the manufacture of silk was developed. These agri- 
cultural improvements, of course, were limited to certain regions, and were 
irrelevant in the harsher northern climates; but they meant that at least in 


southern Spain many products were at hand to make life pleasanter. 
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had belonged to the Roman empire. The Arabs, however, were represen - 
tatives of a vast political and cultural system stretching from the Atlantic 
through North Africa and the Fertile Crescent to Central Asia and the Pun- 
jab. Moreover this great society was in process of becoming the chief bea- 
rer of the whole cultural heritage of the Middle East. Even when it lost 
its political unity, its populations ( in so far as they were Muslims ) con- 
tinued to manifest a deep solidarity based on the religion of Islam. The in- 
tellectual leaders of this society had made their own the science, medicine 
and philosophy of the Greeks, and in various respects had contributed to the 
advancement of these disciplines. The intellectual life of the Islamic world 
was by no means confined to the heartlands, but flourished in many pro- 
vincial centres, not least in the cities of Islamic Spain from the tenth cen- 
tury onwards and at the Sicilian court. Thus the Arab occupation of Spain 
and Sicily was the initial or preparatory stage of a process which can 
only be described as the impact of a superior culture. The points in which 
Islamic culture was superior will be described in more detail presently. 
In another respect also the occupation of Spain and Sicily was an ini- 
tial stage of a process. We might ask for example how far there was any 
awareness of this Islamic impact in northern France or Lombardy, in the 
Rhineland or Saxony. The answer must be that on the surface there was 
little such awareness. Nevertheless the western Europeans distant from the 
occupied or raided areas had occasional contacts with the Islamic world. 
There were the diplomatic missions exchanged by Charlemagne and Harun 
ar-Rashid. More significant perhaps was the visit to Cordova in 858 of two 
monks of Saint- Germain- des-Prés. Their mission was to bring to Paris the 
relics of the patron of their abbey, Saint Vincent of Saragossa; but these 
had ل‎ and the monks contented themselves instead with the bo- 
dies of three Christian so-called « martyrs », recently executed at Cordova 
for deliberately insulting Islam. In this way certain people in northern 
France gained an idea - probably distorted - of the difficulty of being a 


Christian under Islamic rule. 
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was a gradual process of building up European culture. Instead, the strug- 
gle of western Europe with Islam is seen to have been to some extent con- 


stitutive of Europe’s new self-awareness. 


1. The impact of the Islamic world. 

In the military and political sphere the impact may be said to begin 
with the conquest of Spain in the second decade of the eighth century by a 
mixed force of Arabs and Berbers. The conquest was extended to the re- 
gion of Narbonne in southern France, which had also been under the Visi- 
gothic rulers of Spain. As is well known, in the year 732 a Muslim raiding 
army penetrated to a spot between Tours and Poitiers and was there de- 
feated by Charles Martel. Before the end of the century the Muslims had 
lost their foothold north of the Pyrenees, and in 801 they had to yield 
Barcelona to Charlemagne. Thereafter the frontier of Islamic Spain was sta- 
bilized for about three centuries, the effective limits of its power being the 
fortresses of Saragossa, Toledo and Mérida with their respective marches. 

Sicily also came under Muslim rule, but not until fully a century after 
Spain. The occupation began in 827 and was not complete until about 
902. Various parts of the Italian mainland were also raided by Muslims 
during the ninth century, and the port of Bari on the Adriatic was held 
for about thirty years. There are stories of Muslim raiders penetrating through 
the Alpine passes into Central Europe. By the end of the ninth century , 
however, the Byzantines had reestablished their hold on southern Italy and 
expelled all the Muslims. Sicily, on the other hand, remained under Islamic 
rule until towards the end of the eleventh century. 

. In the past historians of Europe have tended to think of the Arabs as 
yet another body of barbarian invaders, comparable to Goths, Vandals or 


Norsemen. In so far as one looks at the actual Arabs and Berbers who 
were the first invaders, there is truth in this view. But there is also an im- 
portant difference between the Arabs and all the other invading peoples. 


All these others were on the whole less civilized than the provinces which 


It is necessary to begin with a word of caution. The topic to be con- 
sidered here belongs to at least two disciplines, but it is only in one of 
these that I can claim any expertise, namely Islamic studies. In the second 
discipline, the history of Medieval Europe, I am very much an amateur. 
A more appropriate title for the lecture would therefore be « Reflec- 
tions of an Islamist on the Making of Europe». It will be chiefly concerned 


with the period from about 1050 to 1350. 


It is convenient at the outset to indicate roughly the line of argu- 
ment to be pursued. From the standpoint of Islamic history the spread 
of Muslim rule into Spain and Sicily was part of a great tide of expan- 
sion which had carried the Arabs thousands of miles eastwards and west- 
wards from Arabia. Though this tide began to ebb shortly after reaching 
its farthest limits in western Europe, there followed a period when many 
parts of Europe were being drawn into the Islamic economic system, were 
adopting Islamic technology and the arts of gracious living, and were stu- 
dying Islamic science and philosophy. All this may be called- to vary the 
metaphor - the impact of the Islamic world on western Europe; and a ful- 
ler description of this impact will occupy the first half of the lecture. The 
second half will then go on to deal with various ways in which western 
Europe responded to the impact: the inauguration of the Crusades, the ac- 
ceptance of much technology, applied science and scientific theory, and the 
reassertion of Christendom as a political and cultural entity distinct from 
the Islamic world and opposed to it. In so far as the emphasis is placed 
on the European response to the Islamic impact there is an implicit criti- 
cism of the common view that « the culture of Europe was derived from 


that of the Roman empire», at least if that is taken to mean that there 
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goes back to the very source of all things ( corresponding to the Islamic idea of « exis- 
tence» in its original state of Unity), he will clearly notice that the ten thousand things 
) i.e. all phenomenal things) are ego-less ( i.e. have no self-subsistence). 

27).Sharh-e Gulshan-e Ráz ( op. cit.) p. 19. 

28) Cf. Haydar Âmoli: Jémi‘ al-Asrér ( op. cit.). pp. 106-107. 

29) This is known as the stage at which « existence» is conceived as lâ bi-shart maq- 
samt, i. e. an absolute unconditionality in which « existence » is conceived as not being 
determined even by the quality of being-unconditional. The stage corresponds to what Lao 
Tzà calls the « Mystery of Mysteries » (hstian chih yu hsüan) and what Chuang 12۵ desig- 
nates by the repetition of the word wu or « non-existence», i.e wu wu meaning « non- 
non- existence». 

30) Jami‘ al-Asrdér ( op. cit.), pp. 161-162. 

31) Ibid., pp. 206-207. 

32) Ibid., pp. 207-209. 
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9) £awá'ih, ed. M.H. Tasbihi, Tehran, 1342 A.H., p. 19. 
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1259). 
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technical terms in his Commentary on Gulshan-e Ráz (op. cit., pp. 26-27). 


14) For an analysis of the Taoist concept of « chaos» see my Eranos Lecture: The 
Absolute and the Perfect Man in Taoism ( Eranos Jahrbuch XXXVI), Zürich, 1967, pp. 
398-411. 

15) The same metaphor is very frequently used for a similar purpose in Oriental 
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philosopher of the Sung dynasty, remarks, on the problem of how the Supreme Ultimate 
( Pai chi) is related to its manifestations in the physical world, that the Supreme Ultimate 
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Book 94). 
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19) On the distinction between the ornamental and the cognitive function of meta- 


phors, see Marcus B. Hester: The Meaning of Poetic Metaphor, The Hague-Paris, 1967, Intro- 
duction. 

20) Wittgenstein : Investigations, p. 219. 

21) Jami‘ al-Asrár ( op. cit.) p. 217, p. 221. 

22) Ibid., p. 113. 

23) Ibid., pp. 113-115. 

24) Cf. my The Key Philosophical Concepts in Sufism and Taoism II, Tokyo, 1967, pp. 


122-123. 
25) Gulshan-e Ráz (op. cit.) v. 15, p. 19. 
26) To be compared with what the Zen master Dógen says about the same situa- 


tion in his Shó Bé Gen Zô (III Gen Jô Kô An): « If a man on board a ship turns his 


eyes toward the shore, he erroneously thinks that it is thc shore that is moving. But if he 


examines his ship, he realizes that it is the ship that is moving on. Just in a similar way, 


if man forms for himself a false view of his own ego and considers on that basis the 


things in the world, he is liable to have a mistaken view of his own mind-nature as ifit 


were a self-subsistent entity. If, however, he comes to know the truth of the matter 


through immediate experience ( corresponding to the experience of faná' in Islam) and 
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monism nor dualism. As a metaphysical vision of Reality based on a pecu - 
liar existential experience which consists inseeing Unity in Multiplicity and 
Multiplicity in Unity, it is something far moresubtle and dynamic than phi- 
losophical monism or dualism. 

It is interesting to observe, moreover, that such a view of Reality, con- 
sidered as a bare structure, is not at all exclusively Iranian. It is, on the 
contrary, commonly shared more or less by many of the major philosophical 
schools of the East. The important point is that this basic common structure 
is variously colored in such a way that each school or system differs from 
others by the emphasis it places on certain particular aspects of the struc- 
ture and also by the degree to which it goes in dwelling upon this or that 
particular major concept. 

Now, by further elaborating the conceptual analysis of the basic struc- 
ture, taking into consideration at the same time the major differences which 
are found between various systems, we might hopefully arrive at a com- 
prehensive view of at least one of the most important types of Oriental phi- 
losophy which may further be fruitfully compared with a similar type of 
philosophy in the West. It is my personal conviction that a real, deep, phi- 
losophical understanding between the East and West becomes possible only 
on the basis of a number of concrete research works of this nature conducted 


in various fields of philosophy both Western and Eastern. 


Footnotes 


1 ) Reference is to the main theme of the Fifth East-West Philosophers’ Conference: 
The Alienation of Modern ۰ 

2) Cf. Molla Sadrá: al-Shawáhid-al-Rubübtyah, ed. Jalal al-Din Ashtiyáni. Mashhad, 
1967, p. 14. 

3) Cf. his Risálah Naqd al-Nugtid, ed. Henry Corbin and Osman Yahya, Téhéran 
Paris, 1969, p. 625. 

4) Muhammad Lahiji: Sharh-e Gulshan-e Ráz, Tchran, 1337 A.H., pp. 94-97. 

5) Cf. Jámi* al-Asrêr wa-Manba‘ al-Anwár, ed. Henry Corbin and Osman Yahya, 
Téhéran - Paris, 1969, p. 259, p. 261. 

6) Cf. al-Shawáhid al-Rubübtyah, op. cit., p. 448. 


7) Vivecacudamani, 521. 
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The most important conclusion to be drawn froma careful considera- 
tion of the metaphors that have just been given is that there are recogniza- 
ble in the metaphysical Reality or the Absolute itself two different dimen- 
sions. On the first of these dimensions, which is metaphysically the ultimate 
stage of Reality, the Absolute is the Absolute in its absoluteness, that is, in 
its absolute indetermination. It corresponds to the Vedantic concept of the 
parabrahman, the « «Supreme Brahman», and to the neo-Confucian idea of 
the wu chi, the « Ultimate of Nothingness». Both in Vedanta and Islam, the 
Absolute at this supreme stage is not even God, for after all « God» is 
but a determination of the Absolute, in so far at least as it differentiates 
the Absolute from the world of creation. 

In the second of the two domains, the Absolute is still the Absolute, 
but it is the Absolute in relation to the world. It is the Absolute considered 
as the ultimate source of the phenomenal world, as Something which reveals 
itself in the form of Multiplicity. It is only at this stage that the name 
God - Allah in Islam - becomes applicable to the Absolute. It is the stage 
of the parameshvara, the supreme Lord, in Vedanta, and in the neo-Confu-; 
cian world-view the position of the tai chi, the « Supreme Ultimate » which 
is no other than the wu chi, the « Ultimate of Nothingness» as an eternal 


principle of creativity. 


Such is the position generally known as « oneness of existence ( wah- 
dat al-wujfid) which exercised a tremendous influence on the formative pro- 
cess of the philosophic as well as poetic mentality of the Muslim Iranians, 
and whose basic structure I wanted to explain to you this paper. It will 
be clear by now that it is a serious mistake to consider — as it has often 
been done— this position as pure monism or even as « existential monism ». 
For it has evidently an element of dualism in the sense that it recognizes 
two different dimensions of reality in the metaphysical structure of the 
Absolute. Nor is it of course right to regard it as dualism, for the two dif- 
ferent dimensions of reality are ultimately, i. e. in the form of coincidentia op- 


positorum, one and the same thing. The «oneness of existence » is neither 
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peculiarities which it possesses qua sea; so are the determined existents 
nothing other than the unfolding of absolute existence under those forms 
that are required by its own essential perfections as well as by its pe- 
culiarities belonging to it as its inner articulations». 

« Further, the waves and rivers are not the sea in one respect, while 
in another they are the same thing as the sea. In fact, the waves and rivers 
are different from the sea in respect of their being determined and partic- 
ular. But they are not different from the sea in respect of their own es- 
sence and reality, namely, from the point of view of their being pure water. 
In exactly the same way, the determined existents are different from the 
Absolute in their being determined and conditioned, but they are not dif- 
ferent from it in respect of their own essence and reality which is pure 
existence. For from this latter viewpoint, they are all nothing other than 


existence itself». 
It is interesting that Haydar Amoli goes on to analyze this ontological 


situation from a kind of semantic point of view. He says 32: « The sea, when 
it is determined by the form of the wave, is called waves. The selfsame 
water, when determined by the form of the river, is called a river, and 
when determined by the form of the brook, is called a brook. In the 
same way it is called rain, snow, ice, etc. In reality, however, there 
is absolutely nothing but sea or water, for the wave, river, brook, 
etc. are merely names indicating the sea. In truth ( ie. in its absolutely 
unconditioned reality) it bears no name; there is nothing whatsoever to in- 
dicate it. No, it is a matter of sheer linguistic convention even to designate 


it by the word sea itself». And he adds that exactly the same is truc 


of « existence» or «reality ». 
'There are still other famous metaphors such as that of the mirror and 


the image, and that of one and the numbers which are formed by the repe- 
tition of one. All of them are important in that each one throws light on 
some peculiar aspect of the relation between Unity and Multiplicity which is 
not clearly revealed by others. But for the particular purposes of the pres- 


ent paper, I think, enough have already been given. 


Ar 
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The next metaphor - that of the sea and waves - is probably more im- 
portant in that, firstly, it is shared by a number of non-Islamic philosophi- 
cal systems of the East and is, therefore, apt to disclose one of the most 
basic common patterns of thinking in the East; and that, secondly, it draws 
attention to an extremely important point that has not been made clear by 
the preceding metaphors; namely, that the Absolute in so far as it is the 
Absolute cannot really dispense with the phenomenal world, just as the «ex- 
istence» of the phenomenal world is inconceivable except on the basis of the 
« existence» of the Absolute, or more properly, the « existence» which is the 


Absolute itself. 
Of course, the Absolute can be conceived by the intellect as being be- 


yond all determinations, and as we have seen earlier, it can even be in- 
tuited as such, in its eternal Unity and absolute unconditionality. We can go 
even a step further and conceive it as something beyond the condition of 
unconditionality itself . 9 

But such a view of the Absolute is an event that takes place only in 
our consciousness. In the realm of extra-mental reality, the Absolute cannot 
even for a single moment remain without manifesting itself. 

As Haydar Ámoli says 3°, «the sea, as long as it is the sea, cannot sep- 
arate itself from the waves; nor can the waves subsist independently of 
the sea. Moreover, when the sea appearsin the form of a wave, the form 
cannot but be different from the form of another wave, for it is absolutely 
impossible for two waves to appear in one and the same place under one 


single form». 
Haydar Ámoli recognizes in this peculiar relationship between the sea 


and the waves an exact image of the ontological relationship between the 
stage of undifferentiated « existence » and the stage of the differentiated 
world. He remarks3!: « Know that absolute existence or God is like a 
limitless ocean, while the determined things and individual existents are 
like innumerable waves or rivers. Just as the waves and rivers are nothing 
other than the unfolding of the sea according to the forms required by 


its own  perfections which it possesses qua water as well as by its own 
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perception is utterly untrustworthy. For it is liable to see a mirage as some- 
thing really existent when it is in truth non-existent. It sees drops of rain 
falling from the sky as straight lines. A man sitting in a boat tends to think 
that the shore is moving while the ship stands still. 26 When in the dark a 
firebrand is turned very swiftly, we naturally perceive a burning circle. What 
is really existent in this case is the firebrand, a single point of fire. But the 
swift circular movement makes the point of fire appear as a circle of light. 
Such, Lahiji argues, is the relation between the Absolute whose state of Unity 
is comparable to a point of fire and the world of Multiplicity which in 
its essential constitution resembles the circle produced by the movement of 


the point . 27 In other words, the phenomenal world is a trace left behind 
by the incessant creative acting of the Absolute. 


The philosophical problem here is the ontological status of the circle of 
light. Evidently the circle does not « exist» in the fullest sense of the word. 
It is in itself false and unreal. It is equally evident, however, that the circle 
cannot be said to be sheer nothing. It does exist in a certain sense. It is 


real as far as it appears to our consciousness and also as far as it is pro- 
duced by the point of fire which is really existent on the empirical level of 
our experience. The ontological status of all phenomenal things that are 


observable in this world is essentially of such a nature. 


Another interesting metaphor that has been proposed by Muslim phi 
losophers is that of ink and different letters written with it. 28 Letters writ- 
ten with ink do not really exist qua letters. For the letters are but various 
forms to which meanings have been assigned through convention. What really 
and concretely exists is nothing but ink. The « existence» of the letters is in 
truth no other than the « existence» of the ink which is the sole, unique 
reality that unfolds itselfin many forms of self-modification. One has to cul- 
tivate, first of all, the eye to see the selfsame reality of ink in all letters $ 


and then to see the letters as so many intrinsic modifications of the ink. 
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the Absolute is the hidden. But in the unconditioned consiousness of a real 
mystic-philosopher, it is always and everyhere the Absolute that is manifest 
while the phenomena remain in the background. 

This peculiar structure of Reality in its tajalli- aspect is due to what I 
have repeatedly pointed out in the course of this lecture; namely, that the 
differentiated world of phenomena is not self-subsistently real. No phenome- 
nal thing has in itself a real ontological core. The idea corresponds to the 
celebrated Buddhist denial of svabháva or « self-nature» to anything in the 
world. In this sense, the philosophical standpoint of the school of the «one- 
ness of existence» ( wahdat al-wujid) is most obviously anti-essentialism. All 
so-called « essences » or « quiddities » are reduced to the position of the fic- 
titious. The utmost degree of reality recognized to them is that of « bor- 
rowed existence». That is to say, the « quiddities » exist because they hap- 
pen to be so many intrinsic modifications and determinations of the Ab- 
solute which alone can be said to exist in the fullest sense of the word. 

In reference to the ontological status of the phenomenal world and its 
relation to the Absolute the Muslim philosophers have proposed a number 
of illuminating metaphors. In view of the above-mentioned importance of 
metaphorical thinking in Islam I shall give here a few of them. Thus Mah- 


mûd Shabastari 25 says in the Gulshan-e Ráz : 


The appearance of all things « other » ( than the Absolute ) is due to 
your imagination ( i.e. the structure of human cognition), 


Just as a swiftly turning point appears as a circle. 


Concerning these verses Lahiji makes the following observation. The ap- 
pearance of the world of Multiplicity as something « other» than the Ab- 


solute is due to the working of the faculty of imagination which is based 
on sense perception and which is by nature unable to go beyond the phe- 
nomenal surface of the things. In truth, there is solely one single Reality 


manifesting itself in a myriad of different forms. But in this domain sense 
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consciousness. The Absolute or pure « existence» in itself is sheer Unity. 
The Absolute remains in its original Unity in no matter how many dif- 
ferent forms it may manifest itself. In this sense the world of Multiplicity 
is essentially of the very nature of the Absolute; it is the Absolute itself . 
But the original Unity of the Absolute appears to the finite human consious- 
ness as differentiated into countless finite things because of the finitude of 
the consciousness. The phenomenal world is the Absolute that has hidden 
its real formless form under the apparent forms which are caused by the 
very limitations inherent in the epistemological faculties of man. 

The process here described of the appearance of the originally undif- 
ferentiated metaphysical Unity in many different forms is called in Islamic phi- 
losophy the « self-manifestation» ( /ajallf) of « existence». The conception 
of the ¢ajallé is structurally identical with the Vedantic conception of adhyûsa 
or « superimposition», according to which the originally undivided Unity of 
pure nirguna Brahman or the absolutely unconditioned Absolute appears di- 
vided because of the different « names and forms » ( náma-rápa ) that are 
imposed upon the Absolute by « ignorance» (avidyá). It is remarkable, from 
the viewpoint of comparison between Islamic philosophy and Vedanta that 
avidyá which, subjectively, is the human « ignorance» of the true reality of 
things, is, objectively, exactly the same thing as máyá which is the self-con- 
ditioning power inherent in Brahman itself. The « names and forms» that 
are said to be superimposed upon the Absolute by avidyé would correspond 
to the Islamic concept of « quiddities» ( mdhtydt, sg. máhtyah ) which are 
nothing other than the externalized forms of the Divine « names and attri- 
butes» ( asmá' wa-sifát). And the Vedantic máyá as the self- determining 
power of the Absolute would find its exact Islamic counterpart in the con- 
cept of the Divine « existential mercy » ( rahmah wujidtyah). 

However, even at the stage of self-manifestation, the structure of Reality 
as seen through the eyes of a real mystic-philosopher looks diametrically op- 
posed to the same Reality as it appears to the relative consciousness of an 
,ordinary man. For in the cyes of an ordinary man representing the com- 


mon-sense view of things, the phenomena are the visible and manifest while 
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without exception. In the Absolute, which corresponds theologically to God, 
it sees « existence » in its absolute purity and unconditionality, while in 
the things of the phenomenal world it recognizes the concrete differentia- 
tions of the selfsame reality of « existence » in accordance with its own in- 
ner articulations. Philosophically this is the position generally known as «onc- 


ness of existence» ( wahdat al-wujád), which is an idea of central importance 


going back to Ibn ‘Arabi. 


The particular type of metaphysics based on this kind of existential in- 
tuition begins with the statement that the Absolute only is real, that the 
Absolute is the sole reality, and that, consequently, nothing else is real. The 
differentiated world of Multiplicity is therefore essentially « non-existent » 
(‘adam). To this initial statement, however, is immediately added another; 
namely, that it does not in any way imply that the differentiated world 
is a void, an illusion, or sheer nothing. The ontological status of the phe- 
nomenal things is rather that of relations, that is, the various and varie- 
gated relational forms of the Absolute itself. In this sense, and in this sense 


only, they are all real. 


The rise of the phenomenal world as we actually observe it, is due pri- 


marily to two seemingly different causes which are in reality perfectly co- 


ordinated with each other: one metaphysical, another epistemological. Meta- 


physically or ontologically, the phenomenal world arises before our eyes be- 
cause the Absolute has in itself essential, internal articulations that are called 
shu'ün (sg. shan) meaning literally «affairs», i. e. internal modes of being. 
They are also called existential « perfections» ( kamálát), a conception simi- 
lar in an important and significant way to Lao Tzü's idea of «virtues » 
(té) in relation to the way (/ao) 24 . These internal articulations naturally 
call for their own externalization. As a consequence, « existence » spreads 


itself out in myriads of self-determinations. 


Epistemologically, on the other hand, this act of self-determination on 


the part of Reality is due to the inherent limitations of the finite human 
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| the Absolute. In either case, man usually takes notice of the images in the 


mirror, and the mirror itself remains unnoticed. 


It is at the third stage, that is, at the stage of the « privileged of all 
privileged people» that the relation between the Absolute and the pheno- 
menal world is correctly grasped as the coincidentia obpositorum of Unity and 
Multiplicity. It is, moreover, in this region that the cognitive value of me- 


taphorical thinking to which reference has been made earlier is most pro- 


fusedly displayed. 

Those whose consciousness has been raised to the height of bagá' after 
the experience of fand’, experience the relation between the Absolute and 
the phenomenal as the coincidentia oppositorum of Unity and Multiplicity. Theo- 
logically speaking, they are those who are able to see God in the «reature 
and the creature in God. They can see both the mirror and the images that 
are reflected in it, God and the creature at this stage alternately serving 
as both the mirror and the image. The one selfsame « existence» is seen 
at once to be God and the creature, or Absolute Reality and the pheno- 
menal world, Unity and Multiplicity. 

The sight of the Multiplicity of phenomenal things does not obstruct 
the sight of the pure Unity of ultimate Reality. Nor does the sight of Unity 
stand in the way of the appearance of Multiplicity ??. On the contrary, the 
two complement each other in disclosing the pure structure of Reality. 
For they are the two essential aspects of Reality, Unity representing the as- 
pect of « absoluteness» ( itlâq) or « comprehensive contraction» « ymdl) و‎ 
and Multiplicity the aspect of «determination» ( /agyíd) or « concrete expan- 
sion» ( éafsfl). Unless we grasp in this way Unity and Multiplicity in a 
single act of cognition we are not having a whole integral view of Reality 
as it really is. Haydar Amoli calls sucha simultaneous intuition of the two 
y aspects of Reality the « unification of existence » ( tawhíd wujiidi) and re- 
gards it as the sole authentic philosophical counterpart of religious mono - 
theism 23 . The « unification of existence» thus understood consists in a fun- 


damental intuition of the one single reality of « existence» in everything 
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The second class of people according to the above-given division, are 
those who have attained to an immediate vision of absolute Reality in the 
experience of fand, both in the subjective and the objective sense, that is, 
the total annihilation of the ego and correspondingly of all the phenomenal 
things that constitute the external, objective world. But the people of this 
class just stop at this stage and do not go any further. To state the situa- 
tion in more concrete terms, these people are aware only of absolute Unity. 
They see everywhere Unity, nothing else. The whole world in their view has 
turned into absolute Unity with no articulation and determination. 

Certainly, when these people come back immediately from the experi- 
ence of fand’ to their normal consciousness, Multiplicity does again become 
visible. But the phenomenal world is simply discarded as an illusion. In 
their view, the world of Multiplicity has no metaphysical or ontological value 
because it is essentially unreal. The external objects are not « existent » in 
the real sense of the word. They are just floating gossamers, sheer illusions 
backed by no corresponding realities. Such a view is in its fundamental 
structure identical with the Vedantic view of the phenomenal world in its 
popular understanding, in which the notorious word mdjd is taken to mean 
sheer illusion or illusion-producing principle. 

Just as, this popular understanding does gross injustice to the authentic 
world-view of Vedanta philosophy, however, the exclusive emphasis on the 
Absolute to the irreparable detriment of the phenomenal world in Islamic 
metaphysics fatally distorts the authentic view of its representatives. It is in 


S 


this sense that Haydar Ámoli accuses Ismailism of disbelief and heresy 

From the viewpoint of the highest mystic-philosopher, even the people 
of this type, when they experience the vision of the Absolute, are actually 
doing nothing but perceiving the Absolute as it is reflected in the phenom- 
enal things. But dazzled by the excess of light issuing forth from the Ab- 
solute, they are not aware of the phenomenal things in which it is reflected. 
Just as, in the case of the people of the first class, the Absolute served as 
the mirror reflecting upon its polished surface all the phenomenal things, so 


in the present case the phenomenal things serve as mirrors reflecting 
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This may rightly remind us of Wittgenstein’s understanding of the con- 
cept of « seeing as». According to Wittgenstein, « seeing as» involves a 
technique in a way which normal « seeing» does not. Thus one might well 
be able to « see » but not be able to «see as ». He calls this latter case 
«aspect-blindness». 9 

In the same way, to discover an appropriate metaphor in the high do- 
main of metaphysics is for Muslim philosophers a peculiar way of think- 
ing, a mode of cognition, for it means discovering some subtle features in 
the metaphysical structure of Realiy, an aspect which, no matter how self- 
evident it may be as a fact of transcendental Awareness, is so subtle and 
evasive at the level of discursive thinking that human intellect would other- 


wise be unable to take hold of it. 


This said, we shall continue our consideration of the various stages in 
metaphysical cognition. Those of the common people who perceive nothing 
beyond Multiplicity and for whom even the word « phenomenon» does not 
make real sense have been said to represent the lowest stage in the hier- 
archy. A stage higher than this is reached, still within the confines of the 
common people, by those who recognize something beyond the phenomenal. 
This Something-beyond is the Absolute — or in popular terminology God — 
which is conceived as the Transcedent. God is here represented as an ab- 
solute Other which is essenially cut off from the phenomenal world. There 
is, in this conception, no inner connection between God and the world 
What there is between them is only an external relationship like creation 


and domination. Such people are known in Islam as « men of externality» 
( ahl-e záhir), 1.e. those who see only the exterior surface of Reality. Their eyes 
are said to be afflicted with a disease preventing them from seeing the lafnuity 
true structure of Reality. The reference is to a disease or deformity peculiar 
to the eye called Aawal. He who is infected with it always has a double 


image of whatever he sees. One single object appears to his eyes as two 


different things. 


— 
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itself through them, function as impenetrable veils obstructing the sight of that 
self-revealing Something. This situation is often compared in Islamic philoso- 
phy to the state of those who are looking at images reflected in a mirror 
without being at all aware of the existence of the mirror. In this metaphor 
the mirror symbolizes absolute Reality, and the images reflected in it the 
phenomenal things. Objectively speaking, even the people of this type are 
perceiving the images on the surface of the mirror. There would be no 
image perceivable without the mirror. But subjectively they believe the im- 
ages to be real and self-subsistent things. The metaphor ofthe mirror hap- 
pens to be one of those important metaphors that recurr in Islamic phi- 
losophy on many different occasions. Another metaphor of this nature is 
the sea surging in waves, which, in the particular metaphysical context in 
which we are actually interested, indicates that the people notice only the 
rolling waves forgetting the fact that the waves are nothing but outward 
forms assumed by the sea. Describing how phenomenal Multiplicity veils and 


conceals the underlying Unity of Reality, Jami says ۰ 


Existence is a sea, with waves constantly raging, 
Of the sea the common people perceive nothing but the waves. 
Behold how out of the depth of the sea there appear innumerable 


waves 


On the surface of the sea, while the sea remains concealed in the 


waves. 


I would take this opportunity to point. out that Muslim philosophers tend 
to use metaphors and similes in metaphysics, particularly in the explanation 
of the seemingly self-contradictory relation between Unity and Multiplicity 
or Absolute Reality and the phenomenal things. The frequent use of met- 
aphors in metaphysics is one of the characteristic marks of Islamic philo- 
sophy, or indeed we might say of Oriental philosophy in general. It must 
not be taken asa poetic ornament. A cognitive function is definitely assigned 


to the use of metaphors !9. 
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original indiscrimination. This metaphysical « night», however, is said to be 
« bright» because absolute Reality in itself—that is, apart from all considera- 
tions of the limitations set by the very structure of our relative conscious- 
ness — is essentially luminous, illuminating its own self as well as all others. 

The second half of the above expression reads « amidst the dark day- 
light». This means, first of all, that this absolute Unity is revealing itself in 
the very midst of Multiplicity, in the form of determined, relative things . 
In this sense and in this form, the absolute Reality is clearly visible in the 
external world, just as everything is visible in the daylight. However, the 
daylight in which all these things are revealed to our eyes is but a phe- 
nomenal daylight. The things that appear in it arein themselves of the na- 


ture of darkness and non-existence. This is why the « daylight» is said to 
be « dark». 


These two contradictory aspects of Reality, namely, light and darkness, 
which are said to be observable in everything, bring us directly to the ques- 
tion: In what sense and to what degree are the phenomenal things real? 
The problem of the « reality» or « unreality» of the phenomenal world is 
indeed a crucial point in Islamic philosophy which definitely divides the think- 
ers into different classes constituting among themselves a kind of spiritual 
hierarchy. Haydar Ámoli in this connection proposes a triple division: (1) the | 
common people (‘awdmm) or men of reason ( dhawu al-fagl), (2) the priv- 
ileged people ( Khawáss) or men of intuition ( dhdwu al-‘ayn), and (3) the 
privileged of all privileged people ( khawéss al-khawáss) or men of reason and 
intuition ( dhawu al- “agl wa-al- * ayn ) ۰ 

The lowest stage is represented by those of the first class who (do not 
see except) Multiplicity. They are those who are firmly convinced that the 
things as they perceive them in this world are the sole reality, there being 
nothing beyond or behind it, From the viewpoint of a real mystic-philoso- 
pher, the eyes of these people are veiled by the phenomenal forms of Mul- 
tiplicity from the view of Unity that underlies them. The phenomenal things, 


instead of disclosing, by their very mode of existence, Something that manifests 


= 
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one of the actually existent things two different aspects: the aspect of 
fan@ and the aspect of baqê’. It goes without saying that the terms fand’ 
and baqê’ are here taken in the ontological sense, although they are not unre- 
lated to the subjective experience known respectively by the same appella- 
tions. 

The aspect of faná' is the aspect in which a thing is considered as some- 
thing determined, individualized, and essentially delimited. In this aspect every 
existent thing is properly non-existent, a « nothing». For the « existence » 
it seems to possess is in reality a borrowed existence; in itself it is unreal 
( hátil) and subsists on the ground of Nothingness. 

The aspect of bagá', on the contrary, is the aspect in which the same 
thing is considered as a reality in the sense of a determined form of the 
Absolute, a phenomenal form in which the Absolute manifests itself. In this 
aspect, nothing in the world of being is unreal. 

Every concretely existent thing is a peculiar combination of these nega- 
tive and positive aspects, a place of encounter between the temporal and 
the eternal, between the finite and infinite, between the relative and the ab- 
solute. And the combination of these two aspects produces the concept of 
a « possible» ( mumkin) thing. Contrary to the ordinary notion of ontologi- 
cal « possibility», a « possible» thing is not a purely relative and finite 
thing. As a locus of divine self-manifestation ( tajallf ), it has another aspect 
which directly connects it with absolute Reality. In every single thing, be 
it the meanest imaginable thing, the mystic-philosopher recognizes a deter- 
mined self-manifestation of the Absolute. 

This metaphysical situation is described by Mahmûd Shabastari in his 
Gulshan-e Réz through a combination of contradictory terms as « bright 
night amidst the dark daylight» ( skab- e roushan miyán-e rüz-e tárik) 16, The 
« bright night» in this expression refers to the peculiar structure of Real- 
ity as it discloses itself at the stage of the subjective and objective ۵ in 
which one witnesses the annihilation of all outward manifestations of Real- 
ity. It is « night» because at this stage nothing is discernible; all things 


have lost their proper colors and forms and sunk into the darkness of the 
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found to be ultimately reducible to one single metaphysical root. From such 
a viewpoint, what can be said to exist in the real sense of the word 15 
nothing -but this unique metaphysical root of all things. In this sense the 
Multiplicity which is observable here is Unity. The only important point 
is that unity at this stage is unity with inner articulations. And this stage 
is called « gathering of gathering » ( jam‘al-jam‘) for the very reason that 
the phenomenal things that have all been once reduced to the absolute uni- 
ty of total annihilation at the stage of fand’, i.e. the primary « gathering و«‎ 
are again « separated» and then again « gathered» together in this new 
vision of Unity. 

Thus the difference from this particular point of view between the Unity 
at the stage of fand’ i.e. «gathering» and the Unity at the stage of 0۵۵ or 
«gathering of gathering » consists in the fact that the Unity at the stage of 
fan@ is a simple, absolute Unity without even inner articulation, while the 
Unity seen at the stage of the « gathering of gathering » is an internally 
articulated Unity. And Reality as observed at this latter stage is philosophi- 
cally a coincidentia oppositorum in the sense that Unity is Multiplicity and Mul- 
tiplicity is Unity. It is based on the vision of Unity in the very midst of 
Multiplicity and Multiplicity in the very midst of Unity. For as Lahiji re- 
| marks, unity or the Absolute here serves as a mirror reflecting all pheno- 
| menal things, while Multiplicity or the phenomenal things fulfil the function 
| of a countless number of mirrors, each reflecting in its own way the same 
Absolute - a metaphor which is singularly similar to the Buddhist image of 
the moon reflected in a number of different bodies of water, the moon it- 
self ever remaining in its original unity despite the fact that it is split up 


into many different moons as reflections ۰ 
He who has reached this stage is known in the tradition of Islamic phil- 


osophy as a « man of two eyes» ( dhu al-‘aynayn). He is a man who, with 
his right eye, sees Unity, i.e. absolute Reality, and nothing but Unity, while 
with his left eye hesees he multiplicity, i.e. the world of phenomenal things. What 
is more ae about this type of man is that, in addition to his a 
taneous vision of Unity and Multiplicity, he knows that these two are ulti- 


mately one and the same thing. Such being the case, he recognizes in every 
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gether all the things that constitute the phenomenal world and brings them 
back to their original indiscrimination. In theological terminology this is said 
to be the stage at which the believer witnesses God, and God alone, without 
seeing any creature, It is also known as the stage of « God was, and there 
was nothing else». This stage would correspond to what the Taoist philoso- 


pher Chuang Tzu calls « chaos» ( hun tun). 4 


The next stage which is the ultimate and highest is that of bagé’. Sub- 
jectively, this is the stage at which man regains his phenomenal conscious- 
ness after having experienced the existential annihilation of its own self . The 
mind that has completely stopped working at the previous stage resumes 
its normal cognitive activity. Corresponding to this subjective rebirth, the phe- 
nomenal world also takes its rise again. The world once more unfolds it- 
self before the man's eyes in the form of the surging waves of Multipli- 
city. The things that have been « gathered» up into unity are again sepa- 
rated from one another as so many different entities. This is why the 
stage is called « separation after unification» or the « second separation». 

There is, however, an important difference between the first and the sec- 
ond « separation». In the « first separation », which is the pre-fand’ stage 
both subjectively and objectively, the innumerable things were definitely sep- 
arated from one another, each being observed only as an independent, self- 
subsistent entity. And , as such, they are made to stand opposed to the 
Absolute, again as two entirely different ontological domains between which 
there is no internal relationship. At the stage of the « second separation», 
too, all phenomenal things are unmistakably distinguished from one another 
through each one of them having its own essential demarcation which is 


peculiar to itself. And this ontological dimension of Multiplicity qua Multi- 
plicity is also unmistakably differentiated from the dimension of Unity. 


The « second separation», however , is not sheer Multiplicity, because 
at this stage all the essential demarcations of the things, although they are 
clearly observable, are known to be nothing other than so many self-deter- 
minations of the absolute Unity itself. And since the unity annihilates in 


its own purity all ontological differences, the whole world of being is here 


—— — ÁO —— اا‎ 
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The word « separation» (farq) primarily refers to the common-sense 
view of reality. Before we subjectively attain to the stage of fand we 
naturally tend to separate the Absolute from the phenomenal world. The 
phenomenal world is the realm of relativity, a world where nothing is ab- 
solute, where all things are observed to be impermanent, transient, and cons- 
tantly changing. This is the kind of observation which plays an exceedingly 
important role in Buddhism as the principle of universal impermanence. ‘The 
world of multiplicity, be it remarked, is a realm where our senses and rea- 
son fulfil their normal functions. 

Over against this plane of relativity and impermanence, the Absolute 
is posited as something essentially different from the former, as something 
which absolutely transcends the impermanent world. Reality is thus divided 

| up into two completely different sections. This dichotomy is called « separa- 
أ‎ tion» (farq). The empirical view of reality is called « separation» also be- 
cause in this view all things are separated from one another by essential 
demarcations. A mountain is a mountain. It is not, it cannot be, a river. 


Mountain and river are essentially different from one another. 


The world of being appears in a completely differentlight when looked 
at through the eyes of one who has reached the subjective state of ۵ 
The essential demarcations separating one thing from another, are no longer 
here. Multiplicity is no longer observable. This comes from the fact that 
|since there is no ego-consciousness left, that is to say, since there is no epis- 
temological subject to see things, there are naturally no objects to be seen. 
As all psychological commotions and agitations become reduced to the point 
of nothingness in the experience of fand’, the ontological commotion that has 
hitherto characterized the external world calms down into an absolute Still- 
ness. As the limitation of the ego disappears on the side of the subject, all 
the phenomenal limitations of things in the objective world disappear from 
the scene, and there remains only the absolute Unity of Reality in its puri- 
ty as an absolute Awareness prior to its bifurcation into subject and object. 


This stage is called in Islam « gathering» ( jam‘) because it « gathers » to- 


| 


THE BASIC STRUCTURE OF METAPHYSICAL THINKING IN ISLAM 53 


myriad différent er This vision of — has produced in Islam a typ- 
ically Oriental metaphysical system based on a dynamic and delicate in- 
terplay between unity and multiplicity. I want to discuss some aspects of 


this problem in what follows. 


At this point I would like to repeat what I have previously said: name- 
ly, that in this type of philosophy metaphysics is most closely correlated with 
epistemology. 

The correlation between the metaphysical and the epistemological means 
in this context the relation of ultimate identity between what is estab - 
lished as the objective structure of reality and what is usually thought to 
take place subjectively in human consciousness. It means, in brief, that there 
is no distance, there should be no distance between the «subject» and «ob- 
ject». It is not exact enough even to say that the state of the subject es-| 
sentially determines the aspect in which the object is perceived, or that one 


and the same object tends to appear quite differently in accordance with 


different points of view taken by the subject. Rather the state of conscious- | 


ness is the state of the external world. That is to say, the objective struc- 
ture of reality is no other than the other side of the subjective structure 
of the mind. And that precisely is the metaphysical Reality. 

Thus to take up the problem of our immediate concern, fang and 
baga@’, « annihilation» and « survival», are not only subjective states. They 
are objective states, too. The subjective and the objective are here two di- 
mensions or two aspects of one and the same metaphysical structure of 


Reality. 


I have already explained the subjective fand! and baqá'. As to the ob- | 


jective fand’, it is also known as the ontological stage of « unification» ( jam‘, 
meaning literally «gathering» or « all-things-being-put-together» ), while the 
objective bagd’ is called the stage of the unification of unification ( jam‘ al- 
jam‘), « separation after unification » ( farq ba ‘d al-jam‘), or « second se- 
paration» ( farq thánf). I shall first explain what is really meant by these 


technical terms !3. 
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Fan@ as a human experience is man’s experiencing the total annihila- 
tion of his own ego and consequently of all things that have been related 
to the ego in the capacity of its objects of cognition and volition. This ex- 
perience would correspond to a spiritual event which is known in Zen Bud- 
dhism as the mind-and- body- dropping- off !? ) jin datsu raku), i. e. the 
whole unity of « mind-body», which is no other than the so-called ego or 


self, losing its seemingly solid ground and falling cff into the bottom of met- 


aphysico- epistemological nothingness. However, neither in Zen Buddhism 


nor in Islam does this represent the ultimate height of metaphysical expe- 


rience. 

After having passed through this crucialstage, the philosopher is sup- 
posed to ascend to a still higher stage which is known in Zen as the 
dropped- off- mind-and-body ( daisu raku shin jin) and in Islam as the ex- 
perience of bagá! or «survival», i. e. eternal remaining in absolute Reality 
with absolute Reality. At the stage of fand’ the pseudo-ego or the rela- 
tive self has completely dissolved into nothingness. At the next stage man 
is resuscitated out of the nothingness, completely transformed into an abso- 
lute Self. What is resuscitated is outwardly the same old man, but heisa 
man who has once transcended his own determination. He regains his nor- 
mal, daily consciousness and accordingly the normal, daily, phenomenal 
world of multiplicity again begins to spread itself out before his eyes. The 
world of multiplicity appears again with all its infinitely rich colors. Since, 
however, he has already cast off his own determination, the world of mul- 
tiplicity he perceives is also beyond all determinations. The new world-view 
is comparable to the world-view which a drop of water might have if it 
could suddenly awake to the fact that being an individual self-subsistent 
drop of water has been but a pseudo-determination which it has imposed 
upon itself, and that it has in reality always been nothing other than 
the limitless sea. In a similar manner, the philosopher who has attained to 
the state of baqê? sees himself and all other things around him as so many 
determinations of one single Reality. The seething world of becoming turns 


in his sight into a vast field in which absolute Reality manifests itself in 
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of desire and will or as objects of knowledge and cognition. So much so 
that in the end even the consciousness of his own fand’ must disappear from 
his consciousness. In this sense the experience of annihilation (_fand’ )involves 
the annihilation of annihilation ( fand’-ye fand’), that is, the total disap- 
pearance of the consciousness of man's own disappearance. !? For even the 
consciousness of fand’ is a consciousness, of something other than absolute 
Reality. It is significant that such an absolute fand where there is not even 
a trace of the faná'-consciousness, which, be it remarked in passing, evident- 
ly finds its exact counterpart in the Mahayana Buddhist conception of sAánya- 


tû or nothingness, is not regarded as merely a subjective state realized in 
man but is at one and the same time the realization or actualization of 
absolute Reality in its absoluteness. 

This point cannot be too much emphasized, for if we fail to grasp it 
correctly, the very structure of Islamic metaphysics would not be rightly un- 
derstood. Faná' is certainly a human experience. It is man who actually 
experiences it. But it is not solely a human experience. For when he does 


experience it, he is no longer himself. In this sense man is not the subject 
of experience. The subject is rather the metaphysical Reality itself. In other 
words, the human experience of fand’ is itself the self-actualization of Reality. 
It is, in Islamic terminology, the preponderance of the self-revealing aspect 
of Reality over its own self-concealing aspect, the preponderance of the zá- 
hir, the manifest, over the bétin, the concealed. The experience of fand’ is 


in this respect nothing but an effusion ( fayd) of the metaphysical light of 


absolute Reality. 


The force of the self-revealing aspect of Reality is constantly making it- 
self felt in the things and events of the phenomenal world. Otherwise there 
would be no phenomenal world around us. But there, jn the phenomenal 
world, Reality reveals itself only through relative, and spatio-temporal forms. 
In the absolute consciousness of a mystic-metaphysician, on the contrary, it 
reveals itself in its origial absoluteness beyond all relative determinations. This 


is what is technically known as kashf or mukáshafah, i.c. the experience of 


«unveiling». 
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subjct of cognition as a «subject», that is to say, as long as there remains 
in man the ego-consciousness. The empirical ego is the most serious hind- 
rance in the way of the experience of « seeing by self-realization». For the 
subsistence of the individual ego places of necessity an epistemological dis- 


tance between man and the reality of « existence», be it his own « exist- 


ence». The reality of existence is immediately grasped only when the em- 
pirical selfhood is annihilated, when the ego-consciousness is completely dis- 
solved into the Consciousness of Reality, or rather, Consciousness which is 
Reality. Hence the supreme importance attached in this type of philosophy 
to the experience called fand’, meaning literally annihilation, that is, the 
total nullification of the ego-consciousness. 

The phenomenal world is the world of Multiplicity. Although Multipli- 
city is ultimately nothing other than the self-revealing aspect of the absolute 
Reality itself, he who knows Reality only in the form of Multiplicity knows 
Reality only through its variously articulated forms, and fails to perceive the 
underlying Unity of Reality. 

The immediate experience of Reality through « self-realization و«‎ 
consists precisely in the immediate cognition of absolute Reality before it is 

| articulated into different things. In order to see Reality in its absolute in- 
determination, the ego also must go beyond its own essential determination. 

Thus it is certain that there is a human aspect to the experience of 
fan@ inasmuch as it involves a conscious effort on the part of man to pur- 
ify himself from all the activities of the ego. ‘Abd al-Rahmân Jami, a fa- 
mous Iranian poet-philosopher of the fifteenth century, says, «keep yourself 
away from your own ego, and set your mind free from the vision of 

١ others.» 9 The word «others» here means everything other than absolute Real- 
ity. Such efforts made by man for the attainment of faná' are technically 
called tawhfd, meaning literally « making many things one » or « unifi- 
cation», that is, an absolute concentration of the mind in deep meditation. 
It consists, as Jami explains, in man's making his mind cleansed (takhiis) 


of its relations with anything other than absolute Reality, whether as objects 
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land which is the empirical basis of a mirage must itself be regarded as 
something of the nature of a mirage, if it is compared with the ultimate 


ground of reality. 


This Islamic approach to the problem of the reality and unreality of 
the phenomenal world will rightly remind us of the position taken by Veda- 
nta philosophy as represented by the celebrated dictum of Shankara which 
runs: « The world is a continuous series of cognitions of Brahman» (Brah- 
ma-pratyayasantair jagat).7 For Shankara too, the phenomenal world is Brahman 
or the absolute Reality itself as it appears to the ordinary human con- 


sciousness in accordance with the natural structure of the latter. In this res- 
pect, the world is not a pure illusion, because under each of the phenom- 
enal forms there is hidden the Brahman itself, just as a rope mistakenly , 
perceived as a snake in darkness is not altogether unreal because the per- 
ception of the snake is here induced by the actual existence of the rope. | 
The phenomenal world becomes unreal or false ( jagan mithyá ) only when 
it is taken as an ultimate, self-subsitent reality. It is not at all false and 
illusory gua Brahman as perceived by our non-absolute consciousness. 8 
Likewise in Islamic philosophy, the phenomenal world is real in so far 
as it is the absolute truth or Reality as perceived by the relative human 
mind in accordance with its natural structure. But it is false and unreal if 
taken as someting ultimate and self-subsistent. A true metaphysician worthy 
of the name is one who is capable of witnessing in every single thing in 
the world the underlying Reality of which the phenomenal form is but a 
self-manifestation and self-determination. But the problem now is: How can 
such a vision of Reality be obtainable as a matter of actual experience ? 
To this crucial question the Islamic philosophy of «existence» answers by! 
saying that it is obtainable only through an « inner witnesssing» ( shuhäd), 
« tasting» ( dhawg), « presence» ( hudár), or « illumination» ( ishráq ). 
Whatever these technical terms exactly mean, and to whatever degree 


they may differ from one another, it will be evident in any case that such 


an experience of Reality is not actualizable as long as there remains the 
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Reason trying to see the absolute Reality, says Lahiji in the Commen- 
tary, 4 is just like the eye trying to gaze at the sun. Even from afar, the 
overwhelming effulgence of the sun blinds the eye of reason. And as the 
eye of reason goes up to higher stages of Reality, gradually approaching the 
metaphysical region of the Absolute, the darkness becomes ever deeper until 
everything in the end turns black. As man comes close to the vicinity of 
the sacred region of Reality, Lahiji remarks, the brilliant light issuing forth 
from it appears black to his eyes. Brightness at its ultimate extremity be- 
comes completely identical with utter darkness. That is to say- to use a less 
metaphorical terminology - « existence» in its absolute purity 15 to the eyes 
of an ordinany man as invisible as sheer nothing. Thus it comes about that 
the majority of men are not even aware of the « light» in its true reality. 
Like the men sitting in the cave in the celebrated Platonic myth, they re- 
main satisfied with looking at the shadows cast by the sun. They see the 
faint reflections of the light on the screen of the so-called external world 


and are convinced that these reflections are the sole reality. 


Haydar Amoli, 5 divides «existence» in this connection into (1) pure, abso- 
lute « existence» as pure light and (2) shadowy and dark « existence»: light 
( nûr) and shadow (gill). Seen through the eye of a real metaphysician, 
shadow also is « existence». But it is not the pure reality of « existence» . 

The ontological status of the shadowy figures, 1.e. the objectified forms 
of « existence» which, at the level of normal everyday experience, appear 
to the human consciousness as solid, self-subsistent things is, according to 
Molla Sadr, Û like that of a «mirage falsely presenting the image of water, 
while in reality it has nothing to do with water». However, the phenome- 
nal things, although they are of a shadowy nature in themselves, are not 
wholly devoid of reality either. On the contrary, they are real if they are 
considered in relation to their metaphysical source. In fact even in the em- 
pirical world, nothing is wholly unreal. Even a mirage is not altogether un- 


real in the sense that its perception is induced by the actual existence of 


a wide stretch of desert land. But in a metaphysical perspective, the desert 
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the real knowledge of « existence» is obtainable not by rational reasoning 
but only through a very peculiar kind of intuition. This latter mode of cog- 
nition, in the view of Molla Sadra, consists precisely in knowing « exist- 
ence» through the « unification» of the knower and the known», 1.e. know- 
ing « existence» not from the outside as an « object» of knowledge, but 
from the inside, by man’s becoming or rather being « existence » itself, that 
is, by man’s self-realization. 

It is evident that such « unification of the knower and the known» 
cannot be realized at the level of everyday human experience where the sub- 
ject stands eternally opposed to the object. The subject in such a state grasps 
«existence » only asan object. It objectifies «existence» as it objectifies all other 
things, while « existence» in its reality as actus essendi definitely and per- 
sistently refuses to be an « object ». An objectified « existence» is but a dis- 
tortion of the reality of « existence». 

Haydar Amoli,3 one of the greatest Iranian metaphysicians ofthe 14th | 
century Says: When man attempts to approach «existence» through his weak 
intellect (‘aql da £f ) and feeble thinking (afkár rakíkah), his natural blind - | 
ness and perplexity go on but increasing. 


The common people who have no access to the transcendental experi- 
ence of Reality are compared to a blind man who cannot walk safely with- 
out the help of a stick in his hand. The stick giving guidance to the blind 
man here symbolizes the rational faculty of the mind. The strange thing a- 
bout this is that the stick upon which the blind man relies happens to be 
the very cause of his blindness. Only when Moses threw down his stick were 
the veils of the phenomenal forms removed from his sight. Only then did 
he witness, beyond the veils, beyond the phenomenal forms, the splendid 


beauty of absolute Reality. 
Mahmûd Shabastari, an outstanding Iranian mystic philosopher of the 


13th-14th centuries, Says in his celebrated Gulshan-e Raz ( v. 114): 


Throw away reason; be always with Reality, 


For the eye of the bat has no power to gaze at the sun. 
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In order to have access to it, according to the philosophers of this school, 
‘the mind must experience a total transformation of itself. The consciousness 
must transcend the dimension of ordinary cognition where the world of being 
is experienced as consisting of solid, self-subsistent things, each having as its 
ontological core what is called essence. There must arise in the mind a 
totally different kind of awareness in which the world is revealed in an en- 
tirely different light. It is at this point that Iranian philosophy turns conspi- 
cuously toward mysticism. So much so that a philosopher like Molla Sadra 
comes to declare that any philosophy which is not based upon the mysti- 
cal vision of reality is but a vain intellectual pastime. In more concrete 
terms, the basic idea here is that an integral metaphysical world-view is pos- 


sible only on the basis of a unique form of subject-object relationship. 


It is to be remarked in this connection that, in this variety of Islamic 
philosophy. as well as in other major philosophies of the East, metaphysics 
or ontology is inseparably connected with the subjective state of man, so 
that the selfsame Reality is said to be perceived differently in accordance 
with the different degrees of consciousness. 

The problem of the unique form of subject-object relationship is discus- 
sed in Islam as the problem of ittihád al- *álim wa-al-ma‘liim, i.e. the «unifica- 
tion of the knower and the known». Whatever may happen to be the ob- 
ject of knowlege, the highest degree of knowledge is always achieved when 
the knower, the human subject, becomes completely unified and identified 
with the object somuch so that there remains no differentiation between the 
two. For differentiation or distinction means distance, and distance in cog- 
nitive relationship means ignorance. As long as there remains between the 
subject and object the slightest degree of distinction, that is to say, as long 
as there are subject and object as two entities distinguishable from one an- 
other, perfect cognition is not realized. To this we must add another obser- 
vation concerning the object cf cognition, namely that the highest object of 
cognition, for the philosophers of this school, is « existence».2 And accord- 


ing to Molla Sadra who is one of the most prominent figures of this school 


۱ 
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importance, and a number of divergent opinions were put forward. 

The philosophers belonging to the school of thought which I am going 
to talk about, chose to take a position which might look at first sight very 
daring or very strange. They asserted that, in the sphere of external reality, 
the proposition: « The table is existent» as understood in the sense of 
substance-accident relationship turns out to be meaningless. For in the realm 
of external reality there is, to begin with, no self-subsistent substance called 
table, nor is there a real « accident» called « existence» to come to inhere 
in the substance. The whole phenomenon of a table being qualified by 
« existence» turns into something like a shadow-picture, something which is 
not wholly illusory but which approaches the nature of an illusion. In this 


perspective, both the table and « existence» as its « accident » begin to look 
like things seen in a dream. 


These philosophers do not meanto say simply that the world of reality 
as we perceive it in our waking experience is in itself unreal or a dream. 
Nor do they want to assert that the proposition: « The table is existent» 
does not refer to any kind of external reality. There certainly is a 
corresponding piece of reality. The only point they want to make is that 
the structure of external reality which corresponds to this proposition is to- 
tally different from what is normally suggested by the form of the proposi- 
tion. For in this domain « existence » is the sole reality. « Table» is but 
an inner modification of this reality, one of its self-determinations. Thus in 
the realm of external reality, the subject and the predicate must exchange 
their places. The « table» which is the logical or grammatical subject of 
the proposition: « The table is existent», is in this domain not a subject; 
rather, it is a predicate. The real subject is « existence», while « table» is 
but an « accident» determining the subject into a particular thing. In fact 
all the so-called « essences», like being-a-table, being-a-flower, etc. are in 
external reality nothing but « accidents» that modify and delimit the one 


single reality called « existence» into innumerable things. 


Such a vision of reality, however, is not accessible to human conscious- 


ness as long as it remains at the level of ordinary everyday experience. 
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brown», for in both cases the subject is a noun denoting a substance called 
«table», while the predicate is an adjective indicating grammatically a prop- 
erty or accident of the substance. 

It is on this level, and on this level only, that Avicenna speaks of ex- 
istence being an « accident» of essence. Otherwise expressed, it is at the 
level of logical or grammatical analysis of reality that it makes sense to 
maintain the accidentality of existence. However, neither Averroés nor Thomas 
Aquinas understood the Avicennian thesis in that way. They thought that 
« existence» in the thought of Avicenna must be a property inhering in a 
substance, not only at the level of logical or grammatical analysis of reality 
but in terms of the very structure of the objective, external reality. That is 
to say, «existence» according to Avicenna must be a predicamental or cate- 
gorical accident, understood in the sense of ens in alio, something existing 
in something else, 1. .ع‎ a real property qualifying real substances, just 
in the same way as other ordinary properties, like whiteness existing in a 
flower, coldness existing in ice, or brownness existing in a table. 

It is clear that the Avicennian position, once understood in such a way, 
will immediately lead to an absurd conclusion; namely, that the table would 
have to exist before it becomes existent just as the table must exist before 
it can be brown, black, etc. This is, in fact, the gist of the criticism of the 
Avicennian thesis by Averroés and Thomas. 

Avicenna was well aware of the danger that his thesis might be misinter- 
preted in this way. He emphasized that we should not confuse « existence » 
as an accident with ordinary accidents, like «brown», «white», etc. He empha- 
sized that existence is a very peculiar and unique kind of accident, for the 
objective reality which is referred to by a proposition like « The table is 
existent» presents a completely different picture from what is naturally sug- 
gested by the propositional form of the expression. 

However, Avicenna himself did not clarify the structure of the extra - 
mental, objective reality which is found beyond what is meant by the log- 


ical proposition. The problem was left to posterity. 


In the periods subsequent to Avicenna, this problem assumed supreme 
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in fact it is a feature commonly shared by almost all religions. 

The important point, however, is that this problem was raised in Islam 
in terms of the reality of existence. « Existence» ( wujûd) is here the central 
key-term. 

In order to elucidate the real significance of this idea in its historical 
context I must explain briefly what is usually known in the West as the 
thesis of the «accidentality of existence» attributed to Avicenna, or Ibn Sina 
(980-1037). This notorious thesis was attributed to Avicenna first by Ibn 
Rushd (1126-1198), or Averroés, a famous Arab philosopher of Spain of the 
twelfth century, and then in the West by Thomas Aquinas who followed Aver- 
roés in the understanding of Avicenna’s position. In the light of what we 
now know of Avicenna's thought, their understanding was a misinterpreta- 
tion. But the Avicennian position as misinterpreted by Averroés and Thomas 
played a very important role not only in the East but also in the history 
of Western philosophy. 

In fact, from the earliest phase of the historical development of Islamic 
philosophy, the concept of « existence» ( wujád), as a heritage from Greek 
philosophy, was the greatest metaphysical problem the Muslim thinkers 
had to face. The problem was first raised explicitly by Fárábi (872-950), 
and it was presented in an extraordinary form by Avicenna when he declared 
that « existence» is an accident ( *arad) of « quiddity» ( máhtyah). 

The most important question which we must ask here is : What did 
Avicenna really intend to convey by the above-statement? I must first clar- 
ify this point. 

We constantly use in our daily conversation propositions whose subject 
is a noun and whose predicate is an adjective: for example: « The flower 
is white», « This table is brown» etc. On the same model we can easily 
transform an existential proposition like: « The table is » or « The table 
exists» into« The table is existent». Thus transformed, « existence» is just 
an adjective denoting a quality of the table. And the proposition « The 


table is existent» stands quite on a par with the proposition « The table is 
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Eastern philosophies, by means of which the major Oriental philosophies may 
be brought up to a certain level of structural uniformity. 


In other words, before we begin to think of the possibility of a fruitful 


philosophical understanding between East and West, we shall have to actu- 
alize a better philosophical understanding within the confines of the Orien- 


tal philosophical traditions themselves. 
It is with such an idea in mind that I approach the problem of the 


basic structure of metaphysical thinking in Islam. 

Islam has produced in the course of its long history a number of out- 
standing thinkers anda variety of philosophical schools. Here I shall pick up 
only one of them, which is known as the scool of the « unity of existence» 
and which is undoubtedly one of the most important. This concept, unity 
of existence, goes back to a great Arab mystic-philosopher of Spain of the 
eleventh and twelfth centuries, Ibn‘ Arabi ( 1165-1240). It exercised a tre- 
mendous influence upon the majority of Muslim thinkers, particulary in Iran, 
in the periods extending from the thirteenth century down to the 16th-17th 
centuries, when the tradition of Islamic metaphysical thinking found its 
culminating and all-synthesizing point in the thought of Sadr al-Din Shirazi, 
commonly known as Molla Sadra (1571-1640). 

Thus the scope of my talk today is a very limited one, both histori- 
cally and geographically. But the problem I am going to discuss are those 
that belong to the most fundamental dimension of metaphysical thinking ın 
general. Moreover, I would like to point out that the «unity of existence » 
school of thought is not, for Islam, a thing of the past. On the contrary , 
the tradition is still vigorously alive in present-day Iran. In any case, I only 
hope that my presentation of the problems will shed some light on the posi- 
tion occupied by Iran in the philosophical world of the East. 

As one of the most salient features of the Iranian thought in the periods 
which I have just mentioned we may begin by pointing out an unremit- 
ting search for something eternal and absolute beyond the world of rela- 


tive and transient things. Formulated in this way, it may sound a truism; 


What I am going to say might seem to have no direct connection with 
the main theme of this conference. ! In reality, however, the problems I am 
going to deal with are not irrelevant to the problem of alienation even 
within the confines of Islamic philosophy, particularly with regard to the 
existential and metaphysical aspects of alienation. But instead of trying to 
connect my problems directly to the topic of alienation, I shall rather 


explain the basic structure itself of Islamic metaphysics. 


I want to bring to your attention one of the most important types of 
the philosophical activity of the Oriental mind as exemplified by the thought 
of some of the outstanding philosophers of Iran. I believe this kind of 
approach has some significance in the particular context of East-West en- 
counter in view of the fact that the East-West philosophers’ Conference, as I 
understand it, aims at creating and promoting a better mutual understand- 
ing between East and West at the level of philosophical thinking. It is my 
conviction that the realization of a true international friendship or brother- 
hood among the nations of the East and West, based on a deep philoso- 
phical understanding of the ideas and thoughts of each other, is one of the 
things that are most urgently needed in the present-day situation of the 
world. 

Unlike Western philosophy, however, which, broadly speaking, presents 
a fairly conspicuous uniformity of historical development from its pre-Socratic 
origin down to its contemporary forms, there is in the East no such his- 


torical uniformity. We can only speak of Eastern philosophies in the plural. 


Such being the case, it is , I think, very important that the various 
philosophies of the East be studied in a systematic way with a view to arriving 


at a comprehensive structural framework, a kind of metaphilosophy of the 
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facilement à une expérience de visualisation. Voici comment il achève le 
récit d’une de ses visites: 

« Jacob et l'Ange après s’étre, ironiques, penchés sur mon désarroi, re- 
prennent leur pose... Le froid me gagne, l’église se vide. Dehors la pluie lus- 
tre la place. Entre les autos arrêtées ( arrêtées mais non condamnées ) mar- 
che une grande jeune fille bottée, coiffée d’une toque,au manteau gris sans 
manches, remplacées par des espèces d’ailes d’étoffe, les yeux bleus très obli- 
ques, les cheveux blonds. Je la regarde émerveillé. Mais j'y pense... Vous me 
croirez si vous voulez, je me précipitai dans l’église. 

« L'Ange, était toujours là... » 

Eh bien! nous avons encore ici un exemple de l'humour sui generis qui 
est le propre d'un mystique quelque peu visionnaire. Comment lui était-il 
possible de nous dire ce qu'il avait vu, non pas seulement cru voir, sinon en 
nous avouant qu'il était rentré dans l'église pour s'assurer si l'Ange de De- 
lacroix était toujours là. 

Ici, toute réflexion philosophique fait halte, car elle détruirait ce qui 
fait précisément le prix de cet humour. 

Il ne nous reste qu'une chose à faire en nous séparant, c'est de nous 


rappeler ce vers de Rimbaud: 


« J'ai vu parfois ce que l'homme a cru voir.» 


ET HUMOUR GHEZ SOHRAWARDI 3 7‏ لوده 


celui que l'on psi shot nm ostád. e wx Et c'est pourquoi aussi 


cette Figure de lumiére qui domine l'horizon intérieur du mystique, est par 


excellence le symbolon, la Figure avec laquelle symbolise son étre personnel le 
plus intime; il est le Soi atteint dans la connaissance de soi, par le sujet qui 
n'en est que la contre-partie terrestre. Là-méme nous touchons à une expéri- 
ence intérieure si fondamentale, que nous pourrions l'illustrer par un. grand 


nombre de textes; toute la gnose valentinienne pourrait étre citée à l'appui. 


Du méme coup,c'est en quelque sorte l'«actualité » de Sohrawardi qui 
se laisse entrevoir. Je m'excuse d'employer ce mot « actualité» en pareil cas, 
car il est vraiment trop lourd d'associations fácheuses. Disons plutót présence, 
urgence... Ce disant,je pense à un homme, dramaturge et romancier, mort 
récemment, qui à premiére vue peut paraitre aussi distant que possible de 
notre Sohrawardi, mais dont certaine page m'inspire le rapprochement sur 
lequel je voudrais conclure notre entretien. Je pense ici à Audiberti, dont 
le nom dit certainement quelque chose à la plupart d'entre vous,et dont 
l'oeuvre trés diverse a des admirateurs non moins divers. Mais, qu'il füt un 
mystique,et quelque peu un visionnaire,c'est ce dont conviendra, dans une 
mesure ou une autre,tout lecteur d'un livre tel que celui qui porte comme 
titre: « Les tombeaux ferment mal». Pourtant, c'est à un autre épisode, 
contenu dans un autre livre, que je pense,le livre qui s’intitule « Dimanche 
m'attend». L'épisode auquel je pense a pour scène une église d'entre les 
églises de Paris, un monument dont il est permis de ne pas admirer sans 
réserve l'architecture, à savoir l'église Saint-Sulpice, mais qui contient deux 
trésors: ses grandes orgues et dans la premiére chapelle latérale, à droite 
en entrant, l'immense peinture d’ Eugène Delacroix, représentant le com- 
bat de Jacob avec'l'Ange. C'est cela méme qui sans doute, dans mon in- 
conscient, m'a suggéré le rapprochement, quoique l'expérience de l'Ange soit 
chez Sohrawardi un combat pour Ange plutôt qu'un combat avec Ange ۰ 
Mais, sans avoir lu Sohrawardi, Audiberti avait coutume, chaque fois qu'il 
passait dans le voisinage, d'entrer dans l'église pour méditer quelques in - 


stants devant le tableau de Delacroix,une méditation qui chez lui tournait 


E سح تن‎ el 
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ses propres symboles. Ce sommet, c’est cette connaissance de soi qui, nous 


l'avons rappelé,est au principe et au terme de la spiritualité du Shaykh al- 
Ishráq. Car l'atteinte à cette connaissance de soi éclôt en une expérience 
visionnaire dont la mémoration revient tout au long de ses récits. Et cette 
expérience visionnaire est configuratrice du plus beau symbole de ce Soi 
à la quête duquel s’en va le philosophe,ce Soi qui est son Moi transcendant, 
son Moi céleste avec lequel symbolise le Moi terrestre. Ce symbole,c’est la 
Figure de lumiére,d'une beauté resplendissante, sur la vision de laquelle 
s’ouvrent ou s'achévent plusieurs des récits mystiques de Sohrawardi, à savoir 
la Figure de l'Ange qui chez les philosophes avicenniens est la Dixiéme des 
Intelligences hiérarchiques, l'Ange de l'humanité et qui chez les théologiens 
est appelé l’Esprit-Saint. Chose remarquable, cette même Figure a polarisé 
également en Occident, la vision intérieure de ceux quc l'on appelle les 
«fidéles d'amour», principalement les compagnons de Dante, qui avaient lu 
Avicenne et qui avaient lu Averroës; c'est à cette Figure de l'Ange de la 


connaissance qu'ils donnaient le nom de Madonna Intelligenza. 


Chez Sohrawardi, cette Figure de l'Ange rencontré au cours des récits 
d'initiation est toujours désignée comme celle d'un shaykh. Or, l'un des 
commentateurs de ces récits mystiques ( Mosannifak ) se demande: pourquoi 
un shaykh? Cela n'a rien à voir avec l’âge ni la vieillesse, puisque, pres- 
que toujours, sont soulignés les traits juvéniles de l'apparition. Et le com- 
mentateur d'expliquer que shaykh veut dire morshed, guide spirituel, et que 
les Jshrágtyün ( les philosophes et les spirituels de l'école du Shaykh al-Ish- 
ráq) n'ont point d'autre morshed que cet Ange de la connaissance. C’est là- 
méme, dit-il,ce qui les différencie des soufis, lesquels posent la nécessité d’un 
shaykh ou d'un maître humain; chez les Jshrdéqiyiin, celui-ci ne saurait être, 
en tout cas,qu un intermédiaire momentanément nécessaire. Car leur shaykh, 
leur morshed ou guide spirituel c'est l'Ange lui-méme, l'Ange de leur vision 
et de leur nostalgie. Nous pouvons donc dire que cette expérience de l’Ange, 
chez les Ishrágfyün, est fort proche de l'expérience qui, dans l'école de Najm- 


oddin Kobrá, est celle du guide intérieur personnel, du maitre invisible, 
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leur maison de malheur. Elles le gardérent prisonnier toute la nuit; au ma- 
tin elles se concertérent. « Comment chátier ce caméléon ? Quel genre de 
mort lui infliger?» Dans leur jugement de chauves-souris il ne peut pas y 
avoir de peine plus terrible que de devoir supporter la vue du soleil. En 


conséquence, elles décident que tel sera le chátiment qu'elles infligeront au 


caméléon: le forcer à contempler la lumière du soleil. Mais ce que leur ju- 
gement de chauve-souris ne pouvait pas méme pressentir, c'est que tel était 
justement le genre de mort que le pauvre caméléon désirait de Dieu. Et 
voici que l'auteur coupe la délibération des chauves-souris par deux des 
distiques les plus célèbres du mystique al-Hallâj: « Tuez-moi donc, 6 mes 
amis. En me tuant vous me ferez vivre, car pour moi c'est vivre que de 
mourir et mourir que de vivre.» Lorsque le soleil parut, les chauves- 
souris jetèrent le caméléon hors de leur maison de malheur, afin qu'il fût 
chátié par le rayonnement du soleil. Ce qu'elles ne pouvaient pas savoir, 
c'est que ce qui leur apparaissait à elles comme une torture, était en fait 
pour le caméléon sa résurrection. 

Trois paraboles mystiques à la fois trés semblables, vous le voyez,et trés 
différentes. Elles mettent en oeuvre les ressources propres de l'humour sohra- 
wardien, un humour qui finalement est le masque d'une profonde tristesse, 
tristesse de « l'homme qui a compris», devant son impuissance à surmonter 
l'incapacité de comprendre chez la plupart des hommes, parce que cette 
incapacité estle « secret du destin», et que ce secret-la aucune créature 
humaine ne peut le dénouer. J'avais pris la précaution de vous rappeler qu'il 
n'y a aucune définition possible de l'humour. A vouloir analyser de trop 
près humour sohrawardien, nous risquerions à coup sûr d'en perdre la pré- 
dence. 

Ce que nous pouvons faire,en revanche, pour finir, c'est de suivre notre 
shaykh sur la voie des symboles. Il a su en créer de merveilleux, parce qu’ 
il avait la vision intérieure des figures avec lesquelles ils symbolisaient. Il 
faut peut-étre qu'un homme atteigne au sommet de la maturité spirituelle - 


celle-ci n'est nullement liée à l’âge de l'état-civil- pour être capable de créer 
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que témoigner de ce qu’il voit. Me voici, moi, je vois! Je suis dans le monde 
de la présence, dans le monde de la vision directe. Le voile a été levé 

Les surfaces qui rayonnent, je les percois comme autant de révélations, sans 
être entamé parle doute.» Alors les fées, ulcérées du comportement de cet 
oiseau qui prétend y voir clair en plein jour,se ruent,de l’ongle et du bec, 
sur les yeux de la huppe,l’interpellant par dérision : « Eh! celle qui-voit- 
clair-pendant-le-jour». La huppe comprend enfin que c’est sans issue: ce qui 
est pour elle le plein jour des mondes spirituels suprasensibles, n’est que 
ténèbres qui désorientent ceux qui ne voient rien d’autre que ce que voient 
leurs yeux de chair. Elle comprend que les fées vont la tuer, puisqu'elles 
s'attaquent à ses yeux, c’est-à-dire à sa vision intérieure,et qu'un mystique 
ne pourrait survivre en ce monde, s’il venait à être privé de sa puissance de 
vision intérieure. Elle comprend qu’il faut en revenir à la discipline de 
l’arcane, conformément au sage précepte:« Ne parle aux gens qu’en fonction 
de ce qu’il sont capables de comprendre». Alors, pour se délivrer de ses en- 
nemies, elle leur dit: « Bien entendu, je suis comme vous. Comme tout le 
monde, je ne peux rien voir tant qu'il fait jour. Comment y verrais-je clair 
en plein jour?» Alors les fées, tranquillisées, cessent dela tourmenter. Jusqu' à 
l'instant ot elle réussit à partir,la huppe contrefit la cécité, quoique cela lui 
fit souffrir mille tourments dans l'àme. Car il est dur de ne pouvoir dire 
à d'autres les merveilles que l'on voit. Mais, nous rappelle l’auteur,il est une 
loi divine qui ne souffre pas d'exception: « Divulguer le secret divin devant 


des indignes est un crime d'impiété» ( kofr). Et c'est cela méme qui fonde 


la nécessité de l'ésotérisme. 
Un troisiéme exemple enfin, dont le motif accentue le récit que nous 


venons de lire. La parabole de notre shaykh met cette fois en scéne un peuple 
de chauves-souris et un innocent caméléon. Comment était née la querelle 
entre eux,on nous le laisse à penser. Toujours est-il que la haine des chau- 
ves-souris contre le caméléon devint telle , qu'elles projetérent une expédi- 
tion à la faveur des ténèbres de la nuit, afin de faire prisonnier le camé- 
léon et de tirer vengeance de lui, en le tuant d'une maniére ou d'une au- 


tre. Ainsi firent-elles, et elles réussirent à. entrainer leur pauvre ennemi dans 


MYSTIQUE ET HUMOUR CHEZ SOHRAWARDI 33 


de l'eau.» Là-dessus, un grand souffle de vent s'élève; l'oiseau aux belles 
couleurs prend son envol et disparait dans les nues. Les tortues vont-elles 
comprendre? Non pas, elles commencent par demander au sage de s'expli- 
quer. Celui-ci leur répond allusivement, en leur citant quelques sentences 
de grands spirituels, culminant dans la déclaration du mystique al-Hallaj à 
propos du Prophète: «Il a cligné l'oeil hors du où», c'est-à-dire sa vision in- 
térieure l'a enlevé aux dimensions et orientations de l'espace sensible. Les 
tortues entrent alors en fureur: « Comment, demandent-elles, un étre qui 
est localisé dans l'espace, sortirait-il du liew? Comment se soustrairait-il aux 
directions et coordonnées spatiales?» ( rappelons-nous la finale du Récit de 
l'Oiseau). Le Sage de leur répondre: « Mais c'est précisément pour cela que 
je vous ai raconté tout ce que je viens de vous dire». Alors les tortues, 
indignées, lui jettent des pierres et de la terre: « Va-t-en! Nous te des- 
tituons, nous ne te reconnaissons plus comme juge». 

Un second exemple. Cette fois,ce qui est en cause, c'est le rapport du 
jour et de la nuit. Ce qui apparaît comme le jour aux aveugles de l’âme, 
n'est que ténèbres pour celui qui a la vue spirituelle; et inversement, ce qui 
est pour lui le plein jour,n'est que nuit dangereuse et menagante pour ceux 
qui n'ont pas la vue spirituelle. C'est ainsi qu'une huppe ( la huppe, loi- 
seau du sage Salomon) fit halte, au cours de l'un de ses voyages, chez le 
peuple des fées. Or, tout le monde le sait: la huppe a une vue perçante, 
tandis que les fées sont complétement myopes. La huppe passe la nuit à 
bavarder avec les fées; au lever du jour, elle veut se remettre en route 
Mais les fées s'y opposent avec violence: « Malheureuse! qu'est-ce que cette 
innovation? Depuis quand se met-on en route pendant qu'il fait jour? » La 
huppe proteste que c'est précisément pendant qu'il fait jour,qu'il convient 
de se mettre en marche. Les fées de répliquer:« Mais tu cs complètement 
folle! Comment verrait-on quelque chose pendant qu'il fait jour,le jour étant 
obscur, alors que le soleil passe par la région des ténébres? - Mais c'est tout 
le contraire» réplique la huppe. La discussion s'envenime, les fées pressent 
la huppe de s'expliquer,et nous entendons alors celle-ci formuler la profes- 


sion de foi d'un grand mystique: « Quiconque voit pendant le jour,ne peut 
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De leur ensemble je ne retiendrai que trois exemples, pris dans un trai- 
té de Sohrawardi qui a non point la forme d’un récit continu, mais celle 
d'une rhapsodie, enchainant à la suite l'un de l'autre plusieurs récits symbo- 
liques. Nous y voyons apparaître le peuple des tortues, le peuple des fées,le 
peuple des chauves-souris. Bien entendu, il ne s’agit pas de zoologie, mais 
d’autant de symboles de ceux qui,parmi les humains, sont les ignorants spi- 
rituels, les aveugles de l'àme. Ils sont reconnaissables sous leur forme symbo- 
lique, parce que leur forme intérieure cachée, par conséquent leur forme 
vraie, symbolise avec celle - là. Et toute la différence est là, par rappport à 
la mise en scène de leur vie quotidienne qui ne fait connaître que leur 
forme apparente. Se montrant sous leurs formes symboliques, ils nous appa- 
raissent tels qu'ils sont en réalité dans le monde imaginal, tels que leur ig- 
norance ou leur cécité les fixe dans une relation toute négative avec le Mala- 
kát, avec le monde de l'Ame. C'est leur véritéou plutôt leur fausseté inté- 
rieure qui éclate, projetée sur l'arriére-fond des évidences qui les dépassent, 
et c'est là que se donne libre cours l'humour d'un grand mystique comme 
Sohrawardi. 

Un premier exemple: ce qui est en cause,c’est Nd-kojd-dbdd, le pays du 
« Non- oü », hors des dimensions de l'espace sensible. On peut écrire à ce 
propos un savant traité de métaphysique sur l'hyperespace. Mais il peut ar- 
river aussi que la doctrine soit vécue au point de ne plus étre une théorie, 
mais de devenir un événement réel de l'àme. On a alors le mystique aux 
prises avec le peuple des tortues. Le peuple des tortues observait un jour 
du rivage les évolutions d'un oiseau multicolore à la surface de la mer 
tantót il plongeait, tantót il reparaissait. L'une des tortues de demander: «Cet 
oiseau est-il de nature aquatique ou de nature aérienne?» Une autre tortue 
de répliquer: «S'il n'était pas aquatique,qu'aurait-il à faire avec l'eau?» Mais 
une troisiéme de dire: « S'il était aquatique,il ne pourrait pas vivre hors de 
l'eau». I] y avait au milieu des tortues un sage juge qu'elles interrogérent. 
Il leur dit: « Observez-le bien. S'il peut vivre hors de l'eau,c'est que l'eau 


ne lui est pas nécessaire. A preuve le poisson qui, lui, ne peut pas vivre hors 
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symboles. Or, cette triade, abolie en Occident depuis le IX* siècle, ny a 
subsisté que dans les écoles philosophiques ou théosophiques que l’on qualifie, 
à tort sans doute, de marginales. Le cartésianisme ne connaît plus que la 
pensée et l'étendue. Il n'y a plus que les perceptions sensibles et les con- 
cepts abstraits de l'entendement. C'est alors l'immense monde de l'Imagina- 
tion, en propre le monde de l'Ame,qui est voué à la déchéance; il. est iden- 
ufié avec l'imaginaire, avec l’iréel. 

Il est très frappant de voir avec quel soin Sohrawardi et les Ishrágfyün 
ont veillé à une métaphysique de l’Imagination. Parce qu'ils en reconnais- 
sent le róle ambigu,ils la maintiennent solidement axée entre l'intelligible et 
le sensible. Au service de l'intelligible, c'est-à-dire de l'Intelligence ( le Nods 
en grec), sa fonction est de présenter lIdée voilée sous la forme de l'Image, 
c'est-à-dire du symbole. Les personnages et les événements d'une parabole 
sont tous des symboles, et c'est pourquoi une parabole est aussi la seule 
histoire qui soit vraie. En revanche, lorsque l'Imagination se laisse entiére- 
ment captiver par les perceptions sensibles, voletant de l'une à l'autre, elle 
est littéralement « désaxée » et se perd dans l’irréel. Dans le premier cas, 
l'Imagination active est l'organe de pénétration dans un monde réel, qu'il 
nous faut désigner de son nom propre, à savoir l’imaginal; dans le second 
cas, Imagination ne secrète plus que de l'imaginaire. Dans le premier cas 
l'Imagination est, pour Sohrawardi, l'arbre céleste émergeant au sommet Si- 
nai, auquel les sages cueillent les hautes connaissances qui sont le « pain 
des Anges». Dans le second cas, elle est l'arbre maudit dont parle le Qorán. 
Il est beaucoup question de nos jours de civilisation de l'image; je crois 
que sur ce chapitre, nos philosophes, Zshrägiyün et autres, ont beaucoup à 
nous apprendre. Certes, c'est un chapitre trés complexe, à propos duquel je 
crains de paraitre obscur à force de concision. Mais le temps ne me permet 
de retenir que l'essentiel. Nous sommes ici à la source du génie sohrawar- 
dien, à la source d'une inspiration qui lui permet de passer d'un registre 
à l'autre, comme au grand orgue, je veux dire de nous présenter en sym- 
boles et paraboles de récits initiatiques, ce qu’il expose par ailleurs, dans 


ses grands livres, sous forme théorique et systématique. 
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Deux hommes, par exemple,se trouvent être par hasard des hôtes de ren - 
contre. Avant de se séparer, ils brisent en deux un anneau ou un tesson. 
d'argile; chacun en prend une moitié; chacune des deux piéces sera. alors le 
symbolon de l'autre. Car les années et les années pourront alors passer, avec 
tous les changements qu'elles aménent, mais il suffira que celui qui se trou- 
ve en possession d'un symbolon le conjoigne avec l'autre, pour se faire recon- 


naítre de celui qui est en possession de cet autre comme ayant été l'hóte de 


jadis ou, à son défaut, son représentant ou son ami. Dans le cas de nos mé- 
taphysiciens mystiques, chaque symbolon appartient à son univers respectif: 
le monde invisible du Malakát d'une part, le monde visible de la percep- 


tion sensible d'autre part. Tous deux ensemble, le symbolon de l'un et le sym- 


bolon de l'autre forment une unité supérieure, une unité intégrale. Car le 
fait qu'ici un symbolon se conjoigne avec l'autre, annonce que le monde visib- 
le symbolise avec le monde invisible,si nous parlons la langue que savait en- 
core parler Leibniz. La-méme est la source de la célébre sentence de Goe- 
the, dans la finale du second Faust: « Tout l'éphémére n'est qu'un symbole» 
( disons méme: rien de moins qu'un symbole). Nous saisissons immédiate - 
ment la différence entre le symbole et ce qui s'appelle couramment de nos 
jours allégorie. L'allégorie en reste au méme niveau d'évidence et de per- 
ception. Le symbole garantit la correspondance de deux univers qui sont à 
des niveaux ontologiques différents: il est le moyen,et le seul moyen,de péné- 
tration dans l'invisible, dans le monde du mystére, dans l'ésotérique. 
Lorsque je disais tout à l'heure l'umportance pour une culture de dis- 
poser d'une philosophie qui garantisse la fonction des symboles,la validité on- 
tologique, «objective», du monde intermédiaire entre l’intelligible et le sen- 
sible, c'est à cela que je faisais allusion. L'idée de cette région intermédiaire 
présuppose la triple articulation du réel au monde de l’Intelligible, (jaba - 
rút), monde de l'àme ( malakát), monde matériel, triade à laquelle corres- 
pond la triade anthropologique: esprit,ame corps. Du jour où l'anthropologie 
philosophique en est réduite à une dyade, quel'on dise âme et corps, ou que 


l'on dise esprit et corps, c'en est fini de la fonction noétique, cognitive, des 
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de la tisane, prendre des bains chauds, faire une inhalation d'huile de né- 
nuphar, surveiller ton alimentation; pas de surmenage,et surtout pas de veil- 
lée nocturne prolongée. Nous t'avons toujours connu comme un homme de 


bon sens. A te voir ainsi détraqué, quel souci nous nous faisons. Nous en 


sommes nous-mémes complétement malades...» 

Je crois que ces lignes dans lesquelles se donne libre cours l'humour 
du médecin Avicenne, ont une vertu exemplaire; le mystique a parlé, il a 
tenté de dire son aventure. Mais il sait d'avance comment les gens raison- 
nables vont l'accueillir; ils l'accueilleront comme beaucoup d'historiens de 
la philosophie ont accueilli les néoplatoniciens, Proclus, Jamblique et leurs 
émules. Que va-t-il se passer ? S'il essaye de faire front, en opposant argu- 
ment à argument, il va devenir infiniment vulnérable; il nc convaincra aucun 
des sceptiques, mais peut-étre se convaincra-t-il lui-méme,de plus en plus,de 
l'excellence de son cas. Et le voilà perdu, frustré, bon peut-étre pour faire 
un schizophréne. Qu'en revanche il soit capable de prendre ce recul,de for- 
muler lui-méme d'avance,en toute clarté de conscience, ce que les sceptiques 
et les agnostiques vont lui opposer; alors,ce qui chez ces derniers eût été une 
critique négative, agressive, devient chez lui un triomphe de l'humour,gráce 
auquel il glisse entre les mains des sceptiques. L'humour est sa double sau - 
vegaide, car en méme temps qu’il le prémunit contre toute ivresse et toute 
inflation du moi, il efface les effets de ce qui eût pu être une violation de 
la discipline de l'arcane. Seul comprendra celui qui en a la capacité et 
qui est digne de comprendre; les autres n'y verront rien. Mais il aura tout 
de même, envers et contre tout, transmis son message. O? est donc simultané- 
ment que le mystique trouve sa sauvegarde contre le péril subjectif et le 
péril objectif qui le menacent. Et cette sauvegarde, il la trouve en parlant 
le langage des symboles. Et il arrive que ce langage soit, comme chez Avi - 
cenne, comme chez Sohrawardi, inspiré par un humour supérieur. 

Mais alors qu'est-ce au juste qu'un symbole? Pour le dire de façon ri- 
goureuse, le mieux est de nous reporter à la signification du mot grec sym- 


bolon. Le verbe symballein, en grec, veut dire agglomérer, joindre ensemble. 
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de ma tristesse?...Fréres de la Vérité! Dépouillez-vous de votre peau, comme 
se désquame le serpent... Aimez la mort, afin de rester des vivants. Soyez 
toujours en vol; ne vous choisissez aucun nid déterminé, car c'est au nid 
que l'on capture les oiseaux...» 11 y a ainsi deux magnifiques pages sur ce 
ton. Puis le narrateur raconte son histoire: comment un groupe de chas- 
seurs tendirent leurs filets et le firent captif avec toute une troupe d'oiseaux 
dont il faisait partie; comment dans sa captivité il oublia tout: son origine, 
son appartenance à un autre monde,et finalement perdit méme conscience 
des liens qui l'entravaient et de l’étroitesse de sa cage. Puis, voici qu'il 
aperçoit un jour d'autres oiseaux qui avaient réussi à se délivrer; comment 
° 
il finit alors par les rejoindre; comment ensemble ils prirent leur envol, 
franchirent les hauts sommets, parcoururent les hautes vallées de la montagne 
de Qáf, c'est-à-dire de la montagne psychocosmique, au prix d'efforts épui - 
sants; comment ils retrouvèrent leurs frères aux alentours de la Cité du Roi, 
et comment là-même ils furent reçus par celui-ci dont la beauté les frappa 
de stupeur; comment ensuite s’accomplit leur retour, cette fois en compa- 
gnie du messager du roi,porteur d’un ordre pour ceux qui avaient noué le 
lien et qui peuvent seuls le dénouer.- Je ne puis insister sur aucun détail, 
mais uniquement sur le soudain changement de ton qui intervient à la fin 


du récit. 


Le lecteur était emporté par la contemplation de « celui qui est tout 


entier Visage que tu contemples, tout entier une Main qui donne», et voici 
que soudain le narrateur, se substituant d’avance aux sceptiques qui accueil- 
leront son récit avec une douce ironie,se met à écrire ces lignes: « Plus d'un 
parmi mes frères vont me dire: Tu dois avoir l'esprit un peu dérangé;il 
faut même que tu sois devenu complètement fou. Voyons! tu ne t’es jamais 
envolé; c'est tout simplement ta raison qui s’est envolée. Aucun chasseur n'a 
jamais fait de toi son gibier; c'est bel et bien ton bon sens que l'on a 
chassé. Et puis, comment un homme s'envolerait-il? Et comment un oiseau 


se mettrait-il à parler? - Non, vraiment,il faudrait te mettre au régime; boire 
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suffire dee je و‎ à nous faire entrevoir que le rapport entre mystique 
et humour consiste en ce que l'humour est peut-être la sauvegarde du mys- 
tique,en ce sens qu'il le préserve du double péril que je décrivais,il y a un 
instant, comme péril subjectif et comme péril objectif. Et c’est au témoig- 
nage de Sohrawardi lui-même que nous pouvons en appeler. 

Plus exactement, pour le premier cas,ce sera le double témoignage d’- 
Avicenne ( Ibn Sina) et de Sohrawardi, puisque l’exemple que je vais vous 
proposer, sera emprunté au « Récit de l'Oiseau» composé en arabe par le 
philosophe Avicenne et que Sohrawardi traduisit en persan. Comme récit 
mystique,ce « Récit de l'Oiseau» est un petit chef-d'oeuvre d’Avicenne; vous 
pouvez en trouver une traduction française dans un livre sur Avicenne, qui 
a déjà une quinzaine d’années,et oü j'ai essayé d'en montrer la place dans 
le cycle des récits avicenniens, de le situer dans le contexte de ce qu'aurait 
été la « philosophie orientale» d'Avicenne, si le manuscrit decelle-ci n'avait 
été détruit pendant le sac d' Ispahan et si Avicenne avait eu le temps de le 
récrire. Mieux encore, il convient de situer ce récit dans le cycle qui 
s'est développé autour de ce symbole de l'Oiseau depuis Ghazáli jusqu'à 
la grande épopée mystique de ‘ Attar. Les origines en sont lointaines. La 
première référence qui nous vient à l'espritestle Phèdre de Platon,où l’âme 
est imaginée à la ressemblance d'une Energie dont la nature serait d'étre 
un attelage ailé que mène sur son char un aurige également pourvu d’ailes. 
Et c'est encore la magnifique image de la procession céleste des àmes à la 


suite des Dieux et de la chute de certaines d'entre elles. « 11 est de la 


nature de l'aile, écrit Platon,d'étre apte à mener vers le haut ce qui est 
pesant, en l'élevant du côté où habite la race des Dieux,et entre toutes les 
choses qui ont rapport au corps, c'est l'aile qui a le plus largement part 
au divin». Voilà pour le symbole de l'oiseau dont il y a d'autres magnifi- 
ques exemples, par exemple dans certains psaumes manichéens. 

Prenons maintenant le récit d'Avicenne traduit par Sohrawardi. L'exor- 
de en est pathétique. « N'y aura-t-il personne parmi mes fréres, demande 


l'auteur, pour me préter un peu l'oreille, afin que je lui confie une part 
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hension, à la moquerie, à la dérision des ignorants? sans,par conséquent, li- 
vrer le trésor qui lui a été confié, aux mains de quelqu’un qui en est in- 
digne, n’en étant pas l'héritier? Bref, comment le pourra-t-il, sans violer ce 
qui, dans la tradition ésotérique occidentale,s'est appelé la discipline de Var- 
cane ? Et nous savons, comment et pourquoi, sous le nom de tagfyeh, cette 
discipline est prescrite ندم‎ les Imâms du shi‘isme; nous savons combien Soh- 
rawardi en a eu le souci, à tel point qu'il avait inventé pour son grand 
« Livre de la Théosophie orientale» une écriture secrète. Un de ses récits 
mystiques, l «Epitre sur l'état d'enfance», nous montre le pèlerin-novice par- 
lant étourdiment de secrets mystiques à un inconnu qui finit par le rudo- 
yer et le traiter de fou; plus grave encore, cette indiscrétion a pour consé- 
quence qu'il perd la présence de son shaykh, c'est-à-dire de son guide in- 
térieur; il ne peut plus le retrouver. 

Eh bien! c'est le moment de nous poser la question, en quoi l'humour 
a-t-il affaire à la mystique? Tout d'abord, je crois que du consentement géné- 
ral il n'y a aucune définition possible de l'humour, et l'on a depuis long- 
temps renoncé à en tenter une définition qui en soit vraiment une, méme 
nos amis britanniques qui, pourtant, sont particuliérement au fait de la ques- 
tion. Je ne vais donc pas m'y essayer vainement à mon tour. Mais,s'il n'est 
pas de définition satisfaisante de la chose, peut-étre est-il possible de cons- 
tater certains de ses effets. Je suggérerai donc que l'humour implique la 
capacité de prendre un certain recul, une certaine distance, vis-à-vis de soi- 
méme et des choses; et grace à ce recul,il implique la capacité de sembler 
ne point prendre tout à fait au sérieux ce qu'en fait intérieurement, au fond de 
soi-méme,l'on prend, et l'on ne peut que prendie, terriblement au sérieux, 
mais alors sans en trahir le secret. Faute de cette prise de distance à lé- 
gard de la chose,on risque d'en devenir le captif et la proie. Gráce à elle, 
en revanche, si l'on est capable de prendre cette distance, voici que la cris- 
pation du visage, le geste pathétique, l'attitude défensive, voire agressive,vont 
faire place à un sourire, à peine esquissé peut-étre. 


Cette bréve indication sur laquelle je ne veux pas m'appesantir, peut 


li 


MYSTIQUE ET HUMOUR CHEZ SOHRAWARDI 25 


culture spirituelle dispose d’une métaphysique et d’une théorie de la con- 
naissance qui fasse droit à ces mondes, intermédiaires entre l’intelligible et le 
sensible, et nous pouvons dire qu'avec la philosophie de l'Zshráq, la culture 
iranienne a disposé d'une telle métaphysique et d'une telle théorie de la 
connaissance. Nous en avons eu,certes, l'équivalent en Occident, mais il v 
a peut-être un peu plus de trois siècles que nous l'avons plus ou moins 
perdu,et c'est là un aspect de la tragédie de notre philosophie. C'est contre 
un aspect correspondant de cette tragédie, que Sohrawardi a voulu établir 
une sauvegarde,en imposant à toute vocation mystique une solide formation 
philosophique. Car si l'homme ne peut pas se passer d'un contact avec le 
Malakát, i ne peut tenter sans péril, dans certaines conditions culturelles, 
de rejoindre un monde dont on lui a coupé l'accés. Il importe de voir bien 
en face, pour lui faire face, ce péril auquel est exposé le mystique qui 
s'aventure vers JVá-kojá-ábád. Ce péril est,en bref, celui que les psychiatres de 
nos jours désignent comme la schizophrénie sous ses multiples aspects,et qui 
est l'impossibilité pour le visionnaire de distinguer entre le monde intérieur 
de ses visions et le monde de la réalité quotidienne. Il ne se passe pas de 
jours,hélas! sans que les informations ne nous en fassent connaitre de lamen- 
tables exemples. Sans méme aller jusqu'à ce cas-limite, il peut arriver que 
le privilege d'une expérience supranormale détermine chez le sujet ce que 
les psychologues de nos jours encore appellent inflation du moi, complexe de 
supériorité... Alors voici que l'expérience qui eüt dü faire de l'homme un 
renonciateur et,par là-même, un guide pour les autres hommes, l'éveille aux 
ambitions mondaines ou politiques dont il devient le jouet, bref tout le con- 
traire de ce qui fait un derviche. Tel est ce que l’on peut appeler le péril 
subjectif encouru par le mystique dontla préparation est insuffisante. 

Il en est un autre, que nous pouvons appeler le péril objectif. Le premier 
péril surmonté, si le mystique veut décrire son expérience, décrire ce qu'il a 
vu et entendu, les mondes et les événements dont il a été le témoin, com- 


ment le fera-t-il sans violer le secret? sans exposer ce secret à l'incompré- 
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C'est une pénétration qui ne s'accomplit ni par les facultés de perception sensible 
ni par l'entendement rationnel,et pourtant c'est une pénétration qui a bel 
et bien une portée noétique, c'est-à-dire cognitive ( et c'est à cela que cor- 
respond en persan l'emploi du mot‘ erfán). C'est une pénétration qui nous 
arrache à toutes les évidences sur lesquelles vit la conscience commune; si 
nous appelons celle-ci conscience de veille, pour le mystique au contraire, 
cette prétendue conscience de veille n'est qu'un lourd sommeil, le sommeil 
de l'ignorance et de l'aveuglement spirituel. Ce qui apparait au commun 
des hommes comme le monde du jour devient alors le monde dela nuit, et 
inversement. Les organes de pénétration--qu'on les désigne comme vision in- 
térieure, lumière du coeur, imagination active, centres du corps subtil etc. 
sont généralement atrophiés et paralysés chez l'homme ordinaire de nos jours, 
qui ne s’en fait méme plus aucune idée. Cette pénétration est véritable- 
ment une pénétration dans la quatriéme dimension, celle que Sohrawardi dési- 
gne par un terme persan qu'il avait forgé lui-même: JVá-kojá-ábád, le «pays 
de non-oü», mais cc terme nous ne pourrions pas le traduire par «utopie» 
sans commettre le pire des contre- sens. C'est bien un pays (dbdd), un pays 
réel, mais dont il est impossible de fixer les coordonnées sur nos cartes géo- 
graphiques, parce qu'il y a un hiatus entre le monde extérieur ou exotéri- 
que et le monde intérieur ou ésotérique, qui est le Malakát, le monde de 
l'Ame. C'est un pays oü, aux rapports de distance locale, se substituent les 
rapports de distance entre états intérieurement vécus. Pour atteindre à ce 
pur espace de l'Ame, il faut, comme disent nos mystiques, sortir de la crypte 
cosmique, émerger au-dehors. Aucune fusée, si perfectionnée soit-elle,ne nous 
en rapprochera donc jamais. Car,qui plus est,les mondes subtils, les êtres de 
lumière auxquels s’unit le pèlerin mystique, étaient là depuis toujours; seul 
notre aveuglement spirituel nous empêchait de les voir. Comme le dit Soh- 
rawardi, s’il arrive que la vue soit rendue à l’aveugle-né et qu'il voie pour 
la première fois le soleil, demandera-t-il au soleil: pourquoi n'étais-tu pas 


là auparavant? 


Par ces quelques mots, je crois suggérer pourquoi il est capital qu'une 
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leur philosophie aboutit immanquablement à un memento de la vie spirituel- 
le; -- les autres proprement mystiques, dont certaines sont rédigées en forme 
de récits d'initiation personnelle, les autres en forme de paraboles ou d’his- 
toires symboliques. Les unes sont en persan, d'autres en arabe. Ce sont les 
traités rédigés en persan que vous trouverez bientót réunis dans le volume 


publié en commémoration du huitiéme centenaire de sa mort. 


Ici, nous touchons au centre de notre entretien, mais ce centre, nous 
ne pouvions l'atteindre qu'en parcourant les quelques avenues que j'ai tenté 
de vous dessiner à grands traits. 

Je viens d'évoquer la forme que revêtent les traités mystiques de Soh- 


rawardi, et je vous avais précédemment indiqué que c'est dans certaines pa- 
ges de ces traités que nous trouvons l'attestation d'un humour sw generis . 
Alois 11 me faudrait peut-étre commencer par répondre aux deux questions 
posées au début: qu'est-ce que la mystique? qu'est-ce que l'humour? Ques - 
tions redoutables, auxquelles je ne suis méme pas certain qu'une réponse 
satisfaisante puisse étre donnée. Je ferai simplement remarquer tout d'abord 
que le terme de mystique est hélas! un des mots les plus profanés, les plus 
galvaudés de nos jours, employé avec une légèreté et une inconscience dé- 
risoire, en des occasions ou en des domaines dans lesquels il n'a absolument 
rien à voir, si l'on en connait véritablement le sens. Et je ne crois pas étre 
le premier à formuler cette protestation. Précisons donc que nous l'employ- 
ons ici dans son sens rigoureux, tel qu'il ne peut étre usité que dans un con- 
texte religieux ou métaphysique, et tel que le comporte son étymologie grec- 
que. Mystikos, c'est ce qui est caché, invisible aux facultés de perception sen- 
sible, insaisissable au niveau des évidences communes et par les organes de 
la perception commune. Mystique est, quant au mot et quant aux faits, essen- 
tiellement associé à mystére, à ce qui dans l'antiquité s'est appelé religions à 
mystères et dont les initiés s'appelaient des mysies ( mystères d'Eleusis, de 
Mithra etc.). Le mot grec mystikos est donc l'équivalent de bétin, ghayb, 
makhft , mahjüb, penhán etc. 


Mais alors,qu'est-ce que pénétrer mystiquement dans le monde du mystére? 
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à n'importe quel moment de n'importe quel temps, créer un prophète. Notre 
shaykh ne leur répondit pas, malheureusement, avec l'humour dont témoig- 
nent certaines pages de ses livres, mais avec l'impétuosité de sa fougue juvénile. 
Peut-être se sentait-il protégé par l'amitié d'al-Malik al-Záhir, gouverneur 
d'Alep et le propre fils de Salaheddin (le Saladin des Croisés). Mais nous nous 
demandons encore quel motif l'avait entrainé dans cefuneste voyage à Alep, 
où il ne retrouvait ni le climat spirituel de l'Iran, celui de son pays natal 
de Sohraward,ni celui qui l'avait accueilli chez les princes seljoukides d'Ana- 
tolie. A trois reprises, les ‘olamd@ d'Alep intervinrent auprès de Saladin pour 
obtenir sa mort. A trois reprises Saladin dut menacer de disgrace son pro- 
pre fils al-Malik al-Záhir, s'il continuait de protéger son ami. Et c' est ainsi 
que le Shaykh al- Ishráq mourut martyr dans la citadelle d'Alep, le 5 Ra- 
jab 587/29 juillet 1191. Il était tout juste, je le rappelai tout à l'heure,ágé 
de trente-six ans. 

Malgré sa jeunesse il nous a laissé une oeuvre considérable, une oeuvre 
qui, tout au long des siécles, a nourri la vie philosophique et spirituelle de 
ses disciples, les Jshrágfyün, ceux que l'on appelle aussi les platoniciens de 
Perse. Et cette oeuvre nous apparaît assez riche en intentions restées ina - 
pergues, pour stimuler de nos jours des questions quisoient en rupture avec 


celles dont nos contemporains n'ont que trop l'habitude, nous aider dans un 


désarroi et un désordre intellectuels généralisés, en nous permettant d'accéder 
à un continent de l'àme qui, pour beaucoup aujourd' hui, est un continent 
perdu. 

Je ne ferai que vous dire en deux mots de quoi cette oeuvre se com- 
pose: dans l’ensemble se distingue une tétralogie d'oeuvres philosophiques 
puissantes , dont le sommet est constitué par le grand « Livre de la Théo- 


sophie orientale», celui qui contient la Somme de la pensée de notre shaykh, 


et dont il nous dit lui-même qu'il eut lintuition. d'un seul coup, lors 
d'une journée merveilleuse, bien qu'il lui fallût ensuite de longs mois pour 
la rédiger. Et puis il y a un certain nombre d'oeuvres de moindre étendue: 


les unes philosophiques, mais au sens sohrawardien du mot, c'est-à-dire que 


MYSTIQUE ET HUMOUR CHEZ SOHRAWARDI 21 


méme, à tout ce qu'implique une petite phrase comme celle-ci: je me con- 
nais moi-même, j'ai conscience de moi-même. Ce je qui s'exprime ainsi est 
mis en présence de moi-même, d'un Soi-méme qui est autre que ce je par- 
lant à la première personne, puisque celui-ci le prend comme objet de sa 
connaissance. Si différent même, que ce Sot lui apparaît d'une substantialité 
infiniment plus stable et permanente que celle de ce je qui le découvre et 
qui se réfère à lui,- découverte qui, au terme de son éclosion, peut abou - 
tir à la vision intérieure de ce Soi, qui alors apparaît comme le maître in- 
térieur, le guide personnel. La découverte est si bouleversante, les effets s’en 
propagent si profondément dans toutes les dimensions de la vie, que ce qui 
la récapitule au mieux, c’est la célèbre sentence: « Celui qui se connaît soi- 
même, connaît son Dieu». C’est une sentence sur laquelle ont été écrits 
bien des livres en Islam, car elle y formule la plus haute expérience intérieu- 
re de l’homme spirituel . Justement, un certain nombre d’oeuvres de Soh- 
rawardi ont pour objet de décrire cette rencontre intérieure et les condi - 
tions qui la préparent. 

Nous constatons ainsi que cette spiritualité est orientée vers une certaine 
conception de l'homme, dont l'idéal, le cas-limite, est formulé dans la 
désignation de l'Homme Parfait (al-Insán al-Kämil; déjà les hermétistes 
disaient anthrópos teleios). L' Homme Parfait, c'est celui qu'en terminologie 
mystique on désigne encore comme le« Póle» (Qotb), le póle mystique, celui 
que la masse des hommes en général ignore et ne peut qu'ignorer, alors 
que sans l'existence de ce póle, méme secréte, l'espéce humaine ne pourrait 
pas persévérer dans l'étre et s'abimerait dans un cataclysme final, car c'est 
par lui que communiquent encore le monde supérieur invisible et le monde 
de notre réalité quotidienne. En terminologie shi ‘ite, nous savons que ce terme 
de póle, ou de «póle des póles», désigne l'Imám caché. Aussi bien, chaque 
fois que le terme est employé, il est difficile de ne pas déceler au moins 
quelque chose comme un crypto-shi‘isme. Et c'est peut-étrele sens ultime du 


procès que les ‘ olamé’ d'Alep intentérent à notre Sohrawardi, lorsque, sans 


s'embarrasser des distinctions philosophiques subtiles que présuppose la pro- 


phétologie, ils lui reprochérent de soutenir dans ses livres que Dieu pouvait, 


20 HENRY CORBIN 


Sages que la rencontre de la sagesse grecque et de la sagesse iranienne a 
fait désigner ailleurs comme les « Mages hellénisés». Mais comment a-t-il 
réussi ce rapatriement? Justement l'interprétation mystique des épisodes du 
Sháh-Námeh auxquels j'ai fait allusion, nous le montre: à l'aide de cette com- 
préhension spirituelle que connote par excellence le terme de fa’wil comme 
herméneutique des symboles, donc avec les ressources que lui offrait l'Islam 
spirituel, la spiritualité de l'Islam mystique. Le ta wîl; c’est reconduire une 
chose à son origine, à son archétype: c'est déceler sous l'apparence extérieu- 
re de la lettre, ou de tout phénoméne, le sens ésotérique, c'est-à-dire lc 
sens caché, la vérité intérieure. C'est par la vérité intérieure que communi- 
quent entre elles les hautes connaissances de toutes les sagesses. Il y a, certes, 
chez Sohrawardi, quelque chose comme le sentiment d'un oecuménisme spi- 
rituel, pour employer un mot fort usité de nos jours, mais d’un oecuméni- 
sme dont le fondement reste ésotérique, c'est-à-dire caché, c'est-à-dire inté- 
rieur. S'il doit se réaliser - mais il est déjà réalisé secrètement - c'est par 
les hauts sommets, ou par les profondeurs, non pas au niveau des éviden- 
ces exotériques communes, toujours vulnérables, car étant accessibles à tous 
et supportant des intéréts immédiats, elles sont accessibles aussi à toutes les 
passions comme à toutes les trahisons. 

D'oü, chez notre Shaykh al-Ishrâq,une conception si rigoureuse de la 
philosophie que,si elle ne débouche pas sur une expérience mystique, c'est-à- 
dire sur une réalisation spirituelle personnelle, toute recherche philosophique 
est vaine et stérile. Inversement, toute tentative d'atteindre à l'expérience 
mystique en l'absence d'une sérieuse formation philosophique, risque de 
s'égarer dans le désert des illusions et de la folie. D’où, le point de départ non 
moins rigoureux de toute recherche philosophique, formulé comme étant la 
connaissance de soi. Cela ne veut pas dire la connaissance, pour chacun dc 
nous, de ses petits défauts et de ses grandes vertus. Ce n'est pas cela qu’ 
entend le philosophe. Ce que veut dire la connaissance de soi, c'est pren- 
dre conscience de ce qu'implique le fait d’un sujet qui se connaît soi - 


méme, qui a conscience de soi-méme. Autremcnt dit, c'est s’éveiller à soi- 
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des oeuvres persanes de Sohrawardi. 


Il y avait, à propos du Graal de Kay Khosraw, le magnifique récit 
du Graal d'un mystique khosrawáni. Kay Khosraw est pour Sohrawardi une 
figure exemplaire des souverains extatiques de l'ancien Iran,a tel point qu'il 
est le héros éponyme des KAhosrawántyün comme ayant été, dans |’ Iran pré- 
islamique, les précurseurs des Ishrdgiyun ( les adeptes de la théosophie de la 
Lumière de notre shaykh). Et puis il y avait les épisodes du Sháh- Námeh 
dont un récit initiatique de Sohrawardi, celui qui porte comme titre « L’- 
archange empourpré» (‘Agl-e sorkh) nous suggère le sens mystique: l'épisode 
de la naissance de Zâl, l'enfant dont la chevelure porte encore la trace du 
monde de la lumière dont il vient, et qui typifie l’âme jetée dans le dé- 
sert de ce monde: puis l'épisode dela mort d'Esfandyár, le héros de la foi 
zoroastrienne, lié au motif eschatologique de Simorgh. Car peut-on voir Si- 
morgh sans mourir? Et tout cela faisait regretter que Sohrawardi n'ait pas 
eu le temps de traiter ainsi d'un bout à l'autre le Sháh-.Námeh de Ferdawsi, 
et de nous apprendre à le lire, à l'aide de cette hermémeutique symbolique 
qui s'appelle le ta'iíl, de la méme manière que tous les spirituels lisent le 
Oorán à l'aide de la méme herméneutique. Mais là-même nous voyons 
surgir une claire indication concernant le sens de son oeuvre,et concernant 
aussi la maniére dont il s'y est pris pour la réaliser. 

Le sens de son oeuvre, le Shaykh al-Ishrâq l'a clairement formulé à plu- 
sieurs reprises: ressusciter la théosophie mystique des sages de l’ancien Iran, 
concernant la Lumiére et les Ténébres,- une sagesse qui pour lui était pro- 
fondément différente de toute philosophie dualiste, et pour la restauration de 
laquelle il déclarait, explicitement et consciemment, n'avoir eu aucun pré- 
décesseur. Molla Sadra Shirazi, son plus grand interprète, le salue encore au 
XVIe siècle comme « le résurrecteur des doctrines des sages de l'ancienne 
Perse». Quelque trois siécles donc avant le grand philosophe byzantin Gé- 
miste Pléthon, Sohrawardi élabore une doctrine oü se conjoignent les tradi- 
tions d'Hermés, de Platon et de Zoroastre, le prophète de l'ancien Iran. On 


peut dire qu'il a opéré en quelque sorte le rapatriement en Iran de ces 
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re, voire légèrement en retard sur son heure, et c’est la troisième raison que 


J'ai à vous donner. 3) Ce volume de ses oeuvres en persan aurait da 
paraître, en effet, ily a déjà deux ans, s’il n'y eût cules délais d'impression, 
toujours imprévisibles. Car, c’est il y a deux ans, exactement au calendrier 
islamique lunaire,le 5 Rajab 1387, correspondant au 10 octobre 1967 et au 
18 Mehr 1346, du calendrier solaire iranien, que nous aurions dt célébrer le 
huit centiéme anniversaire de la mort en martyr du Shaykh al-Ishraq,a 
l'Àge de trente-six ans,enla citadelle d'Alep,le 5 Rajab 587, correspondant au 
29 juillet 1191. Nous sommes donc tout juste en retard de deux ans.Quand 
il s’agit de huit siècles, l'écart est minime, surtout pour des philosophes et 
des mystiques habitués par vocation à n'envisager les choses que suk specie 
aelernitatis. Il reste que la parution prochaine de ce volume nous permet, 
spécialement ce soir, de commémorer ensemble ce huitiéme centenaire,et je 
crois que le sens de cet anniversaire se propagera en résonances lointaines 
dans le coeur de nos amis iraniens. 

Ces quelques mots m'obligent déjà à vous en dire, ou à vous en rappe- 
ler davantage, concernant l'oeuvre de Sohrawardi, puisque ce sont quelques 
pages de cette oeuvre qui nous feront comprendre la conjonction nécessaire 
et salutaire- à un moment donné -- de la mystique et de l'humour. 

Peut-étre certains d'entre vous se rappellent-ils que, l'an dernier, nous 
avions essentiellement étudié dans l'oeuvre de Sohrawardi l'indication du pas- 
sage de l'épopée héroique à l'épopée mystique. Ce passage est sans doute 
un fait capital de la culture spirituelle iranienne; nous le vérifions dans un 
grand nombre de ces épopées mystiques si caractéristiques du génie iranien; 
trop de noms seraient à nommer ici depuis ‘ Attar, ‘ Assár de Tabriz, Jami 
et tant d'autres jusqu'à Nur‘ Ali-Sháh. P espère depuis longtemps avoir un 
éléve à qui je pourrais confier le soin d'une recherche approfondie et com- 
parative entre le cycle de l'épopée mystique iranienne et le cycle عل‎ notre 
propre épopée mystique en Occident médiéval. Sans doute ce ne peut étre 
là qu'un travail de maturité, mais il atteindrait vraiment en profondeur le 
point de contact de nos deux cultures. Ici méme nous avions étudié le pas- 


sage en question dans quelques pages que vous retrouverez dans l'édition 
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ce fut donc lui, en premier et dernier lieu, le responsable de mon imprudence, 
et je devrais lui en vouloir. Et pourtant je ne puis lui en vouloir, car son 
oeuvre représente pour le philosophe orientaliste que je suis, un amour de 
jeunesse, et parce que finalement c'est lui qui m'a guidé comme par la main 
jusqu'en ce pays d'Iran, il y aura bientôt vingt-cinq ans. En échange,j'ai con- 
sacré un certain nombre d'années de ma vie à la restitution et à l'inter - 
prétation de ses oeuvres; il y a donc entre lui et moi un lien irrémissible, 
et J'espére que ce lien aura été un point de départ pour le renouveau des 
études sohrawardiennes. 

Il reste que c'est à lui que nous allons demander raison du rappro- 
chement des deux mots:mystique et humour. Sans doute y aurait-il d'autres 
mystiques à qui nous pourrions le demander. Mais c’est à ce grand philoso - 
phe et mystique iranien que nous allons nous adresser principalement et cela 
pour trois grandes raisons. 

1) La première est l'importance de son oeuvre qui a dominé 0 
de la philosophie et de la spiritualité en Iran, pendant plusieurs siècles,et 
qui semble promise de nos jours 4 une renaissance. Je vous dirai dans un 
instant trés briévement pourquoi. 2) La seconde raison est que, tout pro- 
chainement, gráce aux soins diligents de notre éminent ami, le professeur 
Nasr, Doyen de la Faculté des Lettres de l'Université de Téhéran, un troi- 
sième volume de ses oeuves va paraître comme volume 17 de la « Biblio- 
théque Iranienne » publiée par notre Département d'Iranologie de l'Institut 
frangais de recherche en Iran . Ce volume considérable rassemble en un cor- 
pus toutes les oeuvres écrites en persan par Sohrawardi, un magnifique et clair 
persan du XII siècle. La parution d'un tel volume n'est pas seulement une 
date pour la bibliographie iranienne, mais pour les études philosophiques 
comme telles, car tous les philosophes sauront gré au professeur Nasr du 
labeur qu'il a consacré à cette édition,et je puis annoncer que méme le 
lecteur qui ne lit pas le persan,à supposer qu'il y en ait,pourra tirer profit 
de ce vaste ouvrage, puisque nous y donnons un ample résumé en français de 


chacun des quatorze traités qu’il contient. Ce volume vient donc à son heu- 


Il arrive à tout chercheur de commettre un jour ou l’autre quelque im- 
prudence. C’est ainsi que j’en ai commis une récemment, au cours d’une 
conversation qui ne semblait pourtant recéler aucun péril. I] m’arriva, parce 
qu'il était question de mystique, de mettre l'un à côté de l’autre deux mots 
qui, à première vue, semblent pourtant assez étrangers l'un à l’autre. Ce 
fut suffisant pour que leur association imprévue, un peu paradoxale, ébau- 
cha, puis précisa, puis finit par imposer ce que l'on appelle un sujet de 
conférence. 

Vous avez bien voulu venir ici pour entendre parler de mystique... et 
d'humour. Pour justifier ce que ces deux mots peuvent avoir à faire l'un avec 
l'autre, il faudrait commencer par mettre parfaitement au clair ce que signi- 
fient l’un et l'autre. Ce serait déjà là une entreprise redoutable exigeant la 
mise en oeuvre de grands moyens historiques, philosophiques, techniques. Je 
préfère n'envisager qu'une simple causerie au cours de laquelle vous verrez 
vous-mémes pourquoi ces deux mots- mystique et humour -- s'étaient trou - 
vés unis l'un à l'autre au cours de la conversation à laquelle je viens de 
faire allusion. 

Vous dire quel en était le thème, c’est d'emblée vous annoncer que 
notre causerie de ce soir, en son début tout au moins, sera le prolongement 
d'une conférence donnée ici méme l'an dernier à la méme époque. Nous 
nous étions entretenus de la vie et d'un aspect de l'oeuvre de Shiháboddin 
Yahya Sohrawardi, au VI*/XII* siècle, celui que toute la tradition iranienne 
salue comme le Shaykh al-Ishrág, le maitre de cette théosophie de la Lumi- 
ère qui se donne à elle-même le nom de sagesse « orientale», au sens mé- 
taphysique non pas géographique du mot « oriental», parce qu'elle est illu - 
minative, et illuminative parce qu'elle est « orientale». C'est de Sohrawardi 


qu'il était question dans l'imprudente conversation que je viens de dénoncer; 


Le texte qu'on lira ci-dessous est celui d’une conférence prononcée à l'Institut. fran- 
gais de Téhéran, le 19 novembre 1969, sous la présidence de M.André Michel, con- 


seiller culturel près Ü Ambassade de France. 


Je me réjouis tout particulièrement den voir le texte publié dans la première 
livraison du présent Bulletin, car cette publication souligne de la façon la plus heu- 
reuse l'esprit. de collaboration éclos, dès l'origine, entre la délégation à Téhéran de 
Û Institut d’études islamiques del’ Université McGill et notre Département d’Iranologie 
de P Institut franco-iranien de vingt-cinq Cet esprit de collaboration fit éclosion spon- 
tanément, non pas simplement en raison de liens d'amitié personnelle, mais en raison 
du fait que depuis bientôt vingt-cinq ans notre Département d’Iranologie s’est consacré 
spécialement à l'étude de la philosophie irano-islamique, entendue au sens le plus large 
du mot. C’est un champ d'études où les chercheurs ont été jusqu'ici. peu nombreux,et 
où nous avons à poursuivre des tâches d'une actualité d'autant plus urgente. Le fait que 
nos collègues et amis de l Université Mc Gill se sont à leur tour, avec la collabora- 
tion de nos collègues iraniens, engagés dans la même voie, nous confirme, par leur 
renfort, que cette voie était la bonne. La publication des oeuvres de Sohrawardt con- 
stitua les prémices de nos recherches,et il semble qu’elle ait marqué un point de départ, 
un appel aux recherches en philosophie iranienne. Puisse la publication ici-même du 
présent texte, mettre également sous le patronage du Shaykh al-Ishrág les prémices de 
la collaboration que nous nous proposons de développer. 

Une simple remarque encore: le présent texte est publié ici sans porter de réfé- 
rences bibliographiques. On trouvera les plus importantes dans le recueil des « OEuvres 


persanes» de Sohrawardi annoncé ici dès le début. 
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‘That He be beyond madness and wisdom-- let it not be thus! 

Amen, let there be no further veil beyond the veil ۳ 

We have to penetrate the veil of myth and symbol believing in the 
Reality that lies behind, and believing that the last veil will be withdrawn 
-- at least sufficiently for us to know that we have found Truth. 

Man may conquer disease, and transplant hearts, and explore ocean 
depths and colonise the galaxy, but if he cannot find an answer to the ques- 
tion ‘Who am I?” then he is a lost child crying in the dark. The an- 
swer I believe can only be found in the great religious traditions and in 
the philosophies which spring from them . It is therefore a splendid thing that 
one more meeting place of East and West has been established here in Mc- 
Gill House in Teheran, a house where the man from the East and the man 
from the West may both be at home, and therefore may talk freely one 
to another. I warmly congratulate all who have conceived, supported and 
realised this idea, and I declare the House to be open to all who share its 


quest. 
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fyingly to those who will live in worlds as yet unknown and unexplored ; 
I do not believe that Buddhism has spoken its last word to mankind in a 
technological age; I do not believe that Hinduism has made its last daring 
speculation in a universe robbed of its surprises by science; but I do believe 
that the great religions will come to talk creatively and fruitfully one with 
another, and that each of us, following his own truth, made more lumi - 
nous by the illumination cast upon it by other men's faith, may come to 
a closer understanding of that Truth which most of us call God. 

The question, however, inevitably presents itself and cannot be evaded: 
will any or all of these religions and their philosophies lead us to the 
Ultimate Truth ? Or are they all false and foolish fancies, which can only 
mislead and delude? In the story of man's physical development, biologists 
are beginning to recognise an end-directedness which, while they can not 
call it teleology, they have to describe as teleonomy: that is, an order 
which implies a telos, a goal. In historiography, we are returning to the idea 
of a purpose and a meaning in the progressive history not of any parti- 
cular empire or race but of mankind asa whole. In the physical universe, 
science has demonstrated that law and order are written plainly for all to 
see. The great sweep of evolution in which we are all caught up is, we 
are being forced to recognise, directed to some end, some purpose, some 
goal, the exact nature of which is as yet undisclosed to us. But I cannot 
believe that all the insights, the speculations, the inspirations, of the men 
of religion and the men of philosophy through five thousand years of human 
questioning are without a similar significance. I am convinced that in them 
also there will be found an unfolding purpose and that like the pieces of 
a jig-saw puzzle they will become meaningful when we put them together. 
It is the particular form of religious faith which is appropriate to, and in- 
deed is called for, by our times to believe that man's spiritual quest will be 
crowned with success as fully and indeed perhaps even more significantly 
than man's scientific quest. In religion and in philosophy we have to journey 
hopefully, believing that we shall indeed arrive. As the Urdu poet Aymen 


has written : 
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not finite. It is not something that they see, perhaps, so much as something 
about which they feel -- and feel deeply. Its form serves as a highly charged 
crystallizing of whatever emotions or insights or sense of ultimacy it can 
be made to carry for those who treat it as absolute. To understand it -- 
just as to understand the syllable OM for Hindus, or the Qur’an for Mus- 
lims, or any myth--one must ask oneself how much transcendence it can be 
made to carry for those who have chosen its particular shape to represent 
the pattern of their religiousness’. This it seems to me is the great hope 
and promise of the closing decades of the twentieth century of the Chris- 
tian Era. In the world of science and technology we are men of one culture 
seeking to understand and to exploit our environment; but in our endea - 
vour to understand ourselves and the mystery of this life in which we live 
and move and have our being, we are men of many traditions who are only 
now beginning to appreciate and to explore and to benefit from the rich 
diversity of insight we possess. In this connection I have to say how very 
much my colleague in the Department of Philosophy, Professor Raymond. 
Klibansky, regretted his inability to accept the invitation to be present on 
this occasion. As president of the Institut International de Philosophie he has 
taken an especial interest in the proposal to establish this House in which 
the study of philosophy will go forward on a comparative basis, and he 
has asked me to express his warmest good wishes for this venture, and his 
earnest hope that he may at some future date be able to visit both this 
House and La Société Iranienne de Philosophie et des Sciences Humaines of 
which you M. le Recteur have the honour to be President. 

Philosophy is the daughter of religion, but if the mother is worthless 
the daughter is not to be trusted. Despite, however, the neglect mto which 
philosophy has fallen in the West, and despite the apparent decline in sig- 
nificance of all the great religions of the world, I am quite unconvinced 
that these great ventures of the human spirit have played their part and 
may now be dismissed. I do not believe that the Christian religion will be 
cast aside by our children and our grandchildren as they go forth into the 


universe; I do not believe that Islam will cease to speak deeply and satis- 
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the controversial term ° myth' in this context very much in the way an 


economist or a physicist uses the term* model'. An economist collects his data 
and assembles it into a coherent pattern, a construct of inter-acting forces , 
which he can set out descriptively in language, or visually in graphs and 
diagrams, or mathematically in formulae. If the ‘model’ does not cope ade- 
quately with the realities of the on-going situation, he has to adapt and 
modify it until it performs more satisfactorily. Similarly a physicist has his 
data relating to molecules, atoms, and particles. He can visualise or depict 
them in ‘models’, or he can state their activity in mathematical formulae. 
When he is dealing with radiation he knowingly uses two unrelated if not 
mutually inconsistent models, that of energy as transmitted particles and 
that of energy as wave motion through space. Similarly I think we have to 
recognise that Christianity is of the nature of a‘ model’ of ultimate truth, 
and that it is , for this generation at least, a ‘ myth’, that is, an interpre- 
tation of reality. Our task is to explore that myth, and discover whether it 
is sufficiently universal to absorb man’s new knowledge and new insights and 
still satisfyingly interpret to him himself. We have to ask whether this myth 
can still cogently explain for him his past and still challengingly point him 
to his future». I now add that what I have there said of Christianity I be- 
lieve we have to say of all religions, and of course, I am by no means alone 
in saying these things. A Dutch professor of the History and Phenomeno- 
logy of Religions, C. J. Bleecker, has recently written: ‘The logic of the 
truth which God has revealed to mankind is sweeping us irresistibly towards 
a conditionin which all true believers will be able to understand and ap- 
preciate each other's values, without having to relinquish the particular faith 
so dear to them’. My former colleague who founded this Institute, Profes- 
sor Wilfred Cantwell Smith, has expressed it differently. Speaking of the great 
religious symbols of mankind, he asks what we mean by identifying any - 
thing in any religion as a symbol and he answers his own question thus : 
‘First, itis sacred; and second, it is therefore translucent. Those for whom 
it is sacred, when they look at it do not, like the rest of us, see it, but 


see through it to something beyond -- something not precise, not objective, 
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to the rediscovery of lost empires like those of the Mycenaeans and the Hit- 
tites; our new realization of the unity of that global history since the 


first appearances of civilization less than ten thousand years ago; our dee- 


pening understanding of the grand process of evolution, and the way in 
which it binds all life together in one great organic whole; the current in- 
termingling of cultures consequent on the new mobility of the human race; 
our new awareness of the universe beyond the solar system. But more im- 
portant than any of these is, I suggest, a new insight into the nature of 
religion itself, which is rapidly being shared by men of many faiths and of 
very different traditions. I may perhaps express that insight in the most sim- 
ple and crude way by saying that it is the realisation that in matters of 
religion I as a Christian do not have to be wrong in order for you as a 
Muslim to be right; that religious truth is not exclusive in the same way 
as is mathematical truth. Zoroaster says: * As the Holy One I recognized 
Thee, 0 Ahura Mazda’; the Hebrew prophet says, ‘Thus has the Lord 
said, ‘I am Yahweh, there is no other; beside me there is no god’; St.Paul 
says ‘There is one God and one Mediator between God and man, 
the man Christ Jesus’,and the Muslim says ‘ There is no God but 


Allah and Mohammed is his prophet’, and we find it even now difficult 
to grasp that these statements may all be true, religiously true. The light 


of religion may shine, does shine, through them all, with different degrees 
of luminosity for different men. In order to receive illumination from your 
lamp, I do not have to blow out my own; but I do have to believe that 
your lamp is lighted and I do have to be ready to sit where you sit, to 
catch its beams; and I do have to be ready to learn humbly and recep- 
tively to think as you think, and to understand as you understand. But if 
I will do this, then I can bring your light to strengthen my light as I 
seek to read the riddle of human existence. I must stand firm in my Chris- 
tianity, and you must stand firm in your Islam, and together we may share 
an increased perception. 

In a book which is to be published next month I have expressed this 


conviction in this way. Speaking of Christianity as a myth, I say : KI use 
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meteorologists, Arab biochemists, North American physicists, but they all 


speak the one language of science and they all talk in the common terms 
of technology. 

But when we turn to the humanities and to the social sciences the 
situation is readily seen to be something very different. When we seek to 
answer what Paul Tillich called ‘the questions of ultimate concern’ -- ° Who 
am I? , ‘What is the purpose of life?, ‘What is my personal role in the 
general scheme of things?’ -- the very questions which our technological suc- 
cesses thrust with ever-increasing insistence upon us, we have to go back 
for our answers to the great religions of mankind, and to the philoso- 
phies to which they have given rise, and it is here that a diversity of cul- 
tures confronts us with kaleidoscopic complexity. Muslim philosophy has a 
relationship to Greek philosophy but has very different insights. The prac- 
tical wisdom of China differs greatly from the speculative wisdom of India; 
the characteristic interests of Christianity, whether Catholic or Protestant, 
are quite different from those of Buddhism, whether Mahayana or Hinayana. 
The kind of answer a man finds for the questions of ultimate concern de- 


pends upon the tradition in which he was reared. 


There was a time, not so long ago, when each of the great families of 
mankind was convinced that it, and it alone, had achieved (or what was 
even more dangerous, had been vouchsafed from on high) the full and final 
understanding of truth. The Indian stood firm in his Indianness and the Chin- 
ese stood firm his Chineseness; the Jew believed himself to be the Chosen 
Nation; the Muslim resisted all encroachments upon the profession of Islam; 
and the Christian, with the very best of intentions, but with what we can 
now see was often misguided zeal, poured forth missionaries all over the 
face of the globe. Within the last decades there has, however, begun to be 
felt a very far-reaching change in these attitudes, and this I believe will 
prove to be one of the most, if not the most, significant fact of our times. 
A great many factors have contributed to that change: our new knowledge 


of the global history of mankind, from the first emeigence of homo sapiens 
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new opportunity for East-West dialogue at the deepest levels of human per- 
ception. 

I want if I may to use the time available to me to develop that thought 
alittle further. The most significant event in 1968 was undoubtedly the Apol- 
lo moonshot. That heroic voyage marks as decisive a moment in the history 
of the human race as did the rise of Cyrus the Great in 550 B.C. or the 
voyage of Columbus in 1492. In each case, mankind and the culture of 
mankind, that complex thing we call civilization, broke out of old frontiers 
and poured beyond them into new worlds. In the time of Cyrus, civilization 
broke out of the Fertile Crescent and the eastern Mediterranean to reach 
into India and the lands of the East. In the time of Columbus, civilization 
broke out of the Old World of Euro-Asia into the New World of the West. 
In our day, man and his culture has for the first time left his home planet 
and reached out for the stars. Those first uncertain steps into space will 
soon become, we can be quite sure, a steady march. We may confidently 
expect, always excepting a nuclear holocaust, that our children and our 
grandchildren will inherit the galaxies. 

But the culture which has made this great step forward possible is the 
technological one. It is the culture of industrialisation, and of mathematics, 
and of science. Its dominant feature is the computer and the significant thing 
about the computer is that it does not talk English or Arabic or Russian or 
Chinese. Its language can be translated into any or all of these, and we 
use Fortran or Algo or some other artificial go-between, but the real language 
of the computer is mathematics and mathematics belongs to no one human 


culture but to all. The Babylonians gave us arithmetic and the Greeks gave 


geometry, and the Arabs gave us algebra but mathematics belongs distinc - 
tively to none of these cultures: it belongs to the human mind - indeed it be- 
longs to the stuff of the universe and that is another way of saying that 
it belongs to God. Similarly there is no Hindu physics, no Muslim chemis- 
try, no distinctively Christian biology. The culture of the technological age 
does not belong to the West any more than it belongs to the East. At Mc- 


Gill we have Indian mathematicians, Chinese medical scientists, European 
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The links, therefore, between Iran and Canada are very close and are 
constantly being strengthened. The recent publication by the Toronto Uni- 
versity Press of a volume devoted to the magnificent collection of gems in 
the Imperial Treasury, which have been surveyed and catalogued by our 
colleagues in the Royal Ontario Museum, isa further instance of the close 
relationship between our two countries. We at McGill University have the 
particular benefit of a professorship in Iranian philosophy, which is jointly 
financed by the Government of his Imperial Majesty and by the Univer- 
sity. We greatly benefited from the colleagueship of Professor and Madam 
Mohaghegh during their appointment to the Institute, and we now have the 
opportunity to continue our Iranian studies guided by Professor Ha'iri, with 
whom 1 recently had lunch and a very informative visit. I bring his 
greetings to all his friends here. We also have each year a number of students 
from Iran, 12 being currently enrolled in one or another of our different 
Faculties. It is, therefore, most appropriate that it should be a Canadian 
university which is opening this House in Teheran, and even more appro- 
priate that that University should be McGill. 

Moreover, I believe that the intention of this House of Study is parti- 
cularly apposite to the days in which we live. We find ourselves at this 
time standing on a shrinking planet in an expanding universe. The universe 
is opening up before us with an ever greater immensity, while at the same 
time our home planet becomes even smaller, so that Canada and Iran and 
indeed all nations and all cultures are now near neighbours. In such a si- 
tuation none of us can escape the ultimate questions - Who am I?', * What 
is the purpose of life?’ , ‘What is my personal role in that larger purpose?’. 
These are the classical questions of philosophy, and to have a House of 
Study, devoted to exploring the riches of Iranian philosophy, and to bringing 
too-long-neglected treasures to the attention of the Western world, is at this 


time in the history of the human race a most significant and a most promising 


development. Our hope is that these treasures may fertilise and irradiate 
Western philosophy, and themselves be quickened and brought to increased 


vitality by this intimacy of contact and that in this House there may be a 


Your Excellency, Mr. Vice-Chancellor, Professor Adams, distinguished 
guests, ladies and gentlemen. 

I have the honour to represent at this time the Royal Society for the 
Advancement of Learning, which is more familiarly known as McGill Uni- 
versity, and in particular I represent the Faculty of Graduate Studies and 
Research, in which jurisdiction the Institute of Islamic Studies has its ho- 
noured place. I bring the greetings of the University, and express on its þe- 
half the most lively satisfaction that after much planning and contriving 
this day has arrived and we have gathered here to celebrate the opening 


of McGill House in Teheran. 

In Montreal we have extremely happy memories of the visit of his Im- 
perial Majesty the Shahanshah to the University and the Institute two years 
ago, and we have also enjoyed our close relationships with those who en- 
hanced our Canadian Centennial Exhibition with the Iranian pavilion which 
attracted so much attention by its beauty and its rich display of Persian 
culture. We are very appreciative that the Pavilion is being continued on the 
same site in the Monteal Exposition ‘Man and His World’. Indeed the Mayor 
of Montreal, M. Drapeau, has asked me to convey to His Excellency, 
the Minister of Education, and this gathering the following message: 

«L'ouverture à Téhéran d'une maison où les étudiants de l'Univer- 
sité McGill pourront poursuivre leurs études sur l'histoire et la culture ira- 
niennes illustre les liens étroits entre l'Iran et notre pays. La participation 
de PIran à l'Exposition universelle de 1967 et à TERRE DES HOMMES 
n’a fait que resserrer l’amitié de nos deux peuples ct nous espérons que la 
présence de l'Iran à Montréal pourra se manifester d'une aussi brillante fa- 


con dans l'avenir». 
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Hopefully, in the future the Branch may continue to be a center where 


scholarly work of this kind in the Islamics field may be fostered. If that is to 
be the case, the Branch will need the sympathy and assistance of all who 
share its interests. 


Charles J. Adams, 


Professor and Director, 
Institute of Islamic Studies. 


January 1, 1971. 
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come to fruition. Of equal importance was the financial assistance generously 
extended by the Old Dominion Foundation of New York and the National 
Iranian Oil Company. The ability of the branch to meet its financial com- 
mitments is also due in part to the help of the Säzmän-i-Awqäf of the 
Imperial Government, of the National Monuments Association, and of the 
Pahlavi Foundation, all of whom have purchased its publications in con- 


siderable numbers. 


The principal activity of the Tehran Branch, Institute of Islamic 
Studies, has been the study of philosophy in Iran in the period since the 
Mongol invasions. The personnel of the branch have been occupied with 
the publication and translation of important texts and with the preparation 
of monographic materials that treat the history of this relatively neglected 
era in human thought. Through these efforts and in co-operation with other 
agencies like the French Institute of Iranology the intention is to make the 
Irani contribution to philosophy in recent centuries better known to the 
world outside Iran. The work of the Branch is, thus, a truly international 
undertaking which strives to enrich all of human culture by making a par- 


ticularly rich segment of it better appreciated. 


The present volume contains a series of incidental papers which have 
been delivered on occasions sponsored by the Tehran Branch. Their authors 
constitute a distinguished collection of internationally known scholars. 
Although not all of the papers printed here have to do with Iran or with a 
philosophical subject matter, their appearance does illustrate one of the 
primary functions of the Tehran Branch which exists precisely to build bridges 


of communication among scholars of different countries and languages. 


X FOREWORD 
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Majesty's interest in the matter, an arrangement was concluded with the 
Ministry of Education of the Imperial Government (later the Ministry of Sci- 
ence and Higher Education) that brought an Irani Professor to serve on the 
staff of the Institute of Islamic Studies on the basis of shared expenses 
between the Ministry and McGill University. The Professor who came to 
Canada, from the Faculty of Letters of Tehran University, was Dr. Mehdi 


Mohaghegh, who remained with his family for a full three years, teaching a 


variety of subjects having to do with the intellectual history of Iran, the 


tradition of the Shi‘ah, and Persian culture. At the end of his three year 
term Dr. Mohaghegh returned to his duties in Tehran and was replaced by 
Dr. Mehdi Ha'iri of the Faculty of Theology, University of Tehran, who at 
the time of this writing is still carrying on teaching duties in Montreal. 

The effort to foster Persian studies evoked a strong and favorable 
response from the students and staff of the Institute of Islamic Studies. In 
the course of Dr. Mohaghegh's stay several joint research projects in the 
history of Irani philosophy were begun, and there was promise of much more 
to come. In order to preserve the momentum of this work and in order also 
to strengthen the communications between Irani scholars and those in Cana- 
da, it was decided to open a small branch of the Institute of Islamic Studies 
in Tehran. With the consent of His Imperial Majesty and the co-operation 
of his government such a branch was established and formally opened in 
January of 1969. The realization of the small branch in Tehran was made 
possible through the co-operation and active assistance of a number of 
agencies and individuals whose help is gratefully acknowledged. Without the 
active support of Professors Dr. Seyyed Hossein Nasr and Dr. Jahanshah 


Salih, Chancellor of Tehran University, the project could never have 
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On the occasion of the 16th International Congress of Orientalists 
held in New Delhi in January, 1964, a small group of Irani and North 
American scholars met in an informal way over lunch in the Asoka Hotel 
to consider the wisdom of opening a new center for Persian studies at the 
Institute of Islamic Studies of McGill University. On the Irani side the 
initiators of this proposal were Professors Seyyed Hossein Nasr and Hafiz 
Farman-Farmaian, both of the University of Tehran’s Faculty of Letters, and 
both men who were well acquainted with the strengths and weaknesses of 
North American students of their country and its illustrious culture. McGill 
University was represented by Professor Wilfred Cantwell Smith, founder of 
the Institute of Islamic Studies, and the present writer. Although it appeared 
to all concerned that McGill University might be a good choice as an 
agency for expanding the scope of North American activity in Persian studies, 
there were formidable problems of a practical nature, principally financial, 
that had first to be solved. The proposal was brought much nearer 
to realization in the spring of 1965 when their Imperial Majesties, the 
Shahanshah Aryamehr and Empress of Iran, paid a state visit to Canada. 
Their itinerary included an afternoon at the Institute of Islamic Studies where 
the chance was seized to lay before His Imperial Majesty the proposal of 


strengthening Persian studies at McGill. As the direct result of His Imperial 
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